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 (ساختار داستاني و جلوه هاي زيبايي در سوره يوسف)ع

 1حسن گودرزي لمراسكي

 2معصومه خطي ديزآبادي

   چکیده 

آن، در خدمت اهداف  مانند ساير موضوعاتترين موضوعات قرآني به قرآن کريم کتاب هدايت است و داستان که به عنوان يكي از مهم  

ست، بلكه قرآن، حوادث پردازي در قرآن نيهاي هنري و شيوه هاي داستانديني و تربيتي در آمده است. اين سخن به معناي نفي آفرينش

لغه، بلكه با شيوه و هاي فرو رفته در اعماق تاريخ را بدون دخالت دادن خيال آفرينشگر و بدون به کار بستن دروغ و مباو سرگذشت

ري که مخاطب همانند هاي نمايشي و حسّي خود، دوباره احياء کرده است، به طوگريهاي داستاني و تصويرهاي بياني و تكنيكاسلوب

ر داستاني تا به بررسي عناص است پردازد. اين مقاله بر آنها مينشيند و به پيگيري آنهاي داستان مييك بيننده، به نظاره حوادث و صحنه

ترين هاي آن با زيبا، بپردازد. اين داستان، يك داستان تخيلّي نيست، بلكه تمام صحنه)ع(و جلوه هاي زيبايي در داستان حضرت يوسف

صبر و استقامت  تنداري،هاي عظمت و پاکدامني و خويشرود به معرفي اسوههاي بلاغي قرآن به شمار ميمندي ويژه که از جنبهوجه هنر

داي عزّوجل، اين اي وجود ندارد. براي اين وجوه است که خاخته است. در اين قصّه، چهل عبرت است که مجموع آن در هيچ قصهپرد

  خواند.   مي "احسن القصص" قصّه را

   شناسيـ زيبايي)ع (داستان ـ قرآن ـ يوسف کلید واژه:
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 مقدمّه 

هاي رساي آفرينش ي اين فرهنگ معارف زلال الهي و حكمتگيرد و جوهرهسرچشمه مياي جا که قرآن کريم از فرهنگ ويژهاز آن 

هنگ و روح هدايتي و تربيتي حاکم بر آن سنجيده شود. بنابراين قصه و داستان در هاي اين کتاب متناسب با فراست، بايد تمام موضوع

روح کلي حاکم بر اين کتاب آسماني باشد. يعني در خدمت معارف  چوبقرآن نيز از اين امر مستثنا نيست و شناخت آن بايد در چهار

هاي بشري نيست که از نظر موضوع، روش ارائه و به حرکت کار گرفته شود. بنابراين داستان در قرآن مانند داستانهدايت بخش الهي به

ستان در قرآن ابزاري از ابزارهاي متعدد در آوردن حوادث داستاني، يك کار هنري مستقل و داراي هدف هنري خالص باشد، بلكه دا

ها هاي هنري در ارائه و نقل اين داستانرآن براي رسيدن به اهداف ديني است؛ امّا اين بدان معنا نيست که اين اهداف مانع بروز ويژگيق

 (.117: 1988قطب،)شود 

ترين خصوصيّت آن جانب خداوند کريم نازل شده است و مهمخصوص، از اين رو که قرآن کتابي جاودان است و  لفظ و معنايش از به

، آنچه بر ما مسلم است، اين حقيقت نوراني و انگيزه آسماني است که تمامي گري هنري آن است. به هر حالاز لحاظ تعبير و بيان، تصوير

نه و داستان نبوده، بلكه انسان را به شنيدن ساز خلقت، خلق افساها آمده است. غرض قصهها براي تهذيب نفوس و تأديب انساناين قصه

گر را به دنبال خود کشانده هاي جستجوحكايات راستين و در گوش گرفتن مواعظ و نگريستن به آن فرا خوانده و با شيريني قصّه، انديشه

و به جاي پرداختن به جزئيات امور  ها گنجانده شدهقصهّ در متن سوره 116ي تعليم و تذکير است که حدوداً است. قطعاً به همين انگيزه

ترين انگيزاي که بيان شورسازان، به هدف مورد نظر توجّه شده است. از جمله سورهپردازان و افسانهي داستانها به شيو هو تفصيل رويداد

در نوع خود، بيانگر اهمّيتّ  است. اين مطلب )ع(هاي آن به خود اختصاص داده، سوره يوسفهاي داستاني را با تمام فراز و نشيبصحنه

گيرد که رخدادها ي مورد بحث، نهفته است. اهمّيّت داستان از آنجا نشأت ميو مفاهيم بزرگي است که در قالب بيان يك داستان، در سوره

اشد بر آن است تا ابتدا بـ تحليلي ميباشد. مقاله حاضرکه توصيفيانگيز و دلنشين ميآموز است، هيجانو وقايع آن در عين حال که عبرت

 پرداخته و سپس به بيان)ع(به بررسي و تحليل عناصر داستاني نظير زاويه ديد، طرح، ساختار، کشمكش، شخصيت و...  در قصّه يوسف

 ا و عناصر هها، جنبهداراي ظرفيّت)ع(ي حضرت يوسفآيا قصّه: باشد گوي سؤالات زيرشناسي حاکم بر اين داستان بپردازد و پاسخزيبايي

 شده است؟  )ع(ي حضرت يوسفداستاني لازم است؟ چه عناصري باعث زيبايي هنري در قصّه

 فرضیّه

پردازي نوين که مندي از  عناصر داستانشناسي نشان داد که اين قصّه با بهرهاز جنبه داستاني و زيبايي)ع( ي حضرت يوسفبررسي قصّه  

، اهداف شناسي در شكل و محتواي قصّهگيري عوامل زيباييکارپردازي، کشمكش و... ( و با بهتشامل )زاويه ديد، طرح، ساختار، شخصيّ

رد با آن به عنوان خواي که مخاطب در برآموزي است را به نحو احسن بيان کرده است به گونهوالاي قرآن کريم که همان هدايت و عبرت

    .هاي داستان حضوري فعّال دارديكي از شخصيّت

 پیشینه تحقیق



اي از دليل و بدون حكمت نازل نشده، براي انسان سراسر نور و هدايت است؛ لذا در هر برههاز آنجا که هيچ يك از آيات قرآني بي 

زمينه هاي فراواني در هشکنون تحقيقات و پژوکند. لذا تازمان، مطالعه و تأمّل در آيات آن، انسان را از درياي حكمت الهي سيراب مي

هاي کلّي انجام هاي قرآن بررسيهاي هنري داستانقرآن انجام شده است. بزرگاني چون سيّدقطب، محمود بستاني و ديگران در جنبه

هاي جاودانه آدمي به حساب آمده که هر بار داراي چنان جوهري است که يكي از دل مشغولي)ع(اند. وليكن داستان حضرت يوسفداده

پردازي و هاي داستانشيوه)ع(توان آن را شرح و تفسير نمود. در اين مقاله با نگرشي نو به داستان حضرت يوسفبه شكل جديدي مي

  شناسي و تحليل آن مورد بررسي قرار گرفته است. زيبايي

 )ع(داستان حضرت یوسف

هاي واقعي خود را با چنان اسلوب سرگذشت گيري و جست و جو است. قرآن کريم، اخبار وکه به معني پي« قصّه»با توجه به مفهوم لغوي

هاي واقعي از ها و داستانکند. قصّه در قرآن، شامل سرگذشتها را دنبال ميبا اشتياق تمام، آن کرده است که مخاطباي بيانمندانههنر

(.  1379:94است )پرويني، گيري اسلامهاي پيشين و برخي از حقايق شكلهاي حق و باطل گذشته و حال و نسلپيامبران و شخصيّت

ي ( سوره252تا 236اين قصّه ها ي قرآني از جمله قصّه هاي حقيقي و مبتني بر واقعيّت هاي تاريخي است. خداوند در آياتي از جمله )

ها و صّهي طه به حقاّنيّت و حقيقت داشتن ق( سوره99ي يوسف و )( سوره111ي هود و )( سوره120و ) ي مائده( سوره27بقره و )

و حقيقي بودن « إنَّ هَذَا لَهُوَ القصََصُ الحَقُّ» فرمايد: ي آل عمران ميسوره 62کند و به صراحت در آيه هاي قرآني اشاره ميداستان

 ها، داراي فلسفه و هدف خاصگونه نشان دهدکه بيان اين قصّهداند تا ايناي از عزّت و حكمت خداوندي ميهاي قرآن را جلوهقصّه

است؛ زيرا حكيم بودن خداوند و بيان اين مطلب بر اساس اين صفت، به معناي هدفمندي در هر امري است؛ بنابراين قصهّ هاي قرآن 

هاي قرآن يك رويداد مهم تاريخي است که جذابيّت خاص و نيز به عنوان يكي از قصّه تواند غير حقيقي باشد. سوره ي يوسفنمي

، تورات دارد از زمان رخداد آن بر سر زبان ها بوده است. قديمي ترين متن مذهبي که اين داستان را باز گفتههاي اخلاقي ارزشمندي جنبه

ي يوسف به مرور زمان به است و پس از آن نيز توسط گويندگان و نويسندگان به گونه هاي مختلف نقل گرديده است. متأسفانه قصّه

که با بعثت پيامبر اسلام و نزول قرآن، ا از دست داد و به داستان عاشقانه مبدل گشت. تا اينهاي واقعي خود ردست صنفي از ناقلان جلوه

» ي پيك وحي به پيامبر خويش براي ارشاد مردم ابلاغ نمود و نام زيبايخداي متعال بار ديگر اين داستان بزرگ اخلاقي را به وسيله

کند ( به آن اشاره مي3که خداوند متعال در همين سوره در آيه ) ي بودن قصّه استرا بر آن نهاد. اين تعبير نشان از واقع« أحسن القصص

باشد و اين سوره نيز  از جمله طور که قبلاً ذکر شد، قصّه در قرآن در خدمت هدف فكري، تربيتي و هدايتي مي(. همان1988،103قطب،)

 هاي قرآن است که در راستاي اين هدف سوره

 باشد:  بپردازيم که شامل موارد زير مي)ع(تار برآنيم تا به بررسي و تحليل عناصر داستاني در قصه يوسفمي باشد. در اين جس

دهد و در واقع خواننده ارائه مي اي که نويسنده به وسيله آن مصالح و مواد داستاني خود را بهي نقل داستان يا شيوهشيوه : زاویه دید 

گذشت با علم به تمام جزئيات، اخبار و سر )ع((. داستان يوسف239:1376صادقي،مير)دهد را گويند مي رابطه نويسنده را با داستان نشان

کند. در سراسر اين سوره نيز تجلّي فاعلي خداوند تأثير شديدي در سير داستان و اهداف وحياني آن دارد. را نقل و روايت مي)ع(يوسف

کند و از نزديك شاهد اعمال و گفتار هاي داستان را رهبري ميفكري برتر از بيرون شخصيّت  قرآن کريم براي نقل و روايت داستان با

1387:110خبري،)گويي ديد، داناي کل و يا عقل کل مي گويند ها آگاه است. به اين شيوه بازها است و از گذشته و حال و آينده آنآن



تواند به هر مكان و هر زمان که اوند متعال است. در اين نوع زاويه ديد، راوي مي، راوي و نويسنده خد(. در اين داستان مورد بحث

کنيم که راوي فقط آن قسمت از قصه را که با غرض ديني خواهد برود و به داستان، تازگي و تنوع ببخشد. در اين داستان مشاهده ميمي

 کند.   و پيام خود هماهنگي دارد، بيان مي

1371،کند )بستانيي علِّي و معلولي حوادث داستان را مطرح  ميهاي قرآن، رابطهدر داستان (الحكُبه)رنگ پيعنصر طرح و  :طرح  

ها و تفسير ها، دنبال کردن آناين حرکت "ديدن"در واقع طرح داستان همان حرکت است. يادگيري خواندن قصهّ مستلزم يادگيري (. 163:

کنند تا به توان از فرايند دو نيرو دانست: عواملي که کمك ميرا مي)ع(ي يوسفبنابراين جالب بودن قصّه (.17:1377هاست )اسكولز،آن

 سوي پايانش حرکت کند و عواملي که چون مانعي بر سر راه او عمل مي

اساس رابطه علّي و معلولي داراي پيوند کنيم که اجزاي داستان بر مشاهده مي اندازند. در اين داستان کنند و کامل شدن آن را به تأخير مي

اي که هر جزئي از داستان مكمل جزئي پيشين يا شرح و تفصيلي براي آن يا امري هماهنگ با آنان زنده و محكم با يكديگرند، به گونه

رسيدن به هدف فكري و  و تمامي اجزاي داستان در ارتباط باهم و براي يابدداستان با رؤيا شروع و در سراسر داستان جريان مي است.

 کنند.تربيتي حرکت مي

هايي که از ترين ساختار، ارتباط اجزاي داستان با يكديگر و با کل داستان است. يكي از متداولساختار :ساختمان و ساختار داستان 

اي اي که داستان به نقل رشتهنهمباحث ارسطو استنتاج شده است، ساختار علّت و معلولي است که شامل آغاز، ميانه و پايان است. به گو

(. با توجّه به بحث فوق، اين داستان از 1369:113پردازد )مورگان فورستر،از حوادث که بر حسب توالي زماني ترتيب يافته باشند، مي

پس از ديگري با  يك ساختار خطي و علّت ومعلولي برخوردار است به اين معنا که نقطه شروع، ميانه، پايان دارد و در آن حوادث يكي

، در آيات نخستين انجام آن را قبل از پرداختن به جزئيات، نتيجه و سردهد. يعني قرآن کريم در اين داستانيك ارتباط تنگاتنگ رخ مي

 )کند سپس به بيان تفصيلي چگونگي ختم شدن داستان به آن نتيجه را نقل ميکند و داستان بيان مي

که در آنجا در "اذ قالَ يُوسُفُ لِأبِيهِ يا أبَتِ إنّي رأيتُ أحَدَ عشََرَ کوکباً وَ الشّمسَ وَ القَمرَ رأَيتهُُم لِي ساجدينَ"د:(. مانن1379:137پرويني،

 نهايت ظرافت و لطافت، ابتداي داستان را، که با خواب آغاز شده بود، به پايان داستان، که تأويل و تعبير خواب مذکور است، ارتباط داده

، در حقيقت، سرانجام و خورشيد، ماه، يازده ستاره(براي جمع مذکر غير ذوي العقول )"ها "به جاي ضمير "هم ". استفاده از ضمير است

     اند.)ع(يازده برادر يوسف و مادر ها غير ذوي العقول نيستند بلكه همان پدر ودهد که آنعاقبت آن را نشان مي

مايه به عنوان يك عنصر اصلي و گيرد. دروناي، شكل ميمايه و انديشههر داستان از يك موضوع و به تبع آن از درون :اندیشه ومحتوا  

يابيم که اين هاي قرآن در ميبا نگاهي به داستان(. 1376:42صادقي،مير)دهد هاي داستاني را به هم پيوند ميمسلّط در داستان، موقعيت

ها هايي در همه زمان گيري بين حق و باطل، هدايت و گمراهي، خير و شر است که مصداق چنين درگيرياسبي از درها الگوي منداستان

شود شود و خسران و خواري نصيب اهل باطل ميها به نفع اهل خير تمام ميها وجود داشته است. نتيجه و حاصل اين داستانو مكان

از )ع(شود. يوسفاست که در رؤياي ابتداي داستان مطرح مي)ع(طلبي نقطه آغاز شخصيت يوسف(. آگاهي و حقيقت162:1379طباطبايي،)

کند. حسادت برادران رسد و اتفاقات متفاوتي را در زندگي خود سپري و تجربه ميآگاهي مياين آگاهي در طول داستان به يك خود

شود تا به مصر برود و فرهنگ جديدي را تجربه کند. اي مياست. مقدمه، نتيجه آگاهي اوّليه و انداختن وي در چاه )ع(نسبت به يوسف

 شود. آگاهي و خودآشنا مي« آگاهيخود»هاي متفاوت در اين مسير با نقشه)ع(يوسف



ميان سود  گيرد کههاي عادّي انسان بالاتر رفته و در مسيري قرار ميرسد، از  اندازه محدوديّتهاي کمال ميآگاهي زماني که به نزديكي

در اين مسير تنها شخصيتي است که بر اساس انتخاب ارزش به )ع((. آري يوسف117:1387کند )خبري،و ارزش، ارزش را انتخاب مي

کند. انتخاب ارزش توسط يوسف يك نگاه ديني و وحياني است که توسط خداوند در جاي سود، بر محيط و شرايط موجود غلبه مي

 ه شده است.   داستان حاکم گردانيد

ماند اي از زندگي واقعي است، با بر خورداري از عنصر حادثه و کشمكش زنده و پويا ميداستان که برش و نسخه :کشمکش در داستان

 هاي ديگر و يا انديشهخورد رويارويي شخصيّتي با خودش يا با شخصيّتکشمكش ممكن است از بر (.1379:161پرويني،)

آنچه در عنصر کشمكش و  (. 1376:161صادقي،مير)گيري جسماني، ذهني، عاطفي و اخلاقي، در داستان بروز کند هاي ديگر قالب در

هاي داستان خود، از اين گيريحادثه مهم است، ايجاد گره فني و هنري در روند و ساختار داستان است. قرآن کريم در بيان حوادث و در

رسند و مخاطب در ي بحران ميتدريج، به نقطهشوند و به پردازي استفاده کرده است، يعني حوادث از يك نقطه شروع مي اسلوب داستان

شود و داستان گشايي سرازير ميکند: چرا چنين شد؟و بعد چه خواهد شد؟ سپس از اوج بحران، آرام آرام به طرف گرهجا سؤال مياين

؛ شودکه، داستان با رؤيا شروع ميآنچه مشهود است اين)ع(در داستان يوسف(. 1379:162پرويني،رسد )ميهاي حق به پايان به نفع نيرو

داشته و گره داستان با نزديك شدن به تدريج پرده از تأويل آن برکه به ماند تا اينامّا تأويل آن همچنان ناشناخته و حل نشده باقي مي

 که شاهد گرهگذشته ازآن)ع(  شود. در داستان يوسفتكلّفي گشوده مي هيچپايان، به طور طبيعي و بي

هاي آن نيز اوج و فراز و نشيب دارد، مثلاً در حلقه مربوط به گشايي در مجموع ساختار داستان هستيم، هريك از حلقهافكني و گره

کند است. به تدريج اين حلقه سير نزولي طي مي"لكو قالت هيتَ "ي اوج بحران، همان جمله معروف ي زن عزيز با يوسف، نقطهمراوده

 شود. بنابراين سراسر قصّه دو حرکت به هم پيوسته، چون بريابد و حلقه بعدي به همين ترتيب شروع ميکه پايان ميتا اين

    (. 1373:172خورد اين جزر و مد، پايه و اساس ساختار داستان است )ستاري،نشستن موج به چشم ميخاستن و فرو

ها از طريق ها با روايت مستقيم. شناساندن شخصيّتپردازي به شكل متداول عبارتست از: معرفي شخصيّتشخصيّت شخصیتّ پردازی:

 با تكيه بر گفت)ع(پردازي در داستان يوسفبنابر اين شخصيت (.33:1384حنيف،)ها گفت وگو و در قالب اعمال و کردار آن

 .ل به دو روش مستقيم و غير مستقيم صورت گرفته استوگو و رفتار و اعما

 ها از جملات خبري و توصيفي استفاده شده استپردازي مستقيم: براي معرفي شخصيت ها و ابلاغ انديشه و پيام آنـ شخصيتالف  

إنَََّهُ مِن عِبادِنَا ـ ـ  ..."(. 5قرآن، يوسف، )  "وٌّ مُبينَإنَّ الشَّيطانَ للِإنسانِ عَدُ...فَيَكِيدوُا لَكَ کَيداً "مانند:  (.206ـ 1387:204)خبري،

 (.  24همان،) "المُخلِصِينَ

گو و رفتار و اعمال در معرفي اين روش نقش اساسي دارد، بدين ترتيب که مخاطب از وعنصر گفت مستقيم:پردازي غيرب ـ شخصيت

...لا ": ـ حسادت برادران1مانند: (.1379:160پرويني،برد )و اعمال آنها پي ميگو به عواطف، افكار وطريق گوش دادن به سخنان گفت

 کَذاوَ"و آموختن تأويل احاديث: )ع(ـ برگزيده شدن يوسف2 (.5يوسف،قرآن،) "تَقصُص رُؤياکَ علََي إخوَتِكَ فَيكَيِدوُا لَكَ کَيداً...

 (.  6همان،) "يلِ الأحادِيثِ...لِكَ يَجتبَيكَ ربُّكَ وَ يُعلَِّمُكَ مِن تأَوِ

نويس براي ايفاي نقش و انجام دادن وظايفي خاص او را بر شخصيت داستان، فردي است که داستان: )ع(انواع شخصیتّ در داستان یوسف

ت فرعي گزيند. اگر اين شخص ايفاي نقش اصلي را در داستان بر عهده داشته باشد، شخصيّت اصلي و در غير اين صورت شخصيّمي



در )ع(يوسف  ـ  شخصيّت اصلي:اند از: الفرو هستيم که عبارت(. در اين داستان نيز با دو شخصيت روبه153:1379پرويني،شود )قلمداد مي

ه دهد، نقطبرد و حوادث داستان بر اساس شخصيّت او، به مسير خود ادامه مياين داستان به عنوان شخصيّتي که داستان را به پيش مي

هايي که با اهداف الف ـ شخصيّت از:  اندعبارت)ع(هاي فرعي داستان يوسفهاي فرعي: شخصيّتب ـ شخصيتّ مرکزي داستان است.

ايستند؛ برادران مي)ع(هايي که در مقابل اهداف يوسف همراه هستند. مانند : يعقوب و بنيامين. ب ـ شخصيّت)ع(شخصيّت اصلي يعني يوسف

 هايي که هم جزء نيروشخصيّت ـعزيز مصر، عزيزمصر، زنان مصر، شيطان. ج يوسف، زن

  هاي مخالف و هم موافق باشند. مانند: کاروانيان، دو زنداني، متواليان توزيع غله و شاهد، خوابگزاران.   

 شود )ميران و... به کار برده ميي افكار و عقايد است و در شعر، داستگو به معناي صحبت کردن با هم و مبادلهوگفت گو:وگفت

گو به سخن وگو بيروني: اين نوع گفتوالف ـ گفت  باشد:به شرح زير مي)ع(گو در داستان يوسفو(. در بررسي گفت305:1376صادقي،

ـ 1انند: م (.238: 1414شود )بستاني،گفتن يك شخص با شخص ديگر يا يك شخص با گروهي، يا گروهي با گروه ديگر اطلاق مي

: )ع((. يعقوب4قرآن، يوسف،) "يا أبَتِ إنّي رأيتُ أحَدَ عشََرَ کوکباً وَ الشّمسَ وَ القَمرَ رأَيتهُُم لِي ساجدينَ ...": )ع(يوسف: گوي فرد با فردوگفت

إِذ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ أخُوهُ "گوي فرد با جمع: برادران: وگفتـ 2(. 5همان،) "لا تقَصُص رُؤياکَ علََي إخوَتِكَ فَيَكِيدوُا لَكَ کَيداً قالَ يا بُنَيَّ "

قالَ قَائلٌ ":2(. برادر9)همان، "أقتلُُوا يُوسُفَ أو أطرَحُوهُ أرضاً يَخلُ لَكمُ وَجهُ أبِيكُم...":1برادر (.8همان،) "أحّبُّ إلي أبينا منِّا وَ نحَنُ عُصبهٌ...

 (. 10)همان، "ألقُوهُ في غَياَبَتِ الجُبِّ يَلتَقِطهُ بَعضُ السَّياّرهِ إن کُنتُم فاعِلينَ مِنهُم لا تقَتلُُوا يُوسُفَ وَ

گيرند. برخي گو به خود ميهاي دروني شكل گفت وها، عواطف و گرايشگو، افكار، انديشهوگوي دروني: در اين نوع گفتوب ـ گفت

سخن بگويد، اين حديث نفس گاهي تنها انديشه دروني، گاهي نيز واقعاً سخن گفتن، کند که قهرمان داستان با خودش ها ايجاب ميحالت

(. اين جمله توسط زنان 31منزه است خدا، اين بشر نيست )قرآن، يوسف، "ـ زنان مصر:1(. مانند: 1379:174پرويني،)اما خطاب به خود 

در زماني که برادرانش به بنيامين و :)ع(ـ يوسف2.  گر زنان در ميهمانيتواند به خودشان باشد و هم ديهم مي )ع(مصر، بعد از ديدن يوسف

 (.77 ،يوسفقرآن،( "...قالَ أنتُم شَرٌّ مكاناً وَ اللهُّ أعلَمُ بِما تَصِفُونَ"گويد:زنند مياو تهمت دزدي مي

گو وشود، بلكه در اين روش طرفين گفتمنحصر نميگو تنها به سؤال و جواب مستقيم طرفين واين نوع گفت گوي نمايشي:وج ـ گفت  

دهد پردازد. پيش برنده داستان و حوادث داستان را با هم ارتباط ميگو به اصل مطلب ميوکنند و اين گفتاي نيز بازي مينقش نمايشنامه

ماند و با رعايت اصل ايجاز به ساکت مي گووشود. قرآن کريم در مورد جزئيات گفتچيني و ايجاد کشش و تعليق ميو نيز باعث زمينه

گيرد. مخاطب قرآن با استفاده از قوه کند. مخاطب در بازسازي اين اتفاقات سهم مهمي به عهده ميهاي اتفاقات اشاره ميبهترين فراز

شود از عناصر داستان مي پردازد و خود يكيها در ذهن خود ميسازي آن صحنههاي درج شده، به بازگووتخيل و با استفاده از گفت

شود. مي)ع(منجر به نيرنگ برادران براي از بين بردن يوسف)ع(آن از طرف يعقوب، تأويل)ع(يوسف(. مانند: خواب 241:1387)خبري،

 . شودمي)ع(منجر به زندان افتادن يوسف)ع(وگوي زن عزيز مصر با يوسفگفت

اي مناسب هاي مناسب و به اندازهآميزي داستان در جانويس از آن براي رنگه داستانعنصر زمان مانند رنگي است ک زمان و مکان:

هُم عشِاءَ ا أباوجاؤو"(. مانند: 1379:178پرويني،)هاي قرآن معنا، مفهوم و حكمتي دارد.  ها در داستانکند و ذکر اين زماناستفاده مي

 أثير زيادي بر عمل داستاني و نقشي تعيين کننده در تحليل شخصيتت. ً"عشاء"( ذکر عنصر 16)قرآن،يوسف، "يَبكونَ

خواستند شب هنگام پيش پدر بروند تا از تاريكي شب براي توجيه عمل غير ها ميدارد؛ زيرا آن)ع(هاي کاذب و مكار برادران يوسف



 ي گرگ گرفتار بودند. به وسيله)ع(ه شدنِ يوسفانساني خوداستفاده کنند و چنين وانمود کنند که تا اين وقت شب در ناراحتي غمِ خورد

دهي داستان مفيد واقع شود، مورد حمايت اگر عنصر مكان نيز در عمل داستاني وضع خاصي داشته باشد طوري که در پيام رساني و پند

در سرزمين شام واقع )ع(پدري يوسفکنعان، سرزمين )ع(به عنوان مثال در سوره يوسف(. 181:1379گيرد )پرويني،و عنايت قرآن قرار مي

 "أرسِلهُ مَعَنا غَداً يَرتِع..."کند. مانند: ها اشاره ميهايي که داستان به آنکند. مكانشده است. ولي داستان از اين سرزمين صحبتي نمي

 ده است و...   کند که محل چراگاه گوسفندان در اطرافشان بو(. صحبت از چمن و دريدن گرگ مشخص مي12يوسف،قرآن،)

 

 ، يك کتاب انساني است. کلام خداوند فضايقرآن کريم فراتر از هر داستان و ادبيّات و هنرهای قرآن کریم: شناسی در قصّهزیبایی

شود: دانشي آيد و چنين تعريف ميسازي امري عارضي در علم بديع به حساب ميدر واقع زيبايي شناختي مخصوص به خود دارد.زيبايي

(. 334تا،بيقزويني،)شود هاي زيباسازي کلام پس از رعايت تطبيق آن بر مقتضاي حال و دلالت روشن شناخته ميبه وسيله آن گونه که

، بلكه تصويري است رود، يك تصوير ظاهري و صوري نيستکار ميسازي و هنري که در قرآن بهشايان ذکر است، اين تصاوير زيبايي

مل عناصر آن و پيوستگي ساخت با محتوا، انديشه با احساس و غرض هنري با غرض ديني است. اين همان چيزي ي تعاهنري و زاييده

هايي از (.  نمونه1387:86راغب،گذاري را کسب نمايد )است که موجب گشت تا تصوير قرآني اين ويژگي متمايز در بيان، تصوير و تأثير

 باشد: به شرح زير مي )ع(حضرت يوسفسازي در داستان تصوير هنري و زيبايي

 هاي متعددي دارد. واژه با آهنگش بيانگر معنا است و در گزينش آن همگزينش واژگان در قرآن جنبه گزینش واژگان:   

عظمت  (.255: 1386گردد )کواز،گيرد که موجب وضوح بيشتر معنا ميمي شود و در ضمنِ يك گونه بلاغي جاها رعايت ميخواني فاصله

کند يا آن شود که اگر جاي واژگاني عوض شود، معنا تغيير ميجا مشخص ميگزينش قرآن و دقتّ آن به عنوان ستون بلاغت قرآن آن

تر و در گزيد که به دلالت بر مراد نزديكاي بر(. يعني بايد واژه26:تا بيخطابي،)رود زيبايي و لطافت که با آن واژه بوده است از بين مي

... فأََکَلَهُ الذِّئبُ وَ ماَأنتَ بِمُؤمِنٍ لَََّناَ وَ لَو  "(. مانند: 1954:117باقلاني،)تر باشد و بر گوش و جان ناپسند نباشد اظهار معناي مطلوب واضح

 "أکلََ "دليل آن است که  " السبَعُأفترَسََهُ"شود: معمول آن است که افتراس براي درندگان به کار رود. گفته مي(. 17يوسف،)قرآن،"کُناّ صاَدقِينَ 

، همان کشتن است و اصل آن شكستن در درندگان(. اما معناي افتراس 34تا:خطابي،بي)کاربرد عام دارد و اختصاص به حيوانات خاص ندارد 

و حتي تكه استخواني از  ، چون برادران يوسف ادعا کرده بودند که گرگ او را خورده استگردن است. اين معنا در اين آيه درست نيست

ترسيدند که از آنان باقيمانده جسد يوسف را طلب کند. لذا واژه ها از پدر مياو را رها نكرده است. اين ادعا بدان خاطر بوده است که آن

که لفظ لي آيه، علي رغم اينو .اين معناي دقيق را نمي دهد "أفتَرسَهُ الذِّئبُ"را به کار بردند تا مطالبه را حذف کنند. اما عبارت  "أکَلَ "

... قالوُا يَاأبَانَا مَا نَبغِي هذِهِ بضِاعَتُنا    " .(1386:261رساند )کواز،در مورد گرگ و ديگر حيوانات رايج است باز اين معنا را مي "أکَلَ "

، بيان از کمي در اين آيه "يَسِيرٌ"کاربرد کلمه  (.65ـ 63)قرآن، يوسف، "رُدّت إلَينَا وَ نَميرُ أهلَنَا وَ نَحفَظُ أخاَنَا وَ نَزدادُ بَعِيرٍ ذالِك کَيلٌ يَسِيرٌ 

يَسيرُ يا " اي بينچون هيچ رابطه "کلِتُ لِزيدٍ کيلاً يسيراً"ان شنيده نشده است که گفته باشنداست و از فصيح "يَسِيرُ"مقدار، تنها به واژه 

ما از  "به پدرشان گفتند)ع(؛ چون برادران يوسفوجود ندارد. امّا معناي مورد نظر در آيه غير از اين است "وزن کردن"و "کَيلٌ "با  "عَسير

ـ با بار شتر ما را همراهي کرد و براي هر نفر يك بار بود نه )ع(ادرمان ـ برادري غير از يوسفي وزن شده بيشتر برداشتيم و برتوشه

در کارهاي آسان  "يَسيرٌ "يعني براي ما ميسّر است اگر برادرمان ما را همراهي کند.  "يسيرٌ کيلٌ "بيشتر...  براي اين معنا گفته شده است



همان آسان است نه اندک در کميت و عدد . يعني آن کيل، چيز اندکي  "يَسيرٌ  "دشوار. مراد از  در امور "عسر "کاربرد فراوان دارد، مثل

تا:بيخطابي،)که بر آن آسان است و چندان بر او دشوار نيست است که پادشاه آن را به ما داده است و بر ما مضايقه نكرده است؛ با اين

27 .) 

اي را نامند. اگر گويندهمي اند، چيزي است که آن را فرائدر عظمت گزينش واژگان در قرآن دريافتهاز جنبه هايي که دانشمندان د فرائد: 

اي که اگر داني او دلالت دارد؛ به گونهبياوريد که واژگاني در کلامش حكم نگين در گردنبند باشد، بر دانش فصاحت وي و قدرت و عربي

آوري آن ممكن نيست. مثل بود. در قرآن کريم از اين گونه واژگان فراوان است که گرد اين از کلام حذف شود، بر فصيحان گران خواهد

-:1383الإصبع،)باشند نظير مي( واژگان اين آيه همه حكم نگين دارند و بي80)قرآن، يوسف، "فَلمَّا استَيئَسُوا منِه خَلصَُوا نجياًّ..."آيه 

شوند. باشد. فصاحت و بلاغت به ندرت يك جا با هم جمع ميمي  "خلََصُوا نجيّاً"ح ترين آن فصي "استَيئَسُوا  "(. نيكوترين آن 577ـ576

 ي بلاغت ميباشد.که بالاترين درجه؛ چون اين دو لفظ به همراه فصاحت داراي ايجاز ميجز اين آيه

با  "يأس و نااميدي"به خاطر آن است که بر معناي  "ااستَيئَسُو"ي شود که شكوه و زيبايي کلمهمي (. ملاحظه1957:287،الإصبع)باشد 

  (.   336تا:بيمبالغه دلالت دارد )زمخشري،

گونه واقعيتي شود. رويا، هردانيم، داستان از يك اتفاق در فضاي تخيلي روان انسان آغاز ميطور که ميهمان تضاد و تجلی معنی در رویا:

در اين سوره مورد بحث (. 96: 1387خبري،) عبير کنيم مربوط به فضاي تخيل ذهن آدمي استکه داشته باشد و به صورتي که از آن ت

يك ظاهر و باطن زيبا دارد. يازده ستاره، خورشيد و ماه در کنار يكديگر. معمولاً ستاره و ماه در شب خود را بيشتر نشان ع()نيز، روياي يوسف

شود، اين چيزي عث کند شدن حرکت ادراک خواننده ميباشد و باکه در واقعيت است در تضاد ميباآنچهها در کنار خورشيد، دهند. اما حضور آنمي

بخشد، بيان يك حقيقت شگرف و اي واقعي و حقيقي ميتر کرده است؛ اما آنچه به اين رويا و تصوير زيبا، جلوهکه آن را جذاب است

مبر و برگزيده خداوند علايم و نشانه هايي را بيابد. اين اولين نشانه است. در حقيقت بايد به عنوان پيا)ع(که يوسفبزرگ است و آن اين

شود. تجلي اين تفسير مي )ع(و در قالبي قشنگ به او بيان و توسط پدرش، يعقوب پيامبري يوسف در يك رؤياي صادق با صورتي زيبا

 شود.   محقق مي)ع(ي يوسفحقيقت معنوي در شكل مادي سجده ستارگان و ماه و خورشيد در رؤيا

با قرار گرفتن شيطان به عنوان پشتوانه سيرت زشت آنچه در رؤيا اتفاق افتاده و در عينيت رو به واقعيت مي گذارد،  زیبایی تقابلی:  

تو نيرنگي اي پسرک من، خوابت را براي برادرانت حكايت نكن که براي »شود. به صورت منطقي، بيان مي)ع(به يوسف)ع(توسط يعقوب

با سخنان يعقوب، شكل اصلي زيبايي شناسي حاکم بر اين (. 5قرآن، يوسف،« )انديشند، زيرا شيطان براي آدمي دشمني آشكار است.مي

شود. عوامل متعدد و فراوان در طول داستان ي زشتي، مشخص مي، سرچشمه"شيطان "سرچشمه زيبايي متعال و  "خداوند متعال"،داستان

گيري تا شوند. اين دو پديده در تمام طول قصه از مراحل شكلخورند و سبب تقويت آن ميبه اين دو جريان پيوند مي)ع(يوسفو زندگي 

حال به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم: برادران بر اثرحسادت با استفاده از عوامل متفاوت (. 1387:97)خبري،، تصوير شده است پايان

خواهد از آورد. )زيبايي( زليخا ميکند و سر از خانه عزيز مصر در ميدر تمام مدت سكوت مي)ع(افكنند.)زشتي( يوسفاو را به چاه مي

 خواهد )زيبايي(.  برد و از او کمك ميبه خدا پناه مي)ع()زشتي( يوسف. کام بگيرد)ع(يوسف

هاي مختلف مثل بيم و اميد، عشق و نفرت و... گذارد و انفعالميتصوير هنري در قرآن بر روان بشري تأثير  تصویر عواطف و انفعالات:

گذار بر او و روانش آگاه انگيزد، چون خدايي که قرآن را نازل کرده است همان کسي است که آدمي را آفريده و از عوامل تأثيررا بر مي



 ر روان شده حتي ناقدي چون ريچاردز مي(. ناقدان متوجه تأثير تصوير ب1387:537راغب،)ها پاسخ گويد است تا به آن

ها، انفعال، سرشار از حادثه، شخصيت)ع(داستان يوسف (.28:1984،ساعي)ي عواطف، محدود به تصوير است گويد: قواي تحريك کننده

داوند در تصوير کند. خشود. ولي يوسف ابا ميو عواطف است. مانند: زن عزيز مصر پس از به کمال رسيدن يوسف سخت عاشق وي مي

 يوسف،قرآن،) "وَ رَاوَدَتهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِها عَن نَفسِهِ و غَلَّقَتِ الأبوابَ وَ قَالَت هَيتَ لَكَ..."فرمايد: مي حالت رواني آن زن

ه اصرار و تكرار آمدن دلالت ب "راَوَدَتهُ  "ي شود. واژهش، در هر واژه و اشارات تصوير ترسيم ميکنيم که عاطفه سرشار(. مشاهده مي23

اشاره به نهايت ضعف و تسليم  "هَيتَ لَكَ  "اشاره به خلوت دارد و  "فِي بَيتِها  "به معناي محكم بستن در هاست.  "غَلَّقَتِ  "دارد. 

اهم آورد. درها را بست و اش فرها را براي انجام خواستهپذيري او دارد. زن تنها به طلب و تكرار بسنده نكرد بلكه اين بار تمام زمينه

 جا که ميکند. آناي زنده ترسيم ميآشكارا با ضعف و تسليم پذيري دعوت نمود. قرآن کريم تپش قلب وي را در صحنه

يابند: گريزد تا اين که همسرش را در همين حالت هيجان و انفعال پشت در ميکند و او هم ميي خالي يوسف را تعقيب ميبينيم در خانه

آن زن( )(. و آن دو به سوي يكديگر سبقت گرفتند 25)قرآن،يوسف،"استَبَقَا البابَ وَ قَدَّت قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَ ألفَيَا سَيِّدَهَا لَدَي البابِ...وَ "

ر چنين حالات گري انفعالات جدي و داين تصوير به قصد تصوير ي در، آقاي آن زن را يافتند.پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه

را به خيانت متهم کند. عنصر )ع(و شرايط ناگهاني آمده است. زن عزيز عملاً دچار تناقض گشت و کوشيد تا پاک جلوه نمايد و يوسف

378:1387غب،را)انگيزاند مي ، زن عزيز و همسر وي بر)ع(اي را در يوسفانفعلات تازه "وَ ألفَيَا سَيِّدَهَا لدََي البابِ "ناگهاني در عبارت 

: بينيمي زناني که نزد همسر عزيز جمع شده بودند و ديدن زيبايي يوسف، ميهمچنين تصوير عواطف و انفعالات را در صحنه(. 380ـ

(. شگفتي از نفس فراتر رفت و 31،)قرآن،يوسف "...فَلمَّا رأَينَهُ أکبَرنَهُ وَ قَطَّعنَ أيدِيهنَُّ وَ قُلنَ حَاشَ لِلهَِّ ماَ هَذا بشََراً إن هذَا الّا ملََكٌ کَريمٌ"

و سپيدي چشمانش از ريزش فراوان اشك از سر غم و اندوهِ )ع(ها رسيد. يا مثلاً، عاطفه پدري را در يعقوببه حرکت حسي بريدن دست

 (.   84،همان)"وَ ابيضََّت عَينَاهُ مِنَ الحُزنِ فهَُوَ کَظِيمٌ"يابيم از دست دادن پدرش مي

 )ع(ي يوسفدري در قصهک بهتر پردهکه در زيبايي قصه يوسف و در ديگر از عناصري يكي :)ع(ماد در داستان حضرت یوسفن 

حضوري مؤثر دارد، چنان )ع( کار پيراهن پوشانندگي است و پيراهن در قصه يوسفباشد.، نقش پيراهن در اين قصه ميحائز اهميت است

سخن به ميان آمده است، يك بار پيراهنش به خون دروغين آغشته شده )ع(داستان چهار بار از پيراهن يوسف شود. درکه به نماد تبديل مي

بنيامين را نزد خود نگه  )ع(که يوسف، آن هنگاميگناهي او محسوب شد و در پايان قصهبود، يك بار دريده شده بود  و بار ديگر دليل بي

 خود را معرفي مي)ع(کنند، يوسفگو ميباز)ع(گردند و حال خود را به يوسفبر ميدارد. برادران بار ديگر به مصر مي

باشد ببرند و ديدگانش بينا شود و اين چهارمين نقش پيراهن يوسف در قصه مي)ع(دهد تا براي يعقوبکند و پيراهن خود را به برادران مي

  کند. کمك ميشود و به زيبايي در قصه گونه اين واژه برجسته ميو اين

 نتیجه گیری

قرآن کريم قبل از هر چيز کتاب هدايت و تربيت است. هيچ موضوعي از موضوعات قرآني اصالتاً و بالذات مورد عنايت و توجه قرآن   

هاي زيبايي در  بررسي عناصر داستاني و جلوهنيست، مگر اينكه هدف تربيتي و هدايتي از آن مورد نظر باشد. ما نيز در اين مقاله با 

مندي    ويژه ترين وجه هنر، در يافتيم که اين داستان، يك داستان تخيلي نبود، بلكه تمام صحنه هاي آن با زيبا)ع(داستان حضرت يوسف

قصه صبر و استقامت پرداخته بود.  رود به معرفي اسوه هاي عظمت و پاکدامني و خويشتنداري،که از جنبه هاي بلاغي قرآن به شمار مي



مندانه و قرينه ساز با همديگر و اي هنرم عناصر داستان در طرح و نقشهو بافتي قرينه داشت، يعني تما ساختاري روايي محكم )ع(يوسف

ساختار . اي خالص بود، به کار گرفته شد، که همان بيان و اثبات ولايت خداوند بر بندهاهداف ديني و تربيتي سورهدر راستاي تأمين  

، بلكه داراي تحرک و پويايي بود. مثلاً شخصيت اصلي داستان از قيد بندگي به عزّ پادشاهي رسيد و بدين گونه در تان ابداً ساکن نبودداس

آهنگ و متقارن خورد. اين دو جريان پيوسته پايه و اساس ساختار همسراسر قصه محنت و راحت به سان دو جريان پيوسته به چشم مي

به کار رفته بود، نشان داد که اين قصه از زيبايي معنوي و مادي بر خوردار )ع(. و همچنين تصاوير هنري که در قصه يوسفبود)ع(قصه يوسف

اي که مخاطب در بر خورد با آن به عنوان يكي از شخصيت هاي کرد به گونهي ادراک مخاطب را تحريك مياست. و اين تصاوير قوه

  داستان حضوري فعال داشت. 
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 السنن التاریخیة فی القرآن الکریم
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 )) سوف تسود شریعة القرآن العالم ،لتوافقها

 وانسجامها مع العقل والحکمة . لقد فهمته

 لقد أدرکت أنّ ماتحتاج إلیه البشریة الیوم

 هو شریعة سماویة تحق الحق وتزهق الباطل((

 )الفیلسوف الروسی :تولوستوی(

 

                                                   

 )) لقد ابتعدت مصادیق السعادة والسیادة عن

 المسلمین بســبب تهاونهم فی اتباع القرآن

 والعمل بقوانینه وأحکامه.((

 )المؤرخ الإیطالی:جیوانی بورکیز(

 

 

 

 مقدمة

قاوم الدين سنّة وقانون إلهي لابد منه وهو يتوافق مع الأحداث الخطيرة والمهمّة في الظواهر اللّافتة للنظر في حرکة التاريخ البشري، وقد  

انينها، القرآن الكريم النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الإستسلامية لتفسير الأحداث ونبه العقل البشري إلى ان للساحة التاريخية سننها وقو

في يعرض القرآن الكريم الدين على شكلين ، تارة يعرضه بوصفه تشريعا وقانونا إعتباريا وأخرى يبينّه سنةّ من سنن التاريخ وقانونا داخلا 

 صميم ترکيب فطرة الإنسان.



 عملیة التغییر فی القرآن الکریم

نها القرآن نفسه بأنها إخراج للناس من الظلمات الى النور .وعملية القرآن کتاب هداية ومعرفة للبشرية جمعاء ، وهو عملية تغيير عبرّ ع 

 التغيير هذه فيها جانبان :

ـ جانب المحتوى والمضمون، ماتدعو إليه هذه العملية التغييرية من أحكام ومناهج وما تتبناه من تشريعات وهذا الجانب هو جانب رباني  1

 (.1)سماوي يمثل شريعة الله سبحانه

ة النبي المكلف لعملية التغيير وأصحابه الأطهار، في مواجهة تيارات إجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من ـ ممارس 2

والعسكري ..وهؤلاء أناس کسائر الناس تتحكم فيهم إلى درجة کبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية  الصراع والنزاع العقائدي والسياسي

.لكن عملية التغيير التي مارسهاالقرآن ومارسها النبي)ص( لها جانبان من حيث صلتها بالشريعة (2)الفئات على مر الزمن الجماعات وفي بقية

 والوحي وهي ربانية ، فوق التاريخ وبما أنها قائمة على الساحة التاريخية، وبالجهود البشرية المقاومة لجهود بشرية أخرى ، تعتبر عملا

تاريخ ،وتتحكم فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسماة بالساحة تاريخيا تحكمه سنن ال

 (4)}وتلك الأیام نداولها بین الناس{ ..وقد أوردالقرآن الكريم تحكّم سنن التاريخ بالإنسان قائلاً:(3)التاريخية

ة للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا ،وخسروامعـرکة أٌحدحينما لقد انتصر المسلمون في بدر حينما کانت الشروط الموضوعي

القوم قرح مثله وتلك الأیام نداولها بین  :}إن یمسسکم قرح فقد مسکانت الشروط الموضوعية للخسارة تفرض عليهم أن يخسروا

عها الله سبحانه کونيا لاتشريعيا .... والقرآن يذهب إلى ماتتوفرالشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق التاريخ التي وض وبقدر(..  5)الناس{

أکثرمن ذلك..بحيث أنّ الجماعة عندما لاتقوم بدورها التاريخي، وإذا لم تكن على مستوى مسؤولية رسالة السماءفإن هذا لايعني أن تتعطل 

ي بأمم أخرى قد تهيّأت لها الظروف الموضوعيةالأفضل رسالة السماء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بل إنّها سوف تُستبدل .. وتأت

.}وإن تتولّوا یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا (6)لكي تلعب هذا الدّور ، إذا لم تتهيّأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة 

 .(8)شیئا والله على کل شیئ قدیر{:}إلا تنفروا یعذبکم عذابا ألیما،ویستبدل قوماغیرکم ولا تضروه وقوله سبحانه(7)أمثالکم{

من هنا نرى بأن البحث في سنن التاريخ مرتبط ا رتباطا عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه کتاب هدى وبوصفه إخراجا للناس من الظلمات 

 إلى النور ، لأن الجانب العملي البشري والتطبيقي من 

 هذه العملية يخضع لسنن التاريخ .

لفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات ، تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر في عملية التاريخ، إذن ،هذا لايشبه سنن ا

 .(9)ولكنها داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير



 أسالیب القرآن فی بیان سنن التاریخ

کثير من الآيات ، ومرّة على مستوى إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي  بيّن القرآن سنن التاريخ بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في

طبيق :إن للتاريخ قوانين ومرّة أخرى سنّها على مستوى عرض هذه القوانين وبيان امثلة منها ، وثالثة بيّنها في سياق امتزاج النظرية مع الت

}أفلم یسیروا فی الأرض :(10)بنواميس وسنن کونية للساحة التاريخية،کما أکّد في آيات أخرى على استقراء التاريخ من أجل الخروج 

 .(11)فینظرواکیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم دمّر الله علیهم وللکافرین أمثالها{

لاد ، هل من }وکم أهلکنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشا فنقّبوا فی البوکذلك أکد سبحانه في آيات أخرى على نفس نظرية الإستقراء :

 .(12)محیص؛إنّ فی ذلك لذکرى لمن کان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهید{

 کیف کشف القرآن عن سنن التاریخ؟

ل يعتبر المفهوم القرآني فتحا عظيما للقرآن ، لأنّ القرآن أول کتاب عرفه الإنسان ،أکّد على هذا المفهوم وکشف عنه وأصرعّليه وقاوم بك

قناع والتفهيم ،کان الإنسان الإعتيادي يفسرّ التاريخ بوصفه کومة متراکمةمن الأحداث،يفسره على أساس الصّدفة تارة مالديه من وسائل الإ

عقل وعلى أساس القضاء والقدر والإستسلام لأمر الله سبحانه تارة أخرى. لقد قاوم القرآن الكريم هذه النّظرة العفوية الإستسلامية ونبه ال

السّاحة لها قوانينها ، ولكي تكون إنسانا فاعلا مؤثرّا لابدّ لك أن تكشف هذه السنن، ولا بدّلك أن تتعرف عليها لكي البشري إلى انّ هذه 

 تستطيع أن تتحكم بها .

حيث بدأت إنّ هذا الفتح القرآني الجليل ، مهّد إلى تنبيه الفكر البشري بعد قرون من الزمن إلى أن تجري محاولات لفهم التاريخ فهماعلميا ، 

ي على أيدي المسلمين أنفسهم فقام إبن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وکشف سننه وقوانينه . . ثم ابتدأ الفكر الأوروبي في بدايات ماسمّ

مختلفة بعصر النهضة نحو تجسيد هذا المفهوم الذي ضيعّه المسلمون ولم يستطيعوا التوغّل إلى أعماقه. وبدأت لدى الغربيين أبحاث متنوعة و

حول فهم التاريخ ، ونشأت على هذا الأساس اتجاهات مثالية وماديّة ومتوسطة ومدارس متعددّة ، کل واحدة منها تحاول أن تجدد نواميس 

 .(13)التاريخ .ولعل الماديّة التاريخية هي أشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا وأکثرها تأثيرا في التاريخ نفسه

 حقائق سنن التاریخ

 باستطاعتنا أن نستخلص الحقائق الثلاث التالية ، من خلال استعراض ماسبق ، وهذا ماأکد عليه القرآن الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخ:

أنّ السنن التاريخية للقرآن هي ذات طابع علمي، وهذا أهم مايميز القانون العلمي عن بقية المعادلات والفروض وهو الحقیقة الأولى: --

 د والتتابع وعدم التخلف .الإطّرا

 حكمة الله وحســــن تدبيره على الســاحة  لأنها تمثل،  وهي ذات طابع ربانيالحقیقة الثانیة:  --



 (14)}...وتلك القرى أهلکناهم لمّا ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا{التاريخية :

لاتفصل الإنسان عن دوره الإيجابي ولا تعطل من إرادته وحريته  النظرة الإنسانية : وهي ذات طابع إنساني ، لأنهاالحقیقة الثالثة :  --

سورةالكهف ــ }وتلك القرى أهلکناهم لمّا ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا {.واختياره،وإنما تؤکد بإصرار على اختياره على الساحة التاريخية:
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 میدان السنن على الساحة التاریخیة:

 ماالمقصودبالساحة التاريخية؟،  نعرف أولا کيف نواجه ميدان هذه السنن؟يجب أن

 الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون .ويسجلونها في کتبهم. فالسؤال هنا هل کل

ا محكومة بالسنن التاريخية؟أوأن الحوادث والقضايا التي يربطها المؤرخون وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية والتسجيليية ، هل کله

 جزءامعينا من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ؟ 

الصحيح أن جزءا معينا من هذه القضاياوالحوادث ، هو الذي تحكمه سنة التاريخ ، هناک حوادث لاتنطبق عليها سنن التاريخ .بل تنطبق 

قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونية الأخرى، مثلا موت أبي طالب،أو موت خديجة في سنة  عليها القوانين الفيزيائية والفوسيولوجية أو

مهمّة تدخل في نطاق ضبط المؤرخين ، وأکثر من ذلك هي  حادثة تاريخية ذات بعد تاريخي ترتبط بها آثار کثيرة في التاريخ ، ولكنها 

وانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة وظروف لاتحكمها سنن التاريخ، بل تحكمها سنن )فسيولوجية(، هي ق

 معينة.

إن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع هدف وغاية ،ويكون في نفس  الوقت ذا أرضيّة أوسع 

}وترى کل أمةّ وهذا ماتؤکده الآية الكريمة: (15)من حدود الفرد، ذا موج يتخذ من المجتمع علّة ماديةّ له ؛ وبهذا يكون عملا إجتماعيا 

أما في آية (16)امّة تدعى إلى کتابها ،الیوم تجزون ماکنتم تعملون.هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق إنّا کنّا نستنسخ ماکنتم تعملون{ جاثیة کل

}وکلٌ ألزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا،إقرأکتابك کفى بنفسك الیوم أخرى فإننا نلاحظ في قوله سبحانه: 

. هذا کتاب الفرد والأول کتاب الأمّة ، وکما يوجد سجلان ،کذلك يوجد إحضاران . من هنا نستخلص ، أن موضوع (17)سیبا{علیك ح

 السنن التاريخية هو العمل الهادف الذي يتخذ من المجتمع أ والأمة أرضيّة له ، على اختلاف سعة الموجة وضيق الموجة . 

 أشکال السنن التاریخیة

 ال تتخذها السنن التاريخية  في القرآن الكريم لابدّ من استعراضها ومقارنتها والتدقيق في أوجه الفرق بينها .هناک ثلاثة أشك



وهو شكل القضية الشرطية ، حيث تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين من الحوادث  الشکل الأول: --

علاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء ، وأنه متى تحقق الشرط تحقق الجزاء . وهذه صياغة نجدها في أکثر على الساحة التاريخية ، وتؤکد ال

.. فإذا قلنا مثلا إنّ الماء لايغلي إلا بدرجة معينة من الحرارة ، فهذا (18)القوانين والسنن الطبيعية والكونية في مختلف الساحات الأخرى 

.. ومن الواضح أن هذا القانون الطبيعي لاينبئنا شيئا عن تحقق الشروط وعدم تحققه ، ولا يتعرض إلى مدى قانون طبيعي شرطي لغليان الماء 

وجود الشرط وعدم وجوده ،ولا ينبئنا شيئا عن عدم تحقق الشرط إيجابا أو سلبا ، وإنما ينبئنا أن الجزاء لاينفك عن الشرط ، متى ماوجد 

 .(19)مرتبطة موضوعيا بالشرطالشرط وجد الجزاء . فالغليان نتيجة 

يغة إن مثل هذه القوانين تقدّم خدمة کبيرة للإنسان في حياته الإعتيادية وتلعب دورا عظيما في حياة الإنسان  ... إذن القانون الموضوع بص          

لاقة بين التغيرين: المحتوى الداخلي للإنسان، القضية الشرطية موجِّه عملي للإنسان في حياته . فلو تناولنا الآية الكريمة التالية لوجدنا الع

وهذه سنة من سنن التاريخ (20)}وأن لو استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا{والوضع الظاهري للبشرية وفيها لغة القضية الشرطيّة:

لقد (21)ها فحق علیها القول فدمّرناها تدمیرا{}وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیتربط وفرة الإنتاج بالعدالة في التوزيع .

 ربطت هذه الآية بين تأمير الفاسقين والمترفين في المجتمع وبين دمار ذلك المجتمع وانحلاله ، فمتى ماوجد الشرط يوجد الجزاء.

نجد له أمثلة وشواهد في القوانين  وهو الذي تتخذه السنن التاريخية، شكل القضية الفعليةالناجزة المحققة. وهذا الشكلالشکل الثانی : --

الطبيعية والكونية . مثلا: العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء مسارات الفلك ، بأن الشمس سوف تنكسف في يوم محدد ، أو 

لإنسان خيار تغيير أن القمر سوف ينخسف کذلك ، هذه قضية علمية ،إلا أنها قضيّة وجودية ناجزة وليست قضية شرطية ، لذا لايملك ا

 ظروفها أوتعديل شروطها ، لأن الحادثة ستقع في کل الأحوال.

إن السنن التاريخية ذات الصّيغ الشّرطية هي في الحقيقة ليست على حساب إرادة الإنسان ، وليست نقيضا لاختيار الإنسان بل هي مؤکّدة 

 .(22)لهذا الإختيار

 صاغة على صورة اتجاه طبيعي في حرکة التاريخ ، لا على صورة قانون صارم.هو السنة التاريخية الم الشکل الثالث :--

ع القانون العلمي کما نتصوره عادة عبارة عن تلك السنة التي لاتقبل التحدي ولا النقص من قبل الإنسان وهو بالتالي محكوم لها ولا يستطي

اک اتجاهات موضوعية في حرکة التاريخ وفي مسار الإنسان لكن مع شيئ الخروج عن دائرة طاعتها ، لأنها من قوانين الكون والطبيعة.. وهن

من المرونة .. وتقبل التحدي ، ولكنها مع ذلك قد تحطم هذا المتحدي بسنن التاريخ نفسها ، فمثلا نقول أن هناک في تكوين الإ نسان 

لأنثى في المجتمع ضمن إطار من أطر الإتصال، وهذا الإتجاه وترکيبه اتجاها موضوعيا لاتشريعيا إلى إقامة العلاقات المعينة بين الذکر وا

ليس تشريعا وإنما هو اتجاه موضوعي ، لكنها سنةّ على مستوى الإتجاه ، لا على مستوى القانون. لماذا؟لأن التحدي لهذه السنة أمكن قوم 



ليان الماءبشكل من الأشكال . إلّا أن تحدّي هذه السنة لوط أن يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن بينما لم يكن بإمكانهم أن يتحدوا سنّة غ

يؤدي إلى أن يتحطم المتحدّي على المدى الطويل ، والمجتمع الذي يتحدى هذه السنة يكتب بنفسه فناء نفسه ، لأنه يتحدى ذلك عن طريق 

 (23)ألوان من الشذوذ تؤدي إلى فناء المجتمع وإلى خرابه وهذا ماحصل فعلا لقوم لوط.

الإتجاه إلى توزيع الميادين بين الرجل والمرأة ،هو اتجاه موضوعي وليس اتجاها ناشئا عن قرار تشريعي ،اتجاه رکُّب في طبيعة الرجل إن 

، إذ يمكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بأن يبقى في البيت ليتولى دور الحضانة والتربية  والمرأة ، لكن هذا الإتجاه يمكن أن يتحدى

رج المرأة لكي تتولّى مشاق العمل والجهد ، وبهذا يحصل التحدي لهذا الإتجاه. لكن هذا التحدي سوف لن يستمر ، لأن سنن التاريخ ، وأن تخ

سوف تجيب على هذا التحدي لأننا بهذا سوف نخسر کل تلك القابليات التي زوُّدت بها المرأة من قبل هذا الإتجاه لممارسة دور الحضانة 

تنحسر کل القابليات التي زُوّد بها الرجل من أجل ممارسة دور يتوقف على الصبر والجلد والثبات وطول النفّس، تماما من والأمومة وسوف 

نهار قبيل أن بناية تُسلّم نجاريتها إلى حداد وحداديتها إلى نجار، يمكن أن نصنع هكذا ويمكن أن تنشأ البناية أيضا لكن هذه البناية سوف ت

   (24)هذا التحدي على شوط طويل سوف ،  لن يستمر

 الدین سنة إلهیة من الشکل الثالث

، فالقرآن الكريم يرى أن الدين ليس مجرد تشريع وإنما هو سنّة موضوعية الدینوأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم لهذا الشكل من السنن:

 }شرع لکم من الدین ماوصّى به نوحاکما في قوله تعالى:من سنن التاريخ، ولهذا يعرض الدين على شكلين : تارة يعرضه بوصفه تشريعا 

يعني (25) والذی أوحینا إلیك وما وصّینا به إبراهیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر على المشرکین ماتدعـوهم إلیه {

قانون لابد منه ، ولكنها ليست سنّة صارمة على مستوى هذا الدين لايمكن أن ينفك عن خلق الله مادام الإنسان إنسانا .فالدين الإلهي سنة و

قانون الغليان ، بل هو سنة تقبل التحدي على الشوط القصير ، کما کان بالإمكان سنة الزواج الطبيعي ، عن طريق الشذوذ الجنسي لكن على 

 (26)نفسها شوط قصير ؛لأن العقاب سوف ينزل بالمتحدي.وإنّما العقاب هنا ينزل کسنة من سنن التاريخ

 القرآن ودور الإنسان فی حرکة التاریخ

إن المستقبل هو المحرک الأساسي لأي نشاط من النشاطات التاريخية ، وإذا ماامتزج الفكر بالإرادة فإن فاعلية المستقبل تتحرک باتجاه 

الفوقي للمجتمع، علاقة تبعيّة، ومسبب بسبب، النشاط التاريخي على الساحة الإجتماعية . فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان والبناء 

.يتبين من خلال الآية أن المحتوى الداخلي للإنسان (27)}إنّ الله لایغیّر مابقوم حتى یغیرّوا مابأنفسهم{وهي تمثل السنة التاريخية بقوله تعالى:

بالجهاد "ة بناء المحتوى الداخلي إذا اتجهت اتجاها صالحا ، هو القاعدة والأساس للبناء العلوي للحرکة التاريخية .. ولهذا سمّى الإسلام عملي

.ورُبِط الجهادان الأصغر بالأکبر واعتبرأن الجهاد الأصغر إذا فصُِل عن الجهاد الأکبر "الجهاد الأصغر"وسمى عمليّة البناءالخارجي  "الأکبر

. وأما عملية البناء الداخلي للإنسان فهو المثل الأعلى الذي (28) فقد محتواه ومضمونه وقدرته على التغيير على الساحة التاريخية والإجتماعية



فتصبح الغايات بنفسها محرکا ت للتاريخ ، فبقدر ماتكون  يجسّد الغايات التي تحرک التاريخ من خلال ذهنية تمتزج فيها الإرادة بالتفكير،

وبقدر ماتكون هذه المثل محدودة ومنخفضة ..  ممتدة، يات صالحة والمثل العليا للجماعات البشرية صالحة وعالية وراقية وممتدة تكون الغا

بة ولا يتحدد ذلك إلا من خلال وجهة نظر الجماعة نحو الكون والحياة.وکلما کانت الطاقة الروحية والرؤية الفكرية للجماعات البشرية متناس

آن الكريم يطلق على المثل الأعلى إسم الإله،باعتبار أن المثل الأعلى مع المثل العليا ،تتحقق عندها إرادتها للسير في طريق هذه المثل ..والقر

}أرأیت :هو الآمر القائد المطاع الموجهّ،وهذه صفات يراها  القرآن للإله ، لانه هو الذي يصنع مسار التاريخ ، حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى

 .(29)الذی اتخذ إلهه هواه{

 قرآني والديني هي آلهة في الحقيقة.فالمثل العليا،إذاحسب التعبير ال

 :ثلاثة أقسامأما المثل العليا التي تتبناها الجماعات البشرية فهي على 

المثل الأعلى الذي يُستمد تصوّره من الواقع نفسه،بحدوده ، وقيوده ،وشؤونه.أي من واقع الجماعة،فيكون عندئذ حالة تكرارية ـــ  1

 ة أن تتجاوز الواقع وأن ترقى بطموحاتها.جامدة،وهنا لايمكن للجماعات البشري

وردّ هذا النمط من المجتمعات هم الذين واجهوا الأنبياء الذين جاؤوهم بالمثل العليا . هذه المجتمعات سادتها العادة والتّميعّ الموروثين 

ا ..يعني لقد تحولوا إلى حسّيين لاإلى على هذه السنّة والطريقة ونحن متمسكون بمثلهم العلي آباءنا أفرادها بمنطق واحد :إنّا وجدنا

 .(30)}قالوا بل نتّبع ماألفینا علیه آباءنا ،أولو کانآباؤهم لایعقلون شیئا ولا یهتدون{مفكرين:

حو أما من الناحية الإجتماعية ،فهناک التسلّط الفرعوني عبر التاريخ،حيث أنّ هؤلاء الفراعنة يجدون أنّ أي تطلع أو عمل تغييري للحاضر ن

 المستقبل هو زعزعة لوجودهم وهزاّ لمراکزهم .

ولذا نجد في هذا الواقع أن الأمّة المرغمة على إغماض عيونها والإخلاد إلى واقع لايمكن تجاوزه يتوقف عندها الطموح نحو مستقبل 

قال فرعون یاأیها الملأماعلمت }وتغييري أفضل فيصير السبب إجتماعي لانفسي ، أي خارجي لاداخلي،وهذه الناحية يوضحها القرآن الكريم

 .لقد حولّ الفرعون هذه النظرة إلى إلى واقع لايمكن تجاوزه ،لأنه يجد في التجاوز خطرا عليه.(31)لکم من إله غیری{

 . (32)أحسنه{}فبشر عبادِ الذین یستمعون القول فیتّبعون ولكي تجتنب الأمّة عبادة الطّواغيت وإطاعتهم لابد من جعل الحقيقة مدار همّهم 

العليا  إنّ الآيات التي حكت مواقف الأمم السابقة من أنبيائها ورفضها دعواتهم بحجة التمسكّ بعبادة الآباء والأجداد .إنما کانت تبينّ المثل

}إن هی   كريم بقولهالمنخفضة والتي هي أديان متجزأّة في مقابل دين التوحيد. والتي کانت آلهة من صنع الأنسان ،واتي عبرّ عنها القرآن ال

 .(33)إلا أسماء سمیتموها أنتم وآباؤکم{



 سقوط المثل العلیا وسنن التاریخ

 يمكننا تتبّع ثلاثة إجراءات تنطبق على حال القسم الأکبرمن الأمّة الإسلامية في ماضيها وحاضرها :

محتواها ، وتخليها عن وجودها کأمّة ، وانحلالها من وهو تداعي الأمّة أمام غزو عسكري خارجي نتيجة فراغها لالإجراء التاریخی الأول:

 کل القيم المساعدة على صمودها واستمرارها ، وهذا ماوقع بالفعل للأمةّ إبان الغزو الصليبي في القرون الوسطى ، وما حدث لها في العصر

حضارتها بالضربة الكبرى بأيدي التتار ، على  الحديث أمام الغزوات الإستعمارية ، حيث فقدت الأمة ولاءها لهذه المثل العليا . وسقطت

 سبيل المثال . 

 !! المستوردة من الخارج ، وإعطائها الولاء، ومنحها زمام القيادة ."المثل العلیا"هو الذّوبان والإنصهار فيالإجراء التاریخی الثانی:

ي تحيا فيه حتى تستطيع إعادة الإمساک بزمام الريادة . وأمام العمل على إنشاء مثل عليا للأمّة بمستوى العصر الذالإجراء التاریخی الثالث:

 )مثل أعلى(هذين الإجراءين الأخيرين وقفت الأمة على مفترق طريقين حينما دخلت عصر الإستعمار ،کان هناک طريق يشدها للإ نصهارفي

الأوروبي)التكنولوجي(،المنتصر،فضيعّوا  الأعلى(!!)بالمثل خارجي وهذا ماطبّقه اتاتورک في ترکيا ورضا خان في إيران ، عندما انبهروا 

غة مثلهم الأعلى الأصيل . ولم يستطع روّاد الفكر الإسلامي في فترة العصر الإستعماري إعادة الحياة إلى الإسلام وتقديمه بلغة العصر وبل

 حاجات المسلمين .

 ستكون أمة ضائعة، جامدة،متقوقعة ثم منهارة.فكيف حال الأمة إذا واجهت الحالات الثلاث مجتمعة؟ طبعا وبالتأکيد، 

..فالمسألة في کثير من الأحيان تبدأ بمثل أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي ،ثم يتحوّل هذا المثل الأعلى إلى مثل تكراري، وهذا 

 .(34)بدوره وهذا يتمزق وتتحول الأمّة إلى شبح أمّة

 أربعة مراحل :ل يمكننا تلخيصها في وفي هذه الفترة لابد للأمة من المرور بمراح 

 ة الأولى: ) الفاعلیّة والتجدید(المرحل

هذا المثل تكون له المرحلة الأولى لأنه مشتق من طموح ونظرة مستقبليين ،فهذه المرحلة هي مرحلة العطاء والفاعلية والتجديد، لكن هذه 

}من کان یرید العاجلة عجّلنا له عمره قصير وعطاءه محدود. قال تعالى: ، لأنبالعاجلالمراحل المجتمعة ، هي عطاء يسميه القرآن الكريم 

 .فالعطاء العاجل والمكاسب العاجلة تعقبها جهنم في الدنيا والآخرة.(35)فیها مانشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنمّ یصلاها مذموما مدحورا{

 المرحلة الثانیة:  )الکِبرْ والإنـقـیــــاد(



الأعلى ويستنفذ طاقته وقدرته يتحول إلى تمثال ولا يبقى .فالقادة الذين کانوا يعطون ويوجهون يتحولون إلى سادة حينما يتجمد المثل 

يم وکبراء، وجمهور الأمة يتحول إلى مطيعين ومنقادين لا إلى مشارکين في الإبداع والتطوير، وهذه المرحلة هي التي عبرّ عنها القرآن الكر

 (36)أطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلّونا السّبیلا{. }وقالوا ربنا إناّبقوله:

 الثالثة: )الإمتداد والإستیعاب( المرحلة

.حينئذ تصبح هذه الطبقة (37)عائليا أو طبقيا، بشكل من أشكال الوراثة إلى طبقة تتوارث مقاعدها  تتحول السلطة الحاکمة وفي هذه المرحلة

}وکذلك ماأرسلنا من قبلك فی قریة من الصغيرة .وقد عبرّ القرآن الكريم عن هذه الطبقة بما يلي:، طبقة مترفة منعّمة ، مشغولة بهمومها 

فهولاء نتاج الآباء ،لهم تاريخهم ، وهم امتداد واستمرار لذلك (38)نذیر إلا قال مترفوها إنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون.{

 التاريخ .

 

 )التســلط والإجـرام(ة الرابعة: المرحل

حينما تتفتت الأمّة وتتمزق وتفقد ولاءها تدخل في مرحلة خطرة ، حيث يسيطر عليها مجرموها الذين لايرعون عهدا ولا ذمّة . وفي هولاء 

 .(39)}وکذلك جعلنا فی کل قریة أکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلا بأنفسهم{يقول القرآن الكريم :

 ــــــا تـمــةخــــــــــ

لأمر نخلص في النهاية إلى الإقتناع بأن الحالات التي تجري فيها الطبيعة والكون ، ليست عشوائية قائمة على الصّدفة  والإتّفاق . وإنّما ا

ة هذا الخالق المعجز من الناحية التاريخية ، هو شرط من شروط تحقق الحكمة الإلهية في الكون،، وهو إعادة رسم الصورة الحقيقية لرسال

اطنية التي لم تكن بعض العادات الإجتماعية والتحديات الثقافية تنسجم لا مع غايات الله ، وغايات الإنسان ،أوغايات الطبيعة ، الظاهرة والب

ة أخرى معرفة للعالم ، من هذا الأمر تتقدم فلسفة التاريخ لمعرفة المنحى التاريخي في دوافع استحضار الظاهرة الخارقة من جهة، ومن جه

دورها في إعادة توجيه التاريخ السُنني ورسمه، وإعادة صناعته على حساب حدود العقل الكلّي ، وعلّة صدورها برهانا ، على صحة الرسالة 

سبتم }أم ح، وفقا لما تعارف عليه الناس ووفقا لما سيتعارف عليه الناس بعد. وليس من جماعة من الجماعات ، مستثنى من سنة التاريخ .

الله أن تدخلوا الجنّة ولمّ یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسّتهم البأساء والضراء وزُلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر 

 (40). ألا إنّ نصر الله قریب.{

 قــائمـــة المــراجع

 .48ــ ص  1989ارف ــ بيروت ــ سنة ـــ  السيد محمد باقر الصّدر ــ السنن التاريخية في القرآن ــ دار التع1ّ



 .49ــ 48ـــ  المصدر نفسه ــ ص 2

 .49ـــ  المصدر نفسه ــ ص 3

 .140ـــ  سورة آل عمران ــ الآية  4

 .140ـــ  سورة آل عمران ــ الآية  5

 .50ـــ  السنن التاريخية  ــ مصدر سابق ــ ص  6

 . 39ـــ  سورة محمد ــ الآية  7

 . 39التوبه ــ الآية ـــ  سورة  8

 .51ـــ السنن التاريخية  ــ  مصدر سابق ــ ص 9

 .52ـــ المصدر نفسه ــ ص 10 

 .10ـــ سورة محمد ــ الآية 11

 . 37ــ 36 الآية ق ـــــ سورة 12

 . 63ــ 62ـــ السنن التاريخية  ــ مصدر سابق ــ ص 13

 . 59ـــ سورة الكهف ــ الآية 14

 .73ية ــ مصدر سابق ــ صـــ السنن التاريخ15

 29ــ  28ـــ سورة الجاثية ــ الآية 16

 . 13ـــ سورة الإسراء ــ الآية 17

 83ـــ السنن التاريخية ــ مصدر سابق ــ ص 18

 83ـــ المصدر نفسه ــ ص 19

 .16ـــ سورة الجن ــ الآية 20



 .16ـــ سورة الإسراء ــ ص21

 . 88ص  ـــ السنن التاريخية ــ مصدر سابق ــ22

 . 88ـــ المصدر نفسه ــ ص 23

 . 90ــ  89ـــ نفس المصدر ــ ص24

 . 13ـــ سورة الشورى ــ الآية25

 91ـــ السنن التاريخية ــ مصدر سابق ــ ص 26

 . 11ـــ سورة الرعد ــ الآية 27

  106ـــ السنن التاريخية  ــ مصدر سابق ــ ص28

 . 43ـــ سورة الفرقان  ــ الآية  29

 . 170ـــ سورة البقرة ــالآية  30

 . 38ـــ سورةالقصص ــ الآية  31

 . 18ـــ سورة الزمر ــ الآية 32

 .  23ـــ سورة النجم  ــالآية 33

 115ـــ السنن التاريخية  ــ مصدر سابق ــ ص34

 . 18ـــ سورة الإسراء ــ الآية 35

 . 67ـــ سورة الأحزاب ــ الآية 36

 121ــ مصدر سابق ــ ص ـــ السنن التاريخية 37

 . 23ـــ سورة الزّخرف ــ الآية 38 

 . 123ـــ سورة الأنعام ــ الآية 39



 . 214ـــ سورة البقرة ــ الآية 40
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  چکیده

چراغهاي روشني بخش هدايت است، زيبايي جملات  و لطائف و در آن  که سرشار از مفاهيم ژرف و عميق است  قرآن کريم   

تعابيرش و بافت منسجم و بي نظيرش بيانگر اين است که کلامش داراي  بياني والاتر از زبان بشر است. و سوره ي الرحمن که سوره ي 

ژه جن و انس ه بر مخلوقاتش بويي  تعداد زيادي از نعمتهاي خداوند است کرحمت و نعمت و عروس قرآن ناميده شده، در بردارنده

 ارزاني داشته است.  اين سوره مبارکه هم به واسطه نام شريفش و هم به سبب ساختار يكتايش از زيبايي بي نظيري برخوردار است.

توصيفي، بر آن است عناصر سبكي سوره الرحمن در سه سطح آوايي، نحوي، تصوير پردازي، و ميزان -اين پژوهش با روش تحليلي

 تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار داده شود.-انسجام اين سطوح با همديگر به روشي توصيفي

در سوره الرحمن، سطح آوايي به خلق موسيقي و أثر گذاري بيشتر کلام  و هماهنگي و توازن اختصاص يافته است. در سطح  ترکيبي با 

ارق العاده اي روبرو هستيم و در سطح تصويرپردازي با ارائه ي تصاوير الفاظي زيبا و اسلوب بياني دقيق و الفاظ و جملاتي هماهنگ خ

 زيبا، عنايات الهي محسوس جلوه داده شده تا مخاطب را در درک مفاهيم ياري دهد و معاني مورد نظر را در ذهن او تثبيت نمايد. 

 : الرّحمن، سبك شناسي، سطح آوايي ، سطح ترکيبي،  تصوير پردازيکلید واژه ها

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
شريت  .1 ست که از جانب خداوند بر عالم ب ست نوري ا صه ي وحي و نزول که در لباس الفاظ تجلي يافته ا قرآن کريم در عر

عرضه شده و سرگشتگان وادي گمراهي را به سرمنزل موعود و مقصود هدايت مي کند. سبك شناسي  سورهاي قرآن کريم 

ست که  صحاب کهف در قرآن و کتاب مقدس"مي توان به مورد توجه برخي از ادبا قرار گرفته ا صه ي ا سبك ق سي  اثر  "برر

سوره ي مريم"مريم تيموري،  سانه ي  شنا سبك  سنعليان،  "بررسي  سميه ح سوره تكوير"از  سي  شنا اثر علي نظري و   "سبك 

سميرا جدي،  سروي و  ساله کبري خ سورة الكهف"ر سلوبية في  سة ا سعيد عبدالرحمن "درا ست واژگاني  " ،اثر مروان محمد  ب

تصويرپردازي انسان در " اثر علي نظري، ")ميثاق غليظ(و سيستم شبكه واژگان موسايي در حوادث داستان قرآني  موسي )ع(

اعجاز لفظي قرآن کريم از منظر تناسب و "، اثر کبري خسروي و علي نظري و سميرا جدي "ام قرآن کريم(عرصه قيامت)در جزء سي
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ي سوره ي مبارکه ي بررسي سبك شناسانهدر زمينهلكن اشاره کرد. علي نظري و معصومه يوسفوند ، اثر "بست کلمات طيبه

 ي الرحمن بر اساس اطلاعات نگارندگان پژوهش مستقلي يافت نگرديد.

ن، فواصل و ساختار آوايي واژگااين مقاله در صدد است به بررسي سبك شناسي سوره ي مبارکه ي الرّحمن در سه سطح آوايي )

-(، ترکيبي )تكرار، لفظ مثني، استفهام، فعل مضارع، تقديم و تأخير( و تصوير پردازي هنري به روشي توصيفيتكرار اصوات و جناس

تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا گوشه هايي از راز و رمزهاي هنري که در درک و فهم عظمت قرآن و به تبع آن در شناخت 

 ، آشكار سازد.خالق آن مؤثر بوده است

 مفهوم شناسی سبك و سبك شناسی 1-1

به معناي قلمو گرفته شده است سپس از طريق مجاز به مفاهيمي  "stilus"لفظ اسلوب )سبك( در زبانهاي اروپايي از اصل لاتين آن 

دست نوشته ها و سپس بر که همه به روش کتابت و نوشتار مربوط مي شوند انتقال يافته است و ابتدا به روش کتابت دستي حاکم بر 

است به معناي بررسي ويژگي  "stylistics"( و واژه ي سبك شناسي معادل لفظ 93: 1998تعبيرات زباني ادبي اطلاق مي شد. )فضل، 

هاي سبكي يك نويسنده ي معين در قلمرو کاري معين مثل روزنامه نگاري و حقوق يا در حوزه هاي معين.)قاموس اکسفورد، واژه ي 

stylistics) 

گرفته شده به معناي ربودن، اختلاس کردن. و در التهذيب آمده است هر چيزي از « سلب»اما در زبان عربي لفظ اسلوب از ماده ي 

لباس که بر تن انسان باشد، آنچه را که از سلاح، لباس و حيوان بارکش که جنگجو در جنگ آن را از حريفش بگيرد. واسلوب همان 

ا است، هر راهي که ممتد و ادامه دار باشد، راه ، شيوه و سبك، وهمچنين فن و هنر و راهي که در پيش گرفته شود رديفي از درختان خرم

 : ماده ي سلب( 1414و جمع آن اساليب است. )ابن منظور، 

اب کامل ترين تعريف اصطلاحي براي سبك آن است که ابن خلدون در کت "علم الاسلوب"اما طبق نظر صلاح فضل در کتاب 

سبك همان روشي است که ترکيبها بر محور آن در هم تنيده مي شوند و به نظم در مي آيند و يا قالبي » بدان اشاره کرده است."المقدمة"

( در حقيقت سبك بر آمده از ترکيبات ذهني نظام يافته اي است که فرد ترکيبات 94: 1998فضل، « . ) که ترکيب در آن ريخته مي شود 

نها منطبق مي سازد، شكلي که ذهن آن را از ترکيبات کلي ذهني انتزاع نموده و در خيال بافت و قالب آن را چينش مي خاصي را بر آ

 سطح آوايي، ترکيبي و تصوير سازي خواهيم پرداخت. 3کند.)همان( مقاله حاضر به سبك شناسي سوره ي الرحمن در 

 . سطح آوایی1

اي متكامل که به اشارات موجود بين موجودات زنده معنا مي بخشد که اين رموز در زباني زبان عبارت است از نظامي از راز و رمزه

( و حدود آن همان اصواتي 18: 2006که انسان ها بوسيله ي آن با هم در تعاملند، در قالب الفاظي داراي معنا تجسم مي يابند )عكاشه، 

 (3: 1بن جني، بي تا، جاست که توسط آن هر قومي از مقصود خود پرده بر مي دارد )ا

تحليل زباني متون ادبي به همراه آنچه را که از آوا و موسيقي)موسيقي دروني و بيروني( در آن به وديعه گذاشته شده است و همچنين  

احمد صالح، تأثير آن بر ساختار کلي متن ادبي طبيعتا ما را در فهم اثر ادبي، پرده بر داشتن از جوانب زيبايي آن ياري مي دهد )رفيق 

 ( موسيقي نثر را زيبا و به آن رنگ هنري مي دهد.4: 2003



موسيقي از آواي حروف و حرکات، انتخاب کلمات و جايگاه آنها و نظمشان در فقرات، طولاني بودن يا کوتاه بودن کلمات و فواصل 

اصوات و جناس در ايجاد موسيقي خواهيم و ...حاصل مي شود. در اين سطح ما به بررسي اهميت فواصل، آوايي ناشي از واژگان و 

 پرداخت.

 فواصل 1-1

ج فَوَاصِل: مؤنّث )الفَاصِل( است، مهره درشت که ميان دو مهُره در گردنبند قرار گيرد، علامت ويرگول که ميان -فاصِلَة  از نظر لغوي

 دهندَ و در سجع مانند قافيه در شعر است. )مهيار، بي تا: ماده ي فصل(دو جمله قرار مى

 (19: 1934ه نيكو فهميدن معاني منجر مي شود. )الرماني، از نظر اصطلاحي فواصل حروف مشابهي در مقاطع کلمات مي باشند که ب

فاصله را فاصله مي نامند زيرا آن، دو سخن را از هم جدا مي سازد و آخر آيه ي قبل و بعد را از هم جدا مي سازد. فاصله، زمان استراحت 

(آن، ابتدا و انتهاي کلام را مشخص مي کند با 54: 1، ج1404)مكث( در سخن گفتن است و به زيبا جلوه دادن کلام مي افزايد)الزرکشي، 

 وقف برآن، نفس خواننده استراحت مي کند و به خاطر هماهنگي )موجود در الفاظش( به طرب در مي آيد. 

از سوي ديگر با معنا مرتبط است، رابطه ي آن با معنا اين است که معناي کل فقره در لفظ فاصله محقق مي شود و مضمون آن در 

لمه متمرکز مي گردد. جايي که خواننده احساس مي کند که معنا به اتمام رسيده است.لذا او تنها به فواصل توجه نمي کند مگر آخرين ک

ي، اينكه همزمان با آن به ابقاء معاني با وجود استحكامشان اهتمام ورزد به شيوه اي که نظام نيكو و هماهنگ آن را اقتضاء مي کند.) قطنان

1420 :21 ) 

از عناصر موسيقايي که پراکندگي همه جانبه ي آن در سطح آوايي ساختار اين سوره، چيدمان و تناسب عجيب بين فواصل مي  يكي

هماهنگي شگرف و ترتيب وقفي خاص حاکم بر آيات شريفه ي آن را به خوبي احساس مي کسي که سوره الرحمن را تلاوت کند باشد. 

ره اي در قرآن کريم يافت مي شود که با وجود کثرت آياتش، نظام هماهنگ و موسيقي آفرين کند. شايد به جرأت بتوان گفت کمتر سو

 آن به پاي سوره الرحمن برسد و انتساب لقب عروس قرآن درخور سوره ي الرحمن بوده است.

گستره ي سوره، باعث چون فاصله، ارتباط هنري بين کلمات است و زيبايي و جذابيّت کلام را مضاعف مي کند، استفاده از آن در 

به وجود آمدن لذت هنري در مخاطب مي شود و با ايجاد ارتباط و هماهنگي خاص بين الفاظ و همچنين جملات به ايجاد موسيقي بيشتر 

 و انسجام در سطح کلي سوره منجر مي گردد.

، الرَّحْمنَ"بين آن ها است.مانند ختم شده اند که پيوند عجيبي « نون، ميم و راء»در سوره ي مذکور فواصل آيات به سه حرف 

 .نمودار زير بيانگر درصد اين سه حرف به عنوان فاصله سوره مي باشد "،کاَلفْخََّارللِْأَنَام



 
اسم اصوات ذلقي اطلاق نموده اند چون در تقارب مخرج داراي تلفظ مشترک هستند و « نون، ميم، راء و لام»قدماء بر اين حروف 

الايي برخوردارند تا جايي که آشكارترين حروف صامت بر گوش محسوب مي شوند و گاهي آن ها را شبيه حروف از وضوح شنيداري ب

متمايزتر است و علاوه بر آن داراي « نون»مصوّت مي نامند. زيرا در وضوح شنيداري شبيه حرکات مي باشند. اما اين ويژگي در حرف 

« نون»مورد فواصل، ختم به  69آيه ي سوره ي شريفه الرحّمن،  78در ميان  ( آشكار است که29-28: 2003صفت غنه است)صالح، 

مورد، ختم به ميم ماقبل حرف مدي و دو مورد راء است 7است که در حيطه ي فواصل متماثل مي گنجد. « الف مدي»است که ماقبل آن، 

مي گردد که نشانگر اين است که تشابه و تقارب جزء فواصل متقارب محسوب « ميم و نون و راء»که به علت قريب المخرج بودن حرف 

اصوات با ايجاد جوّي از موسيقي دلنشين، در سطح کلي سوره انسجامي ژرف را ايجاد نموده است ناگفته نماند که اداي حرف مدي، 

 موسيقي و أثرگذاري آن را مضاعف نموده است. 

معاني القاء شده در آيات و به تبع آن در کل سوره مي باشد. الف قابل ذکر است که تكرار اصوات در فواصل اين سوره متناسب با 

مدي به خاطر امتداد صدا به هنگام تلفظ آن، بر رفعت و عظمت خداوند دلالت مي کند رفعتي وراي بلنداي آسمان، که با لفظ سماء در 

گستردگي اي که پهنه ي هستي مشتمل بر زمين، متناسب مي باشد و بر گستردگي و وفور نعمتهاي او در حق بندگانش اشاره دارد  7آيه 

 آسمان و بهشت، نمادي از آن است.

از حروف مهجور و متوسط بين شدت و رخوت است . برخي از زبان شناسان آنرا براي تعبير از صميميت به کار مي « نون»حرف 

بيانگر وضوح و روشني نعمت هايي است که خدا به انسان عرضه  ( تكرار اين حرف در سطح کلي سوره158: 1998گيرند )نك: عباس، 

الطاف خويش را به نرمي و درجوّي آرام از بزرگ به کوچك، از دنيوي و مادي به سمت خداوند  نموده تا عظمت خدا را به تصوير بكشد.

 قيم و در نهايت بهشت هدايت مي کند.نعمتهاي معنوي و اخروي مي کشاند ودر طي اين مسير انسان را آرام آرام به سمت صراط مست

 ساختار آوایی واژگان 2-1
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اصوات در زبان عربي به دو دسته ي صامت و مصوت تقسيم مي شود و همين صامت ها و مصوت ها اجزاي تشكيل دهنده ي 

ساختار آوايي واژگان  (بررسي186: 2006باشند. مقطع يا هجا، همان کوچك ترين واحد آوايي در ترکيب کلمه است.)عكاشه، هجاها مي

از طريق تحليل نوع هجاهاي سازمان يافته در واژگان امكان پذير است و از طبيعت ايقاع حاکم بر سوره پرده بر مي دارد. اشكال مختلف 

 هجاهاي زبان عربي را علماء علم الاصوات اينچنين تقسيم بندي نموده اند.

  هجاي کوتاه :صامت +حرکت کوتاه-1

 باز :صامت +حرکت بلندهجاي متوسط -2

 صامت +حرکت کوتاه +صامت: متوسط بسته-3

 صامت + حرکت بلند + صامت ديگر هجاي بلند بسته:-4

 (92هجاي بلند مزدوج بسته :صامت +حرکت کوتاه +دوصامت ديگر )انيس، بي تا: -5

تحليل ساختار واژگاني برخي از آيات خواهيم در جدول زير ما به بررسي بسامد کلي هجاهاي سوره ي الرّحمن پرداخته ايم ذيلا به 

 پرداخت:

 

 
 مورد بلند بسته.  1مورد کوتاه و  1مورد متوسط باز،  3هجاي متوسط بسته،  4( اين آيه مشتمل است بر 72حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فىِ الخْيَامِ)

بسامد بالاي هجاهاي بسته، خواه به صورت متوسط يا بلند، چشم انداز خيمه هاي بهشتي و محدود شدن هميشگي حوريان بهشتي 

 در آن ها را ترسيم مي کند مي توان بيان نمود که آن ها را از نگاه افرادي غير از شوهرانشان حفظ مي کند. 

مورد،  7( روند تشكيل هجاها در اين آيه به اين شكل است: هجاي کوتاه 41)  باِلنَّوَاصىِ وَ الْأَقْداَمِيُعْرفَُ المْجُْرمِوُنَ بِسِيماَهُمْ فيَُؤْخَذُ

مورد . شايد بتوان اين تحليل را ارائه داد که هجاهاي بسته ي اين آيه شكل هندسي 1و هجاي بلند بسته  5، متوسط باز 9متوسط بسته 

هنگام گرفتار شدن جهنميان در چنگال هاي مأموران عذاب الهي و اتصال موهاي پيشاني آن ها  بسته اي را در ذهن تداعي مي کند که به
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و پاهايشان به تصوير کشيده مي شود زماني که با ذلت به دوزخ افكنده مي شوند و هجاهاي کوتاه نشان از سرعت عمل پرتاب کردن آنها 

ه ي ابزار پرتاب سنگ رها شود و فرصت هرگونه عكس العمل را از آن ها به درون آتش دوزخ دارد که به بسان سنگي است که از دهان

 مي گيرد.)والله اعلم(

هجاي کوتاه  3متوسط باز و  4متوسط بسته، يك بلند بسته و  5( تعداد هجاها در اين آيه شامل 11) فِيهَا فَاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاَتُ الْأَکْمَامِ

ي هحاهاي کوتاه غلاف بسته اي را به تصوير مي کشد که بسان رحم مادر خوشه هاي زيباي خرما است. شايد بتوان گفت که بسامد بالا

 را در خود پرورش داده و آن ها را از آفات نگه مي دارد.

مي باشد. مقام  1و بلند بسته  3، هجاي متوسط بسته 3، هجاي متوسط باز 7(تعداد هجاهاي کوتاه 13) ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  فَبِأَىّ

حال توبيخ و تأکيد است تا حس قدرشناسي و شكرگزاري را در انسان بر انگيزد. شايد بسامد بالاي هجاهاي کوتاه نسبت به ساير هجاها، 

 نقش مهمي در انتباه مخاطب و افزايش توجه او نسبت به گوش سپاري به شنيدن آيه و تأمل در آن دارد. 

مي دهد که پراکندگي هجاها در آيات يكسان نيست بلكه متناسب با معاني القاء شده در آنها و تحليل نظام هجايي آيات نشان 

 هماهنگ با فضاي آيه، هجاها متفاوتند.

 آوای ناشی از تکرار 3-1

نكته ي قابل ذکر ديگر که در بُعد آوايي سوره ي مبارکه ي الرّحمن مي توان مورد تحليل قرار داد که در کشف زيبايي موسيقي متن 

 و انسجام کلي سوره کار گشا مي باشد تكرار است از اين جهت که ارتباط لفظي بين واژگان محسوب مي شود. 

نه داشته باشد. تكرار باعث ايجاد نوعي توازن و هماهنگي در کلام مي شود که به در سطح آوايي تكرار مي تواند بعدي روانشناسا

( تكرار به معنا و مفهوم کلام  اصالت مي بخشد و باعث مي شود 277: 2000طور ذاتي و البته پنهان در عبارت موجود است)الملائكة، 

ري کلام مي افزايد و با ايجاد هم حروفي و تكرار صداهاي کلام حول يك محور واحد بچرخد، عواطف را تشديد کرده و بر تأثير گذا

 خاص آهنگ کلام را به سمت يك ريتم مشخص هدايت مي کند.)همان( 

 ي مبارکه، تكرار در سه بخش حروف و کلمات و جملات نمود دارد که به بررسي آن و ارتباطش با معنا مي پردازيمدر اين سوره 

 الف( تکرار حروف

 ( 2لَّمَ القْرُءْاَنَ)(ع1َالرَّحْمَنُ)

تكرار حرف راء به خاطر  صفت تكرير و چابكي )سرعت زياد و مداوم( کناره ي زبان در زبان عربي تصاوير آوايي شبيه به اشكال 

 ( 83-82: 1998ديداري عرضه مي کند که در آنها پژواک و تكرار است )عباس، 

طف و رحمت خداوند اشاره داشته باشد که با وجود ناسپاسي بندگان او، ممكن است که بر تداوم بارش باران ل« راء»تكرار حرف 

نعمت هايش همچنان ساري و جاري است؛ نعمت هايي از قبيل تعليم قرآن، خلقت انسان، آموزش سخن گفتن و ...که به دنبال اين آيات 

 به آن ها اشاره شده است.

( به نظر مي رسد مي توان چنين استنباط کرد که بسامد بالاي حروف جهر )ع، ل، م( 4يان)(، علََّمَه الب3َ(، خَلَقَ الاِنسان)2عَلَّمَ القرآن)

دال بر وضوح عظمت و قدرت خداوند است که در تعليم قرآن به عنوان کتاب هدايت و نور، خلقت انسان، و قدرت و توانايي انسان در 

 همخواني بيشتري دارد. 4در پايان آيه  البیانبا لفظ  بيان آنچه از احساسات و عواطف در درون داردتجلي يافته است که



مورد(  و يك مورد کسره  14در اين آيه ي شريفه ي، ما شاهد بسامد بالاي تكرار مصوت فتحه )( 7وَ السَّمَاءَ رَفَعهََا وَ وَضعََ الْميِزاَنَ)

 رَفَعَهَا تناسب بيشتري دارد.که فتحه با معناي واژگاني مانند السَّمَاءَ  و  هستيم. مي توان گفت

 ب( تکرار کلمه 

( وَ أَقِيموُاْ 8(أَلَّا تَطغْوَْاْ فىِ الْميِزاَنِ)7وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضعََ الْمِيزاَنَ) »بار تكرار شده است3« ميزان»در اين سوره  شريفه، کلمه ي 

در سه  "ميزان"نظر مي رسد يكي از حكمتهاي تكرار لفظ ميزان به جاي ضمير، تفاوت معنايي  به(« 9الْوَزنَْ بِالْقِسْطِ وَ لَا تخسُرِوُاْ الْمِيزاَنَ)

 آيه باشد چون در اين سوره کلمه ي ميزان بر سه معناي تقريبا متفاوت )معيار و قوانيني که خداوند متعال در سراسر عالم هستي قرار داده

ي و اجتماعي، تكيه بر مسأله ي وزن( به کار رفته و همچنين دال بر تأکيدي است است، عدم طغيان انسانها در تمام موازين زندگي فرد

 که خداوند متعال بر مفهوم ميزان و حسابرسي اعمال انسان در آخرت داشته است.

ن زمخشري در کتاب تفسير کشاف ذکر کرده اين تكرار به خاطر سخت گيري در توصيه به ميزان و براي تقويت فرمان و ترغيب به آ

«) و کرّر لفظ الميزان: تشديدا للتوصية به، و تقوية للأمر باستعماله و الحث عليه (  »542: 4، ج1388صورت گرفته است)موسوي زاده، 

 «. 444، ص: 4:  ج1407الزمخشري، 

 ج( تکرار جمله 

بار به دنبال آياتي  7 رخي چنين اعتقاد دارند که اين آيه،تكرار شده است ب« فَبأِيَِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»مرتبه آيه ي  31در اين سوره 

بار در  7آمده است که در آن عجايب خلقت و ابداعات بسيار بديع او و آغاز خلقت و بازگشت مخلوقات به سوي او بيان شده است و 

بار  8به تعداد درهاي جهنم است.  پي آياتي آمده است که در آنها آتش جهنم و سختيهاي موجود در آن به تصوير کشيده شده است که

مورد آخر براي دو بهشتي که پايين تر است آمده  8به دنبال توصيفاتي از بهشت و بهشتيان آمده که برابر است با تعداد درهاي بهشت و 

نب خداوند مي بهشت ديگر از جا 8بهشت اولي اعتقاد دارند و براي دستيابي به آن تلاش کرده اند مستحق  8است پس کساني که به 

( به نظر مي رسد که اين تكرار علاوه بر اينكه به سوره آهنگ و جذابيت خاصي بخشيده، با محتواي سوره 231شوند .)الكرماني، بي تا:

نيز هماهنگ است. بدين شكل که خداوند بزرگ، در خلال بر شمردن نعمت هاي خويش و به منظور تحريك و تشويق عواطف بشري، 

ق شناسي و شكرگزاري را در انسان ها به بهترين وجه برانگيخته وآنها را بيدار سازد و با بيدار کردن وجدانش، او را سعي نموده حس ح

به خضوع در برابر حقيقت، فرا خواند و از طريق عنوان کردن نعمت هاي بزرگي مثل خلقت انس و جن، تعليم قرآن و ...شوق طاعت و 

را به دنبال معرفت و عرفان و شناخت مبدأ اين نعمت ها بكشاند و به وسيله آن از بندگانش بر نعمتهايش  بندگي را در وجود او بيفزايد و او

 اعتراف گيرد.)والله اعلم(

 . سطح ترکیبی2

مراد از سطح ترکيبي، مجموعه تغييرات و تحولاتي است که در عرصه ترکيب رخ مي دهند، عرصه ي ترکيب همان مجموعه ي 

ترکيبي که به صورت متوالي مي آيند، که اين عناصر در محور همنشيني کلام، جملات و پاراگراف هاي کاملي هستند که کلمات و عناصر 

 (86-85: 1992بين آنها پيوند محكم لفظي و معنايي وجود دارد.)فضل، 

جملات و نوع درک رابطه بررسي سطح نحوي ما را در کشف اسرار زباني متن، تفسير نظام ساختاري آن، طريقه ترکيب کلمات و 

 . در اين بخش ما، مثني، استفهام، فعل مضارع و تقديم و تآخير را مورد تحليل قرار خواهيم داد.ي بين آنها، ياري مي کند



 

 استفهام  1-2

 "ايّ "که با اسم استفهام از جمله مواردي که در اين سوره برجستگي خاصي دارد تكرار آيه ي  فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّباَنِ مي باشد

شروع شده است اما بر معناي حقيقي استفهام دلالت ندارد بلكه اهداف بلاغي ديگري دارد که پيشتر بدان اشاره شد.از جمله اقرار گرفتن 

 منكران است. از بندگان، تأکيد بر يادآوري نعمات عنايت شده از جانب خداوند، ايجاد حس شكر گزاري در ميان آنها و توبيخ بر تكذيب

و گاهي در مقام نهي ذکر شده است   ﴾60﴿گاهي استفهام را در معناي نفي بكار مي گيرد مثل آيه ي هَلْ جزََاء الْإحِْسَانِ إِلَّا الْإحِْسَانُ 

 .﴾8﴿أَلَّا تَطْغَوْا فيِ الْميِزاَنِ 

 فعل مضارع 2-2

مثل تعليم قرآن، خلقت انسان و ... شروع کرده و با قاطعيت سخن گفته خداوند در ابتدا سوره را که با نعمتهاي مادي در اين دنيا 

است از افعال ماضي بهره گرفته اما در کل سوره از ميان افعال آنچه را که نمود بيشتري دارد استعمال افعال به شكل مضارع مي باشد که 

مرتبه تكرار شده که بردوام و  31اء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان که در سوره، دال بر دوام و هميشگي بودن است مثل فعل تكذبان در آيه ي  فَبِأَيِّ آلَ

 استمرار نعمتهاي خداوند و همزمان با آن تداوم تكليف بندگان که همان شكر گذاري است و دوام انكار تكذيب کنندگان دلالت مي کند.

ودن تسليم و سرفرود آوردن بي قيد و شرط موجودات هستي در مقابل وَالنَّجْمُ وَالشَّجرَُ يَسجْدَُانِ در اين آيه باز بيانگر هميشگي ب 

 خدا مي تواند باشد.

اين دو آيه به گسترده بودن دامنه ي بخشش خداوند اشاره دارد   ﴾22﴿يخَرْجُُ مِنهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرجْاَنُ  ﴾19﴿مَرَجَ الْبحَرَْيْنِ يَلتْقَِيَانِ  

 اش اشياء با ارزشي مثل مرواريد و مرجان به وديعه گذاشته که زمينه رفاه بشر را فراهم سازد.  که در هر نعمتي از عالم هستي

 اين آيه دال بر استمرار جريان آب در نهر هاي بهشتي و تازه بودن آنها مي باشد  ﴾50﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْريِاَنِ 
ان آب در آن مثل ذکر جسم بدون تفصيل روح از آن انهار با  فعل مضارع يجريان ذکر شده زيرا رودخانه بدون جري

 (105-104: 1999است.)قطناني،

قرآن براي افاده ي معنا، به فعل مضارع ما قبل منفي متوسل شده، زنان  ﴾56﴿فِيهِنَّ قَاصرِاَتُ الطَّرْفِ لمَْ يَطمْثِهُْنَّ إِنسٌ قَبْلهَُمْ وَلاَ جاَنٌّ 

صوير کشيده است به طوريكه احدي از جن و انس آن را لمس نكرده است و نفي را بوسيله ي بهشتي را طاهر به هنگام تولدشان به ت

به زمان ماضي محدود کرده و نفي را براي تأثير پذيري دلالت رواني که فطرت انسان با آن در ارتباط است بكار گرفته « قبلهم»کلمه ي 

ل مضارع به ضمير نامشخص دال بر عموميت خطاب بر هر انساني است است و هدف اثبات رغبت در کمال نعمت بوده است. و اسناد فع

 (110که اين سخن را مي شنود و تنبه سامع نسبت به آن کلامي است که آن را مختص کرده است. .)همان: 

 تقدیم و تأخیر 3-2

يكي از عناصر نحوي بارز در سوره ي مبارکه ي الرّحمن که پديده ي سبكي را به وجود آورده است بحث تقديم و تآخير است. 

علماء علم نحو قواعدي را براي سازماندهي جمله در زبان عربي تعيين نموده اند و براي اجزاي تشكيل دهنده ي جمله اعم از جمله ي 

مشخص کرده اند. اما گاهي براي بيان نكات بلاغي ظريفي اين ترتيب منطقي به هم ريخته مي شود و آنچه  اسميه و فعليه ترتيب خاصي را



را که بايد مؤخر بيايد مقدم مي شود و برعكس. در سوره ي الرحمن نمونه هاي زيادي از تقديم و تأخير به چشم مي خورد که با توجه 

 ا خواهيم پرداخت. از جمله اهداف تقديم: به گنجايش اندک مقاله به تحليل تعدادي از آنه

 . اختصاص و حفظ موسیقی1

ممكن است به جهت اختصاص، بر فعل و فاعل مقدم « السماء والارض» (: دو مفعول 10( والارض وضعها للانام )7و السماء رفعها )

ي به آسمان اختصاص داده شده و زمين ويژه شده باشد  همچنين براي ايجاد هماهنگي در کلام. بر اساس اين آيه ي شريفه رفعت و بزرگ

 ي استفاده ي مردمان قرار گرفته است.

  ﴾68﴿فِيهِمَا فَاکهَِةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ  (66)( فيِهِمَا عَيْنَانِ نَضّاخَتان 62من دونهما جنّتان )

شت مخصوص اهل اخلاص است، که در آيات فوق توصيفگر دو باغ و بهشتي است که مأمن بندگان مخلص خدا مي باشد. آن دو به

ترسشان از عذاب خدا و از فوت ثوابهاى او نيست، بلكه از مقام او است، پس اين دو بهشت مخصوص مؤمنينى است که درجه ايمانشان 

يا به ثواب ترسند، و کنند که از آتش او مىتر از درجه ايمان اهل اخلاص است، مؤمنينى که خداى سبحان را به اين جهت عبادت مىپايين

 (186: 19، ج1417اند.)طباطبايي، و بهشت او طمع دارند، و اين دسته از مؤمنين همان اصحاب يمين در سوره واقعه

ممكن است که تقديم جار و مجرور  براي تخصيص صورت گرفته باشد، تخصيص چشمه هاي جوشان، ميوه ها بويژه ي خرما و 

موسيقي « جنّتان، عَيْنَانِ نَضّاخَتان، فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ»از ديگر سو با مؤخر آوردن مبتداهاي  انار براي بهشتياني که اوصاف آن ها گذشت

 دل انگيز موجود در سطح کلي سوره برجسته تر شده است.

 . تشویق به ما بعد2

(در اين آيه تقديم جار و مجرور جهت تشويق به آنچه ما بعد آمده است مقدم شده که همان پاداشي  46وَ لِمَنْ خَافَ مقََامَ رَبِّهِ جنََّتَانِ)

 است که خداوند براي اهل بهشت در نظر گرفته است به خاطر وجود صفت ترس از خدا و خضوع و خشيت در مقابل او. 

 تصویر پردازی هنری. 3
تصوير سازي يكي از شاخص هاي برتر قرآن است و يكي از روش هايي است که در قرآن از آن براي اقناع مخاطب و برانگيختن 

عواطف و انفعالات دروني افراد بشري بهره گرفته شده است و يكي از ابزارهايي است که در آن جهت تعبير از مفاهيم ذهني حالات 

: 2006قصود و همچنين براي تعبير از نمونه هاي والاي انساني استفاده شده است )عبد الرحمن، نفساني، اتفاقات محسوس و مناظر م

 (در سوره ي مبارکه ي الرحمن تصاوير زيبا در قالب تشبيه، استعاره و کنايه بيان شده اند.157

 تشبیه 1-3

: ذيل ماده ي شبه( و در اصطلاح سخني است که در آن يك چيز 1414تشبيه در لغت به معناي تمثيل و همانندي است)ابن منظور،  

رکن دارد مشبه، مشبه به، ادات تشبيه و  4يا چيزهايي در يك صفت يا بيشتر با ديگري مشارکت کند به وسيله اداتي مثل کاف. هر تشبيه 

( تشبيه را براساس ذکر و حذف ادات و وجه 20: 1999مشبه به قوي تر و آشكار تر از مشبه باشد )الجارم،  وجه شبه که لازم است در

 شبه اين چنين تقسيم بندي نموده اند: 

 ﴾11﴿فِيهَا فَاکهَِةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ 



که فرزند را براي مدتي در داخل خود نگه مي دارد و  در اين آيه غلافي که ميوه ي نخل را مي پوشاند را به رحم مادر تشبيه نموده 

( وجه شبه در هردو داراي خاصيت نگهدارندگي است و تشبيه از نوع حسي به حسي 23:112، ج1376از آفات حفظ مي کند) شيرازي، 

استباط کرد که درخت نخل را به مي باشد. ولي اينچنين به نظر ميرسد که در اين آيه استعاره بالكناية به کار برده شده ومي توان چنين 

جمع کمّ بهره گرفته که نخل ميوه هاي خود را که به مثابه  "اکمام"زني آبستن تشبيه کرده و سپس لفظ امرأة را حذف و از لوازم آن يعني 

آيه بخشيده و تصوير  ي فرزند در داخل رحم مادر است در آن جاي داده تا آنرا از شر آفات حفظ کند. که اين استعاره، زيبايي خاصي به

 جالبي را در مقابل خواننده ترسيم کرده است.

  ﴾24﴿وَلَهُ الجْوََارِ الْمُنشَآتُ فيِ البْحَْرِ کاَلْأعَْلَامِ 

از چيزي خبر دهد و سپس بر دايره ي معاني آ ن افزوده شده و بر پرچم و کوه  علامت و نشانه اي بوده کهعَلَم در اصل به معناي  

در اين آيه ي شريفه، کشتي هاي ساخته شده بر روي دريا به اعلام تشبيه شده است که وجه شبه در آن علاوه بر  ه است.اطلاق مي شد

عظمت و استحكام، وضوح و آشكار بودن اين دو است همانطور که کوه بر روي زمين عظمت و برجستگي خاصي دارد کشتي هاي غول 

عنوان آيه اي از آيات خدا بر بزرگي مقام و فرمانروايي قدرت خالق هستي دلالت مي کنند. پيكر بر روي دريا نمود خاصي دارند که به 

تشبيه حسي به حسي و از نوع تشبيه مفرد مقيد به مفرد است و به نظر مي رسد که با هدف تقرير  و تثبيت آن در ذهن مخاطب استعمال 

 شده باشد.

  ﴾14﴿خلق الْإِنسَانَ مِن صلَْصَالٍ کاَلْفَخَّارِ  

در تفسير اين آيه در کتاب تفسير نمونه چنين آمده است که صلصال به معني رفت و آمد صدا در اجسام خشك است و فخّار به 

معناي کسي که بسيار فخر مي کند و از آنجايي که اينگونه افراد آدمهاي تو خالي و پر سروصدا هستند اين تشبيه استعمال شده است.) 

( و يا صلصال در معناي خاکهاي خشكيده که وقتي به آنها اشاره شود صدا مي کنند و به کوزه تشبيه 118: 23ج، 1376مكارم شيرازي، 

شده که تو خالي و پر سروصدا است زمانيكه بر آن ضربه وارد شود)همان( که اشاره به خلقت انسان از يك ماده ي بي ارزش دارد و دال 

(تشبيه 119مخلوق پرارزشي ساخته که گل سرسبد جهان آفرينش شده است.)همان، صبر قدرت خداست که از چنين ماده اي چنان 

جهت ملموس جلوه دادن و قابل فهم نمودن خلقت انسان براي خواننده است.  تشبيه حسي به حسي در آيه ممكن است براي بالا بردن 

 درک و دريافت او نسبت به امر خلقت باشد. 

 ﴾37﴿انَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ فإَِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَ

آيه اشاره به روز قيامت دارد که در آن روز، نظام کلي جهان در هم مي ريزد و حوادث بسيار هول انگيز در سراسر جهان رخ مي 

زي ، دهد يكي از حوادث آن اين است که کرات آسماني در هم مي شكافد و به رنگ سرخ و به صورت مذاب در مي آيد.) مكارم شيرا

(در واقع اين تشبيه مي تواند سايه اي از آن صحنه ي هولناک را مجسم سازد چون در عالم واقع هيچ شباهتي به حادثه اي از 154ص

 حوادث اين دنيا ندارد و صحنه هايي است تا کسي نبيند نداند.)همان(

وحشت حاکم در روز قيامت در ذهن خواننده  در اين آيه  يك امر عقلي را به صورت حسي بيان کرده است  تا تصويري از ترس و

 ايجاد کند. و او را به امر قيامت و حوادث آن اگاه سازد.

 ﴾58﴿فِيهِنَّ قَاصِراَتُ الطَّرْفِ لَمْ يطَْمِثهُْنَّ إِنسٌ قَبْلهَُمْ وَلَا جَانٌّ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ واَلْمَرْجَانُ 



در شفافيت به ياقوت و در سپيدي به مرجان و در کوچكي به مروايد تشبيه شده در اين آيات حوريان چشم فروهشته ي بهشتي 

( تشبيه از نوع تشبيه عقلي به حسي است و 553، ص4، ج1388( و نيز )نك: موسوي زاده، 453، ص: 4: ج1407است)الزمخشري، 

ي قرار داده شده، تشبيه تسويه است و ظاهرا چون دو تا مشبه به براي يك مشبه ذکر شده است و ياقوت و مرجان، همسنگ حوريان بهشت

 هدف آن، وصف نيكويي و زيبايي حوريان است.

 استعاره 2-3

: ذيل ماده ي عور( از عار 1414استعاره در لغت به معناي رد و بدل کردن چيزي بين دو شخص يا طلب امانت کردن)ابن منظور، 

 مشتق شده زيرا طلب آن شرم آور و داراي عيب مي باشد.

ستعاره در اصطلاح اين است که لفظي در هنگام وضع لغت، اصلي شناخته شده باشد و شواهدي دلالت کند که به هنگام وضع بدان ا

ت معني اطلاق مي شده، سپس متكلم، اين واژه را در غير آن معني اصلي به کار گيرد و اين معني را به آن لفظ منتقل نمايد، انتقالي که نخس

(  علاقه ي بين معناي اصلي و معناي وضعي مشابهت است و قرينه 38: 2006به مثابه ي عاريت مي باشد)جرجاني، لازم نبوده است و 

 (204: 1388اي که مانع از اراده ي معناي حقيقي لفظ شود، در کلام وجود دارد)فاضلي، 

ي تصريحيه: در اين نوع از استعاره از ميان ارکان  . استعاره1استعاره را به اعتبار ذکر مشبه و مشبه به دو قسم تقسيم بندي کرده اند: 

. استعاره ي بالكنايه: در آن تنها مشبه ذکر مي شود. آن را استعاره ي بالكنايه مي نامند زيرا در آن 2تشبيه به ذکر مشبه به اکتفاء مي شود 

مي شود و از طريق لوازم مي توان به معني مورد به ذکر لفظ مستعار تصريح نشده است بلكه به ذکر يكي از لوازم و متعلقات آن بسنده 

 (221نظر دست يافت)همان: 

 ﴾31﴿سَنَفْرُغُ لكَمُْ أَيُّهَا الثَّقلََانِ 

و مرا از  سَنَفْرُغُ لكَُمْ در اين آيه از سَافْرغُُ لكَ که در مقام تهديد بيان شده  به استعاره گرفته شده است يعني از هر مشغوليتي که دارم

( در 548: 4، ج1388مي دارد روي مي گردانم و به تو مي پردازم چنانچه جز تو هيچ کار ديگري نداشته باشم.) موسوي زاده، تو باز 

واقع آهنگ چيزي نمودن و توجه به آنرا به فارغ شدن و دست کشيدن از کارها تشبيه کرده است و جامع در هردو، همت ورزيدن است 

را به شيوه ي استعاره ي  "نفرغ"فعل  "خلو"به معناي  "فراغ"به،  براي مشبه استعاره آورده شده و از و سپس لفظ دلالت کننده بر مشبه 

( و همچنين مراد از ثقلان انس و جن است و 281: 1999تصريحيه ي تبعيه از آن مشتق ساخته و قرينه ي آن حاليه است. )الهاشمي، 

( و صاحب تفسير 548، ص1388رين آفريدگان روي زمين هستند)موسوي زاده،وجه تسميه ي آن اين است که اين دو موجود سنگين ت

نمونه معتقد است اطلاق ثقلان بر دو گروه انس و جن به خاطر سنگيني معنوي آنهاست چرا که خداوند به آنها از نظر عقل و شعور و علم 

 (147: 23، ج1376و آگاهي وزن و ارزش خاصي داده است )مكارم شيرازي، 

  ﴾22﴿يَخْرجُُ مِنهُْمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمْرَْجَانُ  ﴾19﴿البْحَْريَنِْ يَلْتَقيِاَنِ  مَرَجَ

در اين آيه براي واژه ي بحرين تفاسير متعددي آورده شده از جمله درياي آسمان که منشأ باران است و دريايي که برروي زمين 

علي)ع( استعاره آورده شده و مراد از لؤلؤ و مرجان امام حسن)ع( و امام  است، بحر الفارس و بحر الروم  و گاهي آنرا براي فاطمه)س( و

حسين)ع( بيان شده است . به شيوه ي استعاره ي تصريحيه و جامع در آن وسعت فضل و بخشش و کثرت خير رساني است. از آنجايي 

مؤمنان با پرورش سروران جوانان بهشتي، منابع  که دريا دربردارنده ي اشياء نفيسي همچون مرواريد و مرجان است بنت نبي)ص( و امير



و قد روي عن سلمان الفارسي و سعيد بن جبير و سفيان الثوري أن البحرين علي و » خير و برکت را براي بشريت به ارمغان آورده اند.

رين لسعة فضلهما و کثرة خيرهما فاطمة ع بينهما برزخ محمد ص يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان الحسن و الحسين ع و لا غرو أن يكونا بح

: 1372الطبرسي، «)فإن البحر إنما يسمى بحرا لسعته وقد قال النبي ص لفرس رکبه و أجراه فأحمده وجدته بحرا أي کثير المعاني الحميدة

 (305، ص: 9ج

 کنایة 3-3

به معناي ستر و پوشش  "کنّ"نة زيرا آن از يعني هنگاميكه آن را از ديگران مخفي کردي و گفته شده کنّاکنايه از کنيت الشي اکنيه 

گرفته شده است و تعريف کنايه از آن مشتق شده است و آن از ستر گرفته شده است. گفته شده کنيتَ الشي يعني زماني که تو آن را 

( و در اصطلاح 21: 1998بوري، )الثعالبي النيساپوشاندي. کنايه را کنايه ناميده اند زيرا معني را مي پوشاند و غير آن را آشكار مي کند 

کنايه لفظي است که بر خلاف استعاره هم بر معناي حقيقي و هم بر معناي مجازي دلالت کند و قرينه ي آن صارفه است نه مانعه. )العلوي 

 (340: 3، ج1914اليمني، 

در اين آيه مقصود از سجده ي نجم و شجر در مقابل خدا تسليم بي قيد و شرط آنها در برابر قوانين ﴾6﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 

 ( 103: 23، ج1376 آفرينش که در مسير منافع آفرينش مي باشد.)مكارم شيرازي،

 قرار دادن زمين در مقابل انسان کنايه است از تسليم بودن زمين و دستاوردهاي آن در مقابل انسان.  ﴾10﴿وَالْأَرضَْ وَضَعهََا للِْأَنَامِ  

 ﴾41﴿يُعْرفَُ الْمُجرْمُِونَ بِسِيماَهُمْ فَيُؤْخَذُ باِلنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 

باشد سخن به ميان آمده است و سپس يكي در ابتداي آيه از تمايز چهره ي دوزخيان با رنگ سياه که نشانه ي عناد و کفر آن ها مي 

از مجازات هاي آن ها را به شكل همزمان گرفتن موهاي پيشاني و متصل کردن سر )بالاترين نقطه ي وجود انسان( و پا )پايين ترين نقطه 

رمان و نهايت عجز و بدن( و افكندن آنها به آتش برافروخته جهنم ترسيم نموده است که کنايه از تسلط و قدرت مطلق خداوند بر مج

 ناتواني آنها در برابر مأموران عذاب الهي است.

  ﴾76﴿مُتَّكِئيِنَ علََى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 

کنايه از روح آسوده و آرامش خاطر بهشتيان است. اين آيه در وصف نعمت هاي بهشتي است که براي ساکنان بهشت مهيا شده است 

زندگي مي کنند. با به تصوير کشيدن آنان در حاليكه بر بالش هاي سبز و فرش هاي نگارين و زيبا تكيه داده اند،  و در بهترين شرايط

 روح آسوده و آرامش خاطر بهشتيان را آشكار مي سازد.

 .چون کنايه بليغ تر از تصريح، معنا را به تصوير مي کشد بهره گيري از کنايه در تثبيت معاني در ذهن مؤثرتر است

 تناسب و تضاد 4-3

مراعات النظير يا تناسب يعني گرد آوردن دو يا چند چيز که با هم مرتبط و هماهنگ هستند و هماهنگي آنها از جهت تضاد 

 (304: 1999نيست.)الهاشمي، 

تضاد يا طباق يعني جمع کردن دو لفظ با هم که در معنا دقيقا در مقابل هم باشند به طوري که وجود معناي اين دو با هم در يك جا 

( و تقابل دو 303و در يك زمان با هم منافات دارد. دو لفظ متضاد ممكن است فعل باشند، يا اسم، يا حرف و يا مختلف باشد. ) همان: 

 ظرافت کلام مي افزايد.  معنا بر زيبايي و



در سوره ي الرّحمن چون از اکثريت مخلوقات خداوند و نعمتهايي که او به انسان عنايت کرده است سخن گفته شده تناسب به وفور      

موده است ديده مي شود. خالق هستي با ايجاد تناسب و ارتباط معنايي بين کلمات، عنايات و نعمتهايي خويش را در حق بندگان، تبيين ن

تا مبادا منكر مواهب او شوند. اين مسئله از يك سو مي تواند بيانگر دامنه وسيع الطاف و رحمت الهي و عظمت و تواناييش در امر خلقت 

باشد که با لفظ الرّحمن که در ابتداي سوره و عنوان آن آمده است هماهنگ است و از سوي ديگر ارزشي باشد که براي انس و جن قائل 

با وجود خلق تمام نيازمندي ها براي او به امر هدايتش نيز توجه داشته و با توصيف بهشت و جهنم، راه را از چاه به او نشان داده بوده 

است. چنانچه تاکيد لفظي، تنوع ترکيبات مي تواند از کارکردهاي مراعات النظير باشد.در زير نمونه هايي از مراعات نظير در سوره ارائه 

 مگردد:

ارض، پدیده های زمینی:: شمس، قمر، نجم، سماوات، مشرقين و مغربين / پدیده های آسمانی: زمين و آسمان  بت های مادیموه*

 طبیعت و زیبایی های آن:ؤلؤ، ياقوت، مرجان / : بحران، عينان، جوار، تجريان، لدریا و مواهب موجود در آناعلام، صلصال و فخار/ 

اعضا و جوارح ؤلؤ، ياقوت، مرجان، استبرق/ : لوسایل و ابزار های قیمتی /عصف، ريحان، ورده، افنان، رمان فاکهه، نخل، اکمام، حبّ،

: الرحمن، جلال، اکرام صفات الهی:بهشت، جهنم و دوزخ / موهبتهای معنوی: انسان، بيان، وجه، سيما، نواصي، اقدام، طرف، عين/ انسان

جهنم و اندوخته ، بطائن، استبرق، قاصرات الطرف،خيرات حسان، حور،رفرف خضر، عبقري حسان / : جنه، فرشبهشت و نعمت های آن /

 : جهنم مارج، نار، شواظ، نحاس / ابزار عدالت: ميزان، قسط، عدم اخسار، عدم طغيان، وزنهای آن برای انسان

 نمونه هایی از ایهام تناسب)مراعات نظیر( و تضاد و مقابله: 

 

 (6( وَ النَّجمُْ وَ الشَّجَرُ یسَْجُدَانِ)5وَ الْقَمرَُ بحُُِسْبَانٍ) الف(. الشَّمسُْ

 «.اسم للنبات الذي لا ساق له»شود)النجم( به معناي ستاره و گياه بي ساق است که در آيه بر معناي دوم حمل مي 

(، داراي مراعات نظير 88، ص: 27.ق: ج1418صافي،علاوه بر اينكه استعاره مصرحه تبعيه است)نك:  "النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ  "

شود و ، قرار گرفته و نجم در يك معنا بر  ستاره حمل مي"الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحَُِسْبَانٍ"يا ايهام تضاد است بدين شكل که نجم بعد از آيه 

شود لكن و قمر)ماه(، بر معناي ستاره حمل مي در معناي ديگري بر گياه بي ساق. لذا در ابتدا با توجه به هماهنگي با شمس)خورشيد(

( 268-267: 1383بعد از تامل بيشتر و هماهنگي با شجر)درخت( به معناي ديگر يعني گياه بي ساق گرفته شده است. )نك: التفتازاني، 

النَّجمُْ وَ الشَّجرَُ يسَجُْدانِ. و هذا الفن  فن التوهيم: في قوله تعالى وَ » ناميده اند و در تعريف آن چنين آورده اند: "فن التوهيم"را برخي آن

أن المتكلم أراد اشتراک لغتها بأخرى، أو أراد تصحيفها أو تحريفها،  -قبلها أو بعدها -هو عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة، يوهم باقي الكلام

فإن ذکر الشمس و القمر يوهم السامع أن النجم  أو اختلاف إعرابها، أو اختلاف معناها، أو وجها من وجوه الاختلاف، و الأمر بضد ذلك

 (88، ص: 27.ق: ج1418نك: صافي،«)أحد نجوم السماء، و إنما المراد النبت الذي لا ساق له

لكن درکنار پذيرش تعابير درست و استوار ادبا و مفسران قديم و جديد مبني بر حمل نجم دراين آيه بر معناي دور و ثانوي آن يعني 

ي شريفه داراي ظرافت زباني، ادبي و هنري ديگري نيز هست و آن عبارتست از اينكه در آيه ) الشَّمسُْ ق، به نظر مي رسد آيهگياه بي سا

(، ذهن مخاطب بر آسمان متمرکز است زير شمس و قمر مربوط به کرات آسماني است. در آيه بعد خداوند متعال به 5وَ الْقَمَرُ بحَُِسْبَانٍ)



تواند در پي داشته باشد و صله،  ذهن و فكر وي را از آسمان راهي زمين ميكند و اين نوعي سرگرداني و حيرت را مييكبارگي و بلافا

 اي انتخاب گرديده که در لغت داراي دو معناست:براي حلّ اين سرگرداني و حيرت ، واژه

 

 )آسمان و تناسب با شمس و قمر(             ستاره                                                                        

               النجم:                           

 گیاه بی ساق )زمین و تناسب با شجر(                                                             

ريز( توجه شود به -پايين-گردد و چنانچه به شجر)زمينميدرشت( نگاه شود، بر ستاره حمل -بالا-چنانچه به شمس و قمر )آسمان

ي واسط انتقال از آسمان)بالا( به زمين)پايين( ، گره گشا و حلقه"نجم"ي شود. به عبارت ديگر انتخاب کلمه طيبهگياه بي ساق معني مي

 (6)( وَ النَّجْمُ وَ الشَّجرَُ يسَجُْدَان5ِاست. الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحَُِسْبَانٍ)

 

 (6يسَْجُداَنِ) الشَّجرَُ                   وَ   النَّجمُْ   وَ (            5بحَُِسْبَانٍ) الشَّمْسُ وَ الْقمَرَُ                      

 ريز(-گياه بي ساق         زمين)پايين -درشت(                ستاره–آسمان )بالا                      

 )آسمان و زمين(                                                                      

                                                                                    

در اين دو آيه با آوردن رفع براي سماء که بر عظمت و ﴾10﴿وَالْأَرضَْ وَضَعهََا لِلْأنََامِ   ﴾۷﴿ب(. وَالسَّمَاء رَفَعهََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ 

تسلط قدرت و فرمانروايي مطلق خداوند بر تمام عالم هستي است  و وضع براي ارض که دال بر تسليم بودن زمين و منابع آن در مقابل 

 انسان است از صنعت مقابله بهره گرفته شده است.

:  بين المشرقين و المغربين صنعت تضاد است و بيانگر گستردگي دامنه ي قدرت خداوند (1۷) َُغْرِبَینْوَ رَبُّ المْ  ج(. رَبُّ المَُْشْرِقَینْ

 بر گستره و پيدا و پنهانِ جهان هستي  است. 

 

 نتیجه گیری

عظيم و يا به تعبير . سوره ي الرّحمن از نظر مفهوم، در بر دارنده ي تعدادي از نعمتها و عناياتي است که پروردگار عالم بر دو موجود 1

بر آنها  "فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ   "ثقلان  يعني جن و انس عرضه کرده است که بعد از بيان هريك از اين نعمتها با تكرار آيه ي  "خود 

 تأکيد و از انس و جن اقرار گرفته است که مبادا تكذيب کنند و شكر آنها را به جا نياورند.

اين سوره از جهت ساختار هنري بر دو عنصر موسيقي و تصوير سازي استوار است که بُعد موسيقايي آن ناشي از فواصل و  . ادبيات2

ساختار آوايي واژگان، تكرار اصوات، واژگان و جملات مي باشد که در کشف زيباييهاي بياني اين سوره سهيم بوده و به هنگام قرائت 

با -ود. و بُعد تصوير سازي آن برگرفته از عناصر علم بيان و بديع يعني استعاره، کنايه و البته تشبيه زيبايي و جذابيّت آن آشكار مي ش

مي باشد.  استفاده از عناصر علم بيان بدين شكل است که خداوند با به تصوير کشيدن نعمتهايش به صورت -بسامد بالاتر از اين دو 



ي شناساندن خود به مخاطب فراهم مي نمايد و با در نظر گرفتن احساسات و عواطف محسوس و عيني و با بيان جزئيات زمينه را برا

 وي، هدف اصلي خود را که هدايت  است به خواننده القا نموده است. 

لق . در اين سوره در  قالب الفاظي زيبا و دلنشين، کلامي مؤثر و بليغ و  با دقت در اسلوب بيان و چينش الفاظ  علاوه بر جذابيت و خ3

 موسيقي ، ميان لفظ و معنا هماهنگي ايجاد شده است.

. از ميان کلمات، از الفاظ مثني که خطاب به جن و انس دو مخلوق مكلف الهي مي باشند بهره گرفته شده که گمان مي رود به خاطر 4

خورد که دال بر استمرار و تداوم همراهي و ملازمت اين دو در امر تكليف است  و از ميان افعال، فعلهاي مضارع بيشتر به چشم مي 

 نعمتهاي خداوند است.

. کاربرد استفهام  که علاوه بر اينكه موسيقي کلام را مضاعف ساخته است براي ايجاد حس شكرگزاري در مخاطب يا نوع بشر و توبيخ 5

 بر تكذيب و يا براي تأکيد،   بيان شده است.
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 زوجیت در فیزیك

 1محمد میر

 ايران زابل،، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زابل واحد، اسلامي دانشگاه آزاد -1

 

 چکیده

زوجيت در همه  از آنجا که آيات قرآن و روايات متعددي زوجيت را در همه موجودات به اثبات رسانده است هيچ ترديدي نيست که

ا موضوع زوجيت باعث شده دانشمندان و دانش پژوهان بيشتري به تفكر و تعقل در آيات قرآن خصوصموجودات وجود دارد.اين تعدد 

ال پيش به اثبات س 1400بپردازند تا بتوانند شكست ناپذيري قرآن در برابر کتب علمي، و پيشگويي علوم توسط قرآن را در  حدود 

واهيم پرداخت و خسوره ذاريات به اثبات زوجيت در همه موجودات  49برسانند. در اين مقاله پس از بررسي چند آيه و خصوصا آيه 

اراي جفت مي باشند. دنشان خواهيم داد که وجود زوج فقط مختص انسان، حيوان و گياه نيست و ذرات ريزي مانند الكترون و ...، نيز 

ه موجودات عالم اقتباس خواهيم کرد که همسوره يس و همچنين نظر علماي دين در مورد تفسير آيه فوق  36در ادامه به کمك آيه 

هم داراي زوج مي  داراي جفتي از جنس خود هستند و اين زوجيت در علم فيزيك نيز وجود دارد، بطوريكه که ذرات از جمله الكترون

 باشند.

ره اي به نام پوزيترون ذدر ادامه پس از بررسي تاريخچه کشف اتم و همچنين بررسي ماده و پاد ماده نشان خواهيم داد که زوج الكترون 

اشد، که در اين صورت به بزوج ذره بايد داراي جرم مساوي با آن ذره باشد ، ولي از نظر نوع بار مخالف مي باشد. زيرا در علم فيزيك، 

نوشته شده است. اين در  که متاسفانه به غلط در بسياري از کتب و مقالات زوج الكترون، پروتون ، پوزيترون گفته مي شود.زوج الكترون

 حاليست که اين دو يعني پوزيترون و پروتون کاملا با هم متفاوت هستند.

 

 زوجيت -پوزيترون -الكترون -پادماده -مادهکلید واژه ها: 

 

 

 

                                                           
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زابل - 1

 :mir_physic@yahoo.com Email  ، 09362766381تلفن تماس:    



 

 مقدمه

 [1-2آفرينش در موجودات را مي توانيم به چهار دسته تقسيم کنيم: ]بطور کلي نظام 

 (5(( )حج/وأََنبَتَتْ مِن کلُِّ زوَْجٍ بَهِيجٍزوجيت در گياهان ؛)) (1

 (11(( )شوري/وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزوَْاجاًزوجيت در حيوانات؛)) (2

 (21(( )روم/خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أَزوْاجاًزوجيت در انسان؛)) (3

 (.49(( )ذاريات/وَمِنْ کُلِّ شيَءٍْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِزوجيت در همه چيز؛)) (4

سوره ذاريات مشخص است، اين آيه اشاره به زوجيت در همه موجودات مي کند و نشان مي دهد که انسان و  49همانطور که از آيه 

[. اما آنچه 5-3]انداستناد کرده 1 برخى نيز به اين آيه براى اثبات زوجيت اتم )الكترون و پرتون( حيوان و گياه و ... داراي زوج مي باشند

ي را تسبيح و تقديس خداوند(( )) سُبحْاَنَ الَّذيِ خلََقَ الْأَزوَْاجَ کلَُّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأرَضُْ وَمِنْ أَنفُسهِِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سوره يس )) 36از آيه 

(( بسيار دانندرويد ، و از خود آنان، و از چيزهائي که ايشان نميسزا است که همه چيز را جفت را آفريده است ، اعم از آنچه از زمين مي

 مشهود است، وجود اين زوج از جنس خود موجودات است. پس خداوند براي همه موجودات جفتي از ميان خودشان قرار داده است. 

وج فقط مختص انسان، از بررسي تعريف زوج، تاريخچه کشف اتم و بررسي ماده و پاد ماده، نشان خواهيم داد که وجود زدر ادامه، پس 

 حيوان و گياه نيست و ذرات ريزي مانند الكترون و ...، نيز جفتي از جنس خود دارند.

 تعریف زوج

 آيد: کلمه زوج در لغت به معناهاى زير مى

 گويند. مى اى که قرينه يكديگرند زوجالف: در حيوانات به هر کدام از نر و ماده

 ب: در غير حيوانات به هر کدام از دو چيز قرينه همديگر )مثل يك لنگه کفش( زوج گويند. 

 ج: به هر چيزى که مقارن ديگرى باشد و مشابه آن باشد زوج گويند. 

 [4-5متضاد آن باشد زوج گويند. ]د: به هر چيزى که مقارن ديگرى باشد و 

 لِقوَمٍْ  لآَياتٍ ذلِكَ فِي نَّإِ- آيةًَ لَ ذلِكَ يفِ إنَِّار انداختن انديشه انسان است کهاى الهى و به هر چند که هدف نهايى بيان زوجيت تذکر نشانه

 [ 3] (.7و شعراء  3)رعد  يَتَفَكَّرُونَ

به بررسي  ادامه براي بررسي وجود زوجيت و چگونگي کشف آن در علم فيزيكحال که تعريف زوج از نظر لغوي روشن گرديد در 

 تاريخچه کشف اتم و ماده و پادماده خواهيم پرداخت.

 

                                                           
 پوزيترون مي گويند. در ادامه نشان خواهيم داد اين گفته از نظر علم فيزيک اشتباه است و به زوج الکترون، - 1



 تاریخچه کشف اتم

ن طبيعت آن عصر در اين اين فكر که ماده از اتم ها تشكيل شده است، به زمان يونانيان قرن پنجم پيش از ميلاد برمي گردد. پژوهشگرا

ه صورت ماسه. ماسه را بودند که ماده پيوسته است يا نه. مي توان قطعه سنگي را به صورت سنگ ريزه درآورد و سنگ ريزه ها را بفكر 

سنگ ))اتم(( بود که  مي توان نرم کرد و سپس با ساييدن پودرش کرد. به نظر برخي يونانيان قرن پنجم پيش از ميلاد، کوچكترين بخش

 يم کرد.نمي شد ديگر آن را تقس

ردان خود مي آموخت که ارسطو مشهورترين فيلسوف يونان قديم، با ايده ي اتم ها موافق نبود. او در قرن چهارم پيش از ميلاد به شاگ

شكل گرفته است. اين ديدگاه منطقي به نظر مي رسيد، زيرا در جهان  –اک، باد، آتش و آب خ -ماده از ترکيب هاي مختلف چهار عنصر

نانيان آتش را عامل تغيير اده به يكي از چهار شكل جامد )خاک(، گاز )باد(، مايع )آب(، و حالت شعله )آتش( وجود دارد. يواطراف ما، م

سال  200يش از به حساب مي آوردند، زيرا سبب تغيير در موادي مي شد که مي سوزند. انديشه هاي ارسطو درباره ي سرشت ماده ب

 غالب بود.

ره بخشيد. او با طرح (، هواشناس انگليسي و معلم مدرسه، در اوايل قرن نوزدهم ايده ي اتم را حياتي دوباJohn Daltonجان دالتون )

ين همه، در آن زمان او ااين موضوع که همه ي مواد از اتم ها ساخته شده اند، با موفقيت سرشت واکنش هاي شيميايي را توجيه کرد. با 

اسكاتلندي، متوجه  (،  گياه شناسRobert Brown، رابرت براون ) 1827نداشتند. سپس در سال  و ديگران دليل روشني بر وجود اتم ها

ام حرکت مي کنند چيز عجيبي در ميكروسكوپ خود شد. او مشغول بررسي دانه هاي گرده ي معلق در آب بود که متوجه شد دانه ها مد

ات گردوغبار و دوده ي معلق وعي از حيات متحرکند، اما بعدا دريافت که ذرو اين سو آن سو مي جهند. ابتدا فكر مي کرد که اين دانه ها ن

ورد ذره هاي مرئي ناشي از برخ -که اکنون حرکت براوني خوانده مي شود –در آب نيز همين حرکت را دارند. اين جنبش دائمي ذرات 

ببيند، اما مي توانست تاثير  ن گرچه نمي توانست اتم ها راو اتم هاي نامرئي است. اتم ها بواسطه ي بسيار کوچك بودن ، نامرئي اند. براو

اين سو و آن سو پرتاب  آن ها را بر ذرات مشاهده کند. درست مثل اينكه تماشاچيان فوتبال حاضر در ورزشگاه، توپ بسيار عظيمي را به

نيد، زيرا از توپ عظيم قابل شما مردم را نمي بي کنند. حال اگر شما از هواپيمايي که در ارتفاع زياد پرواز کند به ورزشگاه نگاه کنيد،

ه ي آب اطرافشان رويت بسيار کوچكترند. ذرات گرده اي که براون مشاهده کرد از اين رو حرکت مي کردند که اتم هاي تشكيل دهند

 [ 6)در واقع، ترکيب هاي اتمي که مولكول مي ناميم( دائما آن ها را تكان مي دادند. ]

 

 ماده و پادماده



در حالي که ماده متشكل از اتم هايي است که هسته ي آنها بار مثبت و الكترون هايشان بار منفي دارد، پادماده از اتم هايي تشكيل شده 

 ( 1[ )شكل 6دارد. ] 1است که هسته هاي منفي و الكترون هاي مثبت يا پوزيترون

[ چهار سال بعد اندرسون با مطالعه پرتوهاي کيهاني که جو 7د. ]توسط ديراک بطور نظري پيشگويي ش 1928وجود پوزيترون ها در سال 

زمين را بمباران مي کنند پوزيترون را کشف کرد. امروزه پادذره هايي از هر نوع با استفاده از شتابگرهاي بزرگ هسته اي در آزمايشگاه 

ترون گفته مي شود. جرم پوزيترون برابر جرم الكترون و توليد مي شوند. ذره با بار مثبت را پوزيترون مي گويند و به آن پاد ذره ي الك

 2بار آن اندازه اي مساوي ولي علامتي مخالف بار الكترون دارد. پادپروتون ها همان جرم پروتون ها را دارند، ولي بارشان منفي است.

رم و بار مخالف دارد. ذرات خنثي ) مانند ساخته شد. هر ذره باردار، پادذره اي با همان ج 1995اولين پاد اتم کاملا مصنوعي در سال 

 3نوترون( هم پادذره اي دارند که جرم و برخي ويژگي هايش با ذره يكسان ولي ويژگي هاي ديگرش مخالف ذره است. حتي پادکوارک

 [6هم داريم.]

 اما چگونه مي توان ماده را از پادماده تشخيص داد؟

ماده و پادماده يكديگر را جذب مي کنند. همين طور به کمك نوري که جسم گسيل  –دهد نيروي گرانشي، ماده را از پادماده تميز نمي 

مي کند، نمي توان تشخيص داد که آن جسم، از ماده ساخته شده است يا پادماده. فقط از طريق روش هاي دقيق و اندازه گيري هاي 

ت از ماده ساخته شده است يا پادماده . اما، اگر پادستاره اي دشوارتر اثرهاي هسته اي است که مي توان تعيين کرد، يك کهكشان دوردس

ود به ستاره اي برخورد کند، داستان متفاوتي بوجود مي آيد. اين دو متقابلا يكديگر را نابود مي کنند، و بيشتر ماده به انرژي تبديل مي ش

في از انرژي نابود شد(. اين فرايند بيش از هر فرايند شناخته براي پاداتم اتفاق افتاد، و به سرعت در پُ 1995) اين چيزي بود که در سال 

[. مثال واضحتر اينكه اگر يك 6] 4توليد مي کند ، با صد در صد تبديل جرم 2E=mcشده اي به ازاي هر گرم ماده ي خارجي انرژي 

 [ 6گرم پادماده با ده گرم ماده تماس پيدا کند، نه گرم ماده باقي مي ماند و در نتيجه دو گرم ديگر به انرژي تابشي تبديل مي شود. ]

د. زيرا جسم متشكل از ماده و پادماده، نمي توانند در محيط اطراف ما، لااقل به مقدار فراوان و مدت زمان طولاني، وجود داشته باشن

پادماده به محض تماس با ماده، کاملا به انرژي تابشي، تبديل مي شود، و در اين فرايند مقدار مساوي از ماده معمولي را مصرف مي کند. 

هم سفينه مثلا اگر ماه از پادماده ساخته شده بود، به محض تماس سفينه هاي فضايي با آن، درخشي از تابش پر انرژي بوجود مي آمد. 

                                                           
ه زوج الکترون، پوزيترون گفته مي طبق آنچه در ادامه گفته خواهد شد زوج ذره بايد داراي جرم مساوي با آن ذره باشد ، ولي از نظر نوع بار مخالف باشد، كه در اين صورت ب - 1

 شود.
و جرم   kk 27- 10 6726231/1كولن است و جرم پروتون    - 6/1 10 -19برابر  -e+ كولن است. هر الکترون داراي بار  6/1 10 -19برابر  +eهر پروتون داراي بار - 2

مي باشد. همانطور كه مشاهده مي كنيد الکترون و پروتون داراي اندازه بار الکتريکي يکسان هستند اما جالب هست كه جرم آن ها با هم   kg  31- 10 1093897/9  الکترون

 [ 6و8متفاوت مي باشد. ]
 [ 6كوارک به ذرات بنيادي تشکيل دهنده يا اجزاي ساختماني ماده هسته اي گفته مي شود. ] - 3
مل ماده و مي زنند، درست بلافاصله پس از مهبانک، در عالم اوليه تعداد ذرات ميلياردها بار بيش از اكنون بوده است، كه بر اثر انهدام تقريبا كا برخي فيزيک دانان حدس - 4

 [6پادماده، بر اثر نابودي متقابلشان، فقط مقدار اندكي ماده باقي مانده كه هنوز در عالم فعلي وجود دارد. ]



فضايي و هم مقدار مساوي از پادماده ي ماه، در انفجاري از انرژي تابشي ناپديد مي شدند. چون اين واقعه در ماموريت هاي سفينه ها 

 نبه ماه رخ نداده است، مي دانيم که ماه پادماده نيست. ) در واقع فضانوردان در معرض اين خطر قرار نداشتند، زيرا شواهد قبلي دال بر آ

 [6بود که ماه از ماده ي معمولي ساخته شده است.( ]

ز نشانه اي ديگر جپس همانطور که بيان شد خداوند حتي براي ذرات ريز موجود در عالم هم زوجي قرار داده است و اين چيزي نيست 

 از نشانه هاي قدرت خداوند قادر و عليم.

 سوره یس 36سخن علمای دین در مورد آیه 

 مسلمين قرائتي در مورد اين آيه مي فرمايند: حجت الاسلام و ال

دانستند و امروز ها و آن چه که مردم در آن زمان نمىيكى از معجزات علمى قرآن، بيان قانون زوجيّت در همه چيز است، گياهان، انسان

ى زوجيّت در عالم گياهان ه مسألهدانند. در عصر نزول قرآن، مردم با زوجيّت در نخل خرما آشنا بودند، امّا امروزه مشخّص شده کمى

 عموميّت دارد. ايشان در ادامه چند پيام را بيان مي کنند:

 « أَ فَلا يَشْكُروُنَ سُبْحانَ اَلَّذِي»ى رشد ما است، او نيازى به شكر و سپاس ما ندارد. تشكّر ما نشانه - 1 

 « سُبْحانَ اَلَّذيِ خلَقََ اَلْأَزوْاجَ»كتا و بى نظير است. قانون زوجيّت در مخلوقات را به ذات الهى سرايت ندهيد، او ي - 2 

 « جَسُبحْانَ اَلَّذِي خلََقَ اَلْأَزوْا»ى نياز و وابستگى او. ى قدرت، اراده و حكمت اوست، نه نشانهها، نشانهها و آفريدهآفريدن - 3 

 . . . خلََقَ اَلأَْزْواجَ کُلَّها پيدايش دانه و ميوه، از طريق قانون زوجيّت است. مِنْ ثَمَرِهِ - 4 

 « مِمّا تنُبِْتُ اَلْأَرضُْ وَ مِنْ أَنْفُسهِمِْ »انسان در مسائل جسمى و جنسى در رديف ديگر موجودات است.  -  5 

 [9يَعلَْمُونَ. ]در هستى موجوداتى است که نحوه زوجيّت آنها براى بشر ناشناخته است. خلََقَ اَلأَْزْواجَ کُلَّها . . . مِمّا لا  - 6 

 در تفسير نمونه بعد از بيان آيه آمده است:

انتهاست، عيب و نقصى در وجودش راه ندارد، لذا را در پهنه جهان هستى آفريده علم و قدرتش بى"زوج ها"آرى خداوندى که اين همه

اند از اين نسبت راشبيه او شمرده جان و مخلوقات ديگرىشريك و شبيه و نظير براى او نيست، و اگر گروهى سنگ و چوب هاى بى

نشيند! بديهى است خداوند نياز به اين ندارد که خويشتن را تسبيح و تنزيه کند، اين تعليمى است هاى ناروا بر دامان کبريائيش گردى نمى

 براى بندگان و دستور العملى است براى پيمودن خط تكامل. 

 ن سخن بسيار دارند: در اينجا چيست مفسرا"ازواج"در اينكه منظور از

شود، خواه در عالم حيوانات باشد، يا غير معمولا به دو جنس مذکر و مؤنث گفته مى"زوج"جمع"ازواج"آنچه مسلم است اين است که

شود، حتى به دو اطاق اطلاق مى"زوج"آنها، سپس توسعه داده شده و به هر دو موجودى که قرين يكديگر و يا حتى ضد يكديگرند 



شود، و به اين ترتيب براى هر موجودى در جهان زوجى يك خانه، يا دو لنگه در، و يا دو همكار و قرين، اين کلمه گفته مى مشابه در

 متصور است. 

باشد، و قرآن مجيد در اين آيه خبر از "مؤنث"و"مذکر"به هر حال بعيد نيست که زوجيت در اينجا به همان معنى خاص يعنى جنس 

 دهد. جهان گياهان و انسانها و موجودات ديگرى که مردم از آن اطلاعى ندارند مىوجود زوجيت در تمام 

اين موجودات ممكن است گياهان باشد که وسعت دايره زوجيت در آن روز هنوز در آنها کشف نشده بود. يا اشاره به حيوانات اعماق 

اى انسان ها کشف شده است. يا اشاره به موجودات ديگرى که در اى از آن بردرياها که در آن روز کسى از آن آگاه نبود، و امروز گوشه

اى در آنها سراغ ندارند، ولى دنياى کنند. و يا موجودات زنده ذره بينى، هر چند امروز دانشمندان، نر و مادهکرات ديگر آسمانى زندگى مى

نش انسان ها هنوز به اين قسمت از آن راه نيافته اين موجودات زنده آن قدر مرموز و پوشيده از معماهاست که ممكن است علم و دا

باشد، حتى وجود زوجيت در جهان گياهان نيز چنان که گفتيم در عصر نزول قرآن جز در موارد خاصى مانند درختان نخل و امثال آن 

اله زوجيت در عالم گياهان يك ناشناخته بود، و قرآن از آن پرده برداشت، و در قرون اخير از طرق علمى اين معنا به ثبوت رسيد که مس

 مساله عمومى و همگانى است. 

دانيم همه اشياء در اينجا اشاره به وجود ذرات مثبت و منفى در دل تمام اتم ها است، زيرا مى "زوجيت"اين احتمال نيز داده شده است که

 تشكيل يافته، و اتم در حقيقت همچون آجر براى ساختمان عظيم اين کاخ بزرگ عالم ماده است.  "اتم"اين جهان از

بود خبرى از وجود اين زوجيت نبود، ولى بعد از آن وجود زوج هاى منفى و مثبت در هسته اتم و الكترون تا آن روز که اتم شكافته نشده 

 گردند به ثبوت رسيد. هايى که به دور آن مى

 "اصناف و انواع مختلف"دانسته، و بعضى ديگر کنايه از"عرض"و "جوهر"يا"صورت"و"ماده"بعضى نيز آن را اشاره به ترکيب اشياء از

 دانند. ان و انسان ها و حيوانات و ساير موجودات عالم مىگياه

اى بر خلاف آن نباشد دليلى ندارد ولى روشن است وقتى ما بتوانيم اين الفاظ را بر معنى حقيقى )جنس مذکر و مؤنث( حمل کنيم و قرينه

 زوجيت در اينجا وجود دارد.  که به سراغ معانى کنايى برويم، و چنان که ديديم چندين تفسير جالب براى معنى حقيقى

دهد که در اين جهان حقايق بسيارى کند و نشان مىبه هر حال اين آيه يكى ديگر از آياتى است که محدود بودن علم انسان را بيان مى

 [10. ] است که از علم و دانش ما پوشيده است 

 در تفسير الميزان آمده است:

کند، چون قبلا اين آيه تنزيه خداى تعالى را انشاء مى " کلَُّها ممِاّ تُنْبتُِ اَلْأَرضُْ وَ منِْ أَنْفُسهِِمْ وَ مِماّ لا يَعْلَمُونَسُبْحانَ اَلَّذِي خَلقََ اَلْأَزوْاجَ"

تزويج ها براى آنان نكردند، با اينكه اين کار را از راه متذکر شد که شكر او را در برابر خلقت انواع نباتات و رزق ها از حبوبات و ميوه

 بعضى نباتات با بعضى ديگر کرده، هم چنان که در جاى ديگر نيز فرموده:



 .   (7)) و رويانديم، در زمين از هر جفتى با طراوت و زيبا(( )ق/آيه   "وَ أَنْبَتْنا فِيها منِْ کُلِّ زوَْجٍ بَهِيجٍ"

آوردن چيز سوم، اختصاص به انسان و حيوان و نبات ندارد،  کند به اينكه: مساله تزويج دو چيز با هم و پديددر ضمن اين آيه اشاره مى

فرمايد، و به طور کلى عالم را از دو موجود آورد، و عالم مشهود را از راه استيلاد تنظيم مىبلكه تمامى موجودات را از اين راه پديد مى

کند و از برخورد آن ، هر فاعلى با منفعل خود برخورد مىفاعل و منفعل درست کرده که اين دو به منزله نر و ماده حيوان و انسان و نباتند

منزه است -سُبْحانَ اَلَّذِي خلََقَ اَلْأَزوْاجَ کُلَّها مِمّا تُنْبِتُ اَلْأَرضُْ  "فرمايد: آيد، آن گاه خدا را تنزيه کرده، مىدو، موجودى سوم پديد مى

سياق، انشاى تنزيه و تسبيح خداست، نه اينكه بخواهد از منزه بودن او  . پس جمله مذکور به دلالت"ها را آفريدهخدايى که همه جفت

 خبر دهد. 

روياند، عبارت است از نباتات، و ممكن هم هست با جمله بعديش، بيان براى ازواج است. آنچه که زمين مى "مِمّا تُنْبِتُ الَْأَرضُْ"و جمله 

شوند، خداى تعالى هم شود، چون اين ها هم از مواد زمينى درست مىمى بگوييم شامل حيوانات )که يك نوع از آن آدمى است( نيز

)) خدا شما را از زمين رويانيد، و چه روياندنى((   "وَ اَللّهُ أَنْبَتَكُمْ منَِ اَلْأَرضِْ نَباتاً"درباره انسان که گفتيم نوعى از حيوانات است فرموده: 

بينيم که حيوان را در اعداد ازواج نام شود، چون مىق است که شامل تمامى افراد مبين مى، باز مؤيد اين احتمال ظاهر سيا (17)نوح/آيه 

هر چه -مِمّا تُنْبِتُ اَلْأَرضُْ  "شود منظور ازتر بود. پس معلوم مىنبرده، با اينكه زوج بودن حيوانات در نظر همه از زوج بودن نبات روشن

 حيوانات و انسانهاست.  همه گياهان و"روياندرا که زمين از خود مى

دانند و آن عبارت است از مخلوقاتى که هنوز انسان از يعنى از آنچه مردم نمى "مِمّا لا يَعْلَمُونَ"يعنى از خود مردم و -"و من انفسهم"

 وجود آنها خبردار نشده، و يا از کيفيت پيدايش آنها، و يا از کيفيت زياد شدن آنها اطلاع پيدا نكرده. 

انواع و اصناف است، نه نر و ماده بودن موجودات، و معناى آيه اين است  "ازواج"مراد از"اند که: در تفسير اين آيه گفته بعضى و چه بسا

ولى آيات ديگرى که متعرض خلقت ازواج است، با اين گفتار سازگار "منزه است آن خدايى که همه انواع موجودات را او آفريده"که: 

)) و از هر چيز دو زوج آفريديم، تا شايد شما متذکر شويد(( )ذاريات/آيه   "نْ کلُِّ شَيءٍْ خلََقْنا زَوْجَينِْ لَعَلَّكمُْ تَذَکَّرُونَوَ مِ"نيست، مانند آيه 

ارنتى اند، نه مق.علاوه بر اين اصولا مقارنه دو چيز با هم، و نوعى تالف و ترکب، از لوازم مفهوم زوجيت است، و بنا بر معانى که کرده (49

 در کار است، و نه تالف و ترکبى. 

گويند، و در غير حيوانات هم به قرين، زوج گفته به هر يك از دو قرين يعنى هم نر و هم ماده، در حيوانات زوج مى"گويد: راغب مى

مماثل و يا با ضد  پايى )يك جفت قالى( و امثال آن، و نيز به هر چيزى که باگويند يك جفت چكمه، يك جفت دمشود، مثلا مىمى

اين معنا را بيان کرده که تمامى آنچه  "خلقنا زوجين"گويد: خداى تعالى که فرموده: گويند، سپس مىخودش جمع شده باشد، زوج مى

گويند، و يا مثلى دارد که آن نيز زوج است، و يا با در عالم است زوج است، چون يا ضدى دارد که گفتيم ضد هر چيزى را هم زوج مى

 .    "يزى ترکيب يافته که ترکيب هم خود نوعى زوجيت است، بلكه اصلا در عالم چيزى نيست که به هيچ وجه ترکيب در آن نباشدچ



و بنا به گفته او زوجيت زوج عبارت است از اينكه در وجود يافتن محتاج به تالف و ترکب باشد، به همين جهت به هر يك از دو قرين 

گويند، چون احتياج به آن لنگه گويند، مثلا به يك يك دو عدد قالى که قرين همند زوج مىاست زوج مى البته از آن جهت که قرين

گويند، به خاطر اينكه در جفت بودن هر دو محتاج همند. پس زوج بودن اشياء عبارت شد ديگرش دارد، و نيز به هر دو قرين زوج مى

 [ 11ك شىء سوم، و يا براى اينكه از ترکيب دو چيز درست شده.]از مقارنه بعضى با بعضى ديگر براى نتيجه دادن ي

 در تفسير مجمع البيان نيز آمده است:

آن گاه خداى سبحان خود را تنزيه نمود و بزرگى ذات مقدسّ دلالت مي کند بر اينكه اوست آن خدايى که مستحق نهايت حمد و غايت 

 شكر است، پس گفت: 

أَزوْاجَ کلَُّها يعنى تنزيه و تعظيم و مبراّ از بدى مخصوص آن خداييست که آفريد صنف ها و شكل ها از چيزها را پس سُبْحانَ اَلَّذيِ خلََقَ اَلْ

حيوان بر شباهت و هم شكلى نر است به ماده و همچنين درختان خرما و حبوبات امثال همند و انجيل و انگور و امثال آن ها اشباه و هم 

 شكلند و براى همين گفت: 

ها وَ منِْ أَنْفُسهِِمْ يعنى و آفريد از ايشان فرزندان جفت پسران و دختران وَ مِماّ لا يَعْلَمُونَ و از آنچه مِمّا تنُبِْتُ اَلْأَرضُْ يعنى از ساير روئيدنى

 [12رسد. ]که نمي دانند از چيزهايى که در شكم زمين و ته درياهاست پس آنها را مشاهده نمي کنند و خبرشان هم بايشان نمي

 در تفسير جوامع الجوامع آمده:

 اشكال و اقسام و اجناس از هر چيز است. « أزواج»سُبْحانَ اَلَّذِي خلََقَ اَلأَْزْواجَ کُلَّها ؛ مقصود از 

هاى علمى از آنها با وَ مِمّا لا يَعلَْمُونَ ؛ از زوجهايى که خداوند متعال انسان را بر آن مطّلع نساخته است و هنوز بشر به هيچ طريق از راه

خبر نشده است و بعيد نيست که خداوند در دل زمين و قعر درياها حيوان ها و جمادهايى را آفريده باشد و براى انسان از طريق علم 

 [13راهى براى شناخت آنها قرار نداده باشد.]

 در تفسير آسان نيز آمده است:

شود: ذات مقدس حضرت پروردگار از هر عيب و نقصى پاک و منزه است استفاده مى از سياق و اطلاق کلمة )سُبْحانَ( يعنى پاک و منزه

است. همان خدائى که سه قدرت نمائى او در اين آية شريفه بيان شده است. يكم اينكه: زوجيت را در ميان گياهان و روئيدني هاى زمين 

همانگونه که در صدر آيه خوانديم است. دوم اينكه: نوع بشر را هم  قرار داده، و آنها را )مذکر( يعنى نر، و )مؤنث( يعنى )زن( آفريده،

به صورت )مذکر( و )مؤنث( خلق نموده است. )وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ( سوم اينكه: اشياء و موجوداتى را که انسان به آن ها علم و آگاهى ندارد نيز 

-شود: عموم موجوداتاستفاده مى -در صورتى که لفظ )من( تبعيضيه نباشد-يه)نر( و )ماده( خلق کرده است )وَ مِمّا لا يَعلَْمُونَ( از اين آ

نر، و ماده دارند. آنچه تاکنون خوانديم در صورتى است که کلمة )ازواج( به معنى اصلى خود باشد که -اندجز اشيائى که استثناء شده



اند منظور از )ازواج( در اينجا: اصناف است. ولى اين گفتهزوجيت است. اما بعضى از مفسران همانگونه که در مبحث لغت معنى خوانديم 

 [14معنى با ظاهر آيه سازش ندارد. ]

 در تفسير احسن الحديث ازواج: زوج: جفت و صنف، در آيه ظاهرا نر و ماده مراد است.

.به دنبال نقل نعمت هاى خداوند و عدم شكر مشرکان، در مْ وَ مِمّا لا يَعْلَمُونَأَنْفُسهِِسُبْحانَ اَلَّذيِ خلََقَ اَلْأَزوْاجَ کُلَّها مِماّ تُنْبِتُ الَْأَرضُْ وَ منِْ  

نر و ماده است، تا آن موقع بشر مسئله ي  أَنْفُسهِِمْمراد از ازواج به قرينهء وَ منِْ  تنزيه فرموده: سبُحْانَ اَلَّذِي خلََقَ اَلْأَزوْاجَ اين آيه در مقام

برداشت که مسئلهء نر و  دن را فقط در انسان و حيوان مي دانست، ولى قرآن براى اولين بار از اين حقيقت پردهبسيار عجيب نر و ماده بو

 ماده در روئيدني ها نيز وجود دارد و بالاتر از آن گفت:

مه ي اشياء هست، حتى در ذرات اتم، الكترون ها، ماده در ه( يعنى اين حقيقت 49 )ذاريات/ ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكمُْ تَذَکَّرُونَوَ مِنْ کُلِّ شَيْ

ها و دانه و انسان ها و...نتيجه ي که ميوه ... اشاره به حقيقت عجيب نر و مادگى است و پروتون ها، نرند. پس در آيه ي سُبْحانَ اَلَّذيِ

دانند نر و مادگى در چيزهاى ديگرى نيز هست که آن ها نمىمكه باشند، در اين صورت منظور آنست که اگر اهل آنست، مراد ازلا يَعْلَمُونَ 

و اگر منظور همه ي مردم باشد در اين صورت مقدارى از نر و مادگى در جهان وجود دارد که تا ابد براى کسى روشن نخواهد شد 

 [15تا ابد به قوت خود باقى خواهد ماند. ]زيراجمله ي لا يَعْلَمُونَ

 در کتاب خود، تفسير اين  آيه را اينگونه بيان مي کنند: آيت الله هاشمي رفسنجاني

 ساحت خداوند، منزهّ از هرگونه نقص و کاستى است. سبحان الذى  - 1 

 هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج )نر و ماده( آفريده است. ها و پديدههاى زمين، انسانخداوند، تمامى روييدنى - 2 

 ج کلهّا مماّ تنبت الأرض و من أنفسهم و ممّا لايعلمون سبحان الذى خلق الأزوا

به معناى نوع و صنف و برداشت ياد شده بر  - 2 مقابل طاق و مرادف جفت؛  - 1 رود: براى دو معنا به کار مى«( أزواج»)مفرد « زوج»

 اساس معناى اول است. 

 هاى شناخته و ناشناخته براى بشر را پديد آورده است. خداوند، انواع و اصناف گوناگون پديده - 3

 سبحان الذى خلق الأزواج کلهّا مماّ تنبت. . . و ممّا لايعلمون 

 حاکميت قانونِ زوجيت )نر و ماده بودن( بر تمامى موجوداتِ داراى حيات )گياهان، حيوانات و. . .(  -  4

 هاى شناخته و ناشناختة جهان، دليل کمال خدا و مبرّا بودن او از هر نقص و کاستى اکميت قانونِ زوجيت بر پديدهح -  5 

دارِ جهان به صورت زوج )نر و ماده( ، برداشت ياد شده هاى جاناز تنزيه خدا از هر نقصى و به دنبال آن، توصيف او به آفريدن پديده

 آيد. به دست مى

 "و ممّا لايعلمون "هايى خارج از قلمرو دانش بشر در جهان يدهوجود پد - 6 

 دارى است که چگونگى حاکميت قانون زوجيت بر آنها، براى بشر ناشناخته است. هاى جانجهان، داراى پديده  -7 



 سبحان الذى خلق الأزواج کلّها. . . و ممّا لايعلمون 

دار جهان است، هاى جانکه آيه درصدد بيان حاکميتِ قانونِ زوجيت بر پديدهاينذکر نشده است؛ ولى به تناسب « لايعلمون»متعلق 

 تواند حاکميت همين قانون باشد. مى

 هاى قدرت خداوند است. نوع حيات و حاکميت قانون زوجيت )نر و ماده بودن( ، از آيات و نشانه - 8 

 و ممّا لايعلمون و ءاية لهم الأرض. . . سبحان الذى خلق الأزواج کلّها. . . 

 [ 16هاى قدرت خداوند است.]برداشت ياد شده، از آن جا است که آيه، در ضمن سلسله آياتى قرار دارد که درصدد بيان نشانه

از اين سخنان و گفتار دانشمندان به خوبي درمي يابيم که تك تك آن ها به زوجيت در همه موجودات عالم ايمان دارند و زوجيت را 

انسان و حيوان و گياه نمي دانند؛ بلكه براي همه موجودات عالم زوجي را قائلند. نمونه بارز آن همين الكترون و پوزيترون فقط مخصوص 

هست که آنقدر ريزند که حتي با چشم مسلح هم قابل روئيت نيستند . حال بايد از خود بپرسيم جز خداوند رحيم و عليم چه کسي توانايي 

 و بي نقص را داراست. خلق همچين سيستم پيچيده

 نتیجه گیری

يكي از مباحث مهم موجود در قرآن ، مسئله زوجيت مي باشد که تقريبا بسياري از مفسران در اين مورد اظهار نظر کرده و توانسته اند به 

سوره يس ، با ديدگاهي متفاوت  36مفاهيم مهم و بنيادي علمي اشاره کنند. اين مقاله نيز پس از بررسي زوجيت در بارها و استمداد از آيه 

به بررسي زوجيت در اين آيه پرداخته است و بيان کرده که زوجيت فقط مخصوص انسان ها و حيوانات و... نيست، بلكه براي ذرات 

رند ولي ريزي مانند الكترون نيز زوجي هم جنس آن به نام پوزيترون وجود دارد. با اين وجود که جرم و اندازه بارالكتريكي يكسان  دا

 نوع بارشان با هم متفاوت است.

 

 شکل ها و نمودارها
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 چکیده

صاحت بودند، از زيبايي سيدکه خود در اوج بلاغت و ف شگفت  هازماني که آيات قرآن کريم به گوش اعرابي ر و زيورهاي بلاغي آن به 

صطلاح به کلامي گفته ميآمدند.کنايه يكي از وجوه بلاغي  ست که در ا صليقرآن کريم ا شد، در حالي شود که لازم معني ا صودبا اش مق

اي از قرآن کريم که شود. هرآيهکه اراده معناي حقيقي آن نيز جايز است. کنايه به سه دسته کنايه از موصوف، صفت و نسبت تقسيم مي

 ترسيم معقول به محسوس، رعايت ادب و مبالغه و . . . به کار رفته است. هاي مختلف  مانندکنايه در آن وجوددارد به انگيزه

هاي کاربرد کنايه در قرآن کريم را و نيز ترين انگيزهاي، مهمنگارندگان اين مقاله برآنند که در صــفحاتي اندک  و به صــورت نمونه

توان دريايي از بلاغت و کنايه پيداسـت که در صـفحاتي اندک نمينمونه هايي از کنايه را در اين کتاب گرانسـنگ بيان کنند. البته ناگفته 

 قرآن کريم را ذکر کرد.

 هاي کاربرد کنايهبلاغت، کنايه، قرآن کريم، انگيزه :واژه های کلیدی

 

 

 



 مقدمه

ست و اعتقاد شين و والاترين متن ادبي مبتكرانه ا سخنان زيبا و دلن شمه تمام  سرچ سماني که  سخ ما بر اين  قرآن کريم اين کتاب آ را

ستنده آن، از هر گونه تحريف محافظش ميمي شد که فر ( داراي آياتي  9) حجر /﴾إِنَّا نحََنُْ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَََافِظُون  ﴿کند که :با

هاي متفاوتي مانند: لغوي ، صرفي با موضوعات مختلف از جمله : پند و اندرز ، قصص ، احكام ، تبشير ، انذار و ... مي باشد که از جنبه

، نحوي ، بلاغي ، علمي ، تاريخي ، تصوير پردازي ، قصه پردازي ، و ... قابل بررسي و تأمل مي باشد و پس از هر بار بررسي و تعميق 

 بيشتر جنبه هاي اعجاز برانگيز آن روز به روز بيش از پيش براي بشر آشكار مي گردد.

والاترين کتابي بدانيم که تاکنون جهانيان به چشم ديده اند سخني به گزافه و از سر تعصب نگفته ايم. با  اگر قرآن کريم را برترين و

قرائت اين کتاب مقدس و اندکي تفكر و تدبر در آيات روح بخش آن  به سادگي مي توان به شيوايي و پختگي و فصاحت و بلاغت کلام 

ستفاد ساختار آيه ها، ا سبحان پي برد.  شده خداوند  شين و موزون و بلاغت بي نظير آن موجب  سب از کلمات، آهنگ دلن ه دقيق و منا

 سال از نزول اين معجزه ي جاويد، باز هم کسي توان تحدّي  و مقابله با کلام خداوند متعال را نداشته باشد. 1400است پس از گذشت 

سايي کلام، قدرت تأثي شيوايي و ر ست. از ويژگي هاي علم بلاغت، علاوه بر  ساني ا سات ان سا رگذاري و برانگيختن عواطف و اح

 اين عمل در خلال اصول و قواعد و اموري صورت مي گيرد که کنايه يكي از آنهاست. 

اسنادي و با استفاده از متن قرآن کريم و تفاسير مختلفي که درباره آن نگاشته  -مقاله حاضر مي کوشد با استفاده از روش تحليلي

ضمن تعري ست  في از کنايه و انگيزه ها و کاربرد آن در قرآن کريم ، به ذکر نمونه هايي از آياتي بپردازد که کنايه در آنها به بهترين شده ا

 شكل ممكن بيان شده است.

 

 مفهوم شناسی کنایه

 کند، کنايه است. هاي تصويرگري که شاعر به مدد آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و مژثر ارائه ميو ابزار يكي از عناصر

کنايه در لغت از مصدر کنيتُ بكذا و کنيتُ عن کذا و کنوتُ مي باشد که در اصطلاح کلامي است که لازم معناي اصلي اش مقصود 

باشــد در حالي که اراده ي معناي حقيقي آن نيز جايز اســت يعني برعكس مجاز. در کنايه انتقال از لازم به ملزوم صــورت مي پذيرد به 

شجاعت و دلاوري  پي مي بريم) عنوان  شير به  شود ولي در مجاز  از  شير به بلندي قامت  پي برده مي  شم سته  مثال از بلند بودن د

 (.166: 2008قزويني،

شانه شكل هاي متعدد و همراه با برهان کنايه ن ست که حقيقت را در  سرار بلاغت آن اين ا ست  و از ا شانه هاي بلاغت ا اي از ن

پوشاند و هم چنين از خواص کنايه حسيات و ملموسات مياز ديگر اسباب بلاغت کنايه آن است که بر تن معاني، لباسدارد. عرضه مي

 (.309: 1383اين است که مي توان مطالب پوشيده را با ايما و اشاره بيان کرد) هاشمي، 



دو معني قريب و بعيد باشد، و اين دو معني  کنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح سخني است که داراي "

 (.3: 1364) ثروت،"لازم و ملزوم يكديگرند

حقيقي آن، آن گونه که ي معناي غيرکنايه در زبان هنر بيان، عبارت اســـت از ايراد لفظ و اراده "گويد:تجليل در تعريف کنايه مي 

 (.84: 1362) تجليل، "بتوان معني حقيقي آن را نيز اراده کرد

شكل معمولي بيان کند، از کنايه بهره مي صود خود را به  سي نتواند  و يا نخواهد مق کنايه نوعي مجاز  "گيرد. پس در واقع هرگاه ک

ــيله ــت که ايهام دارد، اين ايهام علاوه بر اين که به کلام عادي رنگي از ظرافت مي دهد، وس ــخن بي پرده که اس ــت براي اداي س اي اس

 (.130: 1381) البرز، "بيانشان دشوار است

 

 انگیزه های کاربرد کنایه در قرآن کریم

 ترسیم معقول به محسوس -1

نايه از ( قرة أعين ک74) فرقان/ "مَامًاوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزوَْاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِ "در آيه ي کريمه ي

 شادماني و سرور که امري معقول است مي باشد که در قالب يك امر محسوس بيان شده است.

 ایجاز -2

اوند عزّ و جلّ ( خد10)قصص/ "مُؤْمِنِينَوأََصْبحََ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنِ کَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا علََى قَلْبهَِا لِتَكُونَ مِنَ الْ "در آيه ي 

سي )ع( بعد از به آب انداختن  "فارغا ":کلمه ي  ضرت مو ست که مادر ح سي آورده ا شدن و از بين رفتن نگراني و تر را کنايه از دور 

به معني از بين رفتن نگراني و بازگشت آسايش  خاطر به وي مي باشد)باطاهر،  "فارغا "فرزندش دچار آن شده است بنابر اين کلمه ي 

2008 :304.) 

 اشاره به عظمت خداوند متعال -3

اهَا حَملََتْ حَ "ي آيه شَّ سْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَ مْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فلََمَّا أَثْقلََت دَّعَوَا اللّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجهََا لِيَ

اکِرِينَرَبَّهُمَا لَئِنْ آ الِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشـــَّ  "( بيانگر عظمت والاي الهي اســـت. علامه طباطبايي )ره( مي فرمايد: 189) اعراف/ "تَيْتَنَا صـــَ

ست که به قدرت عظيم  "خداوند نفس واحدة صريح نكرده ا ضرت آدم)ع( ت سم ح ضرت آدم)ع( آورد و علت آن که به ا را کنايه از ح

 (.488: 8، ج1396) طباطبايي، "ين همه انسان را از يك تن آفريده استخداوند توجّه دهد، ا

 رعایت احترام -4



شود مانند  شد از کنايه بهره گرفته مي  ساري با شرم سخن گفتن از آن موجب عيب و  شكارا  شد که آ هُوَ  "آنگاه که مكني عنه چيزي با

اهَا حَملََتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فلََمَّا أَثْقلََت دَّعَوَا اللّالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعَلَ مِنهَْا  ــَّ كُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغشَ ــْ هَ رَبَّهُمَا لئَنِْ زَوْجَهَا لِيَس

، 1990زرکشي،  /309: 2002غي، کنايه از جماع و آميزش است) مرا "تغشاها "( که 189) اعراف/ "آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِســـَآئِكُمْ"(  و نيز خداوند متعال در آيات ديگري مانند 417: 2ج أَوْ "( از الرفث و در 187) بقره/ "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصـــِّ

 ( از ملامسه استفاده نموده است.43ء/ ) نسا"لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدوُاْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

 ذکر الفاظی زیباتر از لفظ اصلی -5

( فُرُش جمع فراش است؛ فراش به معني هرگونه چيز گستردني که مي گسترانند اما در اين آيه با 34) واقعه/  "وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ"در آيه ي

 گه در عقل و زيبايي و کمال در درجه ي والايي قرار دارند.به معناي زنان و بانواني است  "مرفوعه "توجه  معناي کلمه ي 

 تقبیح کار و ابراز تنفر از آن -6

عال در آيه ي  َاتِ أُوْ "خداوند مت َاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّب َاتِ وَالطَّيِّب َاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيث مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم  لَئِكَ مُبَرَّؤُونَالْخَبِيث

شان داده و مردم را از آن  "الخبيثات للخبيثين "(  26) نور/ "مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ شت ن ست تا زنا را کاري ز را کنايه از زناکاران آورده ا

 (.477: 3، ج1990زرکشي،  /806: 2008متفر سازد) باطاهر، 

 مبالغه -۷

ست مانند کنايات فراواني در قرآن کريم جه سُوطَتاَنِ  "ت مبالغه آمده ا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غلَُّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْ

اء وَلَيَزِيدنََّ کَثِيرًا مِّنهُْم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَکُفْرًا اء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کلَُّمَا أوَْقَدوُاْ نَارًا  يُنفِقُ کَيْفَ يشَـــَ وأََلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضـــَ

سِدِينَ سَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْ سْعَونَْ فيِ الأَرضِْ فَ اوند متعال يهوديان منكر قدرت و نفوذ اراده خد "(.64) مائده/"لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَ

سته  سيار آنها عقيده به ب ست. از باورهاي ب شش و روزي به موجودات ناتوان ا شتند خداوند در انفاق و بخ در جهان بودند و اعتقاد دا

بودن دســـت خدا بود. مردمي که گرفتار بخل بوده و از انفاق و ياري ديگران خودداري مي کردند مورد لعنت خداوند قرار گرفته و از 

 (.477: 5، ج1374ي دور شدند) هاشمي رفسنجاني، رحمت اله

 توجه به سرانجام عمل -8

سد/"تَبَّتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتَبَّ" شعله هاي آتش 1) م سرانجام او، جاودان ماندن در  ست و  ست از اينكه ابولهب جهنمي ا ( اين آيه کنايه ا

 است.

 توبیخ و ملامت -9



ـهَيْنِ مِن دوُنِ  "عيسي )ع( مانند فرموده ي خداوند متعال به حضرت ( وإَِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسىَ ابْنَ مَرْيَمَ أأََنتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وأَُمِّيَ إِلَ

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إنِ کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علَِمْتَهُ تَعْلَمُ مَ سِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ ا فِاللّهِ قَالَ  سِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي نَفْ ي نَفْ

( که کنايه از اين است که حضرت عيسي) ع( و مادرش هيچ گناهي ندارند و پيروان نصاري که حضرت عيسي )ع( 116) مائده/ "الْغُيُوبِ

 (.302: 2008را مي پرستيدند با اهانت و توبيخ مورد خطاب قرار گرفته اند)باطاهر، 

 ذم و نکوهش -10

ــت که متذکر 19رعد/  "أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربَِّكَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعمَْى إِنَّمَا يَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ "آيه ي  ــاني اس ( کنايه از کس

 نمي شوند در حكم چهارپايان و بي خردان مي باشند.

ست شتر  لازم به ذکر ا شنايي بي سيار فراتر از اين مقال بوده و نگارندگان تنها به ذکر  مواردي جهت آ که انگيزه هاي ذکر کنايه ب

 خوانندگان با اين مطلب نموده اند.

 تقسیم کنایه

 از لحاظ معنا و مفهوم -1

 ان صفتي را براي آن ذکر نمود.: يعني مفهوم برخاسته از کنايه، معناي موصوفي دارد به طوري که مي توکنایه از موصوف -1-1

 : يعني مفهوم برخاسته از منايه، معناي وصفي دارد به طوري که مي توان برايش موصوفي را ذکر نمود.کنایه از صفت -2-1

 (.329: 1379: يعني مفهوم کنايه صفتي را براي چيزي اثبات و يا ازآن نفي کند)رجايي، کنایه از نسبت -3-1

 لوازماز لحاظ وسائط و  -2

 وسائط اندک است و ربط بين معناي اول و دوم آشكار است و اين کنايه رايج ترين نوع آن است. ایماء: -1-2

وســائط بين لازم و ملزوم متعدد باشــد و اين امر معمولا فهم مكني عنه را دشــوار مي کند. از اين رو تلويح عكس  تلویح: -2-2

 ايماء است.

ست رمز: -3-2 سائط در آن خفي ا سائط را دريافت و در نتيجه انتقال از معني  و شود و صلا نمي  به طوري که مي توان گفت ا

 ظاهر به باطن دشوار و گاهي غيرممكن است.

سا در  تعریض: -4-2 سا ست يا ا شكار ني شود و معمولا براي ديگران چندان آ ست خصوصي بين دو نفر رد و بدل مي  کنايه اي ا

 (.168: 2008) قزويني، نظر ديگران تعريض محسوب نمي شود



اين نوع کنايه، جمله يا عبارتي است اخباري که مكني عنه آن هشدار به کسي يا نكوهش  "دکتر شميسا درباره تعريض مي گويد:

 (.96: 1381) شميسا، "و يا مسخره کردن باشد و از اين رو مخاطب را آزرده مي کند

 

 کنایه از موصوف

أُ فِي " ــَّ امِ غَيْرُ مُبِينٍأَوَمَن يُنشَ ــَ ــاني که در زيور و زينت پرورش مي يابد زن يا دختر 18) زخرف/"الْحِلْيَةِ وَهُوَ فيِ الْخِص ( منظور از کس

 (.42است) بحراني، بي تا: 

 پرورش يافتن در زيور و عجز و ناتواني از ستيز و جدل از صفت هاي ويژه ي دختران و زنان است "زوبعي در اين باره مي گويد:

 (.113: 1996پس مجموع اين دو، کنايه از زن يا دختر است) زوبعي، 

 ( که يوم يحشر کنايه از روز قيامت است.19) فصلت/"وَيَوْمَ يُحشَْرُ أَعْداَء اللَّهِ إِلىَ النَّارِ فهَُمْ يُوزَعُونَ "

هِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ" يءٍْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وإَِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شــَ (. علامه 21) فصــلت/"الَّذِي أَنطَقَ کُلَّ شــَ

ست که خداوند متعال به خاطر رعايت ادب از ذکر آن  سته ا سان دان سلي ان سير خويش جلود را کنايه از آلت تنا طباطبايي )ره( در تف

 (.575: 17ج ،1396خودداري نموده است) طباطبايي، 

دِّيقَةٌ کَانَا يَأکُْلانَِ الطَّ" لُ وأَُمُّهُ صــِ ولٌ قَدْ خلََتْ مِن قَبْلِهِ الرُّســُ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَســُ عَامَ انظُرْ کَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى مَّا الْمَســِ

 (.75) مائده: "يُؤْفَكُونَ

يه از چيزي است که در نتيجه غذا خوردن از انسان دفع مي شود که به خاطر رعايت ادب ذکر نشده است کنا "کانا يأکلان الطعام "

 (.150: 1999) علي الصغير، 

 کنايه از زن يا دختر است. "فرش مرفوعة "( که 34) واقعه/ "وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ"

 ( که نعجة کنايه از زن است.23) ص/ "عْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَکْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فيِ الْخِطَابِإنَِّ هَذاَ أَخِي لَهُ تِسعٌْ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَ"

سَبِيلاً إنَِّ اللّهَ کَانَ " ضْرِبُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيهِْنَّ  ضَاجِعِ وَا ساء/ "عَلِيًّا کَبِيرًاوَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَ واهجروهنّ في  " ( که34ن

 (.470: 3، ج1386کنايه از ترک آميزش جنسي در بستر است) مكارم شيرازي و همكاران،  "المضاجع

 ( که حتي توارت بالحجاب کنايه از خورشيد است.32) ص/"فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِکْرِ رَبِّي حَتَّى تَواَرَتْ بِالْحِجَابِ"

 ( کنايه از روح برآمده است.26) قيامة/"بلََغَتْ التَّرَاقِيَ کَلَّا إِذَا"



خبر مهم و ســودمندي که از آن يقين و يا گمان غالب حاصــل گردد و در اصــل به هر  "( معناي لغوي نبأ2) نبأ/"عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ"

 (.740: 1412)راغب اصفهاني، "غ باشدخبري نبأ گفته نمي شود... خبري که به آن نبأ اطلاق مي شود بايد خالي از درو

ابن عباس و قتاده معتقدند که منظور از نبأ شــريعتي اســت که پيامبر )ص( آورده اســت و مجاهد و  "در منحرر الوجيز آمده اســت

 (.423: 5ج ،1413) اندلسي، "قتاده معتقدند که منظور قرآن است، و همچنين قتاده گفته است مقصود از نبأ، براگيخته شدن از قبرهاست

 ( که سبعا کنايه از طبقه هاي هفتگانه آسمان است.12)نبأ/"وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِداَدًا"

صِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا" ست14) نبأ/"وأََنزَلْنَا مِنَ الْمُعْ صرات ا ست که ابرها را  "( که کنايه در کلمه ي مع صرات بادهايي ا صود از مع مق

 (.684: 4، ج1418) زمخشري، "انند و نيز از قول مجاهد چنين آمده که مقصود از آن، بادهاي طوفان زاستمنسجم و فشرده مي گرد

 

 کنایه از صفت

 ( که کلمه ي عرش در خود بار معنايي عظمت و اقتدار الهي را دارد.15) بروج/"ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ"

 در اينجا به قدرت و تمكين جبرئيل اشاره دارد. "عرش "که کلمه ي  (20)تكوير/"ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ"

 "( که ذرة در لغت به معناي غبار ريز و يا مورچه اي بسيار ريز است. طبرسي مي گويد:7) زلزال/"فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"

 (.769: 2، ج1408طبرسي، ) "ذرة گرد و غباري است که در پرتوي نور خورشيد ديده مي شود

 کنايه از اعمال ناچيز  و اندک است. "مثقال ذرة "عبارت

غمز  "است.  "غمز  "نهفته است که از ريشه ي  "يتغامزون "(. کنايه در اين ايه در واژه ي 30) مطففين/"وإَِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ"

 (.565: 1412)راغب اصفهاني، "بجويي و اهانت استدر اصل اشاره کردن با ابرو و يا دست به عنوان عي

ستهزاء نهفته شده است و در حقيقت اين کنايه تعريضي است که مؤمنان خطاب به کافران  "غمز "در باطن واژه ي  معناي طعن و ا

 بيان مي کنند.

سد/"وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ" سرش 4) م سد از ابولهب و هم سوره ي م شان ( خداوند در  سرانجام تيره و تار سخن مي گويد و به 

سر ابولهب لقب هيزم کش مي دهد شاره کرده و به  هم شر و  "حمالة الحطب "خداوند عبارت  "ا سخن چيني آورده که  را کنايه از زن 

 (.778: 1413) حسيني، "بدي برمي انگيزد و رابطه ي ميان دونفر را به هم مي زند

سير خود مي گوي شابوري در تف شمني مي افكند "د:ني ست که ميان مردم آتش د سخن چيني ا شابوري، "حمالة الحطب زن  ) ني

 (.895: 2، ج1405



( خداوند در اين سوره به توصيف حال  بدکاران و نيكوکاران پرداخته است. ضريع غذايي 6)غاشيه/"لَّيْسَ لهَُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ"

شتران و حيواناتي که به خورد ست که  صود از آيه اين ا شده که مق شاک عادت و تمايل دارند از آن روي برگردانند. گفته  ن خار و خا

ست که  ست. اين عبارت مانند اين سان، خوراک چارپايان هم ني ضريع، جداي از ان ست که براي کافران هيچ غذايي وجود ندارد چرا که  ا

 (.312: 15، ج1411ندارد) رصافي، گفته شود فلاني سايه اي جز خورشيدندارد يعني اصلا سايه اي 

 ( که لؤلؤ مكنون کنايه از صفت بكر و تازه است.24) طور/"وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غلِْمَانٌ لَّهُمْ کأََنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ"

سْطِ فَتَقْعُدَ مَلُو" سُطْهَا کُلَّ الْبَ سُورًاوَلاَ تَجْعَلْ يَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَِ وَلاَ تَبْ سراء/ "مًا مَّحْ صفت  "اليد المغلولة "( که 29) ا کنايه از 

 (.113 /1996کنايه از صفت تبذير است) زوبعي،  "اليد المبسوطة"بخل و 

( که لما سقط في 149) اعراف/"نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَلَ وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرأَوَْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا"

 ايديهم کنايه از صفت پشيماني و ندامت است.

 ( که قاصرات الطرف کنايه از صفت عفت و نجابت است.48) صافات/"وَعِنْدَهُمْ قَاصِراَتُ الطَّرْفِ عِينٌ"

هِ وَمَنْ أوَْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّإنَِّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّ" يُؤْتيِهِ هَ يَدُ اللَّهِ فَوقَْ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ علََى نَفْســِ هَ فَســَ

شد10) فتح/"أَجْرًا عَظِيمًا صريان، "( که يدالله فوق أيديهم کنايه از محكم بودن عهد و پيمان و مورد تأکيد قرار دادن آن مي با : 1380) ن

148.) 

ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِي" سَّ ضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَال شْرِکُونَوَمَا قَدَروُا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرضُْ جَمِيعًا قَبْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُ ( که 67)زمر/"نِهِ 

 (.205: 1374هاشمي رفسنجاني، کنايه از سيطره ي خالق هستي بر امور آسمانهاست) 

 (.244: 1993( اين ايه کنايه از صفت سيطره ي الهي بر کائنات مي باشد) غريب علي علام، 5)طه/"الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى"

 

 کنایه از نسبت

عظيم الشــأن کنايه از نســبت روز قيامت اســت و خداوند بلند  ( اين ايات1-3) قارعه/"الْقَارِعَةُ *مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْقَارِعَةُ"

 (.150: 1999مرتبه به صراحت  از روز قيامت  نام نبرده است بلكه روز قيامت را در قالب اين آيات بيان ساخته است) علي الصغير، 

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَالم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُ" صَّ ( در اين 1-3) بقره/ "ونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ال

 آيات شريفه مسأله ي هدايت در قالب کنايه از نسبت از منافقين سلب شده يعني اين کتاب هدايتگر مشرکان و منافقين نيست.

 ( در اين ايه نسبت فرزند داشتن از خداوند متعال سلب شده است.81) زخرف/"الْعَابِدِينَ قُلْ إنِ کَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ"



يءٌْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْ" ونَْ رَبَّوَلَا تَزِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وإَنِ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حمِْلهَِا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شـــَ هُم بِالغَيْبِ بَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخشْـــَ

صِيرُ سِهِ وإَِلىَ اللَّهِ الْمَ لَاةَ وَمَن تَزکََّى فَإِنَّمَا يَتَزَکَّى لِنَفْ ( در اين ايه از کساني که از خداوند در نهان نمي هراسند نسبت 18)فاطر/"وأََقَامُوا الصَّ

 انذار سلب شده است.

ــد/"تَبَّتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتَبَّ" ــوره و با اين تعبير، ابولهب را ( تبّ و تباب ب1)مس ــت. خداوند در اين س ه معناي زيان پي در پي اس

به دســتان ابولهب کنايه از نابودي و  "تبّ "زيانكار و خســران ديده معرفي کرده و به ســرانجام تباه وي اشــاره مي کند. اســناد واژه ي 

 (.157: 2، ج1382يوطي، ) س"يعني ابولهب جهنمي است و عاقبت به آتش خواهد افتاد "هلاکت است

ضْلِيلٍ" ( نسبت دادن مكر و حيله به گمراهي و ضلالت، کنايه از تباهي و باطل شدن نيرنگ ابرهه و 2) فيل/"أَلَمْ يَجْعَلْ کَيْدَهُمْ فِي تَ

 سپاهيانش است.

صر/"وَرأََيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا" سناد فع2)ن سبت ( در اين ايه ا سمي ) دين الله( کنايه از ن ل) يدخلون( به گروه ا

 است. در ايه تعبير) يدخلون في دين الله(  لازم است و مقصود اصلي خداوند که همان اسلام اوردن است، ملزوم است.

 ( اين آيه کنايه از سعه ي صدر و قدرت تحمل پيامبر)ص(  است.1)انشراح/"أَلَمْ نشَْرَحْ لَكَ صَدْرکََ"

 ه گیرینتیج

کتاب گرانســـنگ قرآن کريم، کتابي اســـت که با نزول آن بر قوم عرب که همگي در اوج بلاغت و فصـــاحت بودند، موجب تحير و 

سايي آن  شيوايي و ر شته و عناويني مثل جادو بر آن نهادند. با دقت نظر در متن والاي قرآن مي توان دريافت که  شتگي آنان گ سرگ

 مه است و اين امر به وحياني بودن آن بر مي گردد. بسيار بالاتر از حد تصور عا

يكي از بالاترين مرتبه هاي بلاغت، کنايه محسوب مي شود که زيبايي خاصي به کلام مي دهد که اوج اين مسأله را در قرآن کريم 

شاهديم.  خداوند متعال با زيبايي خاصي کنايه هاي فراواني را در کنايه از صفت، موصوف و نسبت آورده است. اين کار به انگيزه هاي 

 است که در متن مقاله به پاره اي از آنها اشاره شده است. گوناگوني صورت گرفته 
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مقیاس نانو متناسب با  و تشکیل توده های در "ماء طهورا  "اعجاز علمی قرآن در استعمال واژه 

 زمان ماندگاری

 سعید جعفری راد

 تحقيقات علوم پايه دانشگاه تبريزعضو هيات علمي مرکز 

 چکیده

 باشد.( مي25سوره مبارکه فرقان )  48آيه کريمه مورد بحث در اين مقاله، آيه 

 " و هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا " 

 آسمان آبى پاک فرود آورديم(خويش ]باران[ فرستاد و از )و اوست آن کس که بادها را نويدى پيشاپيش رحمت

شود : بخش اول در مورد بادها و بخش دوم در مورد آب باران  سيم مي  ست در مي يابيم که آيه به دو بخش تق در نگاه نخ

ست. در اين مجال تنها به بررسي بخش دوم و بطور دقيق به واژه قرآني  سوالات اين تحقيق "طهورا"سخن گفته ا  ميپردازيم. 

  عبارتند از:

  آيا تصور اينكه آب باران همان آب مقطر است از نظر علمي تصور صحيحي مي باشد يا خير؟-

  آيا اطلاق آب مقطر به آبي که در آيه به آن اشاره شده است، صحيح مي باشد؟-

دريا يا آب نهرها کار رفته است و براي ساير آبها مانند آب  تنها در مورد آب باران به "طهورا"چرا در کلام الله مجيد واژه -

 بكار نرفته است؟ در حاليكه ساير آبها )ي مطلق( نيز پاک کننده اند. 

براي پاسخ به اين سوالات آزمايشهاي به اجرا در آمد ارزيابي داده ها نشان مي دهد که عامل ماندگاري )مدت زمان توليد 

ست بنابر شته ا ساختار مولكولي آب دا صرف آن( تاثير کليدي روي  صور -اين ميتوان گفت آب تا م برخلاف آنكه تاکنون ت

آب طهور ذکر شده در آيه شريفه ساختاري همچون آب خالص توليد شده بدست انسان ندارد بلكه عامل اصلي در  -ميشد

پاک کنندگي آب باران در نتيجه زمان ماندگاري کم و يا به عبارت ديگر توليد ســـريع آن از ابر و ريزش آن مي باشـــد اين 

شي هرگونه عامل م شده و آب قدرت کافي براي آبپو شكيل ن شود تا هيچ گونه توده مولكولي در داخل چنين آبي ت وجب مي

شد. شته با شود را دا صطلاح کلي فقهي به آنها حدث يا نجس گفته مي آنچه که در اين مجال  عامل نامطلوب خارجي که در ا

شمندان مادهذکر مي شد که اکنيم جوابي براي دان عجاز قرآن براي آنها تنها از دريچه اعجاز علمي و دليل تجربي قابل گرا ميبا



ست و لاغير.  صي تا حد امكان خوداري کنيم تا مطلب  قبول ا ص سعي کرديم از به کار بردن واژه هاي تخ ضر  در مقاله حا

 براي خواننده عام قابل درک باشد.

 توده هاي مولكولي آب-زمان ماندگاري آب -آب باران -طهور واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

پيشرفت هاي   يكي از جنبه هاي اعجازگر کتاب آسماني قرآن، تبيين حقايقي است که در زمان نزول آن براي اهل علم مكشوف نبوده و

 .علمي در قرون و اعصار بعد، بر درستي آن صحه گذارده است

در نگاه نخست در مي يابيم که آيه به دو بخش تقسيم مي شود : بخش اول در مورد بادها و بخش دوم در مورد آب باران سخن گفته 

 پردازيم. مي "طهورا"است. در اين مجال تنها به بررسي بخش دوم و بطور دقيق به واژه قرآني 

 بوده و  "طهر"از ريشه  "طهور"

 (1زوال آلودگي دارد )دلالت بر پاکي و      -

 ( 2( که با آن تطهير مي کنند، مانند وَضوء که به معناي آبي است که با آن وضو مي گيرند )2و  1اسمي براي آب است )   -

 ( 2به هر آب پاکيزه و تميزي مي گويند. )    -

 اند: اين لفظاهل لغت تصريح کرده

 مصدر است بمعنى پاکى     -    

شى    - ست به معناي پاک و پاک کننده. چون  صف ا شد )کل طهور طاهر و لا و شد ولى پاک کننده نبا ست پاک با ء ممكن ا

شد صيغه مبالغه بودن آن با شايد افاده اين معنى از  ست و ماء طهور به 3) .عكس ( که  صيغه مبالغه طاهر ا ( )يعني( طهور 

 (4و هم طاهر کننده غير خودش است. )معناي نهايت درجه پاکي است که هم خودش طاهر است 

آنچه با  "وقود"به معناي آنچه با آن افطار ميشود و  "فطور"اسم است به معناي آبى که با آن شستشو و طهارت کنند، مثل    -

 (3در نزدم آبى نيست تا تطهير کنم. )« ما عندى طهور أتطهّر به»آن آتش افروخته مي شود، و گفته مي شود: 

هست ولي پاک کنندگي در مدلول حقيقي آن نبوده بلكه از لوازم عرفي و  "طهور"آمده است که پاک بودن در ذات معناي  در التحقيق

 (5شرعي آن با شرايط خاص خود مي باشد. )

نازل مي دانيم که آب باران ناشي از تبخير آب درياها و متراکم شدنش به شكل ابرها بوده و سپس با سرد شدن به صورت باران مي 

و اين آب   -البته قبل از رسيدن به زمين و آلوده شدن با آلودگي هاي موجود در جو -شود به همين جهت آبي کاملا خالص است. 

خالص، داراي خاصيت پاک کنندگي و ضدعفوني کنندگي و زايل کننده چرک هاست يعني مي تواند هر چيزي را پاک و ميكروب زدايي 

گي آب باران از آب معمولي بيشتر است و لذا اين آب به عنوان ماده اي ضد عفوني کننده و پاک کننده مورد کند. حتي قدرت پاک کنند

استفاده قرار مي گيرد، زيرا عاري از هر گونه آلودگي است. اين توان استثنايي  به دليل قدرت حلال پوشي بالا آب باران ميباشد که با 

تنوع از مواد خارجي را در خود حل ميكند به عنوان مثال تصويري از مولكولهاي يك مولكول برهمكنشهاي فيزيكي و شيميايي انواع م

 آلي که بوسيله آب حلال پوشي شده را مشاهده ميكنيم.



 
شمندان براي  صياتي را که امروزه دان صو ست که آيا  خ ضوع ا نام مي  "آب مقطر"نكته اي که ما در اين مجال به آن ميپردازيم اين مو

برند، منطبق بر خصوصيات آبي است که آيه بدان اشاره کرده است. براي توضيح اين مطلب بايد گفت که امروزه تصور بعضي از اشخاص 

ست که ترکيب آب با شته جنبه اي آن ا شايد در ايام گذ صفت طهور براي آب باران  شد و به کار رفتن  ران همان ترکيب آب مقطر مي با

سه بار تقطيرشده و آب  شداما امروزه با پيشرفت علوم و فناوري و توليد انواع آبها همچون آب مقطر  از موارد اعجاز علمي شمرده مي 

 مراتب پاک تر از آب باران دست يافته است.  ديونايز)عاري از هرگونه يون( بشر به آبي به

 پس بطور خلاصه اين سؤالات مطرح است که :

 آيا تصور اينكه آب باران همان آب مقطر است از نظر علمي تصور صحيحي مي باشد يا خير؟( 1

 آيا اطلاق آب مقطر به آبي که در آيه به آن اشاره شده است، صحيح مي باشد؟ (2

براي آب باران بكار رفته و براي ساير آبها مانند آب دريا يا آب نهرها بكار نرفته است؟ در حاليكه ساير آبها )ي  چرا لفظ طهور فقط (3

 مطلق( نيز پاک کننده اند.

 روش کار

 براي پاسخ به اين سوالات يك آزمايش به صورت زير به اجرا در آمد

 دو نمونه آب مورد آزمايش قرار گرفت:

ديونيزه متعلق به يكي از معتبرترين شرکتهاي سرم سازي که در داخل ويال هاي سيل شده )درز بندي شده( قرار گرفته نمونه اي از آب  (1

 تا با محيط اطراف هيچ گونه تماسي نداشته باشد

 ته شده بودساعت از دستگاه آب مقطر گيري در آزمايشگاه دانشگاه تبريز گرف 24و يك نمونه ديگر از آب مقطر که در فاصله زماني   (2



ســـاخت شـــرکت آلماني  (DLS)جهت مقايســـه ســـاختار مولكولي دو نوع آب بكار رفته از دســـتگاه اندازه گيري ســـايز ذرات 

Microtrac Europe GmbH  شگاه تبريز شد روش موجود در دان ستگاهها در نوع خود ميبا شرفته ترين د شد که از پي ستفاده  ا

 (.6)کار در گزارشات علمي ذکر گرديده است 

  

 نتايج

ــرمها از اين نوع آب  ــر آن را توليد کرده و در تهيه س ــد که فناوري امروزه بش در اين آزمايش آب ديونيزه نماينده پاکترين آبي مي باش

ساعت در آزمايش ما نماينده آب باران ميباشد  و وجه شباهت آن با  24استفاده ميگردد همچنين آب مقطر گرفته شده در فاصله زماني 

شوند و زمان ماندگاري زيادي ندارند يعني ويژگي آب باران در آن آ سريعا از منبع توليد کننده گرفته مي ست که هر دو  ب باران در آن ا

است که بلافاصله با ايجاد رعد و برق که به منزله کليد روشن/خاموش مباشد از منبع ابر توليد و ريزش ميكند و در مورد آب مقطر نيز 

 وشن کردن دستگاه آب تطير شده و جمع آوري ميگردد.بلافاصله با ر

شدن جهاني جو زمين، آب باران  سفانه با آلوده  ست که متا شد آن ا ستفاده ن به علت تماس با علت اينكه در اين آزمايش از آب باران ا

به ها را در خود حل و  قابل توجهي از آن قادير   آورد. گازهايي چونزمين مي گرد و خاک، ذرات معلق گازهاي مخلوط در هوا ، م

سيد کربن سيژن و دي اک سيد  نيز در آب باران موجود خواهد بود علاوه بر گازهاي فوق ، در آب باران مقاديري نيتروژن، اک از تري اک

بسياري براي  انحلال اين مواد در آب باران علاوه بر نامطلوب کردن آن از نظر بهداشت وجود دارد. اکسيدهاي ازت گوگرد حل شده و

شود که موجب  ست انحلال اين مواد در آب باعث ايجاد حجم بالايي از نمكهاي محلول در آب مي سايل خانگي و فلزي خطرناک ا از و

سنگين  PHپايين رفتن  شود. همچنين  در آب باران کاتيون هاي  صيت خورندگي آب مي  شدن باران و در نتيجه افزايش خا سيدي  و ا

 .نيز گاهي ديده شده است سديم و يد چون تيويراديواک مواد مثل جيوه و 

نانومتر ميباشد 25  وجود دارند که اندازه اين توده ها ديونايز ( در آب7) (aggregates)داده هاي بدست آمده نشان داد که توده هاي 

ساعت از زمان تهيه آن ميگذرد هيچ گونه توده اي که اندازه آن با دستگاه قابل تشخيص باشد نشان  24در حاليكه آب مقطر معمولي که 

 نانومتر مي باشد(. 8/0نداد )کوچكترين سايز قابل تشخيص به وسيله دستگاه 



 

توده شدن مولكولهاي آب باعث مي شود تا از ميزان تشكيل برهمكنش مابين مولكولهاي آب با ذرات ماده حل شونده کاسته شده و در 

 نتيجه بطور خلاصه قدرت پاک کنندگي آب کاهش يابد. 

کليدي روي ساختار مولكولي آب  با ارزيابي داده ها به اين نتيجه ميرسيم که عامل ماندگاري )مدت زمان توليد آب تا مصرف آن( تاثير

ساختاري همچون آب خالص  شريفه  شده در آيه  شد آب طهور ذکر  صور مي ست بنابراين ميتوان گفت برخلاف آنكه تاکنون ت شته ا دا

ريع توليد شده بدست انسان ندارد بلكه عامل اصلي در پاک کنندگي آب باران در نتيجه زمان ماندگاري کم و يا به عبارت ديگر توليد س

آن از ابر و ريزش آن مي باشد اين عامل موجب ميشود تا هيچ گونه توده مولكولي در داخل چنين آبي تشكيل نشده و آب قدرت کافي 

شاهد فقهي  شد  شته با شود را دا صطلاح کلي فقهي به آنها حدث يا نجس گفته مي شي هرگونه عامل نامطلوب خارجي که در ا براي آبپو

تفاوت احكام فقهي طهارت با آب باران با احكام ساير آبها ميباشد. بهمين علت است که لفظ طهور فقط براي  ديگر براي تاييد موضوع،

ساير آبها)ي مطلق( نيز پاک کننده اند و  ست در حاليكه  ساير آبها مانند آب دريا يا آب نهرها بكار نرفته ا آب باران بكار رفته و براي 

ساير آبها)ي مطل شي از ميزان ماندن آب در محل باز ميگردد  و اين نمونه تفاوت آب باران با  ق( نيز به تفاوت در قدرت پاک کنندگي نا

اي از موارد متعدد اعجاز آور قرآن کريم ميباشد که به قدرت پاک کنندگي برجسته آب باران با واژه طهور اشاره کرده است که اهل تدبر 

 از اين اشاره به نكات بيشتري دست مي يابند.
 

 تیجه گیرین

شده از آسمان را  شده در بالا را تنها در يك کلمه تعبير کرده است و آب نازل  شد قرآن تمامي اين اوصاف ذکر  شاره   "همان طور که ا

 مي نامد و اين نام گذاري کاملا دقيق و علمي است."آب طهور 

شده و هر کلمه ر ست که قرآن بين انواع آب ها تمايز قائل  ا در جاي دقيق خود بكار برده  به عنوان مثال واژه هاي نكته ي مهم ديگر ا

 آب پاک و خالص و آب گوارا به ترتيب با واژه هاي الماء الطهور ،الماء العذب والماء الفرات  مشاهده ميكنيم.

ستا بايد به اين نكته نيزمي توان اين آيه را نمونه اي از جنبه ساب آورد در اين را شاره کرد که براي يك  هاي اعجاز علمي قرآن به ح ا

شد باز هم به دليل موارد اعجاز لفظي و معنايي يقين آور بوده و معجزه  سلمان حتي اگر آيات کريمه قرآن فاقد موارد علمي هم با فرد م

سوب ميگردد اما آنچه که در اين مجال ذکر مي شمندان مادهمح شد که اعجاز قرآن براي آنها تنکنيم جوابي براي دان ها از دريچه گرا ميبا

  اعجاز علمي و دليل تجربي قابل قبول است و لاغير.
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 ی سید مرتضی دراعجاز قرآنتآملی در نظریه
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 گروه علوم قرآن وحدیث -دانشکده الهیات و معارف اسلامی -دانشگاه مازندران -)دانشیار دانشگاه مازندران(، بابلسر -1

09113122432 

گروه علوم  -دانشکده الهیات و معارف اسلامی -دانشگاه مازندران -ارشد دانشگاه مازندران(، بابلسرکارشناسی)دانشجوی-2

 093۷0100312 قرآن و حدیث

 

 چکیده

اتفاق همه ی قرآن پژوهان مسلمان است اما این که قرآن از چه جهت معجزه است این که قرآن معجزه جاودان خاتم الانبیاء است مورد 

عالمان مسلمان به اختلاف سخن گفته اند.سید مرتضی علم الهدی که ازدانشمندان شیعه می باشد وجه اعجاز قرآن کریم راصرفه 

ه دفاع از آن بر خاسته است در این کتاب سید را در این راستا تالیف کرده و ب "الموضح عن جهة الاعجاز القرآن"دانسته وکتاب

مرتضی نظریه دیگران که اعجاز قرآن را در فصاحت وبلاغت ونظم وعدم اختلاف  در آن و..می دانند را ابتدا بررسی کرده وآنها را 

ی بررسی وتحلیل می ناکافی می داند ودر نتیجه اعجاز قرآن را صرفه وخارج از قرآن جستجو می کند در این تحقیق ادله سید مرتض

 شود واعجاز درون متنی برای قرآن اثبات می گردد.

 .سید مرتضی،اعجاز،صرفه،قرآنکلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طرح مسئله

يشـان مبـاحثي را در انـد کـه بـه فراخـور نيازهـاي فكـري و عقيـدتيهـاي فكـري مختلفـي وجـود داشـتهدر قرون گذشـته نحلـه

باشـد. بـا گذشـت زمـان و رشـد مباحـث هـا  معجـزه بـودن قـرآن مـيتـرين آنکـه از جملـه مهـمانـد، ارتباط با قرآن مطرح کرده

کلامي اعجاز قرآن نيز مورد توجه ويژه متكلمان و اديبـان قـرار گرفـت. هـر چنـد اعتقـاد بـه معجـزه بـودن قـرآن در ميـان تمـامي 

هـاي فكـري مختلـف را از تـأليف دان و گـروهشـد امـا وجـود چنـين اعتقـادي دانشـمنمسلمانان يك امر بديهي و روشن تلقي مـي

ووجـوه اعجـاز قـرآن مـورد بحـث وتحقيـق قـرار گرفـت بـا پيشـرفت علـوم مختلـف و  نداشـته و تفحص عميق در اين مورد بـاز

هـاي ديگـري از اعجـاز  قـرآن بـر آن افـزوده شـد از ي اعجـاز کهنـه نشـده بلكـه جنبـهها نه تنها بحث دربـارهپس از گذشت قرن

ين وجـوه نظريـه صـرفه اسـت کـه اولـين بـار نظـام معتزلـي  آن را مطـرح کـرده  وپـس از آن بسـياري ازدانشـمندان از آن جمله ا

تبعيت کرده انددر ميان دانشمندان شيعه تنهـا کسـي کـه ازآن سـخت دفـاع کـرده سـيد مرتضـي علـم الهـدي اسـت کـه در دفـاع از 

.در تحقيـق حاضـر سـعي شـده ديـدگاه سـيد مرتضـي کـه يكـي   ده اسـترا تاليف کـر"الموضح عن جهة الاعجاز.القرآن"آن کتاب 

 ي صرفه است نقد و بررسي شود.از طرفداران نظريه

 

 وجوه اعجاز

گـردد؛ زيـرا مسـلمانان بـا اهتمـام و الفتـي کـه بـا قـرآن ي اعجاز قـرآن بـه قـرن سـوم و بعـد از آن بـاز مـيي بحث دربارهپيشينه

کردنـد. بـا گسـترش اسـلام و ايجـاد فضـايي بـراي تبـادل مباحـث اعتقـادي را مهم تلقـي نمـي ي وجوه اعجازداشتند، بحث درباره

ميان مسلمانان و ساير اديان،  عده اي بـا ايجـاد شـبهه در کتـاب مقـدس مسـلمانان سـعي داشـتند وحيـاني بـودن قـرآن را خدشـه 

ي نظيـر دلائـل النبـوةو اثبـات النبـوة را بـه هـا برآمدنـد و کتبـدار کنند. از ايـن روي متكلمـان در جهـت پاسـخ بـه ايـن تشـكيك

انــد و هــر ( دانشــمندان بــراي اعجــاز قــرآن وجــوه مختلفــي را نقــل کــرده113،ص1392ي تــأليف در آوردنــد. )کريمــي نيــا،رشــته

گروه براي اثبات ادعاي خود دلايلي را مطرح کرده اند. بـه عنـوان مثـال بعضـي بـراي اعجـاز قـرآن وجـوه متنـوعي از قبيـل زبـان 

 انــد.و اسـلوب قـرآن، روش جمـع و تـأليف قـرآن، علـوم و معـارف قــرآن، پاسـخگويي قـرآن بـه نيازهـاي بشـري و...قائـل شـده

کنـد: اعجـاز قـرآن در نظـر جمهـور علامه مجلسي ديدگاه شـيخ مفيـد را دربـاره اعجـاز چنـين ذکـر مـي( 355)زرقاني، بي تا، ص

ي قـرآن و وجـود اخبـار غيبـي و مطالـب بـه فصـاحت و بلاغـت فـوق العـادهعلما از عامه و خاصه و از جمله شيخ مفيد، مربـوط 



ي شـيخ طوسـي اسـت کـه قـرآن را داراي ( از ديگـر وجـوه قابـل ذکـر نظريـه224،ص 17ق، ج 1403علمي و... است. )مجلسـي،

سـم اي افـراط کـرده و ر( حتـي عـده173تـا،صدانـد کـه در نظمـي مخصـوص قـرار گرفتـه است.)طوسـي،بيفصاحت خاصي مـي

( بـا بررسـي و واکـاوي وجـوهي کـه صـاحب نظـران  بـراي قـرآن 127، ص1385انـد. )معرفـتالخط قرآن را نيـز معجـزه دانسـته

بـرون متنـي. وجـوه  -2درون متنـي  -1اند، به طور کلـي مـي تـوان نظـرات آن هـا را بـه دو دسـته تقسـيم بنـدي کـرد: قائل شده

دهنـد. ايـن وجـوه يـا بـه مسـائل ادبـي رد ارزيـابي و اهتمـام خـود قـرار مـيدرون متني وجوهي هستند که صرفا متن قرآن را مـو

( و تــاليف خــاص و طــرز چيــنش آيــات در کنــار هــم اشــاره 29ق، ص1381قــرآن ماننــد فصــاحت و بلاغــت اعلــي )جرجــاني

، 6غنيــه، جانــد، ماننــد اخبــار غيبــي )م(، يــا بــه لحــاظ محتــوا و معنــا مــورد ارزيــابي قــرار گرفتــه54ق، ص1394دارنــد)زملكاني

ـــب علمـــي )رضـــايي  316،ص2، ج1406(، عـــدم تنـــاقض گـــويي و اخـــتلاف )ســـبزواري نجفـــي129ص ( و وجـــود مطال

(. اما در وجوه برون متني چيـزي خـارج از مـتن قـرآن موجـب اعجـاز معرفـي شـده اسـت کـه يـا مربـوط 72، ص1381اصفهاني

( و يـا مربـوط بـه خداونـد اسـت، ماننـد قـول بـه صـرفه 63، ص1ق ، ج1417به پيامبر است مانند اعجاز به نبـي امـي )طباطبـايي

(. ســيد مرتضــي دربــاره اخــتلاف در وجــوه اعجــاز قــرآن آورده: خداونــد را ســپاس کــه نظــرات و 93، ص1382)ســيد مرتضــي 

ي اعجاز قرآن قـرار داده اسـت و تفـاوتي بـين ايـن نيسـت کـه اعجـاز قـرآن بـه خـاطر وجـود فصـاحت مذاهب مختلفي را درباره

بدون در نظر گرفتن نظـم يـا بـه خـاطر وجـود نظـم باشـد بـدون در نظـر گـرفتن فصـاحت يـا وجـود اخبـار غيبـي يـا بـه باشد، 

ي صرفه ،عـرب را از آوردن ماننـد آن منصـرف کنـد. گرچـه در صـحت بعضـي از آن هـا ترديـد وجـود دارد امـا بـه اصـل واسطه

هـا هـا بـه خـاطر اخـتلاف در روش آنسـازد و وجـه اخـتلاف آناي وارد نمـياعجاز قرآن و دلالت بر صدق گفتار پيـامبر خدشـه

اعجـاز القـرآن فـي  -2اعجـاز القـرآن فـي نظمـه  -1( ايشـان اعجـاز را بـه سـه دسـته تقسـيم بنـدي کـرده: 45است. )همان، ص

کنـد و اعجاز القرآن فـي نفـي الاخـتلاف عنـه. پـس از بيـان مطـالبي بـه کامـل نبـودن هـر کـدام اشـاره مـي -3اخبار عن الغيوب 

شـود بلكـه قـرآن ازجهـات و وجـوه شـود. امـا اعجـاز قـرآن بـه وجـه خاصـي مربـوط نمـيبراي آن توضـيحاتي را يـادآور مـي

انـد بايـد گفـت: ايـن اختلافـات ناشـي از ي  وجـوه مختلفـي کـه دانشـمندان بـر شـمردهنظيـر اسـت. دربـارهگوناگون معجزه و بـي

باشـد. هـر کـس بـا توجـه بـه يـن موضـوع واحـد همـان موضـوع تحـدي مـيهاي متفاوت از يك موضوع واحـد اسـت، ابرداشت

هـا اسـت. هـاي نگرشـي و تخصصـي آنکنـد و اخـتلاف آن هـا بـه خـاطر تفـاوتهاي علمي خود اعجاز قرآن را بررسي مـيزمينه

ان ايـن با اين توضيح امكان طرح وجوه ديگـري کـه بسـيار جديـد و نـو  باشـد امكـان پـذير اسـت و هـيچ کـدام از صـاحب نظـر

 دانند.امكان را دور از دسترس نمي

 ارتباط تحدی و اعجاز



شـود. ايـن شـيوه در ميـان سـاير انبيـا الهـي نيـز مبارزه و همانند آوري در معجزات، در علوم اسلامي با عنوان تحـدي شـناخته مـي

اختصاصـي بـودن آن معجـزه و کاربرد داشته و پيـامبران پـس از مواجـه شـدن بـا انكـار مشـرکان، ايـن روش را بـراي نشـان دادن 

باشـد و وجـود تحـدي  در گرفتند. با اين توضـيح تحـدي جـزء جـدايي ناپـذير و ذاتـي اعجـاز مـيهم چنين عجز آن ها به کار مي

کنـد. در کرامـت ايجـاد امـري خـارق العـاده، منحصـر بـه فـردي خـاص اعجاز، حد و مرز بين معجـزه و کرامـت را مشـخص مـي

باشـد. ديگـري بتوانـد ماننـد آن را بيـاورد، امـا در معجـزه انحصـار و اختصـاص کـاملا مشـهود مـي باشد و ممكن است شخصنمي

ارتباط تنگاتنگ بين اعجاز و تحـدي  تبعـات ديگـري ماننـد تثبيـت قلـوب مومنـان و افـزايش ايمـان واقعـي آن هـا را نيـز در بـر 

( امـا بعضـي 275تـا،صانـد. )حلـي بـيلحـاظ نكـرده دارد. با اين همه بعضـي از دانشـمندان وجـود تحـدي را در تعريـف معجـزه،

انــد. وي معجــزه را امــر خــارق العــاده مقــرون بــه تحــدي و مصــون از ماننــد ســيوطي در تعريــف معجــزه، تحــدي را لازم دانســته

داننـد کـه دشـمن هنگـام تحـدي در ي پيـامبر را چيـزي مـياي نيـز معجـزه( عـده248، ص2تـا، جداند. )سـيوطي بـيمعارضه مي

بر آن ناتوان باشد. )قاموس المحيط مـاده عجـز( گفتنـي اسـت تحـدي در قـرآن سـير تـدريجي را دنبـال کـرده و محـدوده ي آن برا

( و بـا هـر 23، بقـره/33، طـور/13، هـود/38( و سـير نزولـي پيـدا کـرده )يـونس/88در ابتدا از همـه قـرآن شـروع شـده )اسـرا/

اننـد آن را بياورنـد، امـا بـا اينكـه خداونـد حتـي بـه يـك سـوره از قـرآن تحدي جديدي براي منكران تخفيف قائل شده است تـا م

( منكران باز هـم از آوردن ماننـد آن عـاجز ماندنـد. ايـن سـير تـدريجي آيـات بـه معنـاي اثبـات در حقانيـت 23تحدي کرد )بقره/

 کلام الهي و عجز منكران قرآن است.  

 ی فصاحت قرآننقد و بررسی نظریه سید مرتضی درباره

انتهـاي گـزينش واژگـان از حيـث مطابقـت لفـظ و معنـا و ميـزان تـوان واستگاه بلاغت قرآن به بخـش بزرگـي از آن و دقـت بـيخ

گـردد. امتيـاز ي مطلـوب و مكـان مناسـب بـاز مـيفوق العـاده در تسـخير واژه بـراي آشـكار شـدن معنـا و ارائـه ي آن در جلـوه

گي شـگفت آن بـا معناسـت، بـه طـوري کـه خواننـده اشـراف معنـاي مطلـوب را ي قرآني در کنار ريتم ويژه در گوش، همـاهنواژه

 ( 272ص1386تابد.)سيدي کند يا گويي در آن درخشش است که صورت معنا در برابر ذهن و چشمش ميحس مي

ت ي سيد مرتضي قرآن با منكران کلام الهـي بـه تحـدي پرداختـه اسـت امـا موضـوع تحـدي را فصـاحت و نظـم بـه صـوربه عقيده

( ايشـان در تـأليف ديگرشـان بـر ايـن بـاور 35،ص1382کند نه هر کـدام از ايـن دو را بـه تنهايي.)سـيد مرتضـي،توأمان معرفي مي

اي نيسـت کـه بتـوان آن هـا را کـاملا متمـايز کـرد. است که فصاحت در قرآن و کلام عرب وجـود دارد امـا ايـن تفـاوت بـه انـدازه

کـرد. )سـيد مرتضـي بـي ين صورت عرب بـا اشـعار فصـيح و کـلام بليـغ بـا آن معارضـه مـيي تحدي است. در غير الذا نظم لازمه

( و در ايـن بـاره در کتـاب الصـرفه آورده: رسـول خـدا عـرب را بـا تحـدي بـا قـرآن دعـوت نمـوده و ايـن تحـدي را 381تا، ص



اره سـوالي نپرسـيدند و ايـن بـدين بدون هيچ قيـد و شـرطي آورده و اعـراب نيـز منظـور پيـامبر را از تحـدي دريافتـه و در ايـن بـ

دانـيم کـه روش معمـولي آنهـا در تحـدي، اعتبـار و نظــم و ي معمـول عـرب صـورت گرفتـه و مـيمعناسـت کـه تحـدي بـه شـيوه

اي بـا کـرد. طـوري کـه اکثـر ايشـان بـا قصـيدهفصاحت با هم بود. از ايـن رو شـاعر بـا شـاعر و سـخنور بـا سـخنور تحـدي مـي

اي بسـيط بـه اي طـولاني بـود بـا همـان سـبك و اگـر بسـيط بـود بـا قصـيدهخواستند. اگر قصـيدهرميعروض يكسان به معارضه ب

شــدند مگــر اينكــه قافيــه هــا و حرکاتشــان همســان باشــد. )ســيد خواســتند و راضــي نمــيآوري آن بــر مــيهماننــد

انــد: تفـاوت در فصــاحت هانــد امـا صـراحتا آورد( ايشـان اعجــاز قـرآن را بـه فصــاحت و نظـم پذيرفتـه40-39،ص1382مرتضـي

ي اسـفل قـرار اي نيسـت کـه کلامـي را در مرتبـه و جايگـاهي اعـلا و کلامـي را در مرتبـهکلام وجود دارد اما اين تفاوت به انـدازه

( 49-48کنـد. )همـان داد. بنابراين بين فصاحت قـرآن کـريم و کـلام فصـيح عـرب قرابتـي وجـود دارد کـه معارضـه را ممكـن مـي

اگـر وجـه اعجـاز قـرآن را فصـاحت بگيـريم »يي ديگر دربـاره ي وجـه اعجـاز قـرآن بـا فصـاحت متـذکر شـده: هم چنين در جا

ي فصـاحت قـرآن بـا کلمـات فصـحاي عـرب چنـد برابـر فاصـله شـعر متقـدمين و محـدثين باشـد لازمه ي آن اين است که فاصله

اثبـات اعجـاز قـرآن کـه آن را مسـلم مـي دانـد، ( با وجود چنـين اعتقـادي سـيد مرتضـي بـراي 38)همان ص«. اما اين طور نيست

 به دستاويزي ديگر تكيه زده و نظريه صرفه را  بسط و گسترش مي دهد.

اي ماننـد سـيد مرتضـي  تفكيـك بـين هـاي بسـياري بـين فصـاحت قـرآن و کـلام عـرب وجـود دارد. هـر چنـد عـدهقطعا تفاوت

هـاي خـاص بـه کـار رفتـه در قـرآن ا بـا برشـمردن تعـدادي از مـلاکداننـد، امـفصاحت واژگان قرآن و واژگان عربي را دشوار مي

اسـت کـه در قـرآن بسـيار دقيـق بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. « طـول واژه»هـا گردد. يكـي از ايـن مـلاکتمايز اين دو آشكار مي

واژه هــاي فصـاحت ســبك قرآنــي و گـزينش واژگــان در بـافتي اســت کـه بــا طــول طـول واژه بــه همـراه فصــاحت آن از ويژگـي

ي بيشـتر واژگـان قرآنـي سـه حرفـي اسـت. ( اهميت اين گفتـار از ايـن جهـت اسـت کـه ريشـه267،ص1386تناسب دارد. )سيدي

دانـد و هـا مـيهـاي برتـري زبـان عربـي نسـبت بـه ديگـر زبـاناين خصوصيت که باقلاني در اعجاز القرآن آن را از جمله شاخصـه

( در 118ق، ص1406اسـت. )بـاقلاني ه طـور دقيـق در قـرآن بـه کـار گرفتـه شـدهشـمرد، بـهاي اعتدال در زبـان بـر مـياز نشانه

مخـالف قيـاس »باشـد. دومـين مـلاک مواردي هم کـه طـول واژه زيـاد اسـت گويـاي معنـاي خاصـي نسـبت بـه آن موضـوع مـي

ت أجـلّ خوانـده است که به معناي ادغام دو حرف همانند است کـه در پـي هـم بيايـد. ماننـد کلمـه ي أجلـل کـه بـه صـور« زباني

ضشـوند کـه از ايـن قاعـده عـدول کـرده( البته در قـرآن کلمـاتي يافـت مـي269ص1386شود.)سيدي، ، ، يَحلِْـلانـد ماننـد: اغْضـُ

هـاي معنـايي اسـت کـه مجـال پـرداختن بـه آن نيسـت. ممكـن اسـت منظـور سـيد و... اما اين مسئله نيـز داراي ظرافـت يَمْسَسْكُم

رآن و کلام عرب و عدم تمايز ايـن دو، تنهـا کلمـات قـرآن بـوده نـه کليـت آن. بـا ايـن فـرض نيـز خللـي مرتضي  از قرابت کلام ق

داننـد نــه تـك تــك شـود چــرا کـه بعضـي اعجــاز قـرآن را در فصــاحت و بلاغـت، روش و اسـلوب آن مــيدر قـرآن ايجـاد نمــي



گـوييم فـلان لفـظ گويـد: وقتـي مـا مـيي(  عبدالقاهر جرجـاني در رابطـه بـا مفهـوم فصـاحت مـ79ق، ص1413کلماتش. )خويي،

گـوييم فصيح است که موقعيت آن را به لحاظ نظم کـلام و تناسـب آن بـا معـاني کلمـات مجـاور آن بـه حسـاب آوريـم. اينكـه مـي

فلان لفظ در محل مناسـب خـود جـاي گرفتـه و در گـوش خـوش آينـد و بـر زبـان آسـان اسـت، مقصـود همـان حسـن توافـق و 

( پـس از ايـن بيـان بـا ذکـر 47ق، ص1422هت معني ميان ايـن لفـظ بـا لفـظ ديگـر وجـود دارد. )جرجـاني، تناسبي است که از ج

ــاءُ وَ قُضــىِمثــالي از قــرآن ادامــه مــي ــيضَ الْمَ ــى وَ غِ مَاءُ أَقْلِعِ ــاءَکِ وَ يَســَ ــى مَ ــأَرضُْ ابْلَعِ تَوَتْ عَلــىَ   دهــد: )وَ قِيــلَ يَ ــأَمْرُ وَ اســْ الْ

و « [ خـوددارى کـن.اى زمـين! آب خـود را فـرو بـر، و اى آسـمان، ]از بـاران( »44( )هـود/عْـدًا لِّلْقَـوْمِ الظَّلِمِـينوَ قِيلَ بُ   الجَُْودِىّ

بـه خـوبي « مـرگ بـر قـوم سـتمكار.»و گفتـه شـد: « [ بـر جـودى قـرار گرفـت.آب فرو کاست و فرمـان گـزارده شـده و ]کشـتى

هـت اسـت کـه لفـظ اول بـا لفـظ دوم و لفـظ دوم بـا سـوم و سـوم بـا چهـارم و شود زيبايي و شكوه اين آيه فقط بدين جفهميده مي

تا آخـر از جهـت معنـا حسـن ارتبـاط دارد و مزيـت هـم در خـلال نظـم و ترتيـب ايـن کلمـات پديـد آمـده  و از مجمـوع همـين 

جامعيـت  ( بـا ايـن  توضـيح بايـد گفـت: اعتقـاد سـيد مرتضـي دربـاره فصـاحت قـرآن48اسـت.)همان صکلمات حاصل گرديـده

نظيـر توان آن را منسوب به قرآن دانست چراکـه بسـياري از فصـحا و اديبـان، اعجـاز قـرآن را بـه جهـت فصـاحت بـيندارد و نمي

 دانند.آن مي

 ی  نظمدرباره ی سید مرتضینقد و بررسی  نظریه

وضـح نظـم قـرآن را در ميـان انـد و آن نظـم اسـت. مولـف کتـاب الماي از انديشمندان وجهي خـاص بـراي اعجـاز قائـل شـدهعده

( امـا در 42داند.)سـيد مرتضـي صدانـد و کـاربرد آن را در قـرآن، نسـبت بـه کـلام عـرب متفـاوت مـيسـابقه مـيعرب نظمي بـي

بينـيم کـه تواند براي قرآن مزيتـي را بـه همـراه داشـته باشـد. بـه همـين دليـل دو شـاعر را مـيکند که نظم تنها نيز نميادامه بيان مي

ها به لحاظ نظم يكسان سروده شده امـا شـعر يكـي فصـيح و ارجمنـد اسـت و شـعر ديگـري زشـت و سـخيف است.)سـيد شعر آن 

( ايشان اعتقاد دارد نظم قرآن بـا وجـود تفـاوتي کـه بـا نظـم کـلام عـرب دارد بـه تنهـايي موجـب اعجـاز نخواهـد 43مرتضي، ص

تـي را بياورنـد، امـا در آن هـا فصـاحتي نباشـد و يـا حتـي بـي توانند بـه شـيوه ي نظـم قـرآن جملاشد چرا که بسياري از ادبا مي

معنا باشد. پس اگر تحدي با وجـه نظـم قـرآن بـه تنهـايي باشـد، سـخناني هـم کـه بـا نظـم قـرآن همسـانند، مـي بايسـت معجـزه 

کـه حتـي  انـدباشند. همچنان که بسياري از سرايندگان کلمات سخيف مطـابق بـا نظـم شـاعري بلنـد مرتبـه کلمـاتي زشـت سـروده

ممكـن اسـت معنــايي صـحيح نداشـته باشــند. ماننـد منــاظره ابـوالعنس الصـيمري بــا بحتـري در حضـور متوکــل عباسـي. )همــان، 

کنـد: در حقيقـت بـراي قـرآن نظـم و تـأليفي نيسـت و ايـن ي نظـم قـرآن تصـريح مـيبـاره( سيد مرتضي در جايي ديگر در46ص

( 107اسـت ماننـد بـه رشـته در آوردن جواهر.)همـان، صکلمـات بـه کـار رفتـه لفظ در کلام از جهت به دنبال هم آمـدن و چيـنش

ي نظـم فهميـد کـه نظمـي کـه در قـرآن موجـود اسـت نظـم خاصـي نيسـت و به طور خلاصه مي توان از لابه لاي گفتار وي درباره



کنـد کـه از پـي هـم معنـا مـيشـود آن را چيـنش کلمـات هاي منحصر به فردي ندارد. اگر هم براي قرآن  قائل بـه نظـم مـيويژگي

 شود. اين ويژگي هيچ برتريي نخواهد داشت و هر متني را شامل مي

هـاي بنيـادي اسـت کـه هـر متنـي البته اشتراک نظمي بين متن قرآن و هر متن معنـا داري وجـود دارد امـا ايـن اشـتراک، از ويژگـي

و ادبـا در مـورد قـرآن ذکـر کـرده و بـراي اثبـات اعجـاز براي انسجام و بقاي خود بـه آن نيـاز دارد. نظمـي کـه صـاحبان بلاغـت 

هـايي اسـت کـه در هـيچ متنـي موجـود نيسـت. عبـدالقاهر جرجـاني از جملـه کسـاني اند، داراي ظرافـتقرآن به آن استدلال کرده

اژگـان از دهـد: غـرض از نظـم کـلام بـه ايـن معنـا نيسـت کـه وگزيند و توضـيح مـيي اعجاز قرآن وجه نظم را مياست که درباره

باشـد و معـاني آن هـا بـه همـان وجهـي کـه مقتضـاي عقـل اسـت، آورده شـود. پي هم آيند، بلكه دلالت آن ها بايد تناسـب داشـته

کنـد: نظـم ي اعجـاز قـرآن بيـان مـي(  وي در دفاع از اين مسـئله، پـس از برشـمردن آراء باطـل دربـاره51ق، ص1422)جرجاني

چيـزي غيـر از گـزينش معـاني نحـو و احكـام آن در ميـان کلمـات اسـت. واژگـان مفـرد را  گيـرد. نظـمدر جايگاه اعجاز قرار مي

بخشـد و برخـي را آورد و بـدون دخالـت گـزينش معـاني نحـو و احكـام آن، پراکنـدگي آن را وحـدت مـياي به نظـم در مـيرشته

ي وجـوه باشـد. وي دربـاره( از ديگـر معتقـدان بـه ايـن موضـوع زمخشـري مـي390دهـد. )همـان صعلت برخي ديگر قـرار مـي

ــرآن.  ــود در ق ــي موج ــار غيب ــري اخب ــم و ديگ ــه اول نظ ــت. وج ــه اس ــاز داراي دو جنب ــت: اعج ــد اس ــرآن معتق ــاز ق اعج

دانـد و حـرف کسـاني کـه معتقدنـد ( در مقدمـه تفسـير محررالـوجيز نهايـت فصـاحت قـرآن را نظـم مـي383،ص1407)زمخشري،

ا آمـدن حضـرت محمـد)ص( از آوردن ماننـد آن منصـرف و عـاجز شـدند، باطـل عرب قـدرت هماننـد آوري قـرآن را دارد امـا بـ

داند. ازجمله دلايل نويسنده اين است که احاطه ي علم خداونـد بـر همـه چيـز گسـترده اسـت و بـه کلامـي هـم کـه نـازل کـرده مي

کنـد. ايـن رونـد از تبيـين مـي ي علـم اوسـت و معـاني را از پـي يكـديگرکاملا احاطه دارد و علم به ترتيـب الفـاظ نيـز در گسـتره

باشـد. اي داشـتهشـود. امـا بشـر داراي جهـل و فراموشـي اسـت و امكـان نـدارد چنـين احاطـهابتدا تا انتهاي قـرآن را شـامل مـي

( اين احاطه کامل الهي موجـب ايجـاد نظمـي منسـجم در مـتن قـرآن شـده کـه بشـر ذاتـا قـادر بـه ايجـاد 51ق،ص1422)اندلسي،

کند کـه اگـر اعجـاز قـرآن را بـه خـود آن مربـوط بـدانيم، يـا متعلـق بـه فصـاحت و يوطي از مراکشي نقل ميچنين نظمي نيست. س

دانـد و لفـظ و معنـي را عنصـر آن بلاغت است يا به معني آن. وي در ادامـه نظـم مخصـوص را همـان شـكل و صـورت قـرآن مـي

کنـد نـه بـا يابـد و بـا تبـديل اسـمش حكـم آن تغييـر مـيگويد: حكم هر چيزي با تفاوت يافتن صورتش تغييـر مـيخواند و ميمي

عنصر آن. مانند انگشتر و گوشواره و گردنبند کـه بـا اخـتلاف شكلشـان اسمشـان تغييـر کـرده نـه عنصـر آن هـا کـه طـلا و نقـره و 

نظـم شـود و افزايد: از بيان فوق معلوم شـد کـه اعجـاز مخصـوص بـه قـرآن بـه نظـم مخصـوص آن مربـوط مـيآهن باشد. وي مي

کنـد سـخن داراي اقسـامي اسـت و هـر قسـم داراي آن معجزه است و متوقف بـر بيـان نظـم کـلام اسـت. وي در ادامـه اضـافه مـي

هـا شـود بـه آنهـا. دليـل بـر ايـن مطلـب اينكـه نمـيهاي آن را دارد اما بـا نظمـي غيـر از نظـم آننظمي خاص. قرآن تمام زيبايي



هـاي شـنود، بـين آن بـا نظـمتـوان گفـت کـلام اسـت و شـخص بليـغ چـون آن را مـيمي گفت: نامه، خطابه، شعر يا سجع، چنانكه

ا يَأْتِيـهِ گذارد. از همـين روي خـداي متعـال فرمـود: )إنَِّ الَّـذِينَ کَفَـروُاْ بِالـذِّکْرِ لَمَّـا جَـاءَهُمْ  وَ إِنَّـهُ لَكِتَـابٌ عَزِيـز* لَّـديگر فرق مي

چـون بديشـان  -( کسـانى کـه بـه ايـن قـرآن42-41ا مِـنْ خَلْفِـهِ  تَنزِيـلٌ مِّـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـد( )فصـلت/يَدَيْـهِ وَ لَـ  الْبَاطِلُ مِن بَـينْ

رسـند[ و بـه راسـتى کـه آن کتـابى ارجمنـد اسـت.* از پـيش روى آن و از پشـت سـرش کفر ورزيدند ]به کيفـر خـود مـى -رسيد

 [ات[ اى است از حكيمى ستوده ]صفآيد وحى ]نامهباطل به سويش نمى

به جهت توجه دادن به اينكه تأليف آن بكارگيري نظمـي کـه افـراد بشـر دارنـد نيسـت تـا امكـان تغييـر دادن و کـم و زيـاد کـردن  

( ابــن قتيبــه نيــز مطــالبي را در ايــن زمينــه در مقدمــه تأويــل 377هــاي ديگــر هست.)ســيوطي،صآن باشــد، چنــان کــه در کتــاب

اي در تـأليف و نظـم شـگفت کنـد: خداونـد قـرآن را معجـزها ايـن چنـين معرفـي مـيشـده و تجلـي اعجـاز رمشكل القرآن يادآور

شـود. شـگفت دهـد و هميشـه تـازه اسـت و کهنـه نمـيشـود و گـوش را آزار نمـيقرار داد که با زياد خواندن موجب ملامـت نمـي

کمتـرين لفـظ بيشـترين معنـا را يابد و فوايد آن قطـع شـدني نيسـت و ناسـخ کتـب پيشـين اسـت و در است و شگفتي آن پايان نمي

داننـد، بـه ايـن نكتـه وجـو بـه شـواهدي کـه نظـم قـرآن را وجـه اعجـاز مـي( با بررسي و جسـت 3در بردارد. )ابن قتيبه بي تا،ص

دارد. نگـاه سـيد مرتضـي بـه نظـم  رسيم که بين نظمي که سيد مرتضي بدان معتقد اسـت و نظمـي کـه قـرآن دارد، تفـاوت وجـودمي

روضي اسـت امـا نگـاه جرجـاني بـه نظـم داراي دلالـت متناسـب بـا معناسـت کـه ايـن تناسـب از جهـت مقتضـيات قرآن نظمي ع

ي کـذاب نمونـه تـاريخي ايـن هـاي مسـيلمهتـوان بـا قـرآن مقابلـه کـرد، بافتـهباشد. روشن است که با نظم عروضـي مـيعقلي مي

نيسـت کـه بتـوان بـراي آن شـاهدي آورد يـا آن را سـبك  باشـد. امـا نظمـي کـه جرجـاني بـه آن اعتقـاد دارد، نظمـينوع نظم مي

 شمرد. در نتيجه ديدگاه سيد مرتضي در رابطه با نظم نگاهي سطحي و غير قابل اعتنا است.

 ی وجه اعجاز به اخبار غیبینقد و بررسی نظریه

قطعيـت اعجـاز بـه اخبـار  دانـد و آن را دليلـي بـر عـدمسيد مرتضي بسياري از سـور قـرآن کـريم را متضـمن اخبـار غيبـي نمـي 

گيـريم وجـه هـاي قـرآن واقـع شـده اسـت، نتيجـه مـيداند. وي معتقد است: از آن جا کـه تحـدي بـر هـر يـك از سـورهغيبي مي

( ايشـان 117شـوند. )سـيد مرتضـي،صباشـد و اخبـار غيبـي وجـه تحـدي محسـوب نمـيها وجود داشتهتحدي بايد در تمام سوره

( سـيد مرتضـي اخبـار قـرآن را بـه دو دسـته 402اند.)سـيد مرتضـي، بـي تـا، صد نيـز يـادآور شـدهاين قول را در تأليف ديگر خو

هـاي گذشـته و انبيـاء متقـدم و اخبـاري کـه از کند: اخباري کـه حـاوي اتفاقـات گذشـته اسـت ماننـد: رويـدادهاي امـتتقسيم مي

ــي ــر م ــده خب ــايع آين ــرَاوق جِدَ الْحَ ــْ ــدْخُلُنَّ الْمَس ــد: )لَتَ ــد، مانن ــا دهن رِينَ لَ ــِّ كُمْ وَ مُقَص ــَ ــينَ رءُوُس ــينَ محََُلِّقِ ــهُ ءَامِنِ اءَ اللَّ ــَ مَ إنِ ش

 (27()فتح/تخَََافُون



ايـد، بـا خـاطرى آسـوده در مسـجد [ کوتـاه کـردهشما بدون شك، به خواست خدا در حـالى کـه سـر تراشـيده و مـوى ]و نـاخن» 

 « الحرام درخواهيد آمد.

يَغْلِبُون)روم/* فـىِ أَ* غُلِبَتِ الرُّومالم ( الـف، لام، مـيم. روميـان شكسـت خوردنـد. در 3-1دنْـىَ الْـأَرضِْ وَ هُـم مِّـن بَعْـدِ غلََـبِهِمْ سـَ

 [ بعد از شكستشان، در ظرف چند سالى، به زودى پيروز خواهند گرديد.نزديكترين سرزمين، و ]لى

انـد کـه از تگان در قـرآن اسـت، آن دسـته از اخبـاريي اخبار نقـل شـده از گذشـتگان آورده: اخبـار موجـودي کـه از گذشـدرباره

-شـناختند. ايـن نمـيهـا را مـيهـا اشـتراک دارنـد، يـا بيشـتر مـردم آنکنند که اهل کتاب نيز در شناخت آنامر شايعي حكايت مي

ست.)سـيد تواند تحدي محسوب شود زيرا ممكن است مخـالفين ادعـا کننـد ايـن اخبـار از اهـل کتـاب يـا از کـلام مـردم مـأخود ا

شـود کـه آن خبـر بـه وقـوع بپيونـدد و قبـل از گويد: دلالـت خبـر وقتـي آشـكار مـيي اخبار مستقبل مي( درباره118مرتضي، ص

کنـد و صـحت آن را بـر وقـوع اخبـار وقوع خبر فرقي بين صدق و کذب آن نيسـت. وي ابطـال ايـن وجـه از اعجـاز را اعـلام مـي

شـوند و شـك بسـياري از اخبـار غيبـي قـرآن در آينـده محقـق مـييـادآور شـده: بـي ( در ادامـه119دانـد. )همـان، صآينده مـي

خوانـد، هنـوز واقعيـت آن اخبـار محقـق نشـده بـود و روشـن اسـت کـه وجـه اعجـاز زماني که پيامبر آن آيات را بر مردم فرو مـي

هـا بـر صـدق وان بـا اسـتناد بـه آنتـباشـد. در قـرآن اخبـار از غيـب وجـود دارد و مـيبايستي در زمان تخاطب به اثبـات رسـيده

گفتار پيامبر استدلال کرد، امـا اينكـه وجـه تحـدي قـرآن را صـرف اخبـار غيبـي آن بـدانيم، داراي اشـكال اسـت. )سـيد مرتضـي، 

 ( 124ص 

ن هـاي قـرآي اخبار گذشته بايد گفت: اشتراکات فراواني بـين اخبـار اهـل کتـاب و قـرآن کـريم وجـود دارد، امـا تمـام قصـهدرباره

( عـلاوه 17-32انـد. ماننـد داسـتان صـاحبان بـاغ )قلـم/هـا در کتـب مقـدس ذکـر نشـدهو اهل کتاب يكي نيسـتند و بعضـي از آن

هــاي هــاي بســياري دارد و داراي ظرافــتهــاي داسـتاني قــرآن بــا مشــابه آن در کتــب مقـدس تفــاوتبـرآن نــوع گفتــار و گزيــده

ر ابتـداي نـزول قـرآن اخبـار غيبـي وجـود نداشـت و بـه مـرور و بـا توجـه بـه خاصي است. راجع به اخبار غيبي نيز بايد گفـت: د

شـد، در ابتـداي امـر فصـاحت و بلاغـت و شـد. پـس چيـزي کـه موجـب اعجـاز مـردم عصـر نـزول مـيمصلحت الهي نـازل مـي

هـا شـي از آنشـد کـه بـا تحقـق بخمحتواي والاي آيات بود و اخبار غيبي براي تكميـل و رشـد و اسـتعلاي کـلام الهـي نـازل مـي

داشـت. از ايـن رو علـي شـد و تحقـق بخـش ديگـر آن در آينـده ايـن رونـد را بـه دنبـال خواهـدموجب تثبيت قلوب مومنان مـي

 توان آن را يكي از وجوه اعجاز مطرح کرد و در کنار ديگر موضوعات تحدي به آن پرداخت.رغم اعتقاد سيد مرتضي، مي

 عدم اختلاف :ی وجه اعجاز به نقد و بررسی نظریه 



ي وجه اعجاز بـه نفـي اخـتلاف در قـرآن معتقـد اسـت عـدم اخـتلاف در قـرآن فضـيلتي بـزرگ و مرتبـه اي مولف الموضح درباره

شـود. امـا جليل القدر دارد چرا که با وجود نزول تـدريجي و مكـرر بـودن قصـص آن هـيچ نقـص و اختلافـي در آن مشـاهده نمـي

شـود و برهـاني بـراي اثبـات آن نيسـت زيـرا مـردم در سـلامت از ايـن عيـب و بـه اعجـاز نمـيشود اين قسم نيز منتهي يادآور مي

شــود و بعضــي ديگــر هوشــياراند و ايــن نــوع هــا اضــطراب فراوانــي در کلامشــان مشــاهده مــينقــص متفــاوت انــد. بعضــي از آن

ديگـر صـحت و اسـتواري معـاني و  نواقص در کلامشان کمتر وجود دارد. عـلاوه بـر آن در احاديـث و کـلام رسـول خـدا و بعضـي

هـا را نيـز وحـي قرآنـي بـه حسـاب آوريـم.  عدم اختلاف و تناقض وجـود دارد و اگـر آن را وجـه تحـدي بـدانيم بايـد سـخن آن

( هرچنــد ايشــان در ابتــدا عــدم اخــتلاف در قــرآن را ارج نهادنــد امــا قيــاس ايشــان اســتوار و خــالي از 125)ســيد مرتضــي، ص

( 82نسـاء/احتا فرموده: )أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرآْنَ وَ لَـوْ کـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَيْـرِ اللَّـهِ لَوَجَـدوُا فيـهِ اخْتِلافـاً کَثيـراً( )اشكال نيست. قرآن صر

اگـر مزيتـي در « يافتنـد.انديشـند؟ اگـر از جانـب غيـر خـدا بـود قطعـاً در آن اخـتلاف بسـيارى مـى[ قـرآن نمـىآيا در ]معـانى» 

شــد. علامــه طباطبــايي معنــاي اخــتلاف در ايــن آيــه را ســجام قــرآن نبــود قطعــا قــرآن در ايــن آيــه يــاداور آن نمــيبرشــمردن  ان

تـر از بشـر جريـان دارد. ايشـان نـه تنهـا انسـان بلكـه تمـام داند که در نوع بشـر و در موجـودات پـاييناى طبيعى و کلي ميقاعده

تـوان ديـد کنـد: هـيچ موجـودى از ايـن موجـودات را نمـيد و اضـافه مـيدانـموجودات را تحت سيطره تحول و تكامل عمومى مي

فرمايـد: هـيچ باشـد بلكـه لايـزال ذات و احوالشـان در اخـتلاف اسـت. هـم چنـين مـيکه در دو آن پشت سر هم يك حالت داشـته

اســت.  واحــدى از آحــاد موجــودات ايــن عــالم نيســت مگــر آنكــه اطــراف امتــداد زمــان وجــودش مختلــف و حــالاتش متفــاوت

سـال بـر پيـامبر نـازل شـد و ايـن بـه هـيچ عنـوان باعـث سسـتي و تنـاقض در  23( قـرآن در طـي 20، ص5، ج1417)طباطبايي

هـا هـيچ کـدام باعـث افـراط کلام الهي نشد. شرايط متفاوت، رويـارويي بـا مشـرکان، تعـاملات مومنـان، جنـگ هـا و آزار و اذيـت

هـاي هـاي عاقلانـه قـرآن بـا سـاير گـروههـاي عادلانـه و برخـوردقضـاوت و تفريط در نگرش قرآن به دوسـت و دشـمن نشـد و

هـاي متفـاوت بـراي انسـان ميانه، خـود نـوعي از اعجـاز اسـت. اگـر تمـام ايـن شـرايط و موقعيـت ديني و اجتماعي و پيمودن راه

ن بـه خـاطر عـدم آگـاهي شـد. علـت ايـن قطعيـت از آن جهـت اسـت کـه انسـاداد قطعا به افراط و تفريط دچار ميديگري رخ مي

زنـد کـه نـدامت و پشـيماني هـايي مـيگيـرياز آينده و ضعف در تحليل شرايط سختي که خود گرفتار آن اسـت، دسـت بـه تصـميم

خواهد داشت. بـا ايـن توضـيح مسـلما خداونـد کـه آگـاه بـه آينـده اسـت بـا علـم و تـدبر و حكمـت خـود راه و را درآينده در پي

ه هيچ عنـوان موجـب نـدامت نخواهـد شـد و اختلافـي نيـز در آن راه نـدارد. امـا تشـكيك سـيد مرتضـي گزيند که بروشي را برمي

هـا وجـود دارد عـدم به اينكه معتقد است در کلام ديگران ممكن اسـت اخـتلاف نباشـد بايـد گفـت: چيـزي کـه ميـان عمـوم انسـان



-بـه وجـود اخـتلاف در عمـل و گفتـارش پـي اعتقاد به اين مسئله اسـت و هـر کـس بـا رجـوع بـه احـوالات و گفتارهـاي خـود

هـاي عينـي رفتـار و گفتـار قرآنـي ي شـموليت مسـتثني هسـتند چـرا کـه ايشـان نمـودخواهد برد. البتـه معصـومين از ايـن دايـره

 هستند و تناقض در گفتار و اعمال ايشان نيست، به همين دليل گفتار و تقرير ايشان مانند قرآن داراي حجيت است.

 ی صرفهنقد نظریه  

همان طور که در موارد پيشين اشاره شد، سـيد مرتضـي در کتـاب خـود بـه بحـث و بررسـي فصـاحت و نظـم قـرآن پرداخـت امـا 

هر کدام را به تنهايي وجه اعجاز نمي داند و حتي وجـود هـر دو را در کنـار هـم وجـه اعجـاز قـرآن نمـي دانـد و همـاوردي ماننـد 

دانـد نـه غيـر ممكـن. ايشـان وجهـي بـرون متنـي بـراي قـرآن در کنـار هـم دشـوار مـي قرآن را با وجود اين دو )نظم و فصاحت(

منضـور از صـرفه ايـن اسـت کـه  اسـت: تفسـير اوّل:باشد. براي صرفه سه گونـه وجـه تعريـف شـدهاند که همان صرفه ميقائل شده

اي کـه آنـان را بـراي نگيـزه و داعيـهکنـد. يعنـي آن او انگيـزه کسـاني را کـه در صـدد مقابلـه برآينـد سـلب مـي« داعـي»خداوند 

 دهد.تفاوتي به آنان دست ميکند و حالت سردي و بيمقابله با قرآن واداشته، هنگام عمل فروکش مي

]با وجود داعيه و انگيزه معارضه با قـرآن[ خداونـد بـا قهـر و قسـر آنـان را از ايـن معارضـه بازداشـته اسـت، بـا آنكـه  تفسير دوم:

دهـد. ]ماننـد  آنكـه کسـي دسـت فـردي را ارند، ولي در موقع مقابله حالت سسـتي و رخـوت بـه آنـان دسـت مـيتوانايي لازم را د

 که مي خواهد چيزي بردارد گرفته و مانع او شود[.

اسـت. سـلب علـوم را نيـز خداوند علومي را که براي آفريدن کلامي چون قـرآن مـورد نيـاز اسـت از آنهـا سـلب کـرده تفسير سوّم:

که؛ ايـن علـوم بـراي آنـان ]از قبـل[ وجـود نداشـت و تنهـا خداونـد از آمـوختن آن دانـش هـا و گونه تفسير کرد: يكي آنتوان دمي

رفُِ عَــنْ ءَايَــاتىِ»ي در آيــه« صــرف»ايشــان را بازداشــت تــا مبــادا در معارضــه موفــق گردنــد و معنــاي  الَّــذِينَ يَتَكَبــرََّوُنَ   سَأَصــْ

بِيلًا وَ إنِ يَـرَوْ  فىِ الْأَرضِْ بِغَيـرَِْ الْحَـقّ دِ لَـا يَتَّخِـذوُهُ سـَ بِيلَ الرُّشـْ بِيلَ الْغَـىّوَ إنِ يَـروَْاْ کُـلَّ ءَايَـةٍ لَّـا يُؤْمِنُـواْ بـهََِا وَ إِن يَـروَْاْ سـَ   اْ سـَ

بـه زودى کسـانى را کـه در زمـين، بـه نـاحق ( » 146يَتَّخِذوُهُ سَبِيلًا  ذَالِكَ بِأَنهََُّمْ کَذَّبُواْ بََِايَتِنَـا وَ کـاَنُواْ عَنـهََْا غَفِلِـينَ )اعـراف/ 

[ بنگرنـد، بـدان ايمـان نياورنـد، و اى را ]از قـدرت مـن[ اگـر هـر نشـانهورزند، از آياتم رويگـردان سـازم ]بـه طـورى کـهتكبّر مى

دان سـبب اسـت کـه آنـان اگر راه صواب را ببينند آن را برنگزينند، و اگر راه گمراهـى را ببيننـد آن را راه خـود قـرار دهنـد. ايـن بـ

همـين اسـت. ديگـر آنكـه ايـن علـوم از قبـل مسـتمراً در اختيـار آنـان بـوده اسـت « آيات ما را دروغ انگاشتند و غفلت ورزيدنـد.

)معرفــت،  امــا خداونــد ]هنگــام نــزول قــرآن و تحــدي آن[ ايــن علــوم را از دلهــاي آنــان پــاک کــرده و آثــارش را محــو نمــود.

باشـد چـرا کـه اما بايـد يـادآور شـد تفسـيري کـه مبـين صـرف بـه انگيـزه اسـت، نادرسـت مـي( 139-138، صص 4ق، ج1416

در نـوع دوم کـه صـرف بـه قـدرت  ي مقابلـه وجـود دارد.دهـد انگيـزهي کـذاب نشـان مـيهاي مسـيلمهشواهد تاريخي مانند بافته



بايـد در شـرايطي برابـر صـورت گيـرد در را وجه اعجاز دانسته بايد گفت: اعتماد به ايـن قـول خـلاف تحـدي اسـت، زيـرا تحـدي 

غير اين صورت امتيازي براي پيـامبر در تصـديق پيـامبري خـود نخواهـد داشـت. قـول سـوم نيـز خـلاف شـواهد و متـون بـه جـا 

مانده از زمان نزول است چرا که علومي کـه بـراي هماننـد آوري مـتن قـرآن نيـاز اسـت از قبيـل فصـاحت و بلاغـت و نظـم و...در 

ي معجـزات پيـامبران وجـود دارد، اعتقـاد بـه ايـن قـول م عرب وجود دارد. بـا توجـه بـه اشـتراکاتي کـه در ذات همـهاشعار و کلا

بينــيم کــه )صـرفه( را نيــز مـي تــوان شــموليت داد و بـراي ديگــر معجـزات نيــز بيــان کـرد، ولــي در داسـتان حضــرت موســي مـي

بردنـد و ارضـه بـه تفـاوت جـنس کـار خـود بـا حضـرت موسـي پـيساحران داراي انگيزه و قدرت و علم هستند اما در هنگـام مع

( در مـورد قـرآن نيـز ايـن نظريـه صـادق اسـت و اعـتلاي 70هـا شـد.)طه/دانستند که اين امر الهي است و باعـث ايمـان آوردن آن

مخـدوش شـود. امـا قـول بـه صـرفه در هـر نـوع خـود بـه معنـاي آن با وجود آزاد گذاشـتن بنـدگان در هماننـد آوري ثابـت مـي

ي نبردي نابرابر خواهد بود کـه پيـروزي آن باعـث افتخـار نيسـت. سـيوطي در بـاره صـرفه آورده: قـول بـه صـرفه کردن و به منزله

اش اين است که با مقتضي شدن زمان تحدي، اعجاز هـم زايـل شـود و قـرآن از اعجـاز خـالي باشـد کـه ايـن مطلـب اجمـاع لازمه

( بعضـي از منتقـدان بـه ايـن 372ي بـزرگ رسـول خـدا بـاقي اسـت. )سـيوطي، بـي تـا،صهگسلد که همه متفقند معجـزامت را مي

بنـا بـر  -بـر ايـن اسـاس قـرآن معجـزه نيسـت بلكـه معجـز اسـت. ب -اند: الـفهاي فاسدي را براي صرفه قائل شدهنظريه بازتاب

ييم قـرآن عـادي اسـت و تـوان هماننـد اين باور بايد والايي هـا و شـگفتي هـاي خـارق العـاده ي قـرآن را ناديـده بگيـريم و بگـو

ايسـت در ميـان معجـزات چـون ي جـدا بافتـهبر اسـاس عقيـده بـه صـرفه قـرآن يـك تافتـه -سازي هست ولي خدا مانع است. ج

ي قـرآن پديـد آمـده هيچ کس نسبت به معجزات ديگر صـرفه را نپذيرفتـه و معلـوم نيسـت چـرا عقيـده بـه صـرفه يكدفعـه دربـاره

اجْتَمَعَـتِ الْـانسُ وَ الْجِـنُّ علَـىَ أنَ يَـأْتُواْ بِمِثْـلِ هَـاذَا الْقُـرءَْانِ لَـا يَـأْتُونَ   ي ) قُـل لَّـئنِ( ظاهرآيـه شـريفه11،ص1369است.)عرفان

نـد آن را بگـو: اگـر انـس و جـن گـرد آينـد تـا نظيـر ايـن قـرآن را بياورنـد، مان( » 88بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانََ بَعْضهُُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا( )اسـرا/

کنـد و نشـان ي صـرفه را رد مـيايـن آيـه بـه وضـوح نظريـه« نخواهند آورد، هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى ]ديگـر[ باشـند.

ي جـن و انـس در هماننـد آوري قـرآن آزادنـد و در صـورت کمـك يكـديگر بـراي آوردن ماننـد قـرآن، بـاز هـم دهد که همـهمي

 نخواهند توانست. 

 نتیجه

تفاوتي که بين متن قـرآن و سـاير متـون وجـود دارد، عـلاوه بـر محتـوا و معـاني، ظـاهر آن نيـز بايـد اختصاصـي و بـه  با توجه به

زباني ديگر، وحياني باشـد. ايـن ويژگـي در قـرآن باعـث شـده بهتـرين الفـاظ را در بـه کـارگيري معـاني بلنـد خـود مـورد توجـه 

همـه چيـز احاطـه دارد، انتخـاب و گـزينش الفـاظ و عبـارات قرآنـي در  خاص قرار دهد. حال با توجه به اينكـه علـم خداونـد بـر

ي آن تمـام مـتن قـرآن را دربـر گرفتـه و شـامل چيـنش و است. اين توجه خـاص الهـي کـه دامنـهبهترين جايگاه ممكن قرار گرفته



د آن توسـط هـيچ انـس نظم عبارات و فصاحت و بلاغت آيات قرآني شـده، موجـب گرديـده تـا هماننـد آوري و ايجـاد متنـي ماننـ

و جني امكان پذير نباشـد. ايـن در حـالي اسـت کـه وجـوهي از قبيـل اخبـار غيبـي و عـدم اخـتلاف در قـرآن  و وجـود دقـايقي 

تر و غير قابـل نفوذ)بـه لحـاظ هماننـد آوري(کنـد. بـا ايـن توضـيح اسـتحكام و مصـونيت قـرآن، متكـي علمي متن قرآن را منسجم

م آن به حدي است که نيازي بـه حمايـت هـاي بـرون متنـي کـه بعضـي ماننـد سـيد مرتضـي قائـل بـه باشد و انسجابه خود متن مي

 پي نخواهد داشت.داشت؛ چرا که اين اعتقاد)صرفه( هيچ امتيازي را براي قرآن دراند، نخواهدآن شده
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 ی بقرهکارکرد اسلوب تاکید در رساندن معنا به مخاطب در سوره

 2زاده فردفاطمه تقی، 1حسین کیانی                                                               

 

 چکیده

يان اين معاني در قالب شود. بي آن معاني و مفاهيم شكل گرفته در ذهن بيان ميوسيلهي ارتباطي بشر است که به زبان مهمترين وسيله

ر مخاطب بيشتر جمله تابع مقتضاي حال مخاطب است. اگر کلام جاري شده از زبان بر اساس اقتضاي حال مخاطب باشد، تاثير آن ب

. و براساس مقتضاي باشد، اين موضوع در آن برجسته استميها  است. از آنجا که قرآن کريم،کتابي سرنوشت ساز براي تمامي انسان

اي مختلفي در قرآن هها، اسلوب تاکيد است که به گونهاست. يكي از اين اسلوب هاي گوناگوني استفاده شدهحال مخاطب، از اسلوب

 بكار برده شده است. 

س از تبيين مباني سوره بقره بررسي شود. بنابراين پي اسميه در هاي تاکيد جملهدر اين پژوهش تلاش شده است مهمترين شيوه

 هاي تاکيد در سوره بقره بر اساس روش توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.پژوهش، اسلوب

و  "إنّ "دن ادوات ش اضافهدهد که با توجه به تنوع مباحثي که در اين سوره مطرح شده، تأکيد بوسيله هاي پژوهش نشان مييافته

راي تثبيت معاني در باي باشد. اسلوب تاکيد دراين سوره وسيلههاي تاکيد در اين سوره ميواسلوب قصر از برجسته ترين شيوه "أنّ "

 اي راسخ و ثابت در ذهن نقش ببندد. جان و قلب خواننده است تا از اين طريق معنا به عنوان عقيده

                                                           
 hkyanee@yahoo.comديار بخش زبان و ادبيات عرب،نشگاه شيراز،استاعضو هيئت علمي دا 1

 yahoo.com64ztaghizadeh@-مدرس دانشگاه پيام نور آباده- 2



هاي تاکيدي متنوعي با ترکيب هاي متناسب معاني تاکيدي دراين سوره از روش دهد که قرآن کريم براي بيانپژوهش حاضر نشان مي

استفاده کرده است و همچنين دلالت هاي بر آمده از تاکيد به صورت هماهنگي به کار برده شده است که با دلالت هاي بلاغي هچون 

 اهتمام، اختصاص، تثبيت و تقرير و ... همراه گشته است.

 ی بقره، اسلوب تاکید، قرآن کریم، سبك شناسیسوره: هاکلید واژه

 

 

 

 

 مقدمه

کند و اين تمايز در، چكونگي کاربرد واژگان براي بيان هايي دارد که آن را از لحاظ بلاغي از ساير سخنان متمايز ميزبان قرآن ويژگي

کند. قرآن کريم براي بيان معاني تأثير دا ميي آن با ساير اجزاي جمله نمود پيمعاني، جايگزيني هر لفظ در جاي مناسب خود و رابطه

سان تابلوهاي هنري بر  گذار در ذهن مخاطب از تعبيرهاي تصويري بهره برده است بنابراين انديشه ها و مفاهيم را به صورت حسي به

 مخاطب عرضه کرده است. 

نجايي که بسياري از زبان شناسان گذشته بدان دهد اين دانش از آي بين لفظ و معنا را مورد بررسي قرار ميعلم دلالت رابطه

هاي آغازين قرن بيستم نگاشته شده است دانشي نوين به شمار اند، دانشي کهن و از آنجايي که اصول و بنيادهاي آن در سالپرداخته

چرا که  نباط احكام شرعي داردهاي قرآن و نمايان کردن اعجاز بياني آن و نيز استخراج و استآيد. اين علم نقش بسزايي در فهم آيهمي

از شاهراه صحيح فهم و درک منحرف ساخته  ها منجر به فهم نادرست تعبيرهاي زبان قرآن گشته و آن راها و ترکيببررسي ظاهري جمله

زيبا و روشي هاي آن به شكلي هاي هنري خود را دارد. آيهو ويژگي هاي ويژههاي قرآني، جلوهي بقره مانند ديگر سورهاست. سوره

 اند. هاي مختلفي از مؤمنان، کافران و منافقان مورد خطاب قرار گرفتهويژه مرتب شده، در اين سوره گروه

ي گفتن به اين پرسش است که شيوهپردازد و به در پي پاسخي بقره ميهاي تاکيد جمله اسميه در سورهاين پژوهش به بررسي دلالت

هاي مختلف کفار و منافق و مؤمن چگونه است؟ براي رسيدن به در برابر گروهي خطاب ي و همچنين نحوهبيان احكام اله تاکيد کلام در

ي بقره استخراج هاي اسميه مؤکده در سورهجملهپاسخ، روش تحليل محتوا انتخاب شده است. روش کاربه اين صورت بوده است که ابتدا 

اما به دليل طولاني شدن بحث به ذکر  است مقتضاي حال مخاطب بررسي شده کد بر اساسؤهاي مهاي جملهشده است و سپس دلالت

 شود.مواردي بسنده مي

در پي مطالعات انجام شده براي انتخاب موضوع پژوهشگر به کتاب هايي دست يافته که هر کدام به نوعي به اسلوب تاکيد اشاراتي 

 پردازدبه بررسي مسائل نحوي و کاربرد دلالي آنها مي "معاني النحو"کتاب خود  اند به عنوان نمونه فاضل صالح السامرائي)د.ت( در داشته



به بيان نكات بلاغي  "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات القرآنية "( در کتاب خود1988و محمد محمد ابوموسي)

اساليب القصرفي القرآن الكريم و اسرارها "( در کتاب خود 1986در تفسير زمخشري و تحليل آيات قرآن پرداخته است و عبيد دراز)

هاي تفسيري اشاره کرد و لكن هيچ توان به کتاب، از ديگر منابع مهم ميهاي قصر در قرآن کريم پرداخته استبه مهمترين شيوه "البلاغية

 اند.ي بقره نپرداختهسورهکدام از اين کتاب ها به صورت جداگانه به بررسي کارکرد معنايي اسلوب تاکيد در 

 

 ی مؤکده:ی اسمیهدلالت جمله

دلالت يعني چيزي باعث شود که ذهن ما به چيز ديگري رهنمون گردد يا اينكه از علم به يك مورد، مورد ديگر حاصل آيد و آن چيزي 

)معنا( نام دار. در واقع دلالت نزد دانشمندان يابيم مدلول شود دال )لفظ( و آن چه به سبب دال به آن آگاهي ميکه موجب علم به ديگري مي

پردازد. بررسي معنا مي علمي است که به Semantic)باشد از اين رو علم دلالت )ي متبادل لفظ و معنا ميعلم لغت رابطه

 (2006/56)جرجاني،

()ابن 1977/461:3منظور،باشد)ابن تاکيد در لغت به معناي محكم کردن عهد و پيمان و آهنگ و قصد کاري را کردن مي 

ي آن را کند و فايده( و در اصطلاح، علوي در کتاب خود الطراز، تاکيد را قرارگرفتن معنا در جان خواننده بيان مي1979،138:6فارس،

معناي  توان نتيجه گرفت که تاکيد در لغت و اصطلاح به( از اين مباحث مي1914/176:2دهد)العلوي،از بين بردن شك و شبهه قرار مي

 باشد. شدت و استحكام و قرار گرفتن معنا در جان خواننده و شنونده مي

گويند و اين نوع از جمله دلالت هاي مختلفي دارد که بر اساس ساختار ي اسميه ميباشد جمله اي که با اسم آغاز شدهبه جمله   

توان به دلالت اختصاص و هاي آن ميباشد، ازديگر دلالتيه ميکند، اصلي ترين دلالت آن، دلالت ثبوت مسند بر مسندالکلام تغيير مي

ي ي منفي خبري، جملهي مثبت خبري، جملهي جملهي اسميه بر اساس وظايف دلالي که دارد به سه دستهتحقق فعل اشاره کرد. جمله

 شود. ي مؤکد با ادوات تاکيدي مختلف تقسيم مياسميه

رساندن خبر و قرار گرفتن آن در جان خواننده و شنونده دارد با اساليب تاکيدي مرتبط است. علم اي که در کلام به دليل وظيفه   

گيريم که اسلوب تاکيد از اساليبي است که در اين علم جاي پردازد، پس نتيجه ميبلاغت به هماهنگي کلام با رعايت حال مخاطب مي

آيد و اگر مخاطب دچار شك و ترديد باشد از تاکيد در کلام ن لفظ تاکيدي ميگيرد پس اگر ذهن مخاطب خالي از خبر باشد کلام بدومي

 شود.شود و اگر مخاطب منكر قضيه باشد از ادوات تاکيدي مختلفي استفاده مياستفاده مي

کلام به عنوان عقيده قرآن کريم از تاکيد به عنوان اسلوبي براي ثبوت معنا در جان و قلب خواننده و شنونده  استفاده مي کند تا اينكه 

 اي راسخ در ذهن جاي گيرد.



علماي نحو و بلاغت و لغت هر کدام حين بررسي اسلوب تاکيد به نوعي اهميت اين اسلوب را بيان کرده اند و به بررسي جوانب 

علماي بلاغت به هنگام نشان معنايي و دلالي و لفظي آن پرداخته اند براي نمونه علماي نحو به هنگام بحث در باب توابع، مبتدا و خبر و 

 دادن حالات مسند و مسند اليه و بيان اساليب قصر اهميت اين اسلوب را به وضوح نشان داده اند.

 

 ی اسمیههای تاکید کردن جملهروش

 هاي زيادي براي تاکيد کردن يك جمله وجود دارد که عبارتند از:روش

 

 ی تکرار لفظ و معناتاکید بوسیله-1

باشد و از مي "لا"ي بقره تكرار حرف نفيي شاخص آن در سورهگيرد، نمونهکه با تكرار فعل و يا حرف و يا اسم صورت ميتاکيد لفظي 

فثََ الْحجَُّ أَشهُْرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ الْحجََّ فَلا رَ﴿اسلوب به هنگام بيان تعاليم احكام طلاق، انفاق و حج استفاده شده است،مانند: اين

(در اين آيه اعمال حرام در حج بيان شده است مانند جماع، فسق و مجادله که به خاطر 197)البقرة/﴾وَ لا فسُوُقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحجَِّ

 است.سه بار تكرار شده "لا"اهميت و تاکيد اين موضوع حرف نفي 

يا بَنِي إِسْرائِيلَ  ﴿بينيمي بقره ميسوره 4،47،122را در آيات  باشد که اين نوع از تاکيدتكرار جمله، نوع ديگري از تاکيد لفظي مي

يْكُمْ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْکُروُا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَ﴿(40)البقرة/﴾اذْکُروُا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَْدِکُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُون

يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْکُروُا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أنَِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ ﴿(47)البقرة/﴾وَ أَنِّي فضََّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ

را بياد آورند و همچنين آن ها را به برتري بر  هاي خداوندخواهد که نعمت(خداوند در اين آيات از قوم بني اسرائيل مي122)البقرة/﴾

سازد چرا که قوم بني اسرائيل پيمان الهي را فراموش کردند و در چنگال رنج و عذاب افتادند. به همين علت خداوند با عالميان آگاه مي

 خواهد که آن ها را به راه راست رهنمون سازد.تكرار ياد آوردن نعمت هاي خود مي

ي الفاظ باشد دراين نوع تاکيد دو روش وجود دارد، تاکيد بوسيلهقبلاً اشاره شد نوع ديگري از تاکيد، تاکيد معنايي مي همان طور که 

هايي ( نمونه2010/649ي تكرار مضمون جمله)الغلابيني،که عبارتند از نفس، عين کلا، کلتا، کل، عامة، جمع، جميع و ... و تاکيد بوسيله

کند، به هنگام مورد خطاب قرار دادن قوم نقش بيشتري را ايفا مي "نفس "يي بقره وجود دارد و کلمهد در سورهچند از اين نوع تاکي

لِقَومْهِِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ  و إِذْ قالَ موُسى﴿شود،مانند:يهود و بيان احكام طلاق، ليكن بدليل طولاني شدن بحث به ذکر موردي بسنده مي

ها و مخالفت ي اعمال بد آندر اين آيه ظلم و ستم وارد بر قوم بني اسرائيل را که نتيجه "أنفس"( لفظ 54)البقرة/﴾مْ بِاتِّخاذِکُمُ العْجِْلَأَنْفُسَكُ

حَيُّ القَْيُّومُ لا تأَخُْذهُُ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ ﴿ي مضمون جمله، مانند:کند، و اما تاکيد بوسيلهورزي آنان از تعاليم خداوند است را تاکيد مي

که خداوند به آن وصف شده "القْيَُّومُ "تاکيدي است براي صفت "لا تَأْخُذهُُ سِنةٌَ وَ لا نوَمْ"ي (بدرستيكه جمله255)البقرة/﴾ سِنَةٌ وَ لا نَوْم



ي ل از حكومتش و بندگانش به اندازهبدين معنا است که خداوند متعا اين است چرا که قيام کامل و مطلق با غفلت سازگاري ندارد و

 (300:1چشم بر هم زدني غفلت ندارد)الزمخشري/د.ت/

  

 ی اضافه شدن ادوات تاکیدیبوسیلهتاکید -2

را تاکيد  "إنّ و أنّ "يتاکيد مي باشد. ابن يعيش در کتاب خود مهمترين فايده "إنّ ":  از مهمترين معاني "أنّ "و  "إنّ"ي تاکيد بوسيله

باشد براي تاکيد نسبت بين دو جزء جمله مي "إنّ و أنّ "(و در شرح التصريح نيز آمده است که 59:8داند)ابن يعيش،د.ت/جمله ميمضمون 

ي آن قرار گرفتن جمله در معاني متفاوتي وجود دارد که مهمترين وظيفه"أنّ"( براي 211:1کند)الازهري،د.ت/و نفي شك و انكار مي

آيد و از آنجا که علماي علم نحو اعتقاد براي تاکيد بشمار مي "إنّ"مثل  "أنّ"اکثر علماي نحو بر اين باورند که باشد و جايگاه مفرد مي

هم قرار داد، با نگاهي ژرف بر  "أنّ "رود براي به کار مي "إنّ "در تاکيد دارند ممكن است دلالاتي که براي  "أنّ"و  "إنّ"به تساوي 

مقدر   "لـ"حرف  "أنّ "وجود دارد، در تاکيد با  "أنّ "و  "إنّ "شود. اما اختلافي بين اين ادعا ثابت ميهاي تفسير و بلاغت صحت کتاب

مرتبه در  19 "أنّ "مرتبه و از  55 "إنّ "( از لفظ 1:268باشد)صالح السامرائي،د.ت/مقدر نمي "لـ"حرف  "إنّ "است ولي در تاکيد با 

تاکيدي دارند. با تحليل  فظ بيشترين کاربرد را نسبت به ديگر ادوات تاکيدي و حتي اساليبي بقره استفاده شده است و اين دو لسوره

 دلالاتي وجود دارد، از جمله: "أنّ"و  "إنّ"ي بقره براي آيات سوره

اشاره دارد شود، زرکشي به اين نكته اغاز مي "أنّ"و  "إنّ "دلالت بر تعليل: دلالت برتعليل يكي از اغراضي است که کلام با -الف 

 (406:2باشد)الزرکشي،د.ت/کند و جوابي براي سؤال مقدر ميي علت ميآغاز شود افاده"أنّ "و  "إنّ"اي که با که هر جمله

دلالت بر تعليل دارد چرا که در آن احكام و تعاليم و دستورات زيادي بيان شده است و خداوند متعال بعد از  "إنّ "در اين سوره 

دهد تا علت صدور حكم را  که خواه براي تشويق و يا براي برحذر نمودن بندگان قرار مي "إنّ "کلام خود را با صدور هر حكم آغاز 

بيشتر مي باشد،  "أنّ "براي دلالت تعليل به نسبت  "إنّ "شد که به کارگيري  باشد، بيان کند.  ضمن تحليل آيات به اين نتيجه رسيده

براي  "إنّ "( در اين آيه 168)البقرة/﴾ا مِمَّا فِي الأَْرضِْ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خطُوُاتِ الشَّيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينيا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُو ﴿مانند:

 د.باشتعليل  آمده است که چرا نبايد از شيطان پيروي کرد  در واقع دشمني آشكار شيطان با بندگان علت پيروي نكردن از او مي

خواهد که ارزشهاي انساني ( در اين آيه  خداوند از بندگان خود مي237)البقرة/﴾وَ لا تَنْسَوُا الْفضَْلَ بَينْكَُمْ إنَِّ اللَّهَ بمِا تَعْمَلُونَ بَصِير﴿

رساند و اشاره به عفو وشي را ميعلت عدم فرام "إنَِّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير "همچون گذشت و فداکاري و ايثار را فراموش نكنند و سخن 

 ( 443:2براي رضاي خدا دارد)ابن عاشور،د.ت/



( در اين آيه خداوند عذابي بسيار سخت را براي کافران در نظر 165)البقرة/﴾إِذْ يَرَونَْ الْعَذابَ أنََّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أنََّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذاب ﴿

داند چرا که جمع شدن تمامي قوا در خداوند علت آن عذاب هولناک را براي تعليل مي "أنّ "تفسير خود آمدن گيرد، ابن عاشور درمي

 ( 94:2تعليل  در اينجا حذف شده است)ابن عاشور،د.ت/ "لـ"کنند و باشد که کافران مشاهده ميمي

ي بقره تثبيت و تقرير صفات در سوره "إنّ"با دلالت بر شدت ترغيب امر و تثبيت و تقرير کلام: يكي از دلائل آغاز جمله -ب

وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَِّ اللَّهَ شاکرٌِ ﴿باشد تا اينكه اين صفات به عنوان ملكه در جان و ذهن خوانندگان نقش ببندد، مانند:خداوند مي

تاکيد شده است تا در  "إنّ "ي گاه بودن بوسيله( بدرستيكه در  اين آيه صفات خداوند همچون، شكرگذار بودن و آ158)البقرة/﴾عَلِيم

( اين آيه در مورد انفاق به بينوايان صحبت 273)البقرة/﴾ما تنُفِْقُوا مِنْ خيَرٍْ فَإنَِّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ﴿گان نقش ببنددجان خوانندگان و شنونده

در امور پنهاني آگاه است رغبت و اشتياق آنها براي اين عمل افزوده کند و اينكه اگر منافقين بدانند که خداوند از انفاق کردن آنها حتي مي

 کند.تاکيد مي "إنّ "شود پس اين صفت آگاه بودن خداوند را با مي

بيشترين   "أنّ "باشد اما لفظ مي "أنّ "و  "إنّ "دلالت بر اهميت امر: اهميت دادن و توجه به امر از جمله دلايل تاکيد کردن بوسيله -ج

دلالت بر  "أنّ "بهمراه  "إعملوا"( لفظ 203)البقرة/﴾وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعلَْمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحشَْرُون ﴿ا در اين نوع دلالت دارد، مانند:جايگاه ر

که بر اين  دارد چرا که هر کسکند و از بي تقوايي بر حذر مياهميت داشتن خبر دارد، در اين آيه خداوند بندگان را به تقوي دعوت مي

همراه با افعال  "أنّ "( اسلوب 2:208باور باشد که بازگشت به سوي خداوند است سعي در طلب رضايت او دارد)ابن عاشور،د.ت/

ي او به تمامي امور، شنوا و بينا بودن ي بقره تكرار شده است که همه بر صفات خداوند مانند، احاطهبار در سوره 15 "أعلم"يا  "أعلموا"

 باشد.ها به نوعي دلالت به اهميت خبر و تشويق مخاطب و يا عكس آن ميي آننياز بودن او و .... تاکيد دارد و همهبودن و بي ندهاو، بخش

ر برابر مقاومت بر تشنگي (اين آيه امتحان خداوند از قوم بني اسرائيل د249/)البقرة﴾فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إنَِّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنهََرٍ ﴿

دهد تا قبل از تمام شدن داستان مورد خطاب قرار مي "إنّ"ي دهد، در ابتداي آيه خداوند مؤمنين را بوسيلهقوم بني اسرائيل را نشان مي

 ( 1415/561:1اهميت اين آزمون را بيان کند)آلوسي،

شود تا اين شك و گيرد خبر مورد تاکيد واقع مير قرارميدلالت بر رد انكار و شك: هنگامي که خبري مورد شك و انكا-د    

بيشترين جايگاه را در اين نوع دلالت دارد و بيشتر براي ردّ ادعاهاي قوم  "أنّ "نسبت به "إنّ "ي ترديد از کلام زدوده شود تاکيد بوسيله

باعث از بين رفتن ادعاي منافقين بر "إنّ "( آمدن حرف 12)البقرة/﴾شْعُرُونأَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمفُسِْدوُنَ وَ لكِنْ لا يَ﴿باشد،مانند:بني اسرائيل مي

کند،  براي اهميت اين انكار از ادوات تاکيدي مختلفي همچون شود و مفسد بودن آنها را بطور حتم و يقين بيان مياصلاح بودن خود مي

(آمدن 247)البقرة/﴾اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمقالَ إِنَّ ﴿ألا، ضمير فصل، معرفه بودن دو رکن جمله استفاده شده است

باشند اما خداوند سخن آن ها را رد ردي است براي قوم بني اسرائيل چرا که بر اين باورند که آن ها براي امر حكومت بهتر مي "إنّ "



داند و خداوند است که نسبت به اصلاح امور آگاه را بدست خود ميکند و برگزيدن شدن حضرت موسي در امر حكومت مي

 ( 1415/559:1است)آلوسي،

ي آن  تاکيد و نفي و يا ثبوت شود و فايدهي اسميه آورده ميباشد که بر سر جملهمي "إنّ "ي لكنّ: لكنّ از اخوات تاکيد بوسيله

وَ اتَّبَعُوا ما تتَْلُوا  ﴿آيه از اين اسلوب استفاده شده است، مانند: 6ي بقره در( در سوره408:2باشد)الزرکشي،د.ت/ي قبل از خود ميجمله

( در اين آيه صفت کفر براي شياطين و قوم يهود تاکيد 102)البقرة/﴾ملُْكِ سُلَيْمانَ وَ ما کفَرََ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ کفَرَوُا الشَّياطِينُ علَى

 سليمان نفي شده است.شده است و ليكن از حضرت 

ي توکيد که افاده "أنّ "ي تشبيه و که افاده "کاف"باشد از رود و مرکب ميبراي تشبيه بكار مي "کأنّ "کأنّ: "ي تاکيد بوسيله

وَ  ﴿تفقط يكبار استفاده شده اس "کأنّ "ي بقره از کند. در سورهي تشبيه و تاکيد ميافاده "کأنّ"( پس لفظ212:1کند)الازهري،د.ت/مي

( 101)البقرة/ ﴾لَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ کَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَلَمَّا جاءَهُمْ رسَوُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدَِّقٌ لِما مَعهَُمْ نَبَذَ فرَِيقٌ منَِ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ کِتابَ ال

کند و لي آنها خود را به هاي آن را بيان ميدهد و علامت و نشانهيخداوند به قوم يهود خبر آمدن پيامبر را قبل از ورود آن حضرت م

استفاده  "کأنّ"شنود و براي تاکيد بيشتر اين تشبيه از لفظ بيند و نه ميمي ها را تشبيه کرد به شخصي که نهغفلت زدند بنابراين خداوند آن

 کند.مي

 

 ی اضافه شدن حروف اضافهد بوسیلهتاکی-3

شود و زرکشي در کتاب اضافه مي "ما"زائده هم براي تاکيد نفي به خبر  "بـ"آيد  حرفبراي تاکيد اثبات مي "لـ"رف همان طور که ح

 9( در 417:2آورد)الزرکشي،د.ت/ي اسميه به شمار ميبر خبر را از مؤکدات جمله "بـ"خود به اين مطلب اشاره دارد و اضافه شدن 

 ﴿شود، مانند:ه است و کاربرد بيشتر آن زماني است که عدم غفلت خداوند از اعمال قوم يهود بيان ميي بقره آمدمورد اين اسلوب در سوره

( بعد از اينكه خداوند در ابتداي سوره به ذکر صفات مومنين و 8)البقرة/﴾وَ مِنَ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ آمنََّا باِللَّهِ وَ باِليَْوْمِ الآْخرِِ وَ ما همُْ بِمُؤْمِنِين

را  "ما"کند و به دليل سياق کلام حرف نفي ها نفي ميدهد و صفت مؤمن را از آنفار پرداخت سخن را به ذکر صفات منافقان انتقال ميک

کند چرا که نسبت به ديگر حروف نفي از شدت و تاکيد بيشتري برخوردار است و اين تاکيد با اضافه شدن از بين حروف نفي انتخاب مي

 شود.از شدّت بيشتري برخوردار مي "بـ"ي حرف زائده

 

 ی اسمیهی جملهتاکید بوسیله-4

باشد، کند، دلالت بر ثبات و استمرار دارد و اين دو از عناصر تاکيد و شدت ميي تجدد ميي فعليه که افادهي اسميه بر خلاف جملهجمله

ي ( در سوره1988/418عتقاد مخاطب دارد )محمد ابوموسي،ي حالات  دلالت بر تاکيد ااين نوع  جمله  بر اساس سياق کلام در همه



خورد چرا که ي فعليه به اسميه به چشم ميي اسميه بارها استفاده شده است و گاهي اوقات عدول و يا خارج شدن از جملهبقره از جمله

وَ لوَْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمثَوُبَةٌ منِْ  ﴿، مانند:پردازد و ثابت بودن اين احكام بر همگان واضح استاين سوره بيشتر به بيان احكام الهي مي

ي خود ها سعادت خود و جامعهپردازد که آن( اين آيه به توصيف ياران قصص و اساطير مي103)البقرة/﴾عِنْدِ اللَّهِ خَيرٌْ لَوْ کانُوا يَعْلَمُونَ

ي اسميه دلالت بر ثبوت و استمرار بردند و جملهدين خدا از ثواب بيشتري بهره مي را از بين بردند و اشاره دارد به اينكه با ورود خود به

 اين ثواب دارد.

خداوند اختلاف (در اين آيه 14)البقرة/﴾شَياطِينهِِمْ قالُوا إِنَّا معَكَُمْ إِنَّما نحَنُْ مُسْتهَْزِؤنَُ  وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خلََوْا إِلى﴿

کند که دلالت بر ي فعليه استفاده ميدهد چرا که به هنگان سخن با مؤمنين از جملهسخن منافقين با مؤمنين و ياران خود را نشان مي

ي ها امري زودگذر بوده و بر اساس مصلحت است و لي به هنگام سخن با قوم خود از جملهحدوث و تجدد دارد يعني مؤمن بودن آن

 (1320/54دهد)البكري،را نشان مي کند که دلالت بر  ثبوت دارد و اعتقاد فاسد آنهااستفاده مياسميه 

 

 های تکرار مؤکدتاکید بوسیله-5

ي خبر قرار گرفتن معنا در حال مخاطب و شدت انكار و شك و ترديد او نقشي مؤثر در اضافه شدن ادوات تاکيدي دارد چرا که وظيفه

 ي بقره عبارتند از:هاي آن در سورهد، که نمونهباشذهن خواننده مي

مرتبه از اين اسلوب براي بيان مسائل ازدواج وپاداش خداوند استفاده شده است،  3ي اسميه، که لام ابتداء و جمله"ي تاکيد بوسيله

تكرار شده است براي  تاکيد مسائل مختلفي  بار 11و اين نوع تاکيد بيشترين جايگاه را در سوره دارد و  "إنّ و لام ابتداء"ي تاکيد بوسيله

ضمير فصل و معرفه "ياز جمله صالح بودن حضرت ابراهيم، ظالم بودن قوم يهود، دو دستگي قوم يهود و .... آمده است، تاکيد بوسيله

رود چرا ود به کار ميمورد براي بيان صفات مفسد بودن و بي خرد بودن  قوم يه 2که در  "ألا"بودن دو رکن جمله و اضافه شدن حرف

:وَ لا تَنْكحِوُا ﴿دادند و خداوند براي رد انكار آنها از بيشترين تاکيد استفاده کرده است، مانند که آنها اين صفات را به مؤمنين نسبت مي

لا تُنْكِحُوا الْمشُْرِکيِنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خيَْرٌ منِْ الْمُشْرِکاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأمَةٌَ مؤُمِْنَةٌ خيَرٌْ مِنْ مشُْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبتَكُْمْ وَ 

ي مؤمن را بهتر از مرد و داند و ازدواج با کنيز و برده( در اين آيه خداوند ازدواج مؤمن با غير مؤمن را حرام مي221)البقرة/﴾مشُْرِکين

کند تا علت عدم ازدواج با غير مسلمان را بيان کند و نيز بندگان خود را تشويق ن ميداند و کلام خود را با تاکيد بيازن آزاد مشرک مي

 به ازدواج با مسلمانان کند. 

و نماز ( خداوند براي تاکيد شدت و سختي ياري جستن به صبر 45)البقرة/﴾وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيِرَةٌ إِلاَّ علََى الْخاشِعِين ﴿

 استفاده کرده است. "إنّ و لام ابتدا"از ادوات تاکيدي چون 



(اين آيه سفاهت و 13)البقرة/﴾لكِنْ لا يَعلَْموُنَ وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ آمِنُوا کَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ کَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ ﴿

دهد ولي منافقين عكس اين مطلب را باور دارند بنابراين خداوند براي رد اين ادعا از ادوات نافقين را نشان ميبي خردي حاکم بر م

 استفاده کرده است. "ألا"ضمير فصل،معرفه بودن دو رکن جمله و اضافه شدن حرف"تاکيدي زيادي همچون 

 

 ی قصرتاکید بوسیله-6

باشد و يا اينكه به اثبات حكم مذکور و نفي از غير اي مخصوص مييز ديگر به شيوهقصر به معناي حبس و اختصاص دادن چيري به چ

روند از هاي خاصي بكار ميهاي متنوعي وجود دارد که هر کدام براي دلالت( براي قصر اسلوب1986/244پردازد)الجرجاني،آن مي

ه نسبت ديگر اسلوب هاي تاکيد از شدت بيشتري برخوردار است إنّما، نفي و استثناء ، ضمير فصل، عطف و ...قصر ب"يجمله قصر بوسيله

( تبديل دو جمله به يك جمله را در اسلوب نفي و 226شود)الجرجاني،د.ت/چرا که دو جمله در اين اسلوب تبديل به يك جمله مي

 باشداي واحد، متضمن معناي نفي و اثبات ميبينيم چرا که جملهاستثناء مي

کند، اي که همه از آن خبر باخبرند و احدي آن را انكار نميدر امور معلوم استفاده مي شود به گونه "إنّما": از "ماإنّ"ي قصر بوسيله 

آيه ( در اين 11)البقرة/﴾وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ لا تفُسْدِوُا فِي الْأَرضِْ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصلْحُِون ﴿استفاده شده است، مانند: "إنّما"مورد از  8در 

ي مصلح خواهد مسالهکند چرا که ميحكايت مي"ما نحن إلّا مصلحون "به جاي اسلوب نفي و استثناء  "إنمّا"خداوند از منافقين با اسلوب

( 1321/274ي غير منكر باشد)الجرجاني،ها را امري بديهي جلوه دهد  که هيچ احدي به آن شك ندارد و در حقيقت منكر به منزلهبودن آن

 باشد:شامل موارد زير مي "إنّما "هايدلالت

ي شود،فايدبه آن اضافه مي "إنّ "هنگامي که  "ما"دلالت بر قصر و بازگشت حكم به حقيقت آن: بطليموسي در بحث در مواضع -الف

شَياطِينهِِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحنُْ  وَ إِذا خلََوْا إِلى ﴿( مانند:1980/350آن را قصر و بازگشت حكم به حقيقت خود مي داند)البطليموسي،

ها در اعتقاد منافقين به خاطر براي رد اعتقاد شياطين استفاده شده است چرا که آن "إنّما"( در اين آيه از اسلوب14)البقرة/﴾مُسْتهَْزِؤنَُ

باشد چرا که منافقين کساني هستند نجا اين است که اين ردّ انكار به حقيقت امر نميي مهم در ايديدارشان با مؤمنين به شك افتادند، نكته

باشد، اين نوع دلالت کنند و به حقيقت واحد اعتقادي ندارند و در اين آيه حقيقت، از نگاه منافقين ميکه بر اساس مصالحشان عمل مي

 بيشترين جايگاه را بين دلالت هاي ديگر دارد . 

آيد از آن برداشت تعريض: تعريض به اين معنا است که سخني ذکر شود و لي معناي ديگري که از سياق کلام بر ميدلالت بر -ب

مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما کَفَرَ  وَ اتَّبَعُوا ما تَتلُْوا الشَّياطِينُ علَى ﴿ي بقره وجود دارد( اين نوع دلالت در يك آيه سوره1999/289شود)الهاشمي،

 وَ ما يعَُلِّمانِ مِنْ أَحدٍَ حَتَّى يَقوُلا إِنَّما وَ لكنَِّ الشَّياطيِنَ کفَرَوُا يُعَلِّموُنَ النَّاسَ السِّحرَْ وَ ما أُنْزلَِ علََى المْلََكَيْنِ بِبابلَِ هاروُتَ وَ ماروُتَ سُلَيْمانُ

دهد که يادگيري سحر و جادو براي ، معناي ظاهري کلام نشان مي باشدمي "إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ "( شاهد در سخن 102)البقرة/﴾نَحْنُ فِتْنَةٌ



باشد تعريض دهد ولي معناي ثانوي که همان معناي اصلي ميها را به خداوند نشان ميآزمايش بندگان خداوند است و ميزان اعتقاد آن

( در واقع خداوند 1986/222شود)عبيد دراز/يها منجر به گناه مي سحر و جادو هستند و اينكه عمل آنبه کساني است که ياد دهنده

 ها را برانگيزد.دارد تا ذهن آني اسلوب تعريض از اين عمل باز ميها را بوسيلهآن

رود همچنين در در جاهايي که کلام نياز به شدت و تقويت دارد، بكار مي "إنّما"دلالت بر شدت و تقويت تاکيد: بدرستيكه که -ج

تشكيل يافته است که  "ما"و  "إنّ "از دو جزء  "إنّما"کند. آگاه است و يا اينكه با علم به آن امر آن را انكار مي اموري که مخاطب از آن

فإَِنْ   ﴿(مانند:112شود)لاشين،د.ت/باشند و به هنگام قرار گرفتن اين دو جزء در کنار هم شدت تاکيد بيشتر ميهر دو براي تاکيد مي

( خداوند در اين آيه به 137)البقرة/﴾يمتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوَْا وَ إنِْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكهَُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِآمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْ

شود و اين دو گانگي را به شدت و ها چيره ميفرمايد که با از دست دادن ايمان به خدا و پيامبر اختلاف و دو گانگي بر آناهل کتاب مي

 کند.تاکيد بيان مي

مَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما فَ ﴿:( مانند1426/192:2دلالت بر حصر دارد )السيوطي، "إنّما"دلالت بر حصر: اکثر علماي نحو بر اين باورند که -د

ي آن (در اين آيه خداوند گناه تغيير وصيت نامه را به تغيير دهنده181)البقرة/﴾يعٌ عَلِيمسَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ علََى الَّذيِنَ يبُدَِّلُونهَُ إنَِّ اللَّهَ سَمِ

کند و اين آيه وجود يك فرد ناظر را به گيرند، ساقط ميي وصيت و افرادي که مورد وصيت قرار ميدهد و از نويسندهاختصاص مي

 داند. هنگان نوشتن وصيت لازم مي

تواند جايگزين آن شود از شايعترين و يا هر حرف نفي که مي "ما"و و حرف نفي  "إلّا": قصر بوسيله "اإلّ"و  "ما"قصر بوسيله 

 مورد آمده است و دلالت هاي مختلفي براي آن وجود دارد از جمله: 7آيد و در روش هاي قصر بشمار مي

خارق العاده چه در زمان ماضي، مضارع و يا  دلالت بر صدور حكمي راسخ و قاطع: از اين اسلوب خداوند براي وصف امري-الف 

فَما جَزاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذلِكَ مِنْكمُْ ﴿(مانند:1986/166شود)عبيد دراز،کند و در به تصوير کشيدن حال متكلم از آن استفاده ميحال استفاده مي

( در اين آيه خداوند به عذاب 85)البقرة/ ﴾شَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَأَ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحْيَاةِ الدُّنْيا وَ يوَْمَ القْيِامَةِ يرَُدُّونَ إِلى

اند و به کشتار يكديگر کند چرا که آنها از دستورات خداوند سزپيچي کردهدردناک و ننگ در اخرت و دنيا  براي قوم يهود اشاره مي

ها نشان دهد علت بكارگيري اين اسلوب را در بين ساير اسلوبو غفلت قوم يهود را نشان مي اند. ساختار کلام که شدت انكارپرداخته

 دهد.مي

باشد ولي گاهي اوقات براي تعريض ي نفي و استثناء براي انكار امر و جهل مخاطب ميدلالت بر تعريض: اصل استفاده از شيوه-ب

( کراهت داشتن نسبت به گرفتن مال حرام 267)البقرة/﴾نْ تُغْمضُِوا فِيهِ وَ اعلَْمُوا أنََّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌوَ لَسْتمُْ بِآخِذيِهِ إلِاَّ أَََ.﴿آيد، مانند:مي

امري واضح و بديهي است و ليكن اين آيه تعريض به کساني است که همان طور که از گرفتن مال حرام کراهت دارند نسبت به دادن مال 

 ورزند.حرام به ديگران نيز خودداري 



همراه گردد  براي اختصاص دادن  "ما"رود و زماني که با براي اختصاص بكار مي "إلّا"دلالت بر اختصاص و حصر: بدرستيكه -ج

إنِِ انْتهََوْا فَلا عُدوْانَ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنةٌَ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَ﴿کند، مانند:رود و از ديگران نفي ميبكار مي "إلّا"صفت به ما بعد 

خواهد که با مشرکين در مبارزه باشند تا دست از فتنه بر دارند پس ( در اين آيه خداوند از بندگان خود مي193)البقرة/﴾إِلاَّ علََى الظَّالِمِين

ز بر ستمگران روا نيست،  پس تجاوز ها در تجاوز و دشمني نباشند چرا که دشمني و تجاوز جي خود خاتمه دادند ديگر با آناگر به فتنه

 شود.ها سلب ميفقط به ستمگران که پافشاري بر فتنه دارند اختصاص دارد و از غير آن

باشد و براي دلاليلي چون شود و اين امر بدون هدف نميي تقديم: گاهي اوقات مسنداليه بر مسند مقدم ميدلالت قصر بوسيله

شود  و کاربرد بيشترين اين دلالت براي اختصاص دادن  راي نمونه به دلالت اختصاص اشاره ميباشد، باختصاص، لذت،تحقيرو...مي

باشد، و يا نفي صفاتي براي مؤمنين و اختصاص دادن آن به گر بودن و ... به خداوند ميصفاتي همچون، رازق بودن، عالم بودن، هدايت

 به خداوند اختصاص داده "رزاق"( در اين آيه صفت 212)البقرة/﴾يَرْزُقُ منَْ يشَاءُ بِغيَرِْ حِسابللَّهُ ا﴿باشد، مانند:کافرين و يا بالعكس مي

( 38)البقرة/﴾ونَ يَحْزَنُقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينََّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبعَِ هُدايَ فَلا خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ﴿و از غير خداوند نفي شده است

شود و به کافران است و غم و ناراحتي هنگام مرگ و ترک دنيا از پيروان خداوند سلب ميدر اين آيه مسنداليه منفي بر مسند مقدم شده 

 شود.اختصاص داده مي

باشد، و ليكن خبر مي ي ضمير فصل: از اصلي ترين دلالات ضمير فصل، دلالت بر اين است که بعد از مبتدا ،دلالت تاکيد بوسيله 

 رود.باشد نيز بكار ميضمير فصل براي تاکيد کلامي که در آن اختصاص و قصر براي مبالغه و حقيقت مي

باشد، آيد که در آن اختصاص و قصر براي مبالغه ميدلالت بر تاکيد قصر ادعائي: گاهي مواقع ضمير فصل براي تاکيد کلامي مي-الف

دهد چرا که ( خداوند در اين آيه صفت مفسد را به منافقين اختصاص مي12)البقرة/﴾مُ الْمفُسِْدُونَ وَ لكنِْ لا يَشْعُرُونأَلا إِنَّهُمْ هُ﴿مانند:

به تاکيد  "هم"شد ولي با استفاده از ضمير فصلمصلح بودن منافقين رد مي "إنهّم المفسدون"مسند به صورت معرفه آمده است و با گفتن

 ( 284:1ها اختصاص دارد)ابن عاشور،د.ت/ها کمك ميشود و دلالت بر اين دارد که صفت فساد به آناين ادعاي دروغين آن

دلالت بر تاکيد و تقويت امر: ضمير فصل در گاهي اوقات فقط دلالت بر تقويت و تاکيد اسم قبل از خود را دارد و اين دلالت -ب

إِنَّهُ هوَُ  ﴿ و (32)البقرة/ ﴾إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحكَيِمُ ﴿(مانند:1407/220باشد که اسم قبل از ضمير فصل، ضمير باشد)حسن،زماني مي

در اين دو آيه به تثبيت و تقويت صفات عالم بودن و حكيم بودن و  "أنت"و  "هو "( بدستيكه ضماير فصل 37)البقرة/ ﴾التَّوَّابُ الرَّحِيم

کند و بيشتر براي بيان کردن صفات خداوند نقشي بارزي را در بين دلالات ديگر ايفا مي پردازد، اين نوع دلالتتوبه پذير بودن خداوند مي

 رود.از جمله عالم بودن، توبه پذير بودن، حكيم بودن و ... بكار مي

ر شود و دلالت بر قصر دارد و قرار گرفتن ضميتعريف مؤکد مي "أل"ي دلالت بر تاکيد قصر حقيقي:گاهي اوقات کلام بوسيله-ج

( بدرستيكه صفت توبه پذير بودن فقط مختص به 37)البقرة/﴾إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِيم ﴿باشدفصل در جمله فقط بسبب تاکيد اين قصر مي



در اين آيه دلالت بر قصر دارد و ضمير فصل دلالت بر تاکيد اين صفت در وجود خداوند  "أل"کند و خداوند است و غير از او تجاوز نمي

 ارد.د

 نتیجه گیری:

ي مؤکد. در سوره ي بقره ي اسميهي منفي، جملهي اسميهي مثبت، جملهي اسميهشود: جملهي تقسيم ميي اسميه به سه دستهجمله

 يي در سورهي اسميهدرصد از جمله 30ي مثبت از بيشترين جايگاه برخودار است و تقريبا ي اسميهي مؤکد بعد از جملهي اسميهجمله

شود از جمله صدورتعاليم الهي شامل احكام حج، طلاق، سفر باشد و اين به دليل موضوعاتي است که در اين سوره بيان ميبقره مؤکد مي

 کند.   و...و همچنين مورد خطاب قرار دادن قوم بهانه جوي يهود که نياز به استفاده از جملات تاکيدي را ثابت مي

 آيد.راي دلالت هاي مختلفي همچون اختصاص، رد انكار، تقويت و اهميت امر ميي بقره باسلوب تاکيد درسوره 

هاي ديگر دارند و براي دلالت هايي همچون مورد بيشترين جايگاه را در بين اسلوب 19در  "أنّ"مورد و  55إنّ در "تاکيد بوسيله 

دلالت بر تعليل بيشترين نقش   "إنّ"ي ، ولي در تاکيد بوسيلهتعليل، شدت ترغيب امر، تقويت و تثبيت کلام، ردّ انكار استفاده شده است

باشد و خداوند بعد از صدور هر حكم  خواه کند چرا که اين سوره مملوء از احكام و دستورات الهي ميرا در بين دلالات ديگر ايفا مي

 "أعلم"يا  "أعلموا"همراه با افعال  "أنّ "اسلوب کند  تا علت آن حكم بيان شود. آغاز مي "إنّ "تحذير باشد و يا ترغيب کلام خود را با 

بودن و  ي او به تمامي امور، شنوا و بينا بودن او، بخشندهي بقره تكرار شده است که همه بر صفات خداوند مانند، احاطهبار در سوره 15

 باشد.ي دلالت به اهميت خبر و تشويق مخاطب و يا عكس آن ميها به نوعي آننياز بودن او و .... تاکيد دارد و همهبي

ي مرتبه از اين اسلوب براي بيان مسائل ازدواج استفاده شده است، تاکيد بوسيله  3ي اسميه، که لام ابتداء و جمله"ي تاکيد بوسيله

رار شده است براي  تاکيد مسائل مختلفي از جمله صالح بار تك 11و اين نوع تاکيد بيشترين جايگاه را در سوره دارد و  "إنّ و لام ابتداء"

ضمير فصل و معرفه بودن دو "يبودن حضرت ابراهيم، ظالم بودن قوم يهود، در اختلاف بودن قوم يهود و .... آمده است، تاکيد بوسيله

رود چرا که آنها م يهود به کار ميمورد براي بيان  صفات مفسد بودن و بي خرد بودن  قو 2که در  "ألا"رکن جمله و اضافه شدن حرف

 دادند و خداوند براي رد انكار آنها از بيشترين تاکيد استفاده کرده است.  اين صفات را به مؤمنين نسبت مي

شود ، در اين ي نفي و استثناء که در آن دو جمله  تبديل به يك جمله ميباشد چرا که شيوهاسلوب قصر شديترين نوع تاکيد مي

پردازد چه در گذشته و يا حال و آينده باشد و گيرد و خداوند از اين روش هنگامي که به وصف امري خارق العاده  مياي مياسلوب ج

دلالت هاي آن شامل:  دلالت بر صادر شدن حكمي راسخ و قاطع،دلالت بر تعريض، دلالت بر حصر و اختصاص،دلالت بر تاکيد و تقرير 

 دهد.گيرند، مانند آياتي که قوم يهود را مورد خطاب قرار مياده ميشود که محل انكار و شك قرار ميو در آياتي از اين اسلوب استف



دلالت هاي زيادي براي اين اسلوب در سوره آمده است، مانند: دلالت بر تعريض، دلالت استفاده شده است و  "إنّما"مورد از  8در  

ت امر به حقيقت آن و از اين نوع دلالت نسبت به ديگر دلالات بيشتر استفاده شده بر شدت تاکيد و تقويت آن، دلالت بر قصر و بازگش

 است . 

مورد از اسلوب نفي و استثناء استفاده شده است از اين اسلوب خداوند براي وصف امري خارق العاده چه در زمان ماضي،  6در 

شود و از اين نوع اسلوب در مواضعي مانند  شديد آن استفاده مي کند و در به تصوير کشيدن حال متكلم ازمضارع و يا حال استفاده مي

 باشد. بودن انكار و جهل قوم يهود به يگانگي خداوند و بيان آگاهي خداوند به تمامي امور مي

 

 منابع و مراجع

 قرآن کريم

 ابن عاشور، محمد بن طاهر)د.ت( تفسير التحرير و التنوير، بدون مكان نشر.

 ( معجم مقاييس اللغة، بغداد: دار الفكر1979الحسين أحمد بن فارس بن زکريا )ابن فارس، أبي 

 ( لسان العرب، بيروت: دار صادر1997ابن منظور، أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم )

 ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي)د.ت( شرح المفصل، بيروت: عالم الكتب

صريح علي التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، تحقيق: محمد باسل عيون الأزهري، خالد بن عبدالله)د.ت( شرح الت

 السود، بيروت: دار الكتب العلميّة.

 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق: عبد الباري عطيّة، بيروت: دار الكتب 1415آلوسي، سيد محمود)

(الحلل في إصلاح الخلل في شرح الجمل، تحقيق: سعيد عبدالكريم   مسعودي، 1980السيد)البطليموسي، أبو محمد عبدالله ين محمد بن  

 بغداد: دار الرشيد للنشر.

 ( تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل، بغداد: مكتبة الأوقاف ببغداد.1320البكري، محمد تاج الدين أبي الحسن )

 دار البيضاء.. التعريفات(. 2006الجرجاني، علي بن محمد بن علي، )

 ( دلائل الإعجاز ، القاهره: مكتبة الخانجي.1321الجرجاني، أبوبكر عبدالقاهر بن الرحمن الجرجاني)

 ( التعريفات، بغداد1986الجرجاني، السيد الشريف أبوالحسن علي بن محمد بن علي)

حاجب، مكتبة جامعة ملك مسعود قسم الجرجاني، علي بن محمد)د.ت(حاشية السيد الشريف علي شرح الرضي علي الكافيّة لابن 

 المخطوطات

 ، بيروت : مكتب المحمدي.1( النحو الوافي، ط2007حسن، عباس) 

 زرکشي، محمدبن عبدالله )د.ت( البرهان في علوم القرآن، دارالإحياء الكتب العربية.

 العربية، القاهرة: مطبعة أورنالد.الزمخشري، أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )د.ت(المفصل في علم 

 ( الإتقان في علوم القرآن، المدينة.1426السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)



 صالح السامرائي،فاضل)د.ت( معاني النحو، القاهرة: شرکة العاتك لصناعة الكتاب.      

 ،مصر: مطبعة الأمانة.1البلاغيّة،ط( اساليب القصر في القرآن الكريم و أسرارها 1986عبيد دراز، صباح)

( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز، بيروت: دار الكتب    1914العلوي، يحيي بن حمزة بن علي بن إبراهيم )

 العلمية.

 (جامع الدروس العربيّة، بيروت: مكتبة العصريّة.2010غلابيني، مصطفي) 

 ب النحويّة من الوجهة البلاغيّة عند عبدالقاهر، دار المرين: رياض.لاشين، عبدالفتاح)د.ت( التراکي 

 ( البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات القرآنيّة، القاهرة: مكتبة وهبة.1988محمد أبوموسي،محمد)      

 تبة العصريّة.( جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، بيروت: المك1999الهاشمي،أحمد) 

 

 

 

 اعجاز عددی قرآن در اثبات حقانیت اهل بیت

 

 غلامرضا ستوده

 عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 091۷30۷61۷3تلفن:     gr_sotudeh@yahoo.comآدرس الکترونیکی:   

 

 چکیده

نظريه بردارهاي قرآني ارائه خواهد شد. اين نظريه گسترشي از حساب ابجد در اين مقاله يك نظريه جديد در اعجاز عددي قرآن با نام 

جُمل ")که به حساب استفاده از حساب ابجد شود. است، اما در محاسبه ارزش حروف از تعداد تكرار حروف آيات قرآن استفاده مي

 "جمل"روشي بسيار قديمي است و در حوزه اعجاز عددي قرآن استفاده شده است. تعدادي حساب ابجد غير از نيز معروف است(  "کبير

حرف  28در قرآن کريم، دو آيه وجود دارد که کليه توسط بعضي محققين در زمينه اعجاز عددي تعريف و مورد استفاده قرار گرفته است. 

سوره آل عمران. با شمارش تكرار هر  154ه رساله )آيه آخر سوره فتح( و ديگري آيه الفباي عربي را در خود جاي داده است: يكي آي

حرف الفبا در آيه آخر سوره فتح )طبق نگارش رسم المصحف ساده شده و بدون اعراب( و در نظر گرفتن تكرار هر حرف به عنوان ارزش 

روابط جالبي ميان نامهاي مبارک )محمد( و )علي( و توان آيد. به کمك اين حساب، ميبدست مي "مرسل"آن حرف، حساب ابجد 

 توان به سؤالات زير پاسخ داد:همچنين )محمد المصطفي( و )علي المرتضي( بدست آورد. به کمك اين حساب مي



 نفر است؟ 124000چرا تعداد پيامبران  -

 باشد؟ 4و  3و  4و  4و  2چرا تعداد رکعات نمازهاي يوميه بايد به ترتيب  -

 بار ذکر )الله اکبر( است؟ 34ات حضرت زهرا )س( داراي چرا تسبيح -

مائده نيز خواص مشابهي دارند و به کمك آنها مي توان دو حساب جديد با  9فاطر و  7غير از آيه آخر فتح، آيات ديگري مانند آيه 

اي به خواص حسابهاي ابجد را تعريف کرد. در اين مقاله، غير از اين سه حساب ابجد جديد، اشاره "اجر عظيم"و  "اجر کبير"نامهاي 

)بر اساس حروف مقطعه( نيز خواهد شد. در بخش ديگري از مقاله، يك سري  "نوراني"و  "جمل صغير"و  "جمل کبير"معروف مانند 

شود و با جستجو در آيات قرآن، آيات جديدي که آن دو آيه را يف ميمعادلات برداري بر اساس تكرار حروف آيات مرتبط با هم، تعر

توان روابط رياضي جالبي را جهت پرداختن به کمك اين معادلات ميگردد. کنند، شناسايي ميتفسير کرده و در معادلات برداري صدق مي

 به موضوعات تفسيري زير ارائه نمود:

 رمز گشايي از حديث منزلت -

 ات مربوط به اهل بيت در سوره مائده )تبليغ، اکمال دين و ولايت(رمز گشايي از آي -

 رمز گشايي از آيات مربوط به اهل بيت در سوره احزاب )تطهير و صلوات( -

 سوره مريم 50اثبات آمدن نام مبارک حضرت علي )ع( در آيه  -

 اعجاز عددي، حساب ابجد، نظريه بردارهاي قرآني، معادلات برداري، اهل بيت های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  1
روشي بسيار قديمي است و در حوزه اعجاز عددي قرآن توسط افرادي )که به حساب جُمل نيز معروف است( استفاده از حساب ابجد 

و  [7]، علي آدامز [4]استفاده شده است. تعدادي حساب ابجد غير از جمل توسط افرادي مانند عبدالدائم الكحيل  [،5]چون بسام جرار 

 تعريف و مورد استفاده قرار گرفته است. [6]موفق مصطفي سعيد 

حرف الفباي عربي را در خود جاي داده است: يكي آيه رساله )آيه آخر سوره فتح( که  28در قرآن کريم، دو آيه وجود دارد که کليه 

حرف است. )در شمارش حروف، نسخه بدون اعراب قرآن بر اساس  287سوره آل عمران که داراي  154حرف دارد و ديگري آيه  243

کار آن است که در صدر اسلام اعراب و علائم ضبط . علت اين [1]رسم المصحف )رسم الخط عثماني( مورد استفاده قرار گرفته است

.( چه شباهت و ارتباطي بين [3]شده استشده و تاء گرد نيز بدون نقطه نوشته ميوجود نداشته است و حتي حرف همزه نيز نوشته نمي

 رسيم.نتايج جالبي مياين دو آيه حاوي همه حروف الفبا وجود دارد؟ با شمارش تكرار هر حرف الفبا در آيه آخر سوره فتح به 

اشدا علي الكفار رحما بينهم تريهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضونا سيماهم في وجوههم من اثر  معه والذين الله رسول محمد)

السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الانجيل کزرع اخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 

 (فره واجرا عظيماوعد الله الذين امنوا وعملوا الصلحت منهم مغ

 
 ن م ل ک ي ط ح ز و ه د ج ب ا حرف

 10 22 27 5 18 1 3 3 17 18 5 7 4 35 تکرار

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س حرف

 4 3 2 3 1 3 6 2 15 1 1 10 10 7 تکرار

 



 بار تكرار شده است. به کمك اين جدول حساب کلمه جلاله )الله( برابر است با: 17بار و حرف )ه(  27بار، حرف )ل(  35حرف )الف( 

107=  18+  27+  27+  35=  حساب)الله(  

 دهيم:همين کار را براي کلمه )محمد( و )علي( انجام مي

52=  5+  22+  3+  22=  حساب)محمد(  

55=  18+  27+  10=  حساب)علي(  

 رسيم:زير ميبا جمع دو عدد اخير به رابطه 

حساب)الله=  107=  55+  52=  حساب)علي(+  حساب)محمد( ) 

رسيم. آيا آيات ديگري در قرآن وجود دارند که اگر براي آنها همين آل عمران نيز به رابطه مشابهي مي 154با انجام همين کار روي آيه 

شود؟ براي پاسخ به اين سؤالات نياز به يك سري تعاريف  محاسبات را انجام دهيم، حساب )الله( با جمع حساب )محمد( و )علي( برابر

 شود.اوليه و رياضي است که در بخش بعد به آنها پرداخته مي

  

 تعاریف اولیه   2
 الف( تجزیه به عوامل اول: 

شوند و هر عامل اول حاوي يك سري نكات در مباحث اعجاز عددي قرآن، مقادير عددي محاسبه شده عمدتاَ به عوامل اول تجزيه مي

به چشم  19عامل معروف  114خواهد بود. )اعداد اول اعدادي هستند که فقط به خود و يك بخشپذير باشند.( مثلاً در تجزيه عدد 

 خورد:مي

114 = 2 * 3 * 19 

 ب( بردار تکرار حروف:

حرف است. )همزه جزء حروف الفباي رسم المصحف )نگاشته شده در صدر اسلام( نيست و بعداً به عنوان علائم ضبط  28الفباي عربي 

 ( اين حروف عبارتند از:[3]در کتابت قرآن اضافه شده است. 

 {غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س ن م ل ک ي ط ح ز و ه د ج ب ا}

تعداد )غ( يك عبارت عربي )يا قرآني( و قرار دادن آنها در يك ليست، بردار تكرار حروف با شمارش تعداد )الف(، تعداد )ب(، ... و 

1a ,… ,گانه به صورت  28نمايش داده مي شود و ليست تكرار حروف  [X]بردار تكرار حروف با  Xآيد. براي عبارت بدست مي

28a شود. براي بيان عبارت نشان داده ميXو يا آدرس آن را مشخص کرد، مانند  "الله"گيومه قرار داد، مانند توان آن را داخل ، مي

کرد، مثلاً به جاي )آيات اول تا سوم توان شماره سوره و آيه را با دو نقطه از هم جدا دهي مي)آيه اول سوره حمد(. براي اختصار آدرس

 را به کار برد. مثال: (3-2:1)توان عبارت سوره بقره( مي



[“ ”[ = من الرحيمبسم الله الرح 3،1،0،0،1،0،0،2،0،1،0،4،3،1،1،0،0،0،0،2،0،0،0،0،0،0،0،0 

[ [ = آيه اول سوره حمد 3،1،0،0،1،0،0،2،0،1،0،4،3،1،1،0،0،0،0،2،0،0،0،0،0،0،0،0 

[1:1] = 3,1,0,0,1,0,0,2,0,1,0,4,3,1,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0 

 ج( ضرب داخلی دو عبارت عربی:

تعداد )الف( عبارت اول در تعداد )الف( عبارت دوم، ضرب تعداد )ب( عبارت اول در تعداد )ب( عبارت دوم و ... و نهايتاً جمع با ضرب 

 شود. مثال:نمايش داده مي [Y][X]با  Yو  Xآيد. ضرب داخلي عبارات کردن جوابها، ضرب داخلي دو عبارت بدست مي

[“ محمد رسول الله”[]“لا اله الا الله ”]  

    = 5,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,01,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,3,2,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

    = 5*1+2*1+5*3 = 22 

 د( طول عبارت:

 شود. مثلاً:نشان داده مي Lenشود و با نماد جمع تعداد حروف يك عبارت، طول عبارت ناميده مي

Len[“ 19”[ = الله الرحمن الرحيمبسم   

 برداري به صورت زير است: Lenتوان تصور کرد که مي

Len = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

 آيد. و با ضرب داخلي آن در بردار تكرار حروف هر عبارت، طول آن عبارت بدست مي

 ه( حساب جمل: 

 به صورت بردار زير: Gommalبا تعريف بردار 

Gommal=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000 

 ، حساب جمل آن عبارت بدست مي آيد. مثلاً:Gommalو ضرب داخلي بردار تكرار حروف يك عبارت در بردار 

Gommal[“الله”]   
=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,600,700,800,900,10001,0,0,0,1,0,0,

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 = 1*1 + 5*1 + 30*2 = 66 



 و( حساب جمل صغیر:

 شود:ا تعريف زير استفاده ميب Saghirطريقه محاسبه در اين حساب، شبيه جمل است اما در محاسبه از بردار 

Saghir = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 

 مثلاًٌَ:

Saghir[“ 12=  2*3+  1*5+  1*1”[ = الله  

 ز( حساب نورانی )مقطعه(: 

بردار تكرار آن، حساب نوراني بدست شود. با کار هم گذاشتن اين حروف در کنار هم و تشكيل سوره قرآن، حروف مقطعه ديده مي 29در 

 آيد.مي

Noorani  

    = [“ هيعص، طه، طسم، طس، طسم، الم، الم، الم، الم، يس، ص، حم، حم، حم عسق، حم، حم، حم، حم، ق، نکالم، الم، المص، الر، الر، الر، المر، الر، الر،  ”] 

    = 13,0,0,0,2,0,0,7,4,2,1,13,17,1,5,2,0,3,2,6,0,0,0,0,0,0,0,0 

 طريقه بدست آوردن حساب يك عبارت شبيه حساب جمل است. مثال: 

Noorani[“ 41”[ = الله  

 آيد.اند که با چيدن آنها در کنار هم عبارت معروف )صراط علي حق نمسكه( بدست ميحرف الفبا ساخته شده 14حروف مقطعه از 

 ح( حساب مرسل:

 آيد.داخلي آن در بردار هر عبارت، حساب مرسل آن عبارت بدست مي با محاسبه بردار تكرار آيه آخر سوره فتح و ضرب

Morsal = [48:29] = 35,4,7,5,18,17,3,3,1,18,5,27,22,10,7,10,10,1,1,15,2,6,3,1,3,2,3,4 

 مثال:

Morsal[“ 107”[ = الله  

 ط( حساب اجر عظیم:

 شود.بردار آيه نهم سوره مائده استفاده مي طريقه محاسبه در اين حساب، شبيه حساب مرسل است با اين تفاوت که از



 (وعد الله الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم مغفره واجر عظيم)
 

 ن م ل ک ي ط ح ز و ه د ج ب ا حرف

 2 5 7 0 2 0 1 0 5 3 1 1 0 7 تکرار

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س حرف

 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 0 تکرار

 

Azim = [5:9] = 7,0,1,1,3,5,0,1,0,2,0,7,5,2,0,3,1,1,0,2,0,1,0,0,1,0,1,1 
 مثال:

Azim[“ 24”[ = الله  

 ی( حساب اجر کبیر:

 شود.طريقه محاسبه در اين حساب، شبيه حساب مرسل است با اين تفاوت که از بردار آيه هفتم سوره فاطر استفاده مي

 (الصلحت لهم مغفره واجر کبيروالذين امنوا وعملوا )الذين کفروا لهم عذاب شديد 

 
 ن م ل ک ي ط ح ز و ه د ج ب ا حرف

 3 5 7 2 4 0 1 0 6 3 2 1 2 9 تکرار

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س حرف

 1 0 0 3 0 0 1 1 4 0 1 2 2 0 تکرار

 

Kabir = [35:7] = 9,2,1,2,3,6,0,1,0,4,2,7,5,3,0,2,2,1,0,4,1,1,0,0,3,0,0,1 
 مثال:

Kabir[“ 26”[ = الله  

 ک( تطبیق برداری:

 توان تساوي زير را بررسي کرد:با توجه به حساب مرسل مي

الله[]“29:48”[ = ]محمد، علي “][48:29] ”] 

 حول آيه آخر سوره فتح، منطبق هستد. در حالت کلي اگر: "محمد، علي"و  "الله"گوييم، عبارات به علت اين تساوي مي



[K][A] = [K][B] 

 منطبق هستند. Kحول  Bو  Aگوييم مي

 ل( حل معادلات برداری:

اي شود. مثلاً براي پيدا کردن قطعهبراي جستجوي يك قطعه از قرآن که داراي رابطه جالب مشخصي باشد، از معادله برداري استفاده مي

 ت:حول آن قطعه منطبق باشند، معادله زير قابل بررسي اس "محمد، علي"و  "الله"از قرآن که عبارات 

[X][“محمد، علي”] = [X][“الله”] 

 شود.هاي اين معادله در جدول بعد ديده ميجوابهاي

 

X [X][“محمد”] [X][“علي”] [X][“الله”] توضيحات 

 حساب مرسل، اين آيه حاوي همه حروف الفبا است. 107 55 52 48:29

 اين آيه حاوي همه حروف الفبا است. 141 74 67 3:154

 حساب اجر کبير 26 13 13 35:7

 حساب اجر عظيم 24 12 12 5:9

98:8 15 15 30  

… … … …  

 

 نقطه مشترک سه حساب مرسل، اجر کبير و اجر عظيم، تكرار عبارت زير در آيه متناظر آنهاست:

 )... الذين امنوا وعملوا الصلحت ... مغفره واجر ...(

 منطبق شود؟ "هرون"بر  "علي"و  "موسي"بر  "محمد"که حول آن قطعه، کنيم. کدام قطعه قرآن است جستجوي ديگري را بررسي مي

[X][“محمد”] = [X][“موسي”] & [X][“علي”] = [X][“هرون”] 

 شود.هاي معادله در جدول بعد ديده ميجوابهاي

 

X 
[X][“محمد”] [X][“علي”] توضيحات 

 حساب اجر عظيم 12 12 5:9



 امين آيه قرآن 114 16 17 2:107

26:4 8 11  

 آيه پر تكرار سوره الرحمن )فباي الا ربكما تكذبان( 2 2 55:13

 ليله القدر خير من الف شهر() 6 3 97:3

98:1 19 18  

… … …  

 

 شود:انگيزه بررسي اين معادله، حديث منزلت است که مورد اتفاق فريقين است. در صحيح مسلم اين حديث به شكل زير ديده مي

فقال: اما ترضی أن تکون منی في غزوة تبوک، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء و الصبيان،  علی بن ابی طالب، رسول الله)خلّف 

 غیر انه لانبی بعدی( موسیمن  هارونبمنزلة 

هاي بعد معادلات ديگري مطرح خواهد شود( گوياي اين تطبيق است. در بخشخواص جالب حساب عظيم )که در بخش بعد بررسي مي

 د.ش

شوند و به بردارهاي در اين مقاله، طول عبارت، حساب جمل، جمل صغير، مرسل، اجر عظيم و اجر کبير، حسابهاي کليدي ناميده مي

)تهيه شده توسط استاد دانشمند، علي  QuranCode.exeشود. در اين مقاله ابزار قرآني متناظر آنها، بردارهاي کليدي گفته مي

( براي استخراج اطلاعات آماري قرآن )مانند تعداد حروف و کلمات و حسابهاي کليدي قطعات قرآن( مورد استفاده قرار گرفته [7]آدامز

 و بعضي زبانهاي برنامه نويسي نيز استفاده شده است.   Excelاست. براي حل معادلات علاوه بر ابزار مذکور، از ابزار 

 

 نکات جالب حسابهای کلیدی   3

 نکات طول عبارت:الف( 

Len[“بسم الله الرحمن الرحيم”] = Len[“ 19”[ = محمد، علي، فاطمه، حسن، حسين  

Len[“1*17 = ]”فسبح باسم ربك العظيم,    

    Len[“2*17 = ]”بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلي 

سجده دارد و ذکر  2رکوع و  1خوانيم؟ چرا هر رکعت رکعت نماز واجب مي 17توان دريافت که چرا روزانه به کمك اين تساويها، مي

 سجده و رکوع چيست؟

 ب( نکات حساب جمل و جمل صغیر:



Gommal[“ 92”[ = محمد , Gommal[“ 110”[ = علي ,  

    Gommal[“ 202”[ = رب  = Gommal[“محمد، علي”] 

Saghir[“31 = 20 + 11 = ]”محمد، علي, Saghir[“31 = 20 + 11 = ]”الحمد لله  

Saghir[“66 = 12+12+23+19 = ]”بسم الله الرحمن الرحيم, 

Saghir[“66 = 14+12+15+25 = ]”صدق الله العلي العظيم, 

Gommal[“22*66 = 194+66+141+1051 = ]”صدق الله العلي العظيم 

 ج( نکات حساب نورانی:

Noorani[“الله”] = Noorani[“ 41”[ = محمد  

Len.Noorani = Noorani[“6*13 = 78 = ]”الحمد لله, 

    Noorani.Noorani = 780 = 13*60, 

Noorani[“5*13 = 65 = ]”رسول الله, Noorani[“الحجه ابن الحسن العسكري”]  

    = 2* Noorani[“10*13 = ]”رسول الله 

Noorani[“61 = 41+20 = ]”الله اکبر, Noorani[“محمد، علي، فاطمه، حسن، حسين”]  

    = 122 = 2* 61 

Noorani[“67 * 2 = 134 = ]”لا اله الا الله, 

Noorani[67 * 15 = 1005 = ]سوره حمد, Noorani[67 * 6 = 402 = ]سوره کوثر 

 حساب نوراني پنج تن به صورت زير است:

Noorani[“ 41”[ = محمد , Noorani[“ 17”[ = علي , Noorani[“ 36”[ = فاطمه , Noorani[“ 13”[ = حسن , 

Noorani[“ 15”[ = حسين  

 هستند. 59با اتصال اين پنج عدد از هر طرف، اعداد ده رقمي حاصل ضريب 

4117361315 = 59 * َ, 1513361741 = 59 * َ 



 د( نکات حساب مرسل:

Morsal[“الله”] = Gommal[“الله”] + Noorani[“ 107=  41+  66”[ = الله  

Morsal[“الله”] = Morsal[“محمد”] + Morsal[“ 107=  55+  52”[ = علي  

Morsal[“الله اکبر”] = Morsal[“محمد”] + Morsal[“ 166=  114+  52”[ = المصطفي  

Morsal[“لا اله الا الله”] = Morsal[“محمد المصطفي”] + Morsal[“علي المرتضي”]  

    = 166 + 180 = 346 = 2*173 = 2* Morsal[رسول الله”] 

Morsal[“صراط علي حق نمسكه”] = Morsal[“ 173”[ = رسول الله  

Morsal[“لا اله الا الله”] = Morsal[“صدق الله العلي العظيم”]  

    = Morsal[“ 173*2”[ = الحجه ابن الحسن المهدي  

Morsal[“الارض] = Morsal[“السموت] = Morsal[“الانس] = Morsal[“الجان]  

    = Morsal[ 114[ = ال محمد  

Morsal[“ 107”[ = الف شهر ,  Morsal[“ 66”[ = خير من ,  Morsal[“ 173”[ = ليله القدر , 

    Morsal[“الف شهر”] + Morsal[“خير من”] = Morsal[“ليله القدر”] 

 حساب مرسل کل آيه آخر سوره فتح به صورت زير محاسبه مي شود:

Morsal[آيه آخر سوره فتح]  

    = 352 +42 +72 +52 +182 +172 +32 +32 +12 +182 +52 +272 +222 +102 +72 +102 +102 +12 +12 +152 +22 +62 +32 +12 +32 +22 +32 +42 

    = 4173 = 107*39 = 1391*3 = (107*13*3), 

      41+73 = 114 

 بار( است. 33بار( و سبحن الله ) 33بار(، الحمد لله ) 34تسبيحات زهراء )سلام الله عليها( شامل: الله اکبر )

Morsal[“ 166[ = الله اکبر ,  

Morsal[“ 131”[ = الحمد لله ,  

Morsal[“ 164”[ = سبحن الله , 

Morsal[ 164*33+  131*33+  166*34[ = تسبيحات حضرت زهرا )س(   

    = 15379 = 7*(13*13*13) 



 است: 107تعداد کل معصومين يعي جمع تعداد انبياء و اوليا )اهل بيت رسول الله( ضريب 

124000 + 13 = )19 * 61( * 107 

 107و  13اعداد داخل پرانتز فوق به ترتيب تعداد حروف بدون تكرار سوره کوثر و تعداد کل حروف سوره کوثر است. ارتباط دو عدد 

 در حساب مرسل تسبيحات حضرت زهرا نيز ديده مي شود. 13در محاسبه حساب مرسل آيه آخر فتح ديده مي شود. نقش کد 

 است: 107با اتصال تعداد رکعت هاي نمازهاي يوميه )صبح، ...، عشاء( عددي پنج رقمي ساخته مي شود که ضريب 

43442 = 2*7*29*107 

 هستد: 1414با اتصال حساب مرسل پنج تن از هر طرف، اعداد ده رقمي حاصل ضريب 

Morsal[“ 52”[ = محمد , Morsal[“ 55”[ = علي , Morsal[“ 86”[ = فاطمه ,  

    Morsal[“ 20”[ = حسن , Morsal[“ 38”[ = حسين , 

        5255862038 = 1414 * …, 3820865552 = 1414 * … 

 ه( نکات حساب اجر عظیم:

Azim[“الله”] = Azim[“الرحمن”] = Azim[“ 24”[ = الرحيم  

Azim[“محمد”] = Azim[“علي”] = Azim[“موسي”] = Azim[“ 12”[ = هرون  

Azim[“ 24”[ = الله  

    = Azim[“محمد”] + Azim[“ 12+  12”[ = علي  

    = Azim[“فاطمه”] + Azim[“حسن”] + Azim[“ 5+  3+  16”[ = حسين  

Azim[“علي، حسن، حسين، علي، محمد، جعفر، موسي، علي، محمد، علي، حسن، محمد”]  

    = 12+3+12+12+12+12+7+12+12+5+3+12 = 114 

 يك عدد طولاني، داريم:با اتصال حساب دوازده امام و ساخت 

12312121212712125312   = 114 * 108001063269404608 

 همچنين:

12+312121212712125312 = 114 * 2737905374667766 



 

Azim[“بسم الله الرحمن الرحيم”] = Azim[“ 77”[ = صدق الله العلي العظيم  

Azim[“ 33”[ = صراط علي حق نمسكه  

Azim[“ 66”[ = الحجه ابن الحسن العسكري  

Azim[“ 2”[ = لا اله الا الله *Azim[“ 76=  38*2”[ = رسول الله  

Azim[“اللهم صل علي محمد وال محمد”] = Gommal[“ 92”[ = محمد  

 

Azim[“ 33[ = الله اکبر ,  

Azim[“الحمد لله”] = Azim[“ 38”[ = رسول الله ,  

Azim[“ 27”[ = سبحن الله , 

Azim[33*33*3 = 3267 = 27*33 + 38*33 + 33*34 = ])تسبيحات حضرت زهرا )س  

 و( نکات حساب اجر کبیر:

Kabir[“ 26”[ = الله  

Kabir[“محمد”] = Kabir[“ 13”[ = علي  

Kabir[“الله”] = Kabir[“محمد”] + Kabir [“علي”]  

Kabir[“2 / 114 = 13 + 13 + 19 + 4 + 8 = ]”محمد، علي، فاطمه، حسن، حسين 

 

Kabir[“بسم الله الرحمن الرحيم”] = Gommal([“ 92”[( = محمد  

Kabir[“اعوذ بالله من الشيطن الرجيم”] = Gommal([“ 110”[( = علي  

Kabir[“صدق الله العلي العظيم”] = Kabir[“ 17*5=  85”[ = الحجه ابن الحسن المهدي  

Kabir[“ 2”[ = لا اله الا الله * Kabir[“ 86=  43*2”[ = رسول الله  = Morsal[“فاطمه”] 

Kabir[“ اکبرالله  ”] = Kabir[“ 43”[ = رسول الله  

Kabir[“الحمد لله”] = Kabir[“صراط علي حق نمسكه”] = Noorani[“ 41”[ = الله  



 

 ارتباط آیات مربوط به اهل بیت در سوره مائده  4

اين  114حرف )به تعداد سور قرآن( دارد. در آيه  114آيه اول سوره مائده کليدي براي کشف ارتباط آيات مهم اين سوره است. اين آيه 

شود. علت شود و در ادامه آن مباحث احكام مطرح ميشود. اين آيه با تذکر اخلاقي )اوفوا بالعقود( شروع ميسوره کلمه )مائده( ديده مي

ات و عبارات اين سوره داراي الگوي توان نتيجه گرفت که تدوين آيگنجاندن دو موضوع متفاوت در يك آيه براي چيست؟ از اين آيه مي

اي است و در تفسير آيات دقت زيادي لازم است. سؤال ديگر قابل طرح در اين آيه، پيدا کردن مهمترين مصداق )العقود( است. پيچيده

 جواب به اين سؤالات، با محاسبات برداري امكان پذير است. بردار تكرار حروف آيه اول به صورت زير است:  

[5:1] = 22,3,0,3,5,5,0,6,0,14,3,16,14,6,1,3,1,1,1,5,0,3,0,0,1,0,0,1 

احلت لكم بهيمه الانعم الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ان الله يحكم  اوفوا بالعقود)بسم الله الرحمن الرحيم يايها الذين امنوا 

 ما يريد(

 توان نشان داد که:مي

Gommal[5:1] = 6123 = 13*471 

 زيرا:

1*22 +2*3 +3*0 +4*3 +5*5 +6*5 +7*0 +8*6 +9*0 +10*14 +20*3 +30*16 +40*14 +50*6 +60*1 +70*3 +80*1 +90*1 

+100*1 +200*5 +300*0 +400*3 +500*0 +600*0 +700*1 +800*0 +900*0 +1000*1 = 6123 

 چه آيه ديگري در قرآن با همين حساب جمل وجود دارد؟

Gommal[5:1] = Gommal[B] 

کند، آيه تبليغ است. اين آيه بر طبق تفاسير شيعه و بعضي از تفاسير اهل سنت )مانند تفسير کبير اي که در اين معادله صدق ميتنها آيه

 فخر رازي( مربوط به ماجراي غدير خم است. 

B = (5:67), [B] = 17,3,0,1,5,4,1,0,0,7,4,17,7,7,3,2,3,1,1,4,0,3,0,0,0,0,0,2 

 )والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكفرين وان لم تفعل فما بلغت رسالته بلغ ما انزل اليك من ربكيايها الرسول (

 درستي صدق اين آيه در معادله مزبور به شكل زير قابل تحقيق است: 

1*17 +2*3 +3*0 +4*1 +5*5 +6*4 +7*1 +8*0 +9*0 +10*7 +20*4 +30*17 +40*7 +50*7 +60*3 +70*2 +80*3 +90*1 +100*1 

+200*4 +300*0 +400*3 +500*0 +600*0 +700*0 +800*0 +900*0 +1000*2 = 6123 



 است؟  92حرف )برابر با حساب جمل)محمد(( است. غير از اين آيه، کدام قطعه قرآني داراي طول  92طول اين آيه دقيقاً 

Len[B] = Len[A] 

 مهمترين جواب اين معادله، قسمت مياني آيه سوم سوره مائده )با نام اکمال الدين( است که قسمتي بسيار بحث انگيز است. 

A = (5:3, word 31-50) 

بر طبق نظر عمده مفسرين فريقين اين بخش آيه معترضه و مستقل است و ارتباط مستقيمي با دو بخش اول و آخر آيه ندارد. در عمده 

داند. کل آيه اهل سنت زمان نزول اين قسمت، روز عرفه حجه الوداع بيان شده اما شيعه آن را مربوط به ماجراي غدير خم مي تفاسير

 است و قطعه اکمال الدين دقيقاً ثلث آيه را به خود اختصاص داده است.  92*3=  276سوم سوره مائده داراي طول 

[5:3] = [Q]+[A]+[P], Len[5:3] = 3*92,  
Len[Q] = 42, Len[A] = 92, Len[P] = 142 
 
P: 

ما ذبح حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اکل السبع الا ما ذکيتم و(

 علي النصب وان تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 

 

[A] = 11,0,0,3,1,8,0,0,0,11,7,10,14,7,2,2,2,0,0,2,2,6,0,2,1,1,0,0 

 ورضيت لكم الاسلم دينا اتممت عليكم نعمتيو اکملت لكم دينكم الیومييس الذين کفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون  الیوم

  
Q: 

 )فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

 

. تناسب [2]انداي با موضوع احكام، صيانت آن قطعه از حذف و تحريف ذکر کردهگنجاندن اين بخش مهم را در آيهعلامه طباطبايي علت 

توان ثابت کرد که اين قطعه مربوط به ماجراي غدير است. طولها نشان دهنده عدم کم و زياد شدن حتي يك حرف است. اما چه طور مي

 تساوي طول آيه تبليغ با قطعه اکمال الدين، سر نخي مهم است. 

 توان پيدا کرد که حول آن، آيه تبليغ بر قطعه اکمال الدين منطبق شوند؟ اي از قرآن ميآيا قطعهفرضیه مهم: 

[K][B] = [K][A] 

 کنند:آيد که ارتباط دو آيه سوره مائده را تفسير ميبي بدست ميجوابهاي جال Kخوشبختانه براي 

(2:40), (2:47-50), (20:30-36), (20:95), (37:120-121(, …  



 شود:متن اين آيات و بردار تكرار حروف آنها در ادامه ديده مي

 

N = [2:40] = 10,4,0,2,3,7,0,0,0,9,3,3,4,4,1,5,3,0,0,3,0,3,0,0,1,0,0,0 

 )اوف بعهدکم وايي فارهبون اوفوا بعهديو اذکروا نعمتي التي انعمت عليكميبني اسريل (

 

[2:47-50] 

    = 33,9,3,1,4,24,1,3,0,23,11,19,22,30,7,12,9,1,4,10,2,9,0,1,7,1,2,1 

عن نفس شيا ولا يقبل منها شفعه * واتقوا يوما لا تجزي نفس  واني فضلتكم علي العلمين اذکروا نعمتي التي انعمت عليكميبني اسريل (

ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون * واذ نجينكم من ال فرعون يسومونكم سو العذاب يذبحون ابناکم ويستحيون نساکم وفي ذلكم بلا 

 )من ربكم عظيم * واذ فرقنا بكم البحر فانجينكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون

 

[20:30-36] = 12,4,0,3,3,6,1,1,0,11,10,2,2,6,3,0,1,1,2,8,2,3,2,1,1,0,0,0 

* اشدد به ازري * واشرکه في امري * کي نسبحك کثيرا * ونذکرک کثيرا * انك کنت بنا بصيرا * قال قد اوتيت سولك  هرون اخي(

 )موسيي

 

[20:95] = 2,1,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,2,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0 

 )فما خطبك يسمريقال (

 

[37:120-121] = 3,0,1,0,1,3,1,1,0,4,2,4,3,5,3,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0 

 )* انا کذلك نجزي المحسنين موسي وهرونسلم علي (

 

 اثبات صدق اين جوابها در معادله برداري، به صورت جدول بعد است.

 

K M [K][M]  

2:40 B 4*113 10*17+4*3+0*0+2*1+3*5+7*4+0*1+0*0+0*0+9*7+3*4+3*17+4*7+4*7+1*3+5*2+3*3+0*1+0*1+3*4+

0*0+3*3+0*0+0*0+1*0+0*0+0*0+0*2 = 452 



2:40 A 4*113 10*11+4*0+0*0+2*3+3*1+7*8+0*0+0*0+0*0+9*11+3*7+3*10+4*14+4*7+1*2+5*2+3*2+0*0+0*0+3*

2+0*2+3*6+0*0+0*2+1*1+0*1+0*0+0*0 = 452 

2:47-50 B 1744 33*17+9*3+3*0+1*1+4*5+24*4+1*1+3*0+0*0+23*7+11*4+19*17+22*7+30*7+7*3+12*2+9*3+1*1+4*

1+10*4+2*0+9*3+0*0+1*0+7*0+1*0+2*0+1*2 = 1744 

2:47-50 A 1744 33*11+9*0+3*0+1*3+4*1+24*8+1*0+3*0+0*0+23*11+11*7+19*10+22*14+30*7+7*2+12*2+9*2+1*0+

4*0+10*2+2*2+9*6+0*0+1*2+7*1+1*1+2*0+1*0 = 1744 

20:30-36 B 522 12*17+4*3+0*0+3*1+3*5+6*4+1*1+1*0+0*0+11*7+10*4+2*17+2*7+6*7+3*3+0*2+1*3+1*1+2*1+8*

4+2*0+3*3+2*0+1*0+1*0+0*0+0*0+0*2 = 522 

20:30-36 A 522 12*11+4*0+0*0+3*3+3*1+6*8+1*0+1*0+0*0+11*11+10*7+2*10+2*14+6*7+3*2+0*2+1*2+1*0+2*0+8

*2+2*2+3*6+2*0+1*2+1*1+0*1+0*0+0*0 = 522 

20:95 B 97 2*17+1*3+0*0+0*1+0*5+0*4+0*1+0*0+1*0+2*7+1*4+1*17+2*7+0*7+1*3+0*2+1*3+0*1+1*1+1*4+0

*0+0*3+0*0+1*0+0*0+0*0+0*0+0*2 = 97 

20:95 A 97 2*11+1*0+0*0+0*3+0*1+0*8+0*0+0*0+1*0+2*11+1*7+1*10+2*14+0*7+1*2+0*2+1*2+0*0+1*0+1*2

+0*2+0*6+0*0+1*2+0*1+0*1+0*0+0*0 = 97 

37:120-121 B 244 3*17+0*3+1*0+0*1+1*5+3*4+1*1+1*0+0*0+4*7+2*4+4*17+3*7+5*7+3*3+1*2+0*3+0*1+0*1+1*4+0

*0+0*3+0*0+0*0+1*0+0*0+0*0+0*2 = 244 

37:120-121 A 244 3*11+0*0+1*0+0*3+1*1+3*8+1*0+1*0+0*0+4*11+2*7+4*10+3*14+5*7+3*2+1*2+0*2+0*0+0*0+1*2

+0*2+0*6+0*0+0*2+1*1+0*1+0*0+0*0 = 244 

 

اسرائيل است. با کنار هم گذاشتن اين آيات در کنار آيات مطرح شده در سوره مائده و با توجه نكته مشترک همه اين آيات، داستان بني

 به حديث منزلت، رمزگشايي از حوادث قبل و بعد از غدير خم کار سختي نيست.

اسرائيل و امت محمد )ص( نيز مشهود است. هر موسي و هارون، انطباق بني علاوه بر انطباق حضرت محمد)ص( و حضرت علي)ع( بر

دو گروه عقد و عهد بزرگ الهي )يعني ولايت ولي معصوم( را کنار گذاشته و نعمت تمام )يعني هدايت به واسطه ولي معصوم( را کفران 

 ها از حق و هدايت منحرف شدند.کرده و به واسطه سامري

بقره عبارت )اوفوا  40مائده نيز اتمام نعمت ذکر شده است. در آيه  3ه بقره اشاره به نعمت الهي است و در آيه سور 47 و 40در آيات 

اسرائيل و دستور به توجه و ذکر نعمت الله و شود. سوره مائده سرشار از حوادث بنيمائده )اوفوا بالعقود( ديده مي 1بعدي( و در آيه 

 است:پايبندي به عهد و ميثاق الهي 

 (به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور وميثقه الذي واثقكمعليكم  واذکروا نعمه الله)

 عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلي الله فليتوکل المومنون( اذکروا نعمت الله)يايها الذين امنوا 

   عليكم اذ جعل فيكم انبيا وجعلكم ملوکا واتيكم ما لم يوت احدا من العلمين( اذکروا نعمه اللهواذ قال موسي لقومه يقوم )



قبلاً به کمك آيه نهم سوره مائده حساب کليدي اجر عظيم را تعريف نموديم که در اين حساب اسامي )محمد(،)علي(،)موسي( و )هرون( 

سوره طه(، پيامبر نيز همين دعا را در حق حضرت  35تا  29با دعاي حضرت موسي در حق هارون )آيات بر هم منطبق هستد. مشابه 

 گرفته شده، توجه نماييد: [8] علي )ع( فرموده اند. به حديث زير که درباره شأن نزول آيه ولايت است و عيناً از تفسير کبير فخر رازي

شْرَحْ لِى صَدرْىِ{ إلى قوله }وأََشْرِکْهُ فىِ أَمْرِى{ فأنزلت قرآناً ناطقاً }سَنشَُدُّ عَضُدکََ ٱفقال: }رَبّ "الّلهم إن أخي موسى سألك ")... 

ناً{ اللّهم وأنا محمد نبيّك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد ٰ  بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُماَ سُلْطَـ

 للَّهُ وَرَسُولُهُ{ ...(ٱ ما أتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد إقرأ }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ به ظهري. قال أبوذر: فوالله

مهمترين جواب اين معادله، آيه ولايت به حرفي است. آيا قطعه ديگري نيز همين طول را دارد؟  114قبلاً گفتيم که آيه اول سوره مائده 

 است. بردار تكرار حروف اين قطعه به صورت زير است:انضمام آيه بعد از آن 

[5:55-56] = 16,2,0,0,9,20,2,1,0,8,3,18,8,12,2,1,1,1,1,3,0,2,0,0,3,0,0,1 

فان حزب الله  والذين امنوا* ومن يتول الله ورسوله  والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزکوه وهم رکعون)انما وليكم الله ورسوله 

 هم الغلبون(

به  56اند، اما مفسرين اهل سنت همين کلمه را در آيه را حضرت علي )ع( معرفي کرده 55عمده مفسرين فريقين، )والذين امنوا( در آيه 

متصل به آيه ولايت توان نشان داد که اين آيه نيز اند. چگونه ميکل اهل ايمان تعميم داده و آن را خاص امير المومين )ع( تفسير نكرده

الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزکوه وهم رکعون( در اين آيه به قرينه لفظي حذف شده است؟ با انطباق آيه اول سوره مائده است و عبارت )

 رسيم.به نتايج جالبي مي 55-56با قطعه آيات 

[K][5:1] = [K][5:55-56] 

 جوابهاي اين معادله عبارتند از:

(2:1-3), (76:8-12(, … 
 

[2:1-3] = 10,5,0,1,5,7,1,2,0,11,2,14,10,9,1,0,2,1,4,4,0,2,0,0,2,0,0,1 

 (الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلوه ومما رزقنهم ينفقون)بسم الله الرحمن الرحيم الم * ذلك الكتب لا ريب فيه هدي للمتقين * 

 

[76:8-12] = 26,5,4,1,9,17,2,2,4,14,5,12,17,12,4,5,2,1,3,13,2,1,0,1,1,1,0,0 

لا نريد منكم جزا ولا شكورا * انا نخاف من ربنا يوما عبوسا  لوجه الله* انما نطعمكم  )ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما واسيرا

 قمطريرا * فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضره وسرورا * وجزيهم بما صبروا جنه وحريرا(

 

 اثبات صدق جوابهاي معادله در جدول بعد ديده مي شود.



 
K M [K][M]  

2:1-3 5:55-56 925 10*16+5*2+0*0+1*0+5*9+7*20+1*2+2*1+0*0+11*8+2*3+14*18+10*8+9*12+1*2+0*1+2*1

+1*1+4*1+4*3+0*0+2*2+0*0+0*0+2*3+0*0+0*0+1*1 = 925 

2:1-3 5:1 925 10*22+5*3+0*0+1*3+5*5+7*5+1*0+2*6+0*0+11*14+2*3+14*16+10*14+9*6+1*1+0*3+2*1

+1*1+4*1+4*5+0*0+2*3+0*0+0*0+2*1+0*0+0*0+1*1 = 925 

76:8-12 5:55-56 1539 26*16+5*2+4*0+1*0+9*9+17*20+2*2+2*1+4*0+14*8+5*3+12*18+17*8+12*12+4*2+5*1+2

*1+1*1+3*1+13*3+2*0+1*2+0*0+1*0+1*3+1*0+0*0+0*1 = 1539 

76:8-12 5:1 1539 26*22+5*3+4*0+1*3+9*5+17*5+2*0+2*6+4*0+14*14+5*3+12*16+17*14+12*6+4*1+5*3+2

*1+1*1+3*1+13*5+2*0+1*3+0*0+1*0+1*1+1*0+0*0+0*1 = 1539 

 

اين سوره در شأن اهل بيت است. موضوع آيات سوره انسان به ايثار  8به اتفاق نظر مفسرين فريقين، آيات سوره انسان و خصوصاً آيه 

شود. آيه سوم سوره بقره نيز به برپايي نماز و زکات اشاره بزرگ اهل بيت اشاره دارد و مشابه چنين ايثاري در آيه ولايت نيز ديده مي

مرتبط است و با توجه به آنكه  56و  55که کاملاً با آيات  شود. با توجه به اين دو جوابدارد که همين اتفاق در آيه ولايت نيز ديده مي

 گردد. به تعداد سور قرآن( است، اتصال و وابستگي معنايي اين دو آيه سوره مائده بيشتر مشخص مي 114جمع طول اين دو آيه )عدد 

اي با همين طول حرف است. آيا آيه 47در شأن حضرت علي )ع( است. طول اين آيه  56توان نشان داد که آيه به طور جداگانه نيز مي

احزاب است  33وجود دارد که در شأن آن حضرت باشد؟ جواب اين سؤال مثبت است. يكي از جوابهاي اين معادله، قسمت پاياني آيه 

 قره است:سوره ب 207و به آيه تطهير معروف است. در بخش بعد، مفصلاً راجع به اين آيه بحث خواهد شد. جواب ديگر معادله، آيه 

[2:207] = 9,3,0,1,3,3,0,0,0,2,0,6,3,4,2,1,2,0,0,3,1,2,0,0,0,1,0,1 

 والله روف بالعباد( من يشري نفسه ابتغا مرضات الله)ومن الناس 

تفاسير بر طبق تفاسير شيعه، اين آيه مربوط به ليله المبيت و ايثار حضرت علي )ع( در لحظه هجرت پيامبر از مكه به مدينه است اما در 

اهل سنت عمدتاً مصاديق ديگري )مانند صهيب رومي( ذکر شده است، البته در بعضي از تفاسير )مانند تفسير کبير فخر رازي(، ليله المبيت 

 توان مصداق واقعي هر دو را کشف کرد. نيز ذکر شده است. )به ضميمه آخر مقاله مراجعه شود.( با تطبيق برداري اين دو آيه مي

[K][5:56] = [K][2:207] 

 جوابهاي معادله، عبارتند از:

(20:92-94), (2:36-37), (1:5-7(, … 

 



[20:92-94] = 17,7,0,0,2,7,0,1,0,14,1,11,6,8,2,3,2,1,6,7,1,10,0,2,2,1,0,0 

ان تقول فرقت بين اني خشيت ما منعك اذ رايتهم ضلوا * الا تتبعن افعصيت امري * قال يبنوم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي  يهرون)قال 

 (بني اسريل ولم ترقب قولي

 

[2:36-37] = 21,6,1,2,9,7,1,2,2,8,4,12,12,7,1,6,6,0,3,5,1,6,0,1,0,3,0,0 

)فازلهما الشيطن عنها فاخرجهما مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتع الي حين * فتلقي ادم من ربه 

 ه هو التواب الرحيم(فتاب عليه ان کلمت

 

[1:5-7] = 14,2,0,2,3,3,0,0,2,9,2,9,6,7,2,5,0,2,1,3,0,3,0,0,1,2,0,2 

 غير المغضوب عليهم ولا الضالين( الذين انعمت عليهم* صرط  الصرط المستقيم)اياک نعبد واياک نستعين * اهدنا 

 

 شود.درستي صدق اين جوابها در معادله برداري، در جدول بعد ديده مي
 

K M [K][M]  

1:5-7 5:56 298 14*7+2*2+0*0+2*0+3*4+3*7+0*1+0*1+2*0+9*2+2*0+9*9+6*3+7*5+2*1+5*0+0*1+2*0+1

*0+3*1+0*0+3*1+0*0+0*0+1*1+2*0+0*0+2*1 = 298 

1:5-7 2:207 298 14*9+2*3+0*0+2*1+3*3+3*3+0*0+0*0+2*0+9*2+2*0+9*6+6*3+7*4+2*2+5*1+0*2+2*0+1

*0+3*3+0*1+3*2+0*0+0*0+1*0+2*1+0*0+2*1 = 298 

2:36-37 5:56 460 21*7+6*2+1*0+2*0+9*4+7*7+1*1+2*1+2*0+8*2+4*0+12*9+12*3+7*5+1*1+6*0+6*1+0*0

+3*0+5*1+1*0+6*1+0*0+1*0+0*1+3*0+0*0+0*1 = 460 

2:36-37 2:207 460 21*9+6*3+1*0+2*1+9*3+7*3+1*0+2*0+2*0+8*2+4*0+12*6+12*3+7*4+1*2+6*1+6*2+0*0

+3*0+5*3+1*1+6*2+0*0+1*0+0*0+3*1+0*0+0*1 = 460 

20:92-94 5:56 399 17*7+7*2+0*0+0*0+2*4+7*7+0*1+1*1+0*0+14*2+1*0+11*9+6*3+8*5+2*1+3*0+2*1+1*0

+6*0+7*1+1*0+10*1+0*0+2*0+2*1+1*0+0*0+0*1 = 399 

20:92-94 2:207 399 17*9+7*3+0*0+0*1+2*3+7*3+0*0+1*0+0*0+14*2+1*0+11*6+6*3+8*4+2*2+3*1+2*2+1*0

+6*0+7*3+1*1+10*2+0*0+2*0+2*0+1*1+0*0+0*1 = 399 

 



مائده گوياي اشاره به ماجراي هارون امت رسول الله و نپذيرفتن ولايت ولي معصوم و افتادن امت در  56سوره طه در کنار آيه  92آيه 

وادي ضلالت است. خصوصاً پس از آنكه امت رسول )ص( ولايت حضرت امير )ع( را نپذيرفتد، آن حضرت )بنا به نقل الامامه والسياسه 

 طه است: 92-94اند که شبيه آيات اعراف را تلاوت نموده 150گشوده و آيه  ابن قتيبه دينوري( در کنار قبر پيامبر لب به تظلم

)ولما رجع موسي الي قومه غضبن اسفا قال بيسما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقي الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن 

 علني مع القوم الظلمين(فلا تشمت بي الاعدا ولا تج ان القوم استضعفوني وکادوا يقتلوننيام 

شود که خداوند آنها را به حضرت آدم آموزش داده تا به واسطه آن توبه وي را بپذيرد. مفسرين بقره، عبارت )کلمت( ديده مي 37در آيه 

درباره اين عبارت نظرات مختلفي داده اند. در تفاسير شيعه اين کلمات به اسامي پنج تن اهل بيت تفسير شده است، مثلاً در تفسير مجمع 

 شود:روايت زير ديده مي [8]البيان طبرسي 

قيل رواية تختص بأهل البيت عليهم السلام أن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنها فقيل له هذه أسماء أجل و )...

 ...( والأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتوسلّ آدم )ع( إلى ربّه بهم في قبول توبته ورفع منزلتهالخلق منزلة عند الله تعالى 

 شود. )به ضميمه اخر مقاله مراجعه شود.(مضمون در تفسير الدر المنثور سيوطي به روايت ابن عباس ديده ميمشابه همين 

شود که يكي از مصاديق بارز آن اهل بيت )عليهم در آيه آخر سوره حمد، عبارات )الصرط المستقيم( و )الذين انعمت عليهم( ديده مي

 اند:روايات زير را ذکر کرده [2]السلام( است. در اين باره علامه طباطبايي در تفسير الميزان 

صراط ونحن الوفي المعاني أيضاً عن السجاد عليه السلام قال: ليس بين الله وبين حجُّته حجابٌ، ولا لله دون حجته سترٌ، نحن أبواب الله )

ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه ونحن أرکان توحيده ونحن موضع سره. وعن ابن شهراشوب عن تفسير وکيع بن الجراح  المستقيم

 عن الثوري عن السّدي، عن اسباط ومجاهد، عن ابن عباس في قوله تعالى: }اهدنا الصراط المستقيم{، قال: قولوا معاشر العباد! أرشدنا إلى

 .(صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلامحب محمد 

 

 ارتباط آیات مربوط به اهل بیت در سوره احزاب  5

احزاب( يكي از آياتي است که قسمت دوم آن بحث انگيز است. قرار گرفتن اين قسمت )که در شأن اهل بيت  33آيه تطهير )يعني آيه 

ستد، شباهت زيادي با قسمت مياني آيه سوم مائده دارد. در تفاسير شيعه و عمده است( در داخل آياتي که مخاطب آن زنان پيامبر ه

اند. )در ضميمه اين مقاله رواياتي تفاسير اهل سنت، قسمت دوم آيه را فقط در شأن اهل بيت ذکر کرده و حديث کساء را مفصل بيان نموده

دانند. چگونه ت غير از اهل بيت، زنان پيامبر را نيز در اين آيه شريك ميشود.( البته بعضي مفسرين اهل سنبه نقل از تفسير طبري ديده مي

 پردازيم: توان نشان داد که مخاطب اين آيه کيست؟ حال به بررسي ساختار اين آيه و بردار تكرار حروف آن ميمي

[33:33] = [T]+[U],  Len[T] = 47, Len[U] = 74 
 
U: 



 الجهليه الاولي واقمن الصلوه واتين الزکوه واطعن الله ورسوله)وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 

 

[T] = 7,2,1,1,5,1,0,0,2,6,2,6,3,2,1,1,0,0,0,4,0,2,0,0,1,0,0,0 

 (تطهيراويطهرکم  اهل البيتانما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 

 

 چه آياتي از قرآن طولي برابر با قسمت دوم آيه تطهير دارند؟

Len[T] = Len[M] 

 مائده است که در بخش قبل بعضي از نكات عددي و تفسيري آنها مطرح شد. 56بقره و  207، آيه Mمهمترين جوابهاي 

[2:207] = 9,3,0,1,3,3,0,0,0,2,0,6,3,4,2,1,2,0,0,3,1,2,0,0,0,1,0,1 
 والله روف بالعباد( من يشري نفسه ابتغا مرضات الله)ومن الناس 

 

[5:56] = 7,2,0,0,4,7,1,1,0,2,0,9,3,5,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1 

 فان حزب الله هم الغلبون( والذين امنوا)ومن يتول الله ورسوله 

 

بقره سرنخي براي کشف بعضي ديگر از آيات مربوط به اهل بيت است. حول چه آياتي، اين  207تساوي طول قطعه دوم آيه تطهير و آيه 

 شوند؟ دو قطعه بر هم منطبق مي

[K][2:207] = [K][T] 

 جوابهاي اين معادله عبارتند از:

(33:56), (1:1), (1:2(, … 
 

[1:1] = 2,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,5,2,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 )الحمد لله رب العلمين(

 

[1:2] = 2,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,2,2,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0 

 )الرحمن الرحيم(

 

[33:56] = 11,1,0,0,4,6,0,0,0,9,1,11,4,5,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0 



 (صلوا عليه وسلموا تسليما)ان الله ومليكته يصلون علي النبي يايها الذين امنوا 

 

 شود.اثبات درستي جوابهاي معادله، در جدول بعد ديده مي

 
K M [K][M]  

1:2 2:207 71 2*9+1*3+0*0+1*1+1*3+0*3+0*0+1*0+0*0+1*2+0*0+5*6+2*3+1*4+0*2+1*1+0*2+0*0+0*0+1*

3+0*1+0*2+0*0+0*0+0*0+0*1+0*0+0*1 = 71 

1:2 T 71 2*7+1*2+0*1+1*1+1*5+0*1+0*0+1*0+0*2+1*6+0*2+5*6+2*3+1*2+0*1+1*1+0*0+0*0+0*0+1*

4+0*0+0*2+0*0+0*0+0*1+0*0+0*0+0*0 = 71 

1:3 2:207 48 2*9+0*3+0*0+0*1+0*3+0*3+0*0+2*0+0*0+1*2+0*0+2*6+2*3+1*4+0*2+0*1+0*2+0*0+0*0+2*

3+0*1+0*2+0*0+0*0+0*0+0*1+0*0+0*1 = 48 

1:3 T 48 2*7+0*2+0*1+0*1+0*5+0*1+0*0+2*0+0*2+1*6+0*2+2*6+2*3+1*2+0*1+0*1+0*0+0*0+0*0+2*

4+0*0+0*2+0*0+0*0+0*1+0*0+0*0+0*0 = 48 

33:56 2:207 258 11*9+1*3+0*0+0*1+4*3+6*3+0*0+0*0+0*0+9*2+1*0+11*6+4*3+5*4+2*2+2*1+0*2+2*0+0*0+

0*3+0*1+2*2+0*0+0*0+1*0+0*1+0*0+0*1 = 258 

33:56 T

  

258 11*7+1*2+0*1+0*1+4*5+6*1+0*0+0*0+0*2+9*6+1*2+11*6+4*3+5*2+2*1+2*1+0*0+2*0+0*0+

0*4+0*0+2*2+0*0+0*0+1*1+0*0+0*0+0*0 = 258 

 

سوره احزاب به آيه صلوات معروف است. عمده فقهاي اسلامي به کمك اين آيه، وجوب ذکر صلوات در انتهاي تشهد را استنباط  56آيه 

از ابن مسعود،  [8]شود. مثلاً در تفسير روح المعاني آلوسي اند. در عمده تفاسير اهل سنت، عبارت )ال محمد( نيز در صلوات ديده ميکرده

 کما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد( آل محمداللهم صل على محمد وعلى شده است: ) اين صلوات کامل نقل

حول آيه صلوات، قسمت آخر توان از تطبيق برداري استفاده کرد. در اينجا نيز، آل محمد نياز به تفسير دارد. براي پاسخ به اين سؤال، مي

 آيه تطهير بر کدام آيه قرآن منطبق خواهد شد؟ 

[33:56][M] = [33:56][T] 

کنند که مصداق اصلي هر دو آيه، حضرت علي )ع( بقره که قبلاً بررسي شد، دو آيه معروف ديگر در اين معادله صدق مي 207غير از آيه 

 شود.(بينه هستند. )در ضميمه اين مقاله، نكات تفسيري اين آيات در منابع اهل سنت ديده مي 7مريم و آيه  96است. اين دو آيه، آيه 

[19:96] = 8,0,1,1,1,4,0,2,0,2,0,7,4,4,1,2,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0 

 (وداسيجعل لهم الرحمن  الذين امنوا وعملوا الصلحت)ان 

 

[98:7] = 8,1,0,0,2,4,0,1,0,4,1,6,3,3,0,1,0,1,0,2,0,1,0,1,1,0,0,0 

 (خير البريهاوليك هم  الذين امنوا وعملوا الصلحت)ان 



 

 شود.اثبات صدق کردن اين دو آيه در معادله برداري، در جدول بعد ديده مي

 
K M [K][M]  

33:56 19:96 258 11*8+1*0+0*1+0*1+4*1+6*4+0*0+0*2+0*0+9*2+1*0+11*7+4*4+5*4+2*1+2*2+0*0+2*1+0*0+0

*1+0*0+2*1+0*0+0*0+1*1+0*0+0*0+0*0 = 258 

33:56 98:7 258 11*8+1*1+0*0+0*0+4*2+6*4+0*0+0*1+0*0+9*4+1*1+11*6+4*3+5*3+2*0+2*1+0*0+2*1+0*0+0

*2+0*0+2*1+0*0+0*1+1*1+0*0+0*0+0*0 = 258 

 

 شود.توان بررسي کرد که قسمت دوم آيه تطهير بر کدام آيه منطبق ميحال اگر آيه دوم سوره حمد به عنوان محور در نظر گرفته شود، مي

[1:2][M] = [1:2][T] 

 سوره صف است. 8طه و آيه  29-34سوره حمد، آيات  7بقره، آيه  207غير از آيه  Mمهمترين جوابهاي 

 

[1:7] = 6,1,0,0,2,2,0,0,1,5,0,7,4,3,0,3,0,1,0,2,0,1,0,0,1,2,0,2 

 غير المغضوب عليهم ولا الضالين( الذين انعمت عليهم)صرط 

 

[20:29-34] = 10,2,1,2,4,5,2,1,0,10,7,3,2,4,1,1,1,0,0,8,2,0,2,1,1,0,0,0 

 * اشدد به ازري * واشرکه في امري * کي نسبحك کثيرا * ونذکرک کثيرا( هرون اخي*  وزيرا من اهلي)واجعل لي 

 

[61:8] = 5,1,0,1,6,9,0,0,1,3,2,7,3,4,0,0,3,0,0,5,0,1,0,0,0,0,0,0 

 بافوههم والله متم نوره ولو کره الكفرون( نور الله)يريدون ليطفوا 

 

 مي شود.اثبات صدق اين سه قطعه در معادله برداري، در جدول بعد ديده 

 
K M [K][M]  

1:2 1:7 71 2*6+1*1+0*0+1*0+1*2+0*2+0*0+1*0+0*1+1*5+0*0+5*7+2*4+1*3+0*0+1*3+0*0+0*1+0*0+1*

2+0*0+0*1+0*0+0*0+0*1+0*2+0*0+0*2 = 71 



1:2 20:29-34 71 2*10+1*2+0*1+1*2+1*4+0*5+0*2+1*1+0*0+1*10+0*7+5*3+2*2+1*4+0*1+1*1+0*1+0*0+0*0+

1*8+0*2+0*0+0*2+0*1+0*1+0*0+0*0+0*0 = 71 

1:2 61:8 71 2*5+1*1+0*0+1*1+1*6+0*9+0*0+1*0+0*1+1*3+0*2+5*7+2*3+1*4+0*0+1*0+0*3+0*0+0*0+1*

5+0*0+0*1+0*0+0*0+0*0+0*0+0*0+0*0 = 71 

 

توان انطباق هارون با حضرت علي )ع( را مشاهده کرد. همچنين قبلاً بيان شد که مهمترين مصداق بررسي آيات سوره طه، به راحتي ميبا 

سوره صف، )نور الله( را به ولايت امير المومنين  8)الذين انعمت عليهم( در سوره حمد همان اهل بيت هستد. علامه طباطبايي در تفسير آيه 

آمده است که اتمام نور و غلبه جهاني اسلام توسط قائم آل محمد )ص(، صورت  [8]اند و در تفسير علي ابن ابراهيم قمي تطبيق کرده

 خواهد گرفت. 

  

 ذکر نام مبارک حضرت علی )ع( در قرآن  6

مريم به جاي حال يا صفت، اسم علم در نظر گرفته شده است و معناي آيه آن است  50در بعضي تفاسير شيعه، کلمه )عليا( در آخر آيه 

توان اين ادعا که براي آنها )حضرت ابراهيم و فرزندان او( حضرت علي )ع( را لسان صدق )زبان گوياي راستي( قرار داديم. چگونه مي

 تكرار حروف اين آيه به صورت زير است:را بدون مراجعه به احاديث و فقط به کمك خود قرآن نشان داد؟ بردار 

[19:50] = 5,1,1,1,3,3,0,1,0,1,0,5,4,5,1,2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0 

 (عليا لسان صدق)ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم 

سوره انسان است که در شأن اهل بيت  8است. طول کدام آيه ديگر قرآن همين عدد است؟ يكي از جوابهاي مهم، آيه  37طول اين آيه 

 نازل شده است:

 [76:8] = 6,1,0,0,1,4,0,1,2,6,1,2,4,2,2,3,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0 

 )ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما واسيرا(

 حال بررسي مي کنيم که حول کدام قطعه قرآن، اين دو آيه بر هم منطبق مي شوند:

[K][19:50] = [K][76:8] 
 

 سوره بقره است.  3سوره انسان و آيه  9-12سوره شعراء، آيات  84مهمترين جوابهاي اين معادله، آيه 

[26:84] = 4,0,1,1,0,1,0,0,0,3,0,4,0,2,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0 

 في الاخرين( لسان صدق)واجعل لي 

 



[76:9-12] = 20,4,4,1,8,13,2,1,2,8,4,10,13,10,2,2,2,1,3,12,2,0,0,1,1,1,0,0 

لا نريد منكم جزا ولا شكورا * انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا * فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضره  لوجه الله)انما نطعمكم 

 وسرورا * وجزيهم بما صبروا جنه وحريرا(

 

[2:3] = 4,2,0,0,2,7,1,0,0,6,0,4,5,7,0,0,1,1,3,1,0,0,0,0,1,0,0,1 

 (الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلوه ومما رزقنهم ينفقون)

 

 شود.اثبات صدق اين سه قطعه در معادله برداري، در جدول بعد ديده مي
K M [K][M]  

2:3 19:50 135 4*5+2*1+0*1+0*1+2*3+7*3+1*0+0*1+0*0+6*1+0*0+4*5+5*4+7*5+0*1+0*2+1*0+1*1+3*

1+1*1+0*0+0*1+0*0+0*0+1*0+0*0+0*0+1*0 = 135 

2:3 76:8 135 4*6+2*1+0*0+0*0+2*1+7*4+1*0+0*1+0*2+6*6+0*1+4*2+5*4+7*2+0*2+0*3+1*0+1*0+3*

0+1*1+0*0+0*1+0*0+0*0+1*0+0*0+0*0+1*0 = 135 

76:9-12 19:50 355 20*5+4*1+4*1+1*1+8*3+13*3+2*0+1*1+2*0+8*1+4*0+10*5+13*4+10*5+2*1+2*2+2*0+1*

1+3*1+12*1+2*0+0*1+0*0+1*0+1*0+1*0+0*0+0*0 = 355 

76:9-12 76:8 355 20*6+4*1+4*0+1*0+8*1+13*4+2*0+1*1+2*2+8*6+4*1+10*2+13*4+10*2+2*2+2*3+2*0+1*

0+3*0+12*1+2*0+0*1+0*0+1*0+1*0+1*0+0*0+0*0 = 355 

26:84 19:50 64 4*5+0*1+1*1+1*1+0*3+1*3+0*0+0*1+0*0+3*1+0*0+4*5+0*4+2*5+1*1+1*2+1*0+1*1+1*

1+1*1+0*0+0*1+0*0+1*0+0*0+0*0+0*0+0*0 = 64 

26:84 76:8 64 4*6+0*1+1*0+1*0+0*1+1*4+0*0+0*1+0*2+3*6+0*1+4*2+0*4+2*2+1*2+1*3+1*0+1*0+1*

0+1*1+0*0+0*1+0*0+1*0+0*0+0*0+0*0+0*0 = 64 

 

بقره نيز کاملاً با ايثار اهل بيت  3آن سوره کاملاً معلوم است و مشخصاً در شأن اهل بيت است. آيه  8انسان با آيه  9-12ارتباط آيات 

تري دارد. در اين آيه نيز عبارت )لسان صدق( شعراء نكات عجيب 84در سوره انسان و يا آيه ولايت )سوره مائده( مرتبط است. اما آيه 

قرار دهد. اجابت اين شود. اين آيه دعاي حضرت ابراهيم )ع( است که از خداوند خواسته که در آيندگان، براي او لسان صدقي ديده مي

حرف  14داراي نكات عددي جالبي است، مثلاً تعداد حروف بدون تكرار آن دقيقاً  26:84شود. آيه سوره مريم ديده مي 50دعا در آيه 

 110=84+26به تعداد چهارده معصوم است. اين حروف )و ا ج ع ل ي س ن ص د ق ف خ ر( هستند. جمع شماره سوره و آيه برابر 

 ل )علي( است. همچنين:يعني جم

[26:84][ 114[ = وثرکسوره   

[26:84][26:84] = 55 = Morsal[“علي”] 



Kabir[26:84] = Kabir[“ 100”[ = اللهم صل علي محمد وال محمد  

پردازيم. در تفسير علي ابن ابراهيم دلايل ادبي و روايي زيادي براي اثبات وجود نام حضرت علي)ع( وجود دارد، که به بعضي از آنها مي

 شود:چنين عبارتي ديده مي [8]قمي 

من رحمتنا{ يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا،  وهبنا لهم)}وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وکلا جعلنا نبياً و

عن الحسن بن علي حدثني بذلك أبيى  أمير المؤمنين عليه السلام{ يعني علياً لسان صدق}وجعلنا لهم  رسول الله صلى الله عليه وآله

 ...( العسكري عليه السلام

در روايت ديگري آمده است که يونس بن عبدالرحمان به امام رضا )ع( عرض کرد که قومي از من درمورد اسم اميرالمومنين در قرآن 

را گفتم. امام رضا )ع( فرمودند: درست گفتي، همين طور است. در روايتي ديگر از « لِيًّاوَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدقٍْ عَ»پرسيدند. به آنان آيه 

 خوانيم:شواهد التنزيل حاکم حسكاني )از علماي اهل سنت( مي

فرمود: آن شب که کند که پيامبر اکرم )صلّي الله عليه و آله( )امام رضا )عليه السلام( از پدران پاکش از امير المومنين )عليه السلام( نقل مي

کرد. به من گفته شد که چه کسى را جانشين خود براى اهل زمين قرار دادى؟ به معراج برده شدم، جبرئيل مرا با بال راست خود حمل مي

فتم: گفتم: بهترين اهل آن على بن ابى طالب، برادرم و دوستم و دامادم يعني پسر عمويم را. گفته شد: اى محمد آيا او را دوست دارى؟ گ

آرى اى پروردگار جهانيان. پس خداوند به من فرمود: او را دوست بدار و امت خود را به دوست داشتن او امر کن. همانا من علىّ اعلى 

رساند و به . پس از آن جبرئيل فرود آمد و گفت: خداوند بر تو سلام مىو او را على نامیدمهستم و نام او را از نامهاى خود مشتق کردم 

 «.(وَ وَهَبْنا لَهُمْ منِْ رَحْمَتنِا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لسِانَ صِدْقٍ عَلِيًّا»گويد: بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: تو مى

نيامده است. افرادي چون ابن مراغي )نحوي( و ابوحيان )از علماي اهل  "علي"همراه با  "لسان"از لحاظ ادبي در هيچ کجاي زبان عرب 

 که )علياً( صفت نيست بلكه اسم علم است.  تسنن( بيان کرده اند

 جمع بندی و نتیجه گیری  ۷

در اين مقاله يك نظريه جديد در اعجاز عددي قرآن با نام نظريه بردارهاي قرآني ارائه شد. در اين نظريه به کمك مفهوم رياضي 

بررسي کرد. به کمك اين نظريه غير از سه توان انطباق و ارتباط دو عبارت ديگر را انطباق برداري، حول يك قطعه قرآن مي

حساب کليدي معروف يعني )جمل(، )جمل صغير( و )نوراني(، سه حساب جديد با نامهاي )مرسل(، )اجر عظيم( و )اجر کبير( در 

خود آيات قرآن کشف و خواص جالب عددي آنها مورد بررسي قرار گرفت. در عمده اين محاسبات ارتباط جالبي ميان اسامي 

اين مقاله به کمك اين نظريه به صورت عددي و رياضي از آيات  6تا  4هاي شود. در بخشل بيت و اذکار معروف ديده مياه

مربوط به اهل بيت در سوره مائده و احزاب و بعضي سور ديگر رمزگشايي شد. همچنين اثبات شد که نام مبارک حضرت علي 

هاي شود. در داخل دايرهسه بخش به صورت يك نمودار در صفحات بعد ديده مي)ع( در قرآن آورده شده است. خلاصه نتايج اين 



دهد. اين نمودار، قطعات قرآني مربوط به اهل بيت آورده شده و خط واصل هر دو دايره ضرب داخلي آن دو قطعه را نشان مي

 تكرار حروف الفبا در اين قطعات نيز به صورت يك جدول کامل آورده شده است.

ردارهاي قرآني بر اساس حديث معروف )القرآن يفسر بعضه بعضا( به دنبال کشف رابطه ميان آيات قرآن به کمك خود نظريه ب

 قرآن است. در اين نظريه براي جستجوي قطعات مرتبط در کل قرآن، از قوانين زير استفاده مي شود:

 دي، زياد است.اي با طول يا حسابهاي ابجد کليبراي يك قطعه قرآن، احتمال وجود قطعه (1

در صورتي که دو قطعه مرتبط و با طول )يا حسابهاي ابجد کليدي( برابر وجود داشته باشد، احتمال وجود قطعه مرتبط  (2

 سومي که حول اين قطعه جديد، دو قطعه اول بر هم منطبق شوند، زياد است.

زياد قطعات ديگري نيز حول آن  در صورتي که دو قطعه مرتبط حول يك قطعه مهم بر هم منطبق باشند، به احتمال (3

 قطعه مهم وجود دارند که بر هر يك از دو قطعه اول منطبق شوند.

 مهمترين نتايج اين مقاله عبارتند از:

 تأکيد بر عدم تحريف قرآن و کم و زياد نبودن حروف آن )حتي يك الف( (1

 از عددي قرآنتأکيد بر اعتبار رسم المصحف )نسخه اوليه قرآن در صدر اسلام( جهت کشف اعج (2

 اثبات مذهب حقه شيعه اثني عشري و تأکيد بر اسامي اهل بيت به صورت صريح يا رمز شده در قرآن (3

الله بتوان در آينده به کمك اين نظريه نكات شاءشود و انرمز گشايي بسياري از آيات مربوط به اهل بيت در اين مقاله ديده نمي

)اللهم صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم واجعلنا من بيت کشف نمود.  ظريف و جالب ديگري در اثبات حقانيت اهل

 انصارهم و شیعتهم( 

 منابع

 قرآن کريم، روايت حفص از عاصم، مصحف امام )رسم الخط عثماني( [1]

 علامه طباطبايي، تفسير الميزان [2]

 1385حسن تفكري، پژوهشي در رسم المصحف و شيوه هاي علامت گذاري قرآن، پيام عدالت،  [3]

 2006عبد الدائم الكحيل، اشراقات الرقم سبعه،  [4]

          http://kaheel7.com/ 

 بسام جرار، ارهاصات الاعجاز العددي في القران الكريم[ 5]

          http://www.islamnoon.com/ 

 2009مصطفي سعيد، سوره الفاتحه المعجزه الكبري،  موفق[ 6]



          http://i3gaz.org/ 

[7] Ali Adams, Quran an 2012 (Secret of Primes), 2009 

          http://www.quranwonders.com/ 

          http://qurancode.codeplex.com/ 

 جمع غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س ن م ل ک ی ط ح ز و ه د ج ب ا آیه

1:2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

1:3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

1:5-7 14 2 0 2 3 3 0 0 2 9 2 9 6 7 2 5 0 2 1 3 0 3 0 0 1 2 0 2 80 

1:7 6 1 0 0 2 2 0 0 1 5 0 7 4 3 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 43 

2:1-3 10 5 0 1 5 7 1 2 0 11 2 14 10 9 1 0 2 1 4 4 0 2 0 0 2 0 0 1 94 

2:3 4 2 0 0 2 7 1 0 0 6 0 4 5 7 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 46 

2:36-37 21 6 1 2 9 7 1 2 2 8 4 12 12 7 1 6 6 0 3 5 1 6 0 1 0 3 0 0 126 

2:40 10 4 0 2 3 7 0 0 0 9 3 3 4 4 1 5 3 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 65 

2:47-50 33 9 3 1 4 24 1 3 0 23 11 19 22 30 7 12 9 1 4 10 2 9 0 1 7 1 2 1 249 

2:207 9 3 0 1 3 3 0 0 0 2 0 6 3 4 2 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 4۷ 

5:1 22 3 0 3 5 5 0 6 0 14 3 16 14 6 1 3 1 1 1 5 0 3 0 0 1 0 0 1 114 

5:3)َ( 11 0 0 3 1 8 0 0 0 11 7 10 14 7 2 2 2 0 0 2 2 6 0 2 1 1 0 0 92 

5:55-56 16 2 0 0 9 20 2 1 0 8 3 18 8 12 2 1 1 1 1 3 0 2 0 0 3 0 0 1 114 

5:56 7 2 0 0 4 7 1 1 0 2 0 9 3 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4۷ 

5:67 17 3 0 1 5 4 1 0 0 7 4 17 7 7 3 2 3 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0 2 92 

19:50 5 1 1 1 3 3 0 1 0 1 0 5 4 5 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3۷ 

19:96 8 0 1 1 1 4 0 2 0 2 0 7 4 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 41 

20:29-34 10 2 1 2 4 5 2 1 0 10 7 3 2 4 1 1 1 0 0 8 2 0 2 1 1 0 0 0 70 

20:30-36 12 4 0 3 3 6 1 1 0 11 10 2 2 6 3 0 1 1 2 8 2 3 2 1 1 0 0 0 85 

20:92-94 17 7 0 0 2 7 0 1 0 14 1 11 6 8 2 3 2 1 6 7 1 10 0 2 2 1 0 0 111 

20:95 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 

26:84 4 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 4 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 

33:33)َ( 7 2 1 1 5 1 0 0 2 6 2 6 3 2 1 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 4۷ 

33:56 11 1 0 0 4 6 0 0 0 9 1 11 4 5 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 61 

37:120-121 3 0 1 0 1 3 1 1 0 4 2 4 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 34 

61:8 5 1 0 1 6 9 0 0 1 3 2 7 3 4 0 0 3 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 51 

76:8 6 1 0 0 1 4 0 1 2 6 1 2 4 2 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3۷ 

76:8-12 26 5 4 1 9 17 2 2 4 14 5 12 17 12 4 5 2 1 3 13 2 1 0 1 1 1 0 0 164 

76:9-12 20 4 4 1 8 13 2 1 2 8 4 10 13 10 2 2 2 1 3 12 2 0 0 1 1 1 0 0 127 

97:3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 20 

98:7 8 1 0 0 2 4 0 1 0 4 1 6 3 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 40 



 



 ضمیمه: تفسیر آیات اهل بیت در منابع اهل سنت 

 اخذ شده است. www.altafsir.comکليه مطالب اين بخش بدون کم و کاست از سايت 

 

 * تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي

 { للَّهُ رَؤُوفٌ بالْعبَِادِٱللَّهِ وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱلنَّاسِ مَن یَشْرِی نفَْسَهُ ٱوَمنَِ  }

 إن شاء الله تعالى ...« براءة»عنه حين ترکَه النبيّ صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار، على ما يأتي بيانه في  نزلت في عليّ رضي الله... وقيل: 

 

 * تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي 

 { لْکَافرِیِنَٱلْقَوْمَ ٱیَهْدِی للَّهَ لاَ ٱلنَّاسِ إنَِّ ٱللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ ٱلرَّسوُلُ بلَِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَ ٱأَیُّهَا ٰ  یَـ} 

من کنت مولاه فعلی مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه  " ، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال:نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام... العاشر: 

 ومولى کل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي ...فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: هنيئاً لك يا ابن طالب أصبحت مولاي  "

 

 * تفسير روح المعاني/ الالوسي 

 { نُ وُدّاًٰ  لرَّحْمَـٱلصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ ٱلَّذیِنَ آمَنُواْ وعََمِلُواْ ٱإنَِّ  }

: قل اللهم اجعل لی عندک عهداً واجعل لی فی صدور لعلی کرم الله تعالى وجههقال رسول الله صلى الله علیه وسلم  " مردويه، والديلمي عن البراء قال:... وأخرج ابن 

 . علياً کرم الله تعالى وجهه وأهل بيتهلا تجد مؤمناً إلا وهو يحب فأنزل الله سبحانه هذه الآية، وکان محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه يقول:  "المؤمنین وداً 

لو ضربت خيشوم المؤمن  وروى الإمامية خبر نزولها في علي کرم الله تعالى وجهه عن ابن عباس والباقر، وأيدوا ذلك بما صح عندهم أنه کرم الله تعالى وجهه قال:

لى أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبـي صلى الله عليه وسلم بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجملتها على المنافق ع

 ...والمراد المحبة الشرعية التي لا غلو فيه،  "لا یبغضك مؤمن ولا یحبك منافق  " أنه قال:

 

 * تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري 

لْبَیْتِ ویَُطَهِّرَکُمْ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱللَّهُ لِیُذْهِبَ عنَکُـمُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلزَّکَـاةَ وَأَطِعْنَ ٱلصَّلاَةَ وَآتِینَ ٱوَأَقِمنَْ  ٰ  لأُولَىٱلْجَاهلِِیَّةِ ٱوَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ } 

 { تَطْهِیـراً

إنـي لـجالس عند واثلة بن ... حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل، قال: ثنا الفضل بن دکين، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن کلثوم الـمـحاربـي، عن أبـي عمار، قال: 

علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه  الأسقع إذ ذکروا علـيا رضي الله عنه، فشتـموه فلـما قاموا، قال: اجلس حتـى أخبرک عن هذا الذي شتـموا، إنـي عند

 " قلت: يا رسول الله وأنا؟ قال: "اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أهْلُ بَـیتِْـی، اللَّهُمَّ أذْهِبْ عَنْهُمُ الرّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهیراً  " ، فألقـى علـيهم کساء له، ثم قال:وفـاطمة وحسن وحسين

 لأوثق عملـي عندي.قال: فوالله إنها  "وأنْتَ 

سقع يحدّث، قال: سألت عن حدثنـي عبد الكريـم بن أبـي عمير، قال: ثنا الولـيد بن مسلـم، قال: ثنا أبو عمرو، قال: ثنـي شدّاد أبو عمار قال: سمعت واثلة بن الأ

إذ جاء، فدخـل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخـلت، فجلس علـيّ بن أبـي طالب فـي منزله، فقالت فـاطمة: قد ذهب يأتـي برسول الله صلى الله عليه وسلم، 

} إنَّـمَا یُریِدُ اللَّهُ  " وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى الفراش وأجلس فـاطمة عن يـمينه، وعلـياً عن يساره وحسناً وحسيناً بـين يديه، فلفع علـيهم بثوبه

 قال واثلة: فقلت من ناحية البـيت: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: "ـیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً { اللَّهُمَّ هَؤلاءِ أهلْـی، اللَّهُمَّ أهلْـی أحَقُّ لِـیُذْهِبَ عنَْکُمُ الرّجْسَ أهْلَ البَ

 ، قال واثلة: إنها لـمن أَرْجَى ما أرتـجي. "وأنت من أهلـی  "
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ـحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن فضيـل بن مرزوق، عن عطية، عن أبـي سعيد الـخدري، عن أمّ سلـمة، قالت: حدثنـي أبو کريب، قال: ثنا وکيع، عن عبد ال

م علـياً وفـاطمة وحسناً وحسيناً، فجلل ا رسول الله صلى الله عليه وسللـما نزلت هذه الآية: } إنَّـمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِـيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرّجْسَ أهلَْ البَـيْتِ وَيُطَهِّرَکمُْ تَطْهِيراً { دع

 قالت أمّ سلـمة: ألستُ منهم؟ قال: أنت إلـى خَيْرٍ. "اللَّهُمَّ هَؤلُاءِ أهْلُ بَـیتِْـی، اللَّهُمَّ أذْهِبْ عنَْهُمُ الرّجسَْ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِیراً  " علـيهم کساء خَيبريا، فقال:

دام، قال: ثنا سعيد بن زربـي، عن مـحمد بن سيرين، عن أبـي هريرة، عن أمّ سلـمة، قالت: جاءت فـاطمة إلـى رسول الله حدثنا أبو کريب، قال: ثنا مصعب بن الـمق

عیهم اد " فقالت: فـي البـيت، فقال: "أین ابن عمك وابناک؟  " صلى الله عليه وسلم بُبْرَمة لها قد صنعت فـيها عصيدة تـحلها علـى طبق، فوضعته بـين يديه، فقال:

ن علـى الـمنامة فمدّه وبسطه ، فجاءت إلـى علـيّ، فقالت: أجب النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنت وابناک. قالت أمّ سلـمة: فلـما رآهم مقبلـين مدّ يده إلـى کساء کا "

هَؤُلاءِ أهْلُ البَـیْتِ، فأذْهِبْ عنَْهُمُ الرّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ  " ه، فقال:وأجلسهم علـيه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله، فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بـيده الـيـمنى إلـى رب

  "تَطهِْیراً 

سلم أن هذه الآية نزلت حدثنا أبو کريب، قال: ثنا حسن بن عطية، قال: ثنا فضيـل بن مرزوق، عن عطية، عن أبـي سعيد عن أمّ سلـمة زوج النبـيّ صلى الله عليه و

ب البـيت، فقلت: أنا يا رسول الله ألست من أهل البـيت؟ إنَّـمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِـيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرّجْسَ أهلَْ البَـيْتِ وَيُطَهِّرَکمُْ تَطْهِيراً { قالت: وأنا جالسة علـى بـافـي بـيتها } 

قالت: وفـي البـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلـيّ وفـاطمة والـحسن والـحسين  "وسلَّـمَ إنَّكِ إلـى خَیْرٍ، أنْتِ منِْ أزْوَاجِ النَّبِـیّ صلـى اللَّهُ علـیهِ  " قال:

 رضي الله عنهم. 

 هب بن زمعة، قال: أخبرتنـيحدثنا أبو کريب، قال: ثنا خالد بن مخـلد، قال: ثنا موسى بن يعقوب، قال: ثنـي هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبـي وقاص، عن عبد الله بن و

، فقالت أمّ سلـمة: يا  "هؤلاء أهل بـیتـی  " أمّ سلـمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علـياً والـحَسنـين، ثم أدخـلهم تـحت ثوبه، ثم جأر إلـى الله، ثم قال:

  "إنَّكِ مِنْ أهلِْـی  " رسول الله أدخـلنـي معهم، قال:

لرحمن بن صالـح، قال: ثنا مـحمد بن سلـيـمان الأصبهانـي، عن يحيى بن عبـيد الـمكي، عن عطاء، عن عمر بن حدثنـي أحمد بن مـحمد الطوسي، قال: ثنا عبد ا

تِ ويَطَُهِّرَکُمْ تَطْهِيراً { عَنْكُمُ الرّجْسَ أهْلَ البَـيْ أبـي سلـمة، قال: نزلت هذه الآية علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو فـي بـيت أمّ سلـمة } إنَّـمَا يُريِدُ اللَّهُ لِـيُذْهِبَ

هَؤلُاءِ أهْلُ بَـیتِْـی، فَأذْهِبْ عنَْهُمُ الرّجسَْ وَطَهِّرْهُمْ  " فدعا حسناً وحُسيناً وفـاطمة، فأجلسهم بـين يديه، ودعا علـياً فأجلسه خـلفه، فتـجلَّل هو وهم بـالكساء ثم قال:

 تِ علـى خَيْرٍ.قالت أم سلـمة: أنا معهم مكانك وأنْ "تَطهِْیراً 

لـيّ بن الـحسين لرجل من حدثنـي مـحمد بن عمارة، قال: ثنا إسماعيـل بن أبـان، قال: ثنا الصبـاح بن يحيى الـمريّّ، عن السديّ، عن أبـي الديـلـم، قال: قال ع

  هلَْ البَـيْتِ ويَطَُهِّرَکمُْ تطَْهِيراً { قال: ولأنتـم هم؟ قال: نعم.أهل الشأم: أما قرأت فـي الأحزاب: } إنَّـمَا يُريِدُ اللَّهُ لـِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أ

الله عليه وسلم حين نزل علـيه حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا أبو بكر الـحنفـي، قال: ثنا بكير بن مسمار، قال: سمعت عامر بن سعد، قال: قال سعد: قال رسول الله صلى 

  "رَبّ هَؤلُاءِ أهْلِـی وأهْلُ بَـیتِْـی " وفـاطمة، وأدخـلهم تـحت ثوبه، ثم قال:الوحي، فأخذ علـياً وابنـيه 

مّ سلـمة قالت: فـيه نزلت: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن حكيـم بن سعد، قال: ذکرنا علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه عند أ

، «لا تأَْذَنِـي لأَحدٍَ»وسلم إلـى بـيتـي، فقال: اللَّهُ لِـيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرّجْسَ أهلَْ البَـيْتِ وَيُطَهِّرَکمُْ تَطْهِيراً { قالت أمّ سلـمة: جاء النبـيّ صلى الله عليه } إنَّـمَا يُريِدُ 

ن يدخـل علـى جدّه وأمه، وجاء الـحسين، فلـم أستطع أن أحجبه، فجاءت فـاطمة، فلـم أستطع أن أحجبها عن أبـيها، ثم جاء الـحسن، فلـم أستطع أن أمنعه أ

،  "هَؤلُاءِ أهْلُ بَـیتِْـی، فَأذْهِبْ عنَْهُمُ الرّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِیراً " فـاجتـمعوا حول النبـيّ صلى الله عليه وسلم علـى بساط، فجللهم نبـيّ الله بكساء کان علـيه، ثم قال:

 ... "إنَّكِ إلـى خَیْرٍ  " ين اجتـمعوا علـى البساط قالت: فقلت: يا رسول الله: وأنا، قالت: فوالله ما أنعم وقال:فنزلت هذه الآية ح

 

 * تفسير روح المعاني/ الالوسي 

 { لَّذِینَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسلَِّمُواْ تَسْلِیماًٱلنَّبِیِّ یَا ایُّهَا ٱللَّهَ وَمَلاَئِکَـتَهُ یُصلَُّونَ عَلَى ٱإنَِّ } 

کلما ذکرک الذاکرون وکلما سها عنه الغافلون، وقال القاضي حسين: طريق البر اللهم صلِّ على  اللهم صل على محمد وآل محمد... ونقل الرافعي عن المروزي أنه يبر ب

أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وقال الكمال بن الهمام: کلما ذکر  اللهم صل على محمد وعلى آل محمدالأفضل محمد کما هو أهله ومستحقه، واختار البارزي أن 

وسلم عليه تسليماً وزده شرفاً وتكريماً وأنزله المنزل المقرب  محمد وآلهمن الكيفيات موجود في اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا عبدک ونبيك ورسولك 
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اً کأن يقول: مة، واختار ابن حجر الهيثمي غير ذلك، ونقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه لا بد في السلام عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد تسليمعندک يوم القيا

يظهر بأدنى تأمل. ونقل عن جمع من  اللهم صلى على محمد وسلم تسليماً أو صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً، وکأنه أخذ بظاهر ما في الآية وليس أخذاً صحيحاً کما

اني بالألفاظ الفصيحة المباني الصحابة ومن بعدهم أن کيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا يوقف فيها مع المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بياناً فأبان عن المع

فله ذلك، واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن الصريحة المعاني مما يعرب عن کمال شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم حرمته 

ه قالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبـي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي

رکاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدک ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه اللهم جعل صلواتك ورحمتك وب

 ، ...اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدمقاماً محموداً يغبطه به الألوان والآخرون 

 

 بيان في تفسير القرآن/ الطبري * تفسير جامع ال

 { لبَْرِیَّةِٱئِكَ هُمْ خَیْرُ ٰ  لصَّالِحاَتِ أُوْلَـٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَعَملُِواْ ٱإنَِّ } 

أنْتَ یا علَیُّ  " همُْ خَيْرُ البَريَِّةِ { فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:... وقد: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا عيسى بن فرقد، عن أبي الجارود، عن محمد بن عليّ } أُولَئِكَ 

 ... " وَشِیعتَُكَ 

 

 * تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي 

 { لرَّحِیمُٱلتَّوَّابُ ٱءَادَمُ مِن رَّبِّهِ کلَِمتٍ فتََابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هوَُ  ٰ  فتَلََقَّى} 

سأل بحق محمد، وعلی، سألت رسول الله صلى الله علیه وسلم عن الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیه قال:  " ... وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال

  ... "، إلا تبت علی فتاب علیه وفاطمة، والحسن، والحسین

 

 * تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي 

 إنَِّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً { * }  للَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَآءً وَلاَ شُکُوراًٱإِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ { * }  حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً ٰ  لطَّعَامَ عَلَىٱویَُطْعِمُونَ } 

} 

من المعتزلة ذکر هذه القصة، فروى عن ابن عباس رضي « الكشاف»، وصاحب ه السلامأنها نزلت في حق علي علي« البسيط»... والواحدي من أصحابنا ذکر في کتاب 

فنذر علي وفاطمة مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدک،  الحسن والحسين عليهما السلامأن »الله عنهما: 

 تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة ، إن شفاهما اللهوفضة جارية لهما

ين المسلمين صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساک

ليهم يتيم فآثروه وجاءهم أسير عموني أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صائمين، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عأط

صلاة والسلام، فلما أبصرهم وهم يرتعشون کالفراخ في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي عليه السلام بيد الحسن والحسين ودخلوا على الرسول عليه ال

وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك، فنزل جبريل  "ما أشد ما یسوءنی ما أرى بکم  " من شدة الجوع قال:

 « ...سورةفأقرأها ال خذها يا محمد هنّاک الله في أهل بيتكعليه السلام وقال: 

 

 * تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي 

 { لزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعوُنَٱلصَّلاَةَ ویَُؤْتُونَ ٱلَّذیِنَ یقُِیمُونَ ٱلَّذیِنَ آمَنُواْ ٱللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَٱإِنَّمَا وَلِیُّکُمُ } 
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ابن المراد من هذه الآية شخص معين، وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. والثاني: روى عطاء عن  ... القول الثاني: أن

بخاتمه على محتاج وهو  عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. روي أن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول أنا رأيت علياً تصدق

لمسجد فلم يعطه أحد، فرفع راکع، فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر، فسأل سائل في ا

ا أعطاني أحد شيئاً، وعلي عليه السلام کان راکعاً، فأومأ إليه بخنصره السائل يده إلى السماء وقال: الّلهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فم

  اليمنى وکان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

 ناًٰ  سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَـ} فأنزلت قرآناً ناطقاً {  وَأَشْرِکْهُ فِى أَمْرِى} شْرَحْ لِى صدَْرِى { إلى قوله ٱفقال: } رَبّ  "اللّهم إن أخی موسى سألك"

رسول الله هذه الكلمة  الّلهم وأنا محمد نبيّك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم{ 

 للَّهُ وَرَسُولُهُ { إلى أخرها، ...ٱحمد إقرأ } إِنَّمَا ولَِيُّكُمُ حتى نزل جبريل فقال: يا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن« الفرقان الحق»نقد کتاب 

 فرزانه روحانی مشهدی



 چکیده

در اين . ميان مسلمانان شوددر معارضه با قرآن نوشته اند تا جايگزين قرآن کريم « الفرقان الحق»به تازگي در امريكا کتابي به نام 

مقاله با تكيه بر وجوه اعجاز و ويژگي هاي قرآن کريم کتاب فوق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. اين بررسي در سه محور قالب، 

اما با توجه به آيات تحدّي در قرآن  محتوا و شواهد  صورت گرفته و روشن گرديده که در همه زمينه ها  قرآن کريم مطلقاً برتر است.

کريم معلوم مي شود اين اثر اساساً شرايط معارضه با قرآن را ندارد تا بررسي شود آيا مماثل با قرآن هست يا خير. پس نه معارضه با 

 قرآن محسوب مي شود و نه هيچ عقل سليمي آن را جايگزين مناسبي براي قرآن کريم مي شمرد. 

 کلید واژه

 يم، تحدّي، الفرقان الحق، وجوه اعجاز، معارضه، مسيحيت، احكام اسلام قرآن کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح مسأله



با انتشار  1999نوشته اند. اين جريان از سال « الفرقان الحق»اخيراً گروهي از مسيحيان در امريكا در معارضه با قرآن کتابي با نام 

آغاز شد و به تأليف اين کتاب انجاميد که به تقليد از شيوه و اسلوب قرآن کريم  هاى قرآن کريم در اينترنت سوره اي جعلى شبيه سوره

رسد فراهم آورندگان اين کتاب هنوز در مرحله  الخط قرآنى عرضه شد. به نظر مى و با استفاده از کلمات و آيات آن جعل و با رسم

هاى  بينند. اما در کتابخانه آن در کشورهاى اسلامى مناسب نمىمحاباى  آزمايش هستند و شرايط فعلى را براى ورود گسترده و توزيع بى

هاى تفريحى و ورزشى، مراکز آموزشى و فنى و در بعضى از کشورهاى عربى  از جمله کويت ، و  بزرگ و مشهور دنياى عرب، باشگاه

اى تبليغ و توزيع شده  كل گستردهکنند، به ش آموزان مسلمان کشور ميزبان در آن تحصيل مى البته در سطح مدارس خارجى که دانش

سوره جعلي از جمله  77چاپ شده، شامل  Wine pressو  Omegaاست. اين کتاب که توسط دو شرکت انتشاراتي آمريكايي به نام 

کرده است. اين هايي به نام الفاتحه، المحبة، المسيح، الثالوث.... مي باشد، که به بسياري از عقايد و خصوصاً احكام اسلامي حمله سوره

تقديم به ملت عرب » هاي انگليسي و عربي چاپ و منتشر شده است. در مقدمه اين کتاب چنين آمده است:اي به زبانصفحه 366کتاب 

و همه مسلمانان جهان! در عمق وجود هر انساني اشتياق فراواني براي رسيدن به ايمان حقيقي، آرامش دروني، آزادي معنوي و زندگي 

دربرخي نظرات ارائه شده درباره اين « تواند به اين اشتياق، سمت و سو ببخشد.مي -کتاب الفرقان الحق -د دارد. اين متن  ابدي وجو

 خوانيم:کتاب چنين مي

.دکتر ﴾Bapt.it Press﴿«سال گذشته هيچ اثر ادبي خلق نشده که بتواند مانند الفرقان الحق با قرآن مقابله کند. 1400در طول »

يكي از  «است.شده کتابي بهتر از قرآن که به زبان عربي فصيح و زيبا و انگليسي قوي نوشته »هاي سامي: راون، استاد زبانمايكل ب

 «شود.پيام انجيل به روشني در اين کتاب ديده مي»هاي پروتستان: مجله

فرد براي انتقال حقايق انجيل به مسلمانان فرقان الحق روشي نوآورانه و منحصر به »رئيس يكي از مدارس مسيحي در خاورميانه :  

 «است.

رساند به تبليغ اين کتاب پرداخته است و آن را ها در موضوعات مختلف را به فروش ميپايگاه اينترنتي آمازون که آخرين عناوين کتاب

مسيحيت آشنا شويد اين کتاب را  خواهيد با اسلام يااگر مي»قرآني نوشته شده به شيوه جديد و منحصر به فرد خوانده و مي گويد: 

 «دهد.بخوانيد، زيرا اين کتاب قرآن جديدي به نام الفرقان الحق است که پيام قرآن و انجيل را با هم پيوند مي

در مقاله حاضر اين کتاب بررسي و با آيات قرآن مقايسه  مي شود تا روشن شود آيا دعوت قرآن به هماورد به شكلي مناسب  

 و خارق العاده و فوق بشري بودن قرآن کريم منتفي گرديده است يا خير. پاسخ گفته شده

بدين منظور لازم است معلوم شود ، تحديّ قرآن کريم ناظر به کدام يك از ويژگي هاي آن است. به عبارتي وجه اعجاز قرآن 

فصاحت و اسلوب ادبي ، معارف ده اند؛ مانند کريم کدام است. دانشمندان اسلامي از ديرباز در اين باره سخن گفته و وجوهي را ذکر کر

عقلاني، اخبار از غيب ، اشاره به علوم و حقايق تجربي، صرفه، تأثير ونفوذ و جاذبه، کيفيت تشكيل وهماهنگي، شيوة هدايت، روانشناسي 

رآن در هريك از اين وجوه با مقايسه ق (. 145-125)برومند/ و اقتضاي انگيزه هاي رواني، آثار روحي، روابط آماري و تناسبات لفظي



آثار بشر روشن مي سازد که هيچ يك از اين وجوه را به تنهايي نمي توان وجه اعجاز قرآن کريم شمرد.  سيد مرتضي علم الهدي ، اين 

ر اين ( قرآن در ساي232مطلب را درباره دو وجه فصاحت و نظم)اسلوب( قرآن به روشني نشان داده است.)پهلوان،جايگاه الموضح.../

را وجوه نيز ، اگرچه برتري نسبي دارد، اما در اين برتري فاصله اي اعجاز گونه نسبت به آثار نوابغ در آن زمينه ندارد. بلكه آن چه قرآن 

به شكلي مطلق برتر و متمايز مي سازد افضل و عالي بودن در همه اين وجوه متنوّع است. پس لازم است الفرقان الحق ادّعايي در يك 

 اين وجوه با قرآن مقايسه شود.يك 

 نقد الفرقان الحق و مقایسه آن در وجوه اعجاز با قرآن

 فصاحت و بلاغت و اسلوب ادبی  -1

اکثر دانشمندان متقدّم فصاحت وبلاغت واسلوب شگفت انگيز)نه نظم و نه نثر( و تأليف ويژه قرآن کريم را وجه اعجاز مي شمرند 

(، خطابي، فخر رازي، زملكاني،ابن عطيه، راغب، حازم و...  51( ، باقلاني)44مي دانند.مانند جرجاني) وگاه آن را تنها وجه مورد تحدّي

( اما استفاده از کلام خود قرآن براي معارضه با آن در اين ويژگي امري غير معقول  است. بندهاي کتاب الفرقان الحق  به 232)سيوطي/

کيبات و تشبيهات و آهنگ خاص قرآن است که البته به منظور ايجاد تفاوت يا نفي و نقض ندرت خالي از بخش هايي از آيات قرآن يا تر

محتواي آن دستكاري واز فصاحت و بلاغت آن کاسته و گاه دچار اشكالات ادبي شده است. تنها به عنوان نمونه مواردي از اين اشكالات 

 و کاربردها ذکر مي شود:

 اشکالات بندهای سوره مماثل الفاتحه 

 هُوذَا الفُرقانُ الحقُّ نُوحیهِ فَبلَّغهُ لِلضَّالینَ مِنْ عِبادنِا و للناسِ کَافّةَ وَ لاَ تخشَ القَومَ المُعْتَدینَ

تنبيه به کار مي رود « هاء»اسم اشاره به نزديك است که گاه با حرف « ذا»دلالت دارد.  هُوَ  ذا   : ضمير منفصل است که بر غائب

ي اشاره به شيء حاضر و موجود به کار مي رود. در اين صورت ، کاربرد اين دو در کنار هم سازگاري ندارد.اگر گفته و گاه بدون آن وبرا

شود که هو ضمير شأن است بايد بگوييم ضمير شأن براي تعظيم و تفخيم به کار مي رود و در اين صورت نيز با اسم اشاره نزديك سازگار 

 رفت. نيست و مي بايست  ذلك به کار مي

نُوحيهِ : در اين جا سخن از وحي شدن اين کتاب رفته است در  حالي که وحي به معاني اشاره، کنايه، کلام پنهان و الهام است. ايحاء 

نيز به معناي سخن گفتن است با کسي به گونه اي که از ديگران پنهان باشد؛ پس در وحي سه رکن وجود دارد: وحي کننده، آنچه وحي 

ه به او وحي مي شود.در اين  کلام روشن شده که آن چه وحي شده الفرُقانُ الحقُّ است اما معلوم نيست  وحي کننده و آنكه مي شود، آنك

 به او وحي مي شود چه کساني هستند.



 م: پس ابلاغ کن آن را به گمراهان از بندگان ما و به همه ي مرد فَبلَّغهُ لِلضَّالینَ مِنْ عِبادنِا و للناسِ کَافّةَ

در اين جا بندگان گمراه را از عموم مردم جدا ساخته و گويي بخشي از مردم بندگان خداي اين کتاب هستند که برخي گمراه و 

از فيض  -که نسبتي ميان او و آنان نيست  -برخي هدايت يافته اند؛گمراهان آنان را مخاطب ويژه خود مي شمرد و البته ساير مردم را

! زيرا واو عطف مشارکت در حكم را مي رساند ، پس تبليغ براي بندگان گمراه و عموم مردم هر دو صورت سخن خود محروم نمي سازد

 مي گيرد و اين دو گروه متمايزند.

 : واز گروه تجاوز کاران نترس. وَ لاَ تخشَ القَومَ المُعْتَدینَ

و عموم مردم مطرح مي شود. زيرا اگر گفته شود اينان تجاوز کاران گروه سومي هستند که در کنار بندگان گمراه به نظر مي رسد که 

همان گمراهانند بايد بگوييم تا آن جا که از مفهوم ضلالت)تباهي و نابودي و مخالف هدايت( به دست مي آيد، ضرر فرد گمراه به ديگران 

.شايسته آن بود که پس از ذکر تبليغ، نمي رسد از اين رو متجاوز محسوب نمي شود.در حالي که در اعتداء ضرر فرد به ديگران مي رسد

به هدايت يا اصرار بر ضلالت و انصراف از هدايت اشاره مي شد .زيرا در تبليغ اجبار وجود ندارد تا زمينه ظهور تجاوزکاران فراهم شود. 

 پس در سياقي که مقدمه آن تبليغ است ، تجاوز به عنوان نتيجه نمي گنجد.

 :ايمن بخشي که شمشير ستم را به دست داد پوزبند زند. لمِ بِکَفِّ العَدلِمهَیمِنُ یخَطمُِ سَیْفَ الظُّ

در اين بند ظلم را به شمشير و عدل را به دست انسان تشبيه نموده است وخواسته تا پوز بند زدن به شمشير کنايه از ناکار کردن آن 

ورد حيوان به کار مي رود و اشاره به بيني و پوز آن دارد باشد. در حالي که خطم به معناي جلوترين بخش هر چيز است که بيش تر درم

و يخطم در معناي پوزبند زدن به کار مي رود.بنابر اين بستن جلوترين قسمت شمشير با کف دست که از اين الفاظ استفاده مي شود ، 

المان و نابودگر عدالت خواهد بود!! آن گاه شمشير را نا کار نخواهد کرد بلكه  دست را از بين مي برد و در نتيجه اين خدا، ايمن بخش ظ

که حاکميت اصول عقلي نقض شود، لابد ظلم زيباتر از عدل خواهد بود! ادامه کلام همين مطلب را تأييد مي کند: و يهَدي الظَّالمينَ : و 

 ظالمان را هدايت مي کند.

نمي بيند ؛ گويا گمان کرده نيكوکاران محتاج هدايت اين خدا تنها از هدايت ظالمان سخن مي گويد وديگران را شايسته هدايت 

نيستند. هدايت يعني نشان دادن راه درست تا مقدمه حرکت در آن شود. نيكوکاران هم نيازمند به آن و شايسته آن هستند؛ زيرا  قدر نور 

به خود ظلم مي کنند و دنبال هواهاي هدايت را دانسته و در پرتو آن حرکت مي کنند. در حالي که ستم کاران بدان توجه نمي کنند و 

( يعني افراد 86)آل عمران/« وَ اللَّهُ لا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ»نفساني خود حرکت مي کنند.از اين رو خداي تعالي در قرآن کريم مي فرمايد:

هاى هدايت را در وجود خود از ميان برده همادامي که ستم مي ورزند و توبه نكرده اند از فيض هدايت محروم خواهند ماند ؛ زيرا زمين

 (3/340اند و وصف به ظلم اشاره به علت هدايت ناپذيري آنان است.)علامه طباطبائي/

 : و کاخ کفر را به دست ايمان نابود مي سازد. وَ یهَدِْمُ صَرْحَ الکُفرِْ بِیَدِ الاِیمانِ 



مستحكم و مجلّل است که مايه آسايش وايمني و بهره مندي وفخر انسان چه وجهي در شباهت کفر و کاخ وجود دارد؟ کاخ بنايي 

 است و اين ويژگيها  تناسبي با کفر به خداي تعالي ندارد.بلكه او تعالي در قرآن کريم کفر به خدا و ولايت ما سوي الله را به سست ترين

ذوُا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ کَمَثَلِ العْنَْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إنَِّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ مَثلَُ الَّذينَ اتَّخَ» خانه ها که خانه عنكبوت است تشبيه نموده است:

 (41عنكبوت/«   ) لَبَيْتُ الْعنَكَْبُوتِ لوَْ کانُوا يَعلَْمُونَ 

ايه آسايش وايمني و بهره مندي چاره اي نيست جز آن که بپذيريم کفر و انكار خداي اين کتاب ،همان بناي يا شكوهي است که م

 وفخر انسان است و دست ضعيف ايمان نا معقول بدان ، قدرتي در تخريب اين بنا ندارد!

 : و پليدي زنا را با آب پاکدامني پاک مي سازد. وَ یَطهرَُ نَجسَ الزَّنیَ بِماءِ العِفَّةِ

روي گرداني از خواهشهاي نفساني و پاکدامني است که فرد در اين تشبيه اشكال معنايي آشكاري به چشم مي خورد.عفت به معناي 

را از ارتكاب گناهان باز مي دارد.کسي که به گناه آلوده شده است از عفت بهره اي نداشته است واگر خدا پس از آن به او عفت دهد اورا 

به آب که پليدي گناه را مي شويد با مفهوم آن  از گناهان بعدي حفظ مي کند و نمي تواند اثر گناه گذشته را از بين ببرد.پس تشبيه عفت

سازگار نيست.مناسب آن بود که توبه ،به عنوان شوينده گناهان و پاک کننده معرفي شود. همان گونه که خداي تعالي در قرآن کريم مي 

 (   222فرمايد: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يحُبُِّ الْمُتَطهَِّرينَ  )بقره/

 

بر خلاف قرآن کريم، در اين کتاب موضوعات مختلف در قطعاتي متمايز مطرح شده است تقسیم بندی بی قاعده موضوعات  :  -2 

،اگرچه به دليل ارتباط برخي موضوعات باهم از يك سو و توجه ويژه مولف به برخي موضوعات از سوي ديگر ، برخي مطالب فراوان 

ارائه شده است.در حالي که از امتيازات قرآن اين است که در هر سوره مسائلي در « ضميمه ب»تكرار شده است که نمودار تكرار آن در 

زمينه مبدأ و معاد و مسير صحيح زندگي انسان طرح شده است و با خواندن هر سوره مي توان به ديدگاه قرآن درباره مسائل کلي زندگي 

ح مطالب متناسب با آن مقصد است. از اين رو برخي اين ويژگي را مرتبط انسان دست يافت ،اگرچه مقصد اصلي سور متفاوت و نحوه طر

 ( 2/332با شيوة هدايتي موثر و اعجازگونه قرآن کريم مي شمرند.)زرقاني

  

 همسانی شکل و اندازه سور و آیات در سور مماثل و عدم ارتباط آیات آن -3



نحوه شروع و پايان آن بسيار متنوع است. از ويژگي هاي چشمگير  سور قرآن کريم از نظر تعداد آيات ، طول آيات، آهنگ سوره ،

قرآن ، هدفمندي سوره ها به نحوي است که ارتباطي منسجم ميان آيات ايجاد کرده است و قرآن شناسان ماهر مي توانند آن را حتّي در 

 تجلي گاه حكمت بي مثال الهي ساخته است. سور طوال با پيگيري شبكه هاي ارتباطي آيات نشان دهند.اين ويژگي به راستي قرآن را

بنابراين هر سوره در پي ابلاغ پيامي ويژه مي باشد و تعداد آيات با توجه به غرض اصلي سوره تنظيم شده است. همچنين هيچ کلمه 

به ايجاد سوره هاي کوتاه اضافي و بيهوده اي در آيات نيست و هر کلمه در شبكه ارتباطي آيات جايگاهي دارد. از اين رو آيات کوتاه تر 

ر تر مي انجامد و آيات بلند سوره هاي بلند را تشكيل مي دهد. زيرا نقش هر کلمه در آيه در ارتباط  با پيام سوره ، پيام آيه و آيات ديگ

يا حروف  بايد روشن شود.   از طرفي نحوه شروع سوره ها نيز اشكال خاص اما متنوع دارد. مثل شروع با حمد يا تسبيح يا خطاب

مقطعه که ارتباط آن با محتواي سور در تفاسير نشان داده شده است. اين ويژگي هاي ظاهري همگي ارتباطي تام با محتواي آيات و سور 

 دارند.

عه بند در قط 11قطعه شامل مقدمه ، بسمله و خاتمه است.قطعه ها همگي کوتاه و تقريباً هم اندازه با ميانگين  80الفرقان الحق داراي 

کلمه   20است. عموماً با خطاب به کساني با صفت مربوط به موضوع قطعه آغاز مي شود. بندهاي آن نيز تقريباً هم اندازه و شامل حدود 

است. به نظر مي رسد تكثير سوره ها فقط به قصد ارائه کتابي است که از نظر حجم با قرآن قابل مقايسه باشد؛ با اين وجود بسيار کم 

. مطالعه قطعات آن نشان مي دهد پيام عموم آنها مخالفت با اسلام است و چنانچه در بررسي محتوا خواهد آمد غالب  حجم تر است

مطالب آن حول چند موضوع خاص دور مي زند. مثلاً محور بحث در قطعات  المحبت، السلام، المحرضين، الشهيد  مخالفت با حكم جهاد 

، به دليل آن که بندهاي هر قطعه بر محور موضوعي مي چرخد که در نام قطعه ذکر شده است ، است. در قطعات  الفرقان الحق ادعايي

وجود ارتباط ميان بندها امري طبيعي است. به خصوص اگر در نظر بگيريم متوسط تعداد بندها در هر قطعه يازده است. با اين وجود  

ه است.که به مواردي از آن در سوره مماثل الفاتحه اشاره شد.توجهّ به اين ارتباط بندهاي آن طور که شايسته است مورد توجه قرار نگرفت

 ويژگي ها تكلّف ، بي ذوقي و کم اطّلاعي نويسندة اين متن را آشكار مي کند. 

* 
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ان قرآني توجه برخي محققان چون دکتر رشاد يكي از ويژگي هاي قرآن که با اختراع رايانه وانجام تحليل هاي آماري بر واژگ 

خليفه)الإعجاز العددي في القرآن الكريم( و عبد الرزاق نوفل)معجزه الأرقام و الترقيم في القرآن الكريم( را جلب کرده است، برقراري 

قرآن بشمرند. مثل برابري  نسبتهاي معنادار ميان ميزان تكرار برخي واژه هاست؛ به طوري که سبب شده برخي آن را از وجوه اعجاز



اما از آن جا که در اين تحليلها روش واحدي به کار نمي رود، تأکيد بر آن به عنوان وجه اعجاز قرآن «. نهار»و واژه « يوم»تكرار واژه 

دي را کم يا اضافه منطقي نيست. زيرا گاه در محاسبات تنها خود واژه را در نظر مي گيرند و گاه مشتقات آن را و گاه با توجيهاتي موار

 مي کنند تا معادله مورد نظر برقرار شود.

در اين ميان آن چه مسلم است و از ديرباز بدان توجه شده، تناسبات لفظي در سور است که از زيبايي هاي صوري قرآن محسوب 

 ( 2/219مي شود. مثل تكرار فراوان حروف مقطعه در سور مربوطه که سيوطي بدان اشاره کرده است.)سيوطي/

از اين تناسبات موردي در اين کتاب مشاهده نشد. تنها در قطعه الآلاء به تقليد از سوره الرحمن سعي شده عبارتي مكرراً ذکر شود 

که به خلاف سوره الرحمن هيچ تناسب معنايي با مفاهيم قبل و بعد آن ندارد. زيبايي هاي حاصل از تناسبات لفظي نيز هرگز در اين قطعه 

 مي خورد. تمام آيات با الگويي يكسان بدون هيچ فراز و فرود لفظي و معنوي يكسره تكرار شده است. به چشم ن
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(،آيه 2/332(، زرقاني)91امروزه با پيشرفت بشردرعلوم تجربي سازگاري دستاورد آن با محتواي قرآن ،دانشمنداني چون ابو زهره)

برخي نيز با تكيه  ( را به پذيرش علوم و معارف عقلاني قرآن به عنوان قوي ترين وجه اعجاز متمايل ساخته است؛70 و 45الله خوئي )

جنبه هاي معنوي و محتوايي اعجاز قرآن کريم، بر جنبه هاي ظاهري و لفظي و بلاغي آن برتري »بر آيات و روايات نشان داده اند که 

 ( 14تحقيق در وجه اعجاز/ )پهلوان،« اماميه برآن وجوه تأکيد کرده اند.کلي دارد.چنانكه برخي علماي 

بند مورد ارزيابي  424قطعه شامل  42قطعة )شامل مقدمه ، بسمله و خاتمه( اين کتاب  80اما در تحليل محتواي الفرقان الحق از

 بارتند از)ضميمه ب(  اين موضوعات ع دقيق قرار گرفت و آمار موضوعات پر تكرار محاسبه شد.

 (،%2تثليث) 

 (،%13نفي صفات خدا) 

 (،%21نفي جهاد) 

 (، %3نفي بهشت جسماني) 

 (، %11نفي احكام اهل کتاب و تحريف اديان)

 ( %7نفي احكام ازدواج و طلاق)



و باطل مطالب را تشكيل مي دهند. از بررسي ساير بندها روشن شد که درباره مسائلي کلي چون معرفي حق  %60که مجموعاً حدود 

اغلب با استفاده از سبك قرآن، پيروان حق و پيروان باطل ، دفاع از کتاب و نويسنده آن ، دستورات اخلاقي)بسيار کلي و محدود( ، حمله 

به قرآن و پيامبر اسلام ص مي باشد.  بنابراين خبري از موضوعات علمي و عقلي نيست و چيزي جز بازگشت به خرافات و تحريفات 

 اديان پيشين به چشم نمي خورد. حال به مقايسه آن با موضوعات قرآن مي پردازيم. وارد شده به

 

 عدم طرح علوم و حقایق تجربی مربوط به جهان آفرینش -2-1

در قرآن کريم در آيات فراواني از عظمت آفرينش آسمان ها و زمين و کوهها و درياها وگياهان و جانوران و انسان و مصنوعات 

اي جسمي و رواني و روحي او سخن گفته و از مردم دعوت نموده تا در اسرار هستي بينديشند و گاه از اين اسرار پنهان انسان و ويژگيه

سخن گفته است به طوري که موجب شده بيان مطالب علمي فراتر از فهم مردم عصر نزول ،از وجوه اعجاز قرآن شمرده شود.اما در اين 

ا آفرينش که شناخت آن در حيطه علوم تجربي است ،ديده نمي شود. خداوند متعال در قرآن کريم کتاب کذايي اثري از مطالب مرتبط ب

انسان ها را به عظمت هستي و اسرار آن توجه مي دهد تا دل هاي آنان را به سوي خالق آن متمايل سازد.به بياني برهان هاي حسي 

وان کتابي که مدعي است براي تمام مردم جهان پيامي الهي دارد، از اين نظر اثبات وجود خالق را  مطرح مي کند؛ اما الفرقان الحق به عن

 نقصان جدي دارد.     

 عدم شمول علوم و حقایق فرا طبیعی  -2-2

در قرآن از خدا و صفات او و قيامت و بهشت و دوزخ و برزخ وملكوت وفرشتگان و عرش و کتاب مكنون و.... مطالب دقيق 

است ، در حالي که در اين کتاب جز مخالفت کلي با قرآن در برخي موضوعات فوق ، سخن ديگري يافت وشگفت انگيزي طرح شده 

 نمي شود. اهم موارد آن به قرار زير است:

: در بندهاي اين کتاب از سه گانگي خدا در عين وحدت او ياد مي شود و اين مطلب در بند آغازين  نفی توحید و دعوت به تثلیث

 ر مي شود، اما هيچ دليلي جز کج فهمي و عدم تعقل منكران آن ذکر نشده است . تمام قطعات تكرا

جبار، منتقم، مهلك، چون  شرک مي شمرد؛ خصوصاً صفاتي : نويسنده توصيف خدا به صفات گوناگون را نفی اسماء وصفات خدا

 متكبر، مذل .)الثالوث(

بار، متكبر، قهار، قابض، مذل، مميت، منتقم، ضّار، مغني وصف از طرفي خود در بخش ديگري از مطالبش اورا به صفات ملك، ج

 نموده است.)الضالّين(



بدين ترتيب تناقضي در گفتار او رخ مي دهد که راهي براي حل آن به ذهن نمي رسد. تنها مطلب قابل توجه ديگر در اين باره 

دفاعي بي دليل از مسأله تجسدّ وپدري و پسري و  فِداء و روح  است ،که آن هم تنها در يك جمله از قطعه الشهاده)ازنمونه آماري 

 (مشاهده مي شود. 50%

متهاي جسماني در بهشت : در مورد بهشت تنها بر روحاني بودن نعمات آن اشاره نموده است و قائلان به نعمتهاي جسماني نفي نع

در بهشت را به شهوت پرستي و محدوديت نگاه آنان به دنيا متهم نموده است.اما هيچ توصيف و ترغيبي نسبت به اين نعمت هاي روحاني 

 صورت نگرفته است.

 ار از غیبعدم اخب -2-3

يكي از ويژگي هاي قرآن که در کنار ساير شواهد و قرائن از وجوه اعجاز قرآن است، خبر دادن از مسائل و وقايعي است که ازنوع 

انسان هاي آن عصر پنهان و در غيب بوده است. مانند بيان داستان  امتهاي گذشته و رويدادهاي آينده. اما چون اين گونه گزارش ها در 

(ولي اکنون که الفرقان الحق 233(و )پهلوان،جايگاه کتاب... /2/95قرآن جود ندارد، آن را وجه تحدّي نمي شمرند. )زرکشي/ تمام سور

به معارضه با کل کتاب برخاسته مي توان به جستجوي اين وجه در آن پرداخت. در اين زمينه هيچ مطلبي جز نقل يك جمله ازحضرت 

 ع در قطعه اي از اين کتاب ديده نمي شود.موسي ع و يك جمله از حضرت عيسي 

 محدودیت در احکام و شرایع و دستورات اخلاقی -2-4

قرآن کريم به منظور رشد و تعالي انسان در تمام ابعاد وجوديش،دستورالعمل هايي دقيق براي زندگي فردي و اجتماعي او قرار داده 

از به کارگيري تجارب خطاپذير خود باز داشته است. از طرفي اختلافات موجود  و با ارائه مجموعه کاملي از قوانين مورد نياز بشر اورا

ت ميان احكام اسلام  و شرايع الهي ديگر را  بيشتر از ناحيه تحريفاتي مي داند که دامنگير آنان شده ؛ اگرچه سهمي هم براي تفاوت مقتضيا

دين جهان شمول و متناسب با شرايط و احوال بشر پيشرفته مي داند؛به  زمان و شرايط اقوام گذشته  قائل است.از اين رو اسلام را تنها

(قرآن را از جهت ارائه يك مجموعه حقوقي کامل، معجزه مي دانند. امّا در 280ابن قطان) و (58همين جهت برخي چون آيه الله خوئي)

د شده است؛ تا جايي که بندهاي مشتمل بر نفي اين کتاب تنها بر محبت صرف و حكمت ،آن هم در مقام حمله به احكام اسلامي، تأکي

( از بندهاي کتاب مشاهده مي شود. احكام %21حكم جهاد و دعوت به دوستي با تمام انسانها اعم از مومن و کافر و ظالم و عادل ، در)

(،    احكام ازدواج و %11گذشته)ديگر اسلام که حساسيت نويسنده را برانگيخته است، عبارتند از:    احكام رفتار با اهل کتاب و اديان 

 ( که تنها در مقام انكار اسلام از آن سخن رفته است. %1(،     حكم قصاص)%7طلاق و تعدد زوجات)

بنابراين به جاي  ارائه احكام و قوانين زندگي سعادتمندانه تنها به يك دستور اخلاقي که فارغ از مباني عقلاني صحيح است، اکتفاء 

که در آيات قر آن دستورات اخلاقي فراوان مشاهده مي شود. در واقع اخلاق به عنوان مكمل قانون مطرح شده و از  شده است؛ در حالي



مسلمانان خواسته شده تا در مرحله رعايت عدالت)عمل به احكام و قوانين( باقي نمانند ؛ بلكه با رعايت اخلاق اسلامي به مرحله اي 

 ( 237ر فضل و رحمت بنا کنند وآن را زيباتر سازند. )البقره/بالاتر صعود کنند و روابط خود را ب

 تناقض و عدم هماهنگی   -2-5

يكي از وجوه اعجاز قرآن شيوة نزول پراکندة آن در طول چندين سال به مناسبت وقايع مختلف و وحدت يافتن در سور مختلف به 

با يكديگر مرتبط است؛ واينكه در عين نزول پراکنده و گستردگي گونه اي است که نزول پراکندة اين گونه سور محسوس نيست و اجزاء 

موضوعات تناقض در مطالب آن يافت نمي شود.  از طرفي  همواره از انسان ها خواسته تا به ميزان عقل در آيات آن بينديشند و دريابند 

ف عقلي و دقائق فلسفي است به طوري که متفكرين ( همچنين مالامال از معار29که اگر ازجانب خدا نبود، تناقض در آن فراوان بود.)ص/

شرق و غرب عالم را مبهوت ساخته است و با وجود آن که مصادر علمي آن عصر آکنده از موهومات وخرافات کتب عهدين بود، قرآن 

 حقايق عقلي و اخلاقي ومعارف الهي را از اين گونه اباطيل پاک ساخته است. 

 :«الفرقان الحق»در  تناقض عقلی 

در اين کتاب عقايدي از مسيحيت آمده که مورد پذيرش عقل نيست. اگرچه متكلمان به شكل تخصصي حول آن بحث نموده اند؛ 

  ولي مي توان به زباني ساده پاسخ هايي طرح کرد که براي هر عقل سليمي قابل پذيرش باشد.

 به نام پدر کلمه ي روح خداي يكتاي يگانه: بسمِ الآبِ الكلمةِ الروحِ الالهِ الواحدِ الاُوحدِ: تثلیث توحید

 مُثلْثِ التّوحيدِ موحدِ التَثليثِ ما تعددَّ  : سه گانه گر يگانگي و يگانه گر سه گانگي

از اشكالات اساسي مكتب مسيحيت که به اين کتاب منتقل شده، برابر انگاشتن يك با سه است که مخالف حكم آشكار عقل مي 

کردن يك، از معجزات خداي آنان شمرده مي شود!) مُثلْثِ التّوحيدِ موحدِ التثَليثِ ما تعدّدَ (در حالي که اگر  باشد.يكي کردن سه و سه تا

وقوع محال عقلي را مجاز بشمريم، نمي توانيم وجود هيچ حقيقت اصيلي را در جهان باور نماييم. اعتقاد اينان به همين اصل غير عقلاني 

 ر و گفتار  متناقض آنان شده و در اين کتاب نيز مواردي از آن منعكس شده است.وتناقض آميز است که ريشه رفتا

محبّتي که به پيروي از مسيحيت محرَّف در اين کتاب تبليغ مي شود، بي تفاوتي، بي احساسي، بي رگي و خنثي محبت بدون دشمنی:  

فرزند خود را دوست مي دارد، در برابر کسي که به بودن است که واژه محبّت را مصادره کرده است. چگونه ممكن است مادري که 

فرزندش بي رحمانه آسيب مي رساند، واکنش دفاعي نشان ندهد و حتي به او مهر بورزد؟ يا چوپاني که وظيفه اش حمايت و مراقبت از 

 گوسفندان است ، گرگ حمله ور به آنان را آزاد گذارد؟ 

رفتار آنان شكل هاي مختلف مي يابد. گاه به صورت بارش نعمات و برکات است  محبّت حقيقي خداوند به بندگان خود متناسب با

و گاه به شكل نزول سختي ها. گاه در قالب دستور مودّت و رحمت و عفو است وگاه با صدور حكم جهاد و قِتال. دستور به اعمال جديت 

ظالم و مظلوم است که براي هر يك جلوه اي متفاوت يافته  و خشونت در برابر برخي ظلم ها ، اعمال محبت او به هر دو طرف ظلم، يعني

است. محبتش به مظلوم، اورا از ذلتّ و ضعف در برابر همنوع زورگوي خود مي رهاند ونفس انسايش را تقويت مي کند. محبتّش به ظالم 



امح و چشم پوشي برخورد کند، اين اورا از روحيه زورگويي و تخريب نفس انسانيش باز مي دارد. اگر با هر دو به رحمت وعفو وتس

برخورد هيچ اثر مثبتي بر هيچ يك نخواهد داشت و بود و نبودش يكسان خواهد بود.از اين رو اسلام ابتدا مظلوم را بر اريكه قدرت مي 

اغماض دعوت و نشاند و به او حق دفاع از خود و قصاص مي دهد و پس از تثبيت اين حق براي مظلوم و تحقير ظالم، او را به عفو و 

 (.237)بقره/« وَ لا تَنسْوَُا الْفضَْلَ بَينْكَُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير وَ أنَْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»ِ تشويق مي کند: 

ه شخصيت همچنين در مواردي که ظلم وبدي ظالم تنها حقوق شخصي فرد را تهديد کند و از سر زورگويي و روحية تجاوزکاران

انساني فرد يا جامعه را هدف قرار ندهد ، دستور مي دهد که به زيباترين شكل به او واکنش نشان دهد تا اورا به بهترين دوست خود 

 (   34)فصلت/« عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ لا تَستْوَِي الحَْسنَةَُ وَ لا السَّيِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أحَسَْنُ فإَذَِا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنهَُ »تبديل سازد: 

 پس اسلام مدافع محبتي انساني و مقتدرانه ونه محبتي از سر خواري وناتواني است.                          

پرداخته است)فداء( و اين اعتقاد که خدا در قالب جسد عيسي ظاهر شده)تجسد( و با به صليب رفتن فديه گناهان بشر  را فداء وتجسد: 

ديگر هر گناهي از بني بشر آمرزيده است، علاوه بر آن که مخالف اصول عقلي است، به نتايج زيانباري در جامعه بشري مي انجامد و 

سوالات فراواني بي پاسخ مي ماند: چگونه خداي نامحدود در قالب بشري محدود مي شود؟ آيا تنها راه آمرزش گناهان بشر به صليب 

  يده شدن خدا بود؟ اگر اين طور است ،چرا خدا انسان را به گونه اي آفريد که گناه کند؟ ...کش

 

 در مورد صفات الهی:« الفرقان الحق»نمونه ای از تناقض در 

و الجان  للانسثالوث : إن أهل الضلا ل من عبادنا اشرکوا بنا شرکا عظيما فجعلونا تسعة و تسعين شريكا بصفات متضاربة و أسماءقطعه 

ك يدعونني بها و ما أنزلنا بها من سلطان... و افتروا علينا کذبا بأنا الجبار المنتقم المهلك المتكبر المذل ، و حاشا لنا أن نتصف بإف

 المفترين و نزهنا عما يصفون..

د. با صفات متناقض و اسمهاي انس همانا اهل گمراهي از بندگان ما، به ما شرکي بس بزرگ ورزيده و ما را نود و نه شريك قرار داده ان

 و جن که مرا با آنها مي خوانند در صورتي که هيچ دليلي از ما ندارند... و به دروغ بر ما افتراء بسته اند که ما جبار و منتقم و هلاک

ه که اينان وصف مي کنند کننده و متكبر و خوارکننده مي باشيم و حاشا که ما خود را به بهتان درغگويان متصف کرده باشيم و ما ازآنچ

فإياي  المغني .  فأنا الملك الجبار المتكبر القهار القابض المذل المميت المنتقم الضّارين آمده : الضال پاک و مبراء مي باشيم.ودر قطعه

 تعبدون وإياي تستعينون

 که در تناقضي آشكار با آيه قبل است.

 الفرقان الحق عدم وجود آثار و نشانه های بیرونی برای حقانیت -3

 مولفان نه چندان شناخته شده  الفرقان الحق  -3-1

اگرچه قرآن خود را آيه اي عظيم و نشانه اي بر حقانيت پيامبر اسلام ص و دعوت ايشان مي شمرد، امّا وجود مبارک محمد مصطفي 

 ص و ويژگي هاي روحي و اخلاقي ايشان  نيز متقابلاً نشانه حقانيت قرآن و دعوت ايشان است. 

 (23)البقره/نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلهِعَبْدِ وَ إِنْ کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلنْا علَى



برخي مفسران مرجع ضمير هاء در مثله را پيامبرص مي شمرند. يعني قرآن از کسي چون او شاهكاري بي نظير است. )علامه 

 (1/59طباطبائي/

، راستگويي، درستي در پيمان ، زيرا پيامبر گرامي اسلام از زمان قبل از بعثت  به خاطر برخورداري از صفاتي چون امانت داري

 ( 1/183() ابن هشام/16/118ملقب شدند.)مجلسي/« امين»بردباري و خوش خويي مورد توجهّ همگان بودند و به لقب  

(،  2/34( ، دوري از بت پرستي )بيهقي/15/363همچنين در تاريخ رفتارهاي نيكي از ايشان چون گوشه گيري و عبادت.)مجلسي/

(  به ثبت رسيده که با 2/37(،  جوانمردي و ياري ستمديدگان و شرکت در پيمان حلف الفضول )بيهقي/2/33عب)بيهقي/دوري از لهو و ل

 مقام نبوت سازگار است. 

 از طرفي ايشان به تعبير قرآن اُمّي بودند يعني اهل خواندن و نوشتن نبودند.اين ويژگي ايشان را از اين اتّهام که سخنانشان تقليدي از

 اديان الهي پيشين است، تبرئه مي کند و شاهدي ديگر در راستي گفتارشان خواهد بود.کتب 

( هم قرينه اي است که نشان ميدهد انگيزه مادّي در کار نبوده 18/182عدم پذيرش پيشنهاد مالي قريش از طرف ايشان.)مجلسي/

 است؛ اگرچه امين بودنشان جايي براي شك در اين باره باقي نمي گذاشت.  

شاهد ديگر پيش گويي هايي در کتب اديان پيشين درباره رسالت ايشان است که باعث شده بود اهل کتاب در انتظار پيامبر آخر 

 «.کند و دومى از ساعير و سومى از کوه فاراناولى از کوه سينا ظهور مى»الزمان حوالي مكه ساکن شوند.مثلاً در تورات آمده است: 

سى در آنجا با خدا سخن گفت. و ساعيرکوهى است در شام که حضرت عيسى در آنجا بود. و کوه سينا کوهى است که حضرت مو

( و اين که علماي اهل کتاب در آن زمان ايشان را به نشانه هايشان شناخته بودند. 55-86فاران همان مكهّ است . )قطب راوندي/

 ( 17/311.)مجلسي/

 (197)شعراء/مَهُ علَُماءُ بَنِي إِسْرائِيلأَ وَ لَمْ يَكُنْ لهَُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَ 

اين نمونه ها و موارد فراوان ديگر که در سيره ايشان ذکر شده ، دلايل خارجي بر حقانيت قرآن و قرايني بر درستي ادعاي نبوت از 

 سوي ايشان است. 

قدمه آن که به امضاى اين دو نفر نوشته شده است، است. اما در م« المهدى»و « الصفى»هاى  اما اين کتاب، ظاهراً تأليف دو نفر به نام

 اند.  خود را به عنوان اعضاى هيأت امناى ناظر بر تدوين تهيه و انتشار، معرفى کرده

کنند. نويسندگان ديگر، دکتر انيس شاروش  معرفى مى« انيس شاروش»بعضى از محققان عرب ، نويسنده آن را فردى به نام دکتر 

که نخستين نام امضاکننده مقدمه است، اطلاعي « الصفى»ناسند که کتاب را به انگليسى ترجمه  کرده است. اما از ش را همان المهدى مى

نويسد:  شود، امضاى مقدمه کتاب را چنين مى رئيس تحريريه نشريه صوت العروبه که در آمريكا منتشر مى« وليد رباح»در دست نيست. 

همانا  فرقان حق را يه طريق »آن را ترجمه کرده است.در سوره جعلي التنزيل اين کتاب نيز آمده:... به الصفى وحى شده است ... المهدى 

به معناى برگزيده، نام يك شخصيت « الصفى»رسد که  بنا بر اين به نظر مى« وحي فرو فرستاديم و چون نوري به قلب صفيّ مان افكنديم...



نيز شخصى واقعى و همان دکتر انيس شاروش « المهدى»ن کتاب خلق شده است؛ فرضى است که تنها به منظور ايجاد قداست براي اي

 است که هم نويسنده متن عربى و هم مترجم آن به انگليسى مي باشد.

است، مطلبى است که در پايگاه اينترنتى « المهدى»دهد که او همان  کند و نشان مى اى که دخالت دکتر انيس شاروش را تأييد مى نكته

usinfo  پردازد.سايت  کند و به نقل نظرات او و اهداف اين کار مى به صراحت او را مترجم کتاب معرفى مىIslam In Focuse  که

نويسد : وى سه سال قبل به همراه همسرش ، کتاب الفرقان الحق را از عربى به انگليسى برگرداند.  احتمالاً متعلق به خود اوست، نيز مى

هاى گوناگون  هاست که اين فرد در رسانه حال، مدت شود. شناخته مى   THE TRUE FURQAN ام همان چيزى که امروز به ن

خواهد که بدان اعتماد کنند و آن را  پردازد و از مسلمانان مى هاى مختلف به ترويج آن مى و با برپايى کنفرانس« الفرقان الحق»به تبليغ 

 جايگزين قرآن کريم نمايند.

لسطين به دنيا آمد و پدرش توسط ارتش يهود کشته شد، او ابتدا در اردن و سپس در کشورهاى عربى به دکتر انيس شاروش در ف

در نيوزلند،  1995کشور در سراسر دنيا سفر کرد. از سال  76تحصيل و در عين حال، فعاليت تبشيرى پرداخت و براى تبليغ مسيحيت به 

 Jerusalemهاى اشغالى در خدمت يهوديان بود و به آنان در کنشت اورشليم  زمينانگليس و پرتغال به سر برد. پيش از آن نيز در سر

Baptist  کتابى تحت عنوان:   80خدمت کرد. وى در دهه 

 islam Reveled a Christian Arabics View Of  هاى نادرست و روح خشونت  منتشر کرد و در آن، اسلام را داراى ايده

 شود. هاى اسلامى کشته مى افتد، يك نفر به خاطر ديدگاه قتل که در جهان اتفاق مى 5دانست، از جمله اين که از هر 

منتشر شد، او اسلام را دين رعب و خشونت خوانده که به جنگ « اسلام، خطر يا چالش»با عنوان  2004دهمين کتاب وى در آگوست 

اسلام است. به خاطر همين اعتقاد، به مسلمانان سفارش کرده ها  است که منشأ همه اين ديدگاه کند و اضافه کرده و خونريزى دعوت مى

 ايگزين قرآن رايج بين خويش کنند.است که قرآن دروغينش را ج

منتشر کرد؛ سپس بعد از يكسال، کتابى  AMRICAONLINEدکتر انيس شاروش ابتدا چهارده سوره جعل و در پايگاه اينترنتى 

 11روز بعد از حادثه  2تأليف و در دسترس همگان گذارد. او در کنفرانسى که  )قطعه(ه جعليسور 77شامل « الفرقان الحق»کامل با نام 

سپتامبر در دانشگاه هوستن برگزار کرد به دولت آمريكا پيشنهاد کرد که براى جلوگيرى از نفوذ تروريسم همه مسلمان را از آمريكا اخراج 

ميانه منتقل و سپس با بمب اتم همه منطقه را نابود کرد. اين سخنرانى موجب شد که کند و اضافه کرد که بايد همگى مسلمانان را به خاور

 .خواهى کند رئيس دانشگاه مزبور، در روزنامه وابسته به دانشگاه از سخنان او اظهار تأسف و معذرت

  

 عدم تاثر و تاثیر  بر فرهنگ جهان معاصر -3-2

به هر حال، عوامل مختلف مانند جهل و تنگى »در کتاب فروغ ابديت اين چنين ترسيم شده است: اخلاق عمومى عرب جاهلى 

حالى و ديگر رذايل اخلاقى، محيط عربستان را به نحو خويى و تنبلى و بىگرى و درندهمعيشت و نداشتن نظام صحيح زندگى، وحشى

 آورى را در ميان آن قوم، معمول و قانونى ساخته بود...کم امور شرمبارزى تاريك کرده و کم



هاى يونانى و ساسانى بر هاى جهان، روز طلوع ستاره اسلام، با انواعى از خرافات آميخته بود و افسانهعقايد تمام ملل و جامعه

هاى زيادى وجود خرافه ن ملل مترقىّ شرق،کرد. هم اکنون در ميارفتند حكومت مىترين جامعه آن روز به شمار مىافكار مللى که مترقىّ

اشد، به همان نسبت خرافه بها را از قاموس زندگى مردم بردارد. جامعه هرچه از نظر علم و فرهنگ عقب دارد که تمدنّ کنونى نتوانسته آن

 (50و1/54)سبحاني/« و اوهام در ميان آنان زيادتر خواهد بود.

تي و اجتماعي و مفاهيمي که در قرآن طرح شده ، به مبارزه با مفاسد اخلاقي و عقيدرسول خدا ص  در چنين دوراني بر اساس 

مروز نيز تشنه آن است.  فرهنگي مي پردازند . مفاهيمي که در عمل هيچ اثري از آن در جامعه آن روز وجود نداشت ؛در عين حال جامعه ا

يدتي و اجتماعي و ي داشته است اما  در زمينه هاي اخلاقي و عقجهان معاصر اگرچه در زمينه علم و فن آوري پيشرفت هاي چشم گير

ان نظر دارد و نه  از فرهنگي گويي بازگشتي دوباره به جاهليت دارد. اما نويسنده الفرقان الحق نه به ويژگي هاي انحطاطي اين دور

شم بر همه دلائل چمسيحيت محرَّف است و  پيشرفت هاي علمي روز بهره گرفته، بلكه در صدد مخالفت متعصبانه با اسلام، بر مبناي

رش با دستاوردهاي نوين از جمله آن که در قرآن کريم فراوان درباره آفرينش سخن رفته ، همه جا گفتا استوار حقانيت قرآن بسته است.

ن هاست واين وراعلم تجربي سازگار است؛ به طوري که هيچ تناسبي با فضاي علمي جهان در عصر نزول ندارد ومناسب براي همه د

 نكته خود مي تواند از وجوه اعجاز آن شمرده شود.

؛ به همين جهت کساني چون عبدالكريم خطيب 1همچنين قرآن از چنان جاذبه اي برخوردار بود که دشمنان نيز بدان اعتراف مي کردند

 (317ابن تأثير و نفوذ را اعجازگونه مي شمرند.)

دي از جهان را داشت که در مدتي کوتاه از قومي جاهل ملتي متمدن ساخت که بخش هاي زيااز سويي چنان تأثير شگرفي در جامعه 

ا تمام وجوه اعجاز بتحت سيطره سياسي و فرهنگي خود  درآورد که نشان دهندة تحقق اعجاز و به بار نشستن وجوه آن است و به نوعي 

رآن محسوب مي به همين جهت نشانه اي خارجي براي حقانيت ق(138مرتبط است و برخي آن را از وجوه اعجاز نمي دانند.)برومند/

عي را متأثر سازد ؛ شود.اما الفرقان الحق پس از گذشت چند سال هنوز کتابي معروف و شناخته شده نيست و نتوانسته اشخاص يا جوام

چون علي ع است  ب اسلام شخصيتيشاگرد مكت» اگر چنين بود سازندگان آن با تبليغات خود گوش فلك را کر مي کردند. در حالي که

د سيره و تاريخ زندگاني که دانشمندان بزرگ دنيا درک اسرار و رموز کلمات آن بزرگوار را ماية مباهات خود مي دانند....اگر کسي وار

وع به پايان ان موضامير مومنان نشود، خيال مي کند که آن حضرت در هر رشته اي که سخن مي گويد، تمام عمر خويش را در تحقيق هم

وحي متكي بوده و از  رسانيده و در آن رشته خاص مهارت پيدا نموده است ولي جاي ترديد نيست که علوم ومعارف امير مومنان به منبع

ن او از سرچشمة ديگري جز آن مبدأ اتخاذ شده است.زيرا اگر کسي با تاريخ حجاز قبل از اسلام آشنا باشد، نمي تواند باور کند که سخنا

 ( 77خوئي/«)چشمة غيب سرازير شده باشد.سر
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 نيز واقعه اي تاريخي است که قرآن نيز از آن خبر داده و شاهدي ديگر بر حقانيت آن است: مباهله

اى، هر کس که درباره او با تو مجادله کند، بگو: بياييد تا حاضر آوريم، ما فرزندان خود را و شما از آن پس که به آگاهى رسيده 

د را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خود را. آن گاه دعا و تضرع کنيم و لعنت خدا را فرزندان خو

 1( 61بر دروغگويان بفرستيم. )آل عمران/

است؛زيرا مستقيماً رآن ق( که در واقع از قرائن خارجي حقانيت و اعجاز 2/400زرقاني مباهله را از وجوه اعجاز قرآن بر مي شمرد.)

ز جانب پروردگار اتوسط قرآن صورت نگرفته است بلكه به راهنمايي قرآن واقع شده است و نشانة اعتماد کامل پيامبر ص به حمايت 

رد خويش به خودي مي باشد.به همين جهت برخي معتقدند مباهله از وجوه اعجاز نيست ، بلكه شخصيت آورندة آن و يقين او به عملك

 ( 138زه آساست.)برومند/خود معج

سه مرحله از منكران  همچنين قرآن براي اثبات فوق بشري بودن خود دست به تحدّي يا مبارزه طلبي زده است. در آيات متعدد و در

يك  ( و در مرحله سوم13(در مرحله دوم ده سوره)هود/88خواسته تا مانند آن بياورند.در مرحله اول کتابي )إسراء/

ورت گرفته که اين کتاب ص( مانند قرآن مورد تحدّي واقع شده است.اما تنها موارد معدودي از اقدامات بي نتيجه 38ونس/،ي23سوره)بقره/

ود را از اين مبارزه ناتوان هم از آن موارد است که با اولين نظر تفاوت چشمگير آن با قرآن آشكار مي شود. از اين رو دشمنان که اغلب خ

ليلي واضح بر فوق ير مي بردند و با صرف جان و مال خود  براي نابودي آن تلاش مي نمودند و اين خود دمي يافتند ، دست به شمش

د، از شواهد بشري بودن قرآن است.از آنجا که تحدّي در آيات قرآن صورت گرفته ولي تحقق اين پيروزي در خارج آشكار مي شو

 خارجي حقانيت قرآن است.

ه گفته آيه الله خويي در تقليد از  قرآن آيات تحدي را درباره کتاب خود به کار برده است؛در حالي که بنويسنده اين کتاب نيز با 

ل کند. يا اين که هر البيان اگر تقليد از  قرآن معارضه محسوب مي شد ، عرب صدر اسلام بسيار بهتر مي توانست کتابي چون قرآن جع

تقليدي ناهمگون و  ر جملات قرآن کتابي نو ! عرضه کند. چه رسد به کتاب او که خودکسي مي تواند با منفي و معكوس کردن افعال د

 نازيبا از کتابي ديگر است. موارد زير نمونه هايي از اين تقليد نا زيباست:

 

  عملوا الصالحات في سبيل الاخره نَ آمَنُوا وَ)الكبائر!( زيُِّنَ لِلَّذيِنَ کَفَروُا من عبادنا الْحيَاةُ الدُّنْيا وَ يسَْخَروُنَ منَِ الَّذِي

رْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ يَوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقهَُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ (زُيِّنَ لِلَّذيِنَ کَفَروُا الْحيَاةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنَُ  212)البقره/

 حِساب
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 لِيٌّ حَمِيمي الحَْسَنةَُ وَ لا السَّيِّئةَُ ادْفَعْوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسنَُ فإَِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنهَُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَ)الاضحي!( فلا تَسْتوَِ 

 ينْهَُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم(وَ لا تسَتَْوِي الحَْسنَةَُ وَ لا السَّيِّئَةُ ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بَيْنَكَ وَ ب34َ)فصلت/

 

 )الاساطير!(هَلْ جَزاءُ الْإحِْسانِ إِلاَّ الإِْحْسان

 (هَلْ جزَاءُ الْإِحْسانِ إلِاَّ الْإِحْسان60)الرحمن/

 

 )الجنه!(صمٌُّ بُكْمٌ عُمْيٌ لا يرَجِْعُون

 (صُمٌّ بُكْمٌ عمُْيٌ فَهُمْ لا يرَجِْعُون18َ)البقره/

 

 ن!(تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خلََتْ لَها ما کسََبَتْ وَ لَكُمْ ما کَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا کانُوا يَعْمَلُون)البهتا

 (تلِْكَ أُمَّةٌ قَدْ خلََتْ لهَا ما کَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما کَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلوُنَ عَمَّا کانُوا يَعْمَلُون18)البقره/

 

 يدُ بِكُمُ اليْسُْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُرْ)اليسر!(إنّا نُرِ

 (يرُيِدُ اللَّهُ بِكمُُ اليْسُْرَ وَ لا يُرِيدُ بكِمُُ العْسُر185ْ)البقره/

 

 )الفقراء!(و لا تَتَّبعِوُا خُطُواتِ الشَّيْطانِ فهو يَأْمُرُکم باقتراف الفَْحشْاءِ وَ المْنُْكَر والبغي

 وَ الْمُنْكرَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبعُِوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبعِْ خطُوُاتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ باِلفْحَْشاءِ(يا أَيُّهَا  21)النور/

 

 إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى  )الوحي!(وَ ما يَنْطقُِ عَنِ الْهَوى

 هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحىإِنْ   (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى4و3)النجم/

 جمع بندی

 

با نظر به ويژگي هايي که دانشمندان آن ها را وجه اعجاز قرآن کريم شمرده اند ، مي توان گفت:  قرآن کتابي است که در آن مطالب 

شواهدي چون ويژگيهاي عميق علمي و عقلي را که در هدايت و رشد بشر موثر است در قالب الفاظ و عباراتي زيبا و فصيح آمده و با 

پيامبرص و دوران نزول و وقايعي خارجي حقانيت آن روشن شده وبا نمودار شدن آثار فردي و اجتماعي اين پديده در خارج خارق 

 العاده بودن و اعجاز آن محقّق شده است.



اسلام و قرآن است، که از تمام در اين پژوهش روشن شد، کتاب الفرقان الحق القائات شيطاني نفس کينه توز فردي بي اطلاع از 

حقايق و زيبايي هاي دين کامل اسلام با چند حكم عملي آن آشناست و با تحليلي نادرست از آن احكام با تكيه بر مسيحيت محرَّف در 

اب را به نفي اين (از اين کت%51مقام معارضه با اين دين الهي برآمده است. لذا به منظور ارائه جايگزيني براي قرآن کريم! حدود نيمي )

( در نفي کلي و ابطال دين اسلام %18احكام اختصاص مي دهد ودر نيم ديگر در کنار طرح اعتقاداتي چون تثليث و روح و فداء و تجسد)

 ( با استفاده از صنايع ادبي قرآن کريم سخن مي گويد. بنابراين از محتواي علمي و عقلاني قرآن کريم که عميق ترين%31و پيروان آن)

 نشانه فوق بشري بودن آن است ، غافل مانده وپنداشته ارائه کتابي در قالب  زباني فصيح هماورد قرآن خواهد بود .

نهايتاٌ بايد گفت ، الفرقان الحق از نظر فصاحت و بلاغت و زيبايي هاي صوري به دليل اشكالات بلاغي فراوان و عدم استقلال در 

کريم مغلوب و شكست خورده است. در محتوا نيز به دليل وجود تناقضات عقلي و عدم ارائه  سبك سخن و حتي جملات در برابر قرآن

مطالب علمي صحيح و مفيد قابل قياس با قرآن کريم نيست. ويژگي هاي نويسنده آن نيز هيچ تقدسّي در او نشان نمي دهد. هيچ تحولي 

نمي تواند براي قرآن کريم جايگزيني باشد و بد جايگزيني براي ستمكاران هم در بيرون رخ نداده تا شاهد تحقق ادعاي نويسنده باشد. پس 

 است!

 هُمْ لَكمُْ عَدُوٌّ  فَتتََّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتهَُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَوَ إِذْ قُلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدوُا لِآدَمَ فسَجََدوُا إِلاَّ إبِْلِيسَ کانَ مِنَ الْجنِِّ ففَسَقََ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ أَ

 (50بِئْسَ لِلظَّالمِيِنَ بَدَلاً )کهف/

 

 منابع

 ق.1390ابوزهره، محمد، المعجزه الكبري ،قاهره ،دار الفكر العربي،

 م. 1998باقلاني، ابوبكرمحمدبن الطيب، الأعجازالقرآن، بيروت، دارإحياءالعلوم، 

 ش.1384رآن، قم، عرش انديشه، برومند، محمدحسين، نقد و بررسي روشهاي تبيين حقانيت ق

 بيهقي، احمد بن حسين، بيروت، دارالكتب العلميه.
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 تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم
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انجام  (2001، 1993 ،1985اين پژوهش با هدف تحليل گفتمان قدرت در قرآن کريم با استفاده از تحليل انتقادي با رويكرد وندايك )

 55ان استفاده و متن قرآن کريم به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. تحليلي گفتم -شد. به اين منظور از روش پژوهش توصيفي

ر گرفت. نتايج تحليل آيه مرتبط با موضوع پژوهش از قرآن کريم به عنوان نمونه انتخاب و بر مبناي رويكرد وندايك مورد تحليل قرا

جلي قدرت خود تدر  "غيرمستقيم"و  "مستقيم"خداوند در قرآن کريم از هر دو رويكرد  حاضر نمايانگر آن است که گفتماني پژوهش

خود قدرتش  اي مخاطبانهها و گفتمانبا امر و نهي و تعيين موقعيتدر آيات مورد بررسي خداوند در حالت مستقيم نمايد. استفاده مي
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ذاب يا پاداش )المسد، (، ع14و  13، 12براي انسان )التكوير، (، تعيين جهنم و بهشت 16الي  12زمان خلقت و مرگ انسان )المؤمنون، 

شود؛ و چنين گفتماني ي( ديده م.(.29و التكوير،  30؛ الانسان، 17نسان )الانفال، (، و مشخص نمودن اعمال نيك و بد براي ا5و  4، 3

گانم کاملا واضح و آشكار کند که قدرت من بر بندباشد. خداوند در اين آيات اظهار ميقدرت خداوند به طور مستقيم مي نمايانگر تجلي

و  23وند )الحشر، صورت غيرمستقيم نيز در آياتي که به توصيف خداداند. کند و مياست، طوري که هرکس آن را در قلب خود حس مي

زم به ذکر است که در برخي خورد. البته لا(، خالق بودن او، و جهان پس از مرگ اشاره دارد به چشم مي4و  3، 2(، اراده او )الرعد، 24

و با نشان دادن سند جهان پس از مرگ که از يك باشند؛ هماناز آيات ذکر شده نمايانگر هر دو رويكرد مستقيم و غيرمستقيم  مي

ستقيم قدرت خداوند هاي خداوند در زنده کردن و تجسم اعمال به صورت غيرمستقيم و با مشخص کردن نتيجه اعمال به صورت متوانايي
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 مقدمه

کند که خداوند م ميآخرين کتاب آسماني است و براي هدايت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده است، لذا منطق حكقرآن کريم 

هايي باشد که قرار است مورد هدايت واقع شوند. با دقت بيشتر در حكيم و توانا زباني را به کار گرفته باشد که قابل فهم براي تمام انسان

گيرد. مراد يا و آخرت در بر ميم که زبان قرآن زباني همگاني است که تمامي امور مربوط به زندگي انسان را در دنيابيآيات قرآني درمي

ها اگرچه در لغت و ادبيات ما از همگاني و مردمي بودن زبان قرآن در اينجا سخن گفتن بر اساس فرهنگ مشترک همه مردم است. انسان

آن کريم نيز با همين فرهنگ هايي دارند، اما در فرهنگ انساني مشترکند. قرقومي و اقليمي نيز تفاوتاند و در فرهنگ از يكديگر بيگانه

دانيم که رسالت قرآن هدايت گويد. زبان قرآن براي همگان آشنا و فهمش براي همگان ميسر است و نيز ميها سخن ميمشترک با انسان

اي باشد که رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد و از اده شده است. بايد به گونهانسان است و از آنجا که از طرف قدرت مطلق فرست

مخاطب را تحت تاثير خويش  آنجا که براي انذار بشر زباني قدرتمند و الفاظي گيرا نياز است، لذا زبان قرآني بايد حاوي قدرتي باشد که

  قرار داده موجب گردن نهادن به دستورات و مقررات ديني شود.

 شناسيزبان يعني آن، يافته توسعه و نوين رويكرد و دارد همگاني شناسيزبان رشته در ريشه که است ايرشتهميان موضوعي گفتمان تحليل

 علوم فلسفه، شناسي،جامعه ادبيات، هايهمچون رشته وسيعي گستره اخير هايدهه در گفتمان انتقادي، تحليل آن دنبال به و  انتقادي

(. رويكرد انتقادي که در برابر رويكرد توصيفي قرار دارد مدعي است 1386زاده، است )آقاگل برگرفته در را شناسيروان و هنر سياسي،

شوند و در تعيين جايگاه مردم بعنوان فاعلان هاي تلويحي طبيعي شده که منشأ ايدئولوژيك دارند در گفتمان فراوان يافت ميکه گزاره

هاي ايدئولوژي ي اشخاص تا چه اندازه نتيجهکند تا بفهميم که گفتهکنند. تحليل گفتمان انتقادي به ما کمك مياجتماعي نقش ايفا مي

شوند. متون طوري نوشته ها هنگام رويارويي با جناح مقابل چگونه بحث ميهاست و اين ايدئولوژيفردي، سياسي و اجتماعي آن

(. از نظر وندايك لفظ انتقادي به اين دليل به تحليل گفتمان اضافه شده 1993، 1کنند )وندايك شوند که منافع فردي و گروهي را تامينمي

بتواند رابطه بين زبان، قدرت و ايدئولوژي که براي مردم عادي قابل تشخيص نيست را برملا سازد. به عقيده وندايك قدرت اجتماعي  که

ل ثروت، درآمد، موقعيت، تحصيلات و غيره و از طرف ديگر ريشه در دسترسي از يك طرف ريشه در دسترسي به منابع ارزشي جامعه مث

 هاي متفاوت گفتمان دارد. خاص به بافت

 اصول رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي به شرح زير است:

 .روابط سلطه و قدرت مفهومي گفتماني دارند 

 پردازد.تحليل گفتمان انتقادي به بررسي مشكلات اجتماعي مي 
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 دهد.ان نقش ايدئولوژيك دارد و ايدئولوژي، گفتمان را شكل ميگفتم 

 شود.فرهنگ و جامعه به وسيله گفتمان ساخته مي 

 .تحليل گفتمان کاري تفسيري و تبييني است 

 .تحليل گفتمان انتقادي نوعي تحليل ايدئولوژيكي از متون است 

 ايدئولوژيكي هستند همه متون داراي بار و انگيزه. 

( به نام زبان و کنترل جستجو کرد. 1979) 1شناسي انتقادي و در اثر معروف فاولر و همكارانتوان در زبانانتقادي را مياساس تحليل 

شود، گرچه گرا محسوب ميشناسي نقشاز بسياري جهات يكي از رويكردهاي کلامي زبان -تحليل گفتمان انتقادي–زبان شناسي انتقادي 

گذرد و وارد فضاي باز و گرا در ميشناسي نقشهاي مختلف از زبانها و رشتهتأثيرات عميق و جانبي از حوزهاين رويكرد با پذيرفتن 

شناسي انتقادي، تحليل زبان شناختي متون و گفتمان با زبان"همراه دارد. هاي بارز انتقادي و سياسي را بهشود که دغدغهاي ميرشتهميان

که توسط مايكل هليدي  -نظام بنياد–شناسي نقشي هاي مرتبط زبانشناسي از مفاهيم و روشروشرويكرد اجتماعي است و از نظر 

 2هاي ديگري نيز انجام شده از جمله هاج و کرس(. در اين زمينه پژوهش165، ص 1385زاده، گل)آقا "جويدتوسعه يافت، بهره مي

شناسي همگي باعث بسط و توسعه اين نگرش جديد در چارچوب زبان ( که1989) 5(، وداک1989) 4(، فرکلاف1985) 3(، وندايك1988)

اند؛ نخست ديدگاهي است که تحليل گفتمان شناسان در مطالعه تحليل گفتمان دو ديدگاه را مطرح کردهشدند. در هر صورت زبان 6انتقادي

تحليل گفتمان را تمرکز خاص بر چگونگي کند و ديگري ديدگاهي است که را بررسي و تحليل واحدهاي بزرگتر از جمله تعريف مي

و ديدگاه دوم که به نقش  8شناسي صورتگراکند زبانتوجه مي 7(. ديدگاه اول که به صورت متن1379)بهرامپور،  دانداستفاده از زبان مي

 نام دارد. 9گراشناسي نقشو کارکرد متن توجه دارد زبان

اي حدود نيم قرن دارد، پيشينه تحليل متن قرآن به رود که ديرينهناسي به شمار ميشاي نوظهور از زباناگرچه تحليل گفتمان شاخه

گردد. قرآن کريم، کتاب آسماني مسلمانان، در زماني نازل شد که مردم جاهليت عرب سرآمد شعر و هاي آغازين ظهور اسلام باز ميسال

آميخته بود شگفتي اعراب جاهلي را برانگيخت. اين کتاب آسماني، در سخنوري بودند و کلام زيبا و دلنشين قرآن که با مفاهيم عميق در

هاي متمادي دانشمندان اسلامي را بر آن داشته است که با دقت و موشكافي به تحليل متن آن بپردازند. اين کتاب مقدس علاوه طول قرن
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ز نظر اسلوب ظاهري و آرايش کلامي نيز داراي دهد، اها را نويد ميبخش و والايي که هدايت و رستگاري انسانبر مفاهيم حيات

اي که در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد. بهترين شاهد اين مدعا کلام خود قرآن است که مي فرمايد: هاي ممتازي است به گونهويژگي

بخش دانشمندان شناختي اسلامي که الهامزبان در حقيقت مطالعات (.52، )إبراهيم)اين حجّت بالغ براي جميع مردم است(  "هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ"

هاي آواشناسي، نحو، ها، پژوهشاتي ارزنده در شاخه(. نتيجه اين تلاش212:1384 مسلمان شد، از دل قرآن نشات گرفت )روبينز،

(. با 1379)طيب،  رفته استو به ويژه تحليل کلام بوده که همگام با مطالعاتي از قبيل تفسير، فقه و اصول و غيره انجام گ 1شناسيمعني

(، 1386(، آقاگلزاده و غياثيان )1381هايي مانند پژوهش آقاگلزاده )پژوهش نهاي انجام شده، درباره تحليل گفتمان انتقادي در ايرابررسي

چارچوب مطالعات ( صورت گرفته اما تاکنون هيچ اثري درباره قدرت و گفتمان آن در قرآن کريم در 1378( و رويگران )1383سلطاني )

شناختي صورت نپذيرفته است. بنابراين در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم که تحليل گفتمان قدرت در متن قرآن زبان

 کريم چگونه است؟

 

 تحلیل گفتمان انتقادی

( معتقد است نبايد 49: 1972ا نام برد. فوکو )توان فوکو رگران گفتمان انتقادي ميترين افراد و يكي از سردمداران تحليلاز جمله برجسته

هاي زباني و يا يك متن طولاني بدانيم بلكه آن را به مثابه اعمالي بيانگاريم که بر اثر سخن گفتمان را صرفا به معناي گروهي از نشانه

کو چيزي است که چيز ديگر )اعم از شود. گفتمان در نزد فوگفتن منظم درباره اشيا، باعث به وجود آوردن و شكل بخشيدن آن اشيا مي

تواند به صورت جدا از هم مورد کند نه آن چيزي که در اين جا و آن جا وجود دارد و مييك پاره گفته، يك مفهوم، يك اثر( را توليد مي

درت همه چيز است، گويد قنمايد و مي( در مورد مساله قدرت نيز آراي خاصي ارائه مي194: 1980تجزيه و تحليل واقع شود. فوکو )

کند، واقعيت، قلمرو و حدود و ثغور موضوع، نحوه کاربرد مفهوم صدق يا حقيقت را، حتي خود حقيقت نيز بدون همه چيز را خلق مي

( نيز در پژوهش خود  به دو جنبه از روابط بين قدرت و زبان باور دارد. جنبه اول مورد 1389ترديد يكي از صور قدرت است. فرکلاف )

هاي مختلف زبان تاثير توانند بر جنبههاي اجتماعي قدرتمند ميدهد. به اين معنا که گروهاو اين است که قدرت، زبان را شكل مي نظر

کند. براي مثال او به تبادلات رودررو يا تلفني، در مورد پردازد که قدرت در زبان عمل ميهايي ميبگذارند. جنبه دوم به بررسي شيوه

هايي از قبيل اينكه چه چيزي گفته يا انجام کند. محدوديتهايي که وجود دارند اشاره ميمشارکت طرفين و محدوديت ماهيت و حدود

هايي شوند و محدوديتهايي در مورد انواع روابط بينافردي که افراد بواسطه صحبت کردن با يكديگر در آنها درگير ميشود، محدوديتمي

پردازان حوزه تحليل گيرند. وندايك از جمله ديگر نظريهچه نقش مشارکتي را طرفين گفتگو به عهده مي در مورد جايگاه سوژه و اينكه
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( در 96: 2001شناختي است که در اين زمينه کارهاي مختلفي ارائه نموده است. وندايك ) -گفتمان انتقادي به ويژه رويكرد اجتماعي

وار، يا شناسي نظامهاي پژوهش از جمله دستور متن، زبانپژوهش در ميان روش گويد: تحليل گفتمان انتقادي يك روشاين باب مي

شناسي گفتمان يا تحليل مكالمه نيست. تحليل انتقادي گفتمان يك روش نيست، همان طور يك زير مجموعه از تحليل گفتمان نظير روان

تواند در ترکيب با هر ته شود، نيست. تحليل انتفادي گفتمان ميتواند در تحليل مسائل اجتماعي به کار گرفکه يك نظريه که به سادگي مي

 رويكرد و رشته علمي در علوم انساني و علوم اجتماعي انجام شود.  

دهد که پايه رويكرد متمايزش در ( با برقراري ارتباط ميان سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع، مثلثي شكل مي108: 1993وندايك )

کند که در بررسي مفهوم گفتمان با سه بعد اصلي روبرو هستيم. ي( اشاره م17: 1382شود. همچنين وندايك )مان ميتحليل انتقادي گفت

فتمان هاي اجتماعي. از همين روست که او تحليل گقعيتتعامل در مو -3باط ميان باورها )شناخت( و برقراري ارت -2، کاربرد زبان -1

شناسي براي مطالعه باورها و اين که چگونه با آنها يا شناسي، براي مطالعه زباني و کاربرد زبان، روانانداند. زباي ميرا مطالعه چند رشته

 هاي اجتماعي.ها در موقعيتشود و علوم اجتماعي براي تحليل تعاملميان و باورهاي ديگر ارتباط برقرار مي

م کنترل است، به اين معني که گروهي نخواهند گروه ديگر را کنترل ( در باب قدرت نيز معتقد است که قدرت مستلز186: 1382وندايك )

کند که چنين کنترلي لزوما به معناي توسل به زور و تواند شامل کنترل کردن عمل و آگاهي باشد، اما او تاکيد مينمايند. اين کنترل مي

باشد. از جهت ترغيب و دخل و تصرف ذهن ديگران مياستفاده از پليس و اسلحه و زندان نيست، بلكه در جامعه مدرن عمده تلاش در 

( است. رويكرد او از خصوصياتي برخوردار است که جايگاه متفاوتي به او در 2003جمله صاحب نظران ديگر در اين حوزه وداک )

يكرد مبتني بر سنت برنشتاين باشند. اين روشناسي زبان گفتماني ميبخشد. او و همكارانش در پي رويكرد جامعهتحليل انتقادي گفتمان مي

شناسي گويد: جامعه( مي3: 1995باشد. وداک )هاي مكتب فرانكفورت به خصوص يورگن هابرماس ميشناسي زبان و ديدگاهدر جامعه

رد، رويكردي باشد که نه تنها مبتني بر مطالعه متن در بافت است، بلكه بر هر دو عامل تاکيد داشناسي زبان ميزبان گفتمان، نوعي جامعه

هاي هاي گفتماني پنهان در بافتتواند ساز و کارهاي پنهاني را شناسايي و توصيف کند که در به وجود آوردن نابسامانياست که مي

يي ها باشند و چه در نهادهاها در ساختار و کارکرد رسانهچه اين نابساماني -گذارندخاص موثر هستند و ناگزير بر برقراري ارتباط اثر مي

زاويه انتقادي در "گيرد که زبان را از اي در نظر ميرشتهشناسي انتقادي را رويكرد ميان( زبان1989مانند بيمارستان يا مدرسه. وداک )

اي بودن تحليل انتقادي گفتمان تاکيد زيادي دارند و در کتاب رشته( نيز بر ميان2003) 1کند. ويس و وداکبررسي مي "روابط اجتماعي

( 2002گويند. يورگنسن و فيليپس )گي به تفصيل راجع به اين خصلت تحليل انتقادي سخن ميرشتهل انتقادي گفتمان نظريه و ميانتحلي

اي تحليل گفتمان برساختگراي اجتماعي پردازند. آنها درآمدي بر حوزه گسترده و ميان رشتهبه بررسي نظريه و روش در تحليل گفتمان مي

                                                           
1 - Weiss, G. & Wodak, R. 



نظريه گفتمان لاکلو و موف، تحليل گفتمان انتقادي و  -و به معرفي و بحث راجع به سه رويكرد مختلف به تحليل گفتماندهند را ارائه مي

دهند. يانگ و شناختي هر يك از اين سه رويكرد را شرح ميهاي خاص نظري و روشپردازند و ويژگيشناسي گفتماني ميروان

شناسي کنند. آنها در اين کتاب زبانو نقش آن در بازسازي و روابط اجتماعي را مطرح مي ( تاثير گفتمان بر جامعه2006) 1فيتزجرالد

وار را با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي ترکيب کرده، به بررسي رخدادهاي گفتماني مختلف در زندگي روزمره و چگونگي نقش گراي نظام

 2پردازند. بلور و بلورزبان در توليد و حفظ مناسبات و روابط قدرت مي بازتاب قدرت در جامعه از طريق زبان تاکيد کرده و به نقش

پردازند، مسائل اجتماعي مربوط به اين شاخه از علم را معرفي ( نيز به معرفي کلي مطالعه گفتمان و روند تحليل گفتمان انتقادي مي2007)

 نتقادي قرار دارد. گران گفتمان ادهند که در دسترس تحليلکرده و راهكارهايي ارائه مي

 های گفتمانی در حوزه قرآنمطالعات اسلامی و پژوهش

دهد که زبان وحي، زبان عربي فصيح بوده است. اين زبان متعلق به قبيله قريش بوده که در پاکيزگي مطالعه تاريخ قرآن کريم نشان مي

د است که نخستين بار ( معتق53: 1376است. فراستخواه )شده ها محسوب ميلفظ و رواني تلفظ و روشني بيان معتبرترين زبان عرب

شته است. او همچنين افرادي را درباره بلاغت قرآن نو اعجاز القرآن في نظمه و ترتيبهق.( کتاب  306) ابوعبدالله محمد بن يزيد الواسطي

شمرد که به اني بر مياز جمله عاصم کوفي، قاضي عبدالجبار همداني، عبدالقاهر جرجاني، راغب اصفهاني و زمخشري را از جمله ايراني

برند که در کتاب لم معاني نام ميق.( را مؤسس ع 472( عبد القاهر جرجاني )308طارمي )همان: اند. رحماني وبلاغت قرآن پرداخته

ه معاني النحو و بررسي به آن پرداخته است. بزرگترين عالمي که پس از جرجاني در زمين دلائل الاعجاز في علم المعانيخود با عنوان 

باشد. يك مند ميسود معروف است که در زمينه کاربردي بسيار الكشاّفق.( است. تفسير او از قرآن به  539متون ظهور کرد، زمخشري )

هاي علم مام جنبهترا تدوين کرد و در آن به  مفتاح العلومق.( نوعي دايرة المعارف با عنوان  629قرن پس از زمخشري، سكّاکي )

 1376ران، شناسي که تا آن زمان در جهان اسلام شناخته شده بود همچون واج شناسي، دستور، بلاغت، و...اشاره کرد )بوآس و همكازبان

:156 .) 

هاي گفتماني در مورد قرآن کريم تعدادي اندک را اي در ايران انجام شده است، تحليلاگرچه پژوهشهاي گفتماني به ميزاني قابل ملاحظه

( به بررسي مقاصد ضمني و ثانوي مكالمات قرآني پرداخته و نشان داد که بلاغت اسلامي 1998دهند. پيماني )به خود اختصاص مي

( به 1378) اند. قلي زادههاي جديد واضح تر و منسجم تر بيان شدهشناسي جامع تر است ولي نظريهدهاي نوين زباننسبت به رويكر

                                                           
1 - Young, L. & Fitzgerald, B. 
2 - Bloor, M. and Bloor T. 



منظور بررسي مشكلات ترجمه از عربي به فارسي در محدوده قرآن کريم به موضوعاتي از قبيل انسجام متني و باهم آيي پرداخته است. 

 کند. شمرد که انسجام و پيوستگي يك متن را مخدوش ميرا از عواملي بر مي او گسيختگي روابط ميان عناصر يك متن

( در سوره حضرت يوسف )ع( 1976( کليه مفاهيم مرتبط با بحث انسجام را با تكيه بر الگوي هليدي و حسن )1380فصيحي هرندي )

معرفي شده توسط هليدي و حسن قابل تعميم به عربي گانه انسجامي  5هاي او، تمام عناصر مورد بررسي قرار داده است. بر اساس يافته

بخشند. شود و به زبان عربي انسجام مينام برده مي "حروف عامل"و  "اعراب"است. در عربي عناصر ديگري نيز وجود دارند که از آنها به 

(، در مكالمات قرآني بيشترين 1975) دهد که از ميان شعارهاي چهارگانه اصل همكاري گرايسنامه خود نشان مي( در پايان1380لطفي )

 باشد. مي "صحت و دقت"و کمترين آن مربوط به  "کميت"موارد نقض مربوط به شعار 

( به تجزيه و تحليل متني جزء بيست و هفتم قرآن کريم پرداخته است. او نقشهاي گفتاري آيات جزء بيست و هفتم قرآن 1384مرادي )

سير آنها مورد بررسي قرار داده است. بر اساس نتايج بدست آمده، آيات اين جزء داراي بيست و پنج کريم را با مراجعه به ترجمه و تف

باشند که در اين ميان به ترتيب سه کارکرد توصيف، توضيح و نتيجه گيري داراي بيشترين فراواني هستند. در مقابل سه نقش متفاوت مي

به بررسي وقوع انواع انسجام دستوري، ( 1385دهند. آذر نژاد )ه خود اختصاص مينقش پيشگويي، تعجب و نفرين کمترين فراواني را ب

هاي منتخب قرآن کريم است. نتايج حاصل از تحليل سورهپرداخته سوره از جزء سي ام قرآن کريم  21پيوندي و واژگاني موجود در 

کنند و بدون ان بكارگيري عوامل انسجامي پيروي ميها از الگويي مشابه درخصوص ترتيب و ميزسوره ٪90دهد که بيش از نشان مي

 باشد. بهره گيري از عوامل انسجامي امكان دستيابي به مفاهيم قرآن جهت درک، ترجمه و تفسير ميسر نمي

 

 شناسی پژوهشروش

تحليل محتوا  -توصيفيدر اين پژوهش از شيوه تحليل محتوا براي تحليل گفتمان قدرت قرآن کريم استفاده شد. روش پژوهش از نوع 

 باشد.مي

باشد. کل آيات قرآن کريم به عنوان جامعه آماري مورد بررسي قرار اين پژوهش پيكره بنياد بوده و پيكره مورد بررسي قرآن کريم مي

د. براي بررسي هايي که نمايانگر قدرت خداوند در قرآن کريم بودند توسط محقق استخراج شده و به عنوان نمونه استفاده شگرفت و آيه

 ( مورد تحليل قرار گرفت.1آيه )جدول  55تجلي قدرت خداوند تعداد 



ها استفاده شد. بر اين اساس با توجه به دو رويكرد مستقيم و غير مستقيم در اين پژوهش از شيوه تحليل محتوا براي تحليل داده

 ( گفتمان قدرت قرآن تحليل شد.1382مستخرج از ديدگاه وندايك )

 

 هاي منتخب جهت تحليل گفتمان قدرت خداوند ( آيه1جدول

 شماره آيه سوره

 24و  23 الحشر

 165 البقرة

 30 انسان

 29 التكوير

 17 الانفال

 7 ابراهيم

 96و 176، 175 الاعراف

 4و  3، 2 الرعد

 16الي  12 المؤمنون

 5الي  1 المسد

 5الي  1 الانفطار

 14الي 1 التكوير

 30 آل عمران

 25و 24 النور

 63و  61 العنكبوت

 34و  31 يونس

 25الي  20 المرسلات

 55 تعداد کل آيات

 

 های پژوهشنتایج و یافته

بر اساس ديدگاه وندايك قدرت به دو تجلي قدرت در قرآن کريم بر اساس ديدگاه وندايك در متن قرآن کريم مورد بررسي قرار گرفت 

هايي که استخراج شد و مورد تحليل قرار گرفت، خداوند به (. براساس آيه2005يايد )وندايك، ميصورت مستقيم و غير مستقيم تجلي 



هاي مختلف قصد نشان دادن قدرت خود به بندگانش را دارد. قدرت خداوند در قرآن به صورت توصيف خود، اراده خداوند، شيوه

هاي عبرت آموز مانند خداوند در پيدايش و تكامل انسان، بيان داستان ها، نشان دادن نقشسرگذشت پيشينيان، بيان نحوه آفرينش آسمان

 داستان بلعم باعور و سرنوشت ابولهب، رخدادهاي رستاخيزي، تجسم و حضور اعمال و شهادت اعضا و جوارح تجلي يافته است. 

 توصیف خداوند

پردازد. بي نياز، بي نظير، حكيم، عزيز، تواناي توصيف خود ميخداوند متعال براي شناساندن خود به بندگانش و القاي قدرتش به آنان به  

تواند دارا باشد. کتابي ناپذير، مالك اصلي، امنيت بخش و ... همه و همه صفاتي هستند که فقط يك قادر و آن هم قادر مطلق ميشكست 

گويدکه با توجه به اعجازش مانش سخن ميکه قبلابه طرق مختلف معجزه بودن خود را ثابت کرده، اکنون از قدرت مطلق صاحب گفت

 (. 2براي هر انساني قابل پذيرش است )جدول 

 

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق توصيف خداوند2جدول )

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 متن آيه

 سوره

 شماره آيه

 توصيف

المَْلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ المْؤُمِْنُ الْمُهَيمِْنُ العْزَيِزُ الجَْبَّارُ المُْتَكَبِّرُ سُبحْاَنَ اللَّهِ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إلِهَ إلِاَّ هوَُ

( ُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْباَرئُِ الْمصَُوِّرُ لهَُ الأْسَْماَءُ الحُْسْنَى يُسبَِّحُ لهَُ ماَ فِي السَّماَوَاتِ وَ 23عَمَّا يُشرِْکوُنَ )

 (24) الأَْرْضِ وَ هُوَ العْزَيِزُ الحَْكِيمُ 
همان فرمانرواى پاک سلامت بخش، ]و[ مؤمن ]به حقيقت  ;اوست خدايى که جز او معبودى نيست

حقهّ خود که[ نگهبان، عزيز ، جباّر ] و [ متكبرّ ] است[. پاک است خدا از آنچه ]با او[ شريك 

تگر ]که[ بهترين نامها ]و صفات[ از آنِ اوست . ( اوست خداى خالق نوساز صور23گردانند )مى

 (24گويند و او عزيز حكيم است )آنچه در آسمانها و زمين است ]جمله[ تسبيح او مى

 الحشر

 24و  23

 

 اراده خداوند



تمامي امور به خدا ي خداست. همه موجودات در انجام کند که انجام تمام امور به اذن و ارادهخداوند در اين آيات به صراحت اعلام مي

چرخاند دست قدرتمند ها و دنيا صورت نخواهد گرفت. و آنچه پشت پرده جهان را مياند وتا او نخواهد هيچ تغييري در انسانوابسته

 (.3خداست )جدول 

 

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق نشان دادن اراده خداوند3جدول )

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 شيوه تجلي قدرت خداوند در قرآن

شيوه تجلي قدرت خداوند 

 در قرآن

 ي خداونداراده

اً لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُِ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أنَدَْاداً يحُِبُّونَهُمْ کحَُبِّ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا أشََدُّ حُبّ»

 «ظَلمَُوا إِذْ يرَوَْنَ الْعذَاَبَ أَنَّ الْقوَُّةَ للَِّهِ جَميِعاً وَ أنََّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعذَاَبِالَّذيِنَ 

گزينند، و آنها را چون دوستى خدا، و برخى از مردم، در برابر خدا، همانندهايى ]براى او [ برمى

رى دارند. کسانى که ]با برگزيدن اند، به خدا محبت بيشتولى کسانى که ايمان آورده ;دارنددوست مى

دانستند هنگامى که عذاب را مشاهده کنند تمام نيرو ]ها[ از آنِ اند اگر مىبتها، به خود[ ستم نموده

 کيفر است.خداست، و خدا سخت

 البقرة
165 

 «وَ ماَ تَشَاءوُنَ إِلاَّ أنَْ يَشاَءَ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ کاَنَ علَِيماً حَكِيماً»
 قطعاً خدا داناى حكيم است. ;خدا نخواهد، ]شما[ نخواهيد خواست و تا

 الانسان
30 

 «وَ ماَ تَشَاءوُنَ إِلاَّ أنَْ يَشاَءَ اللَّهُ ربَُّ الْعاَلَمِينَ»
 و تا خدا، پروردگار جهانيان، نخواهد، ]شما نيز[ نخواهيد خواست.

 التكوير
29 

قَتَلَهمُْ وَ ماَ رمََيْتَ إِذْ رمََيتَْ وَ لكِنَّ اللَّهَ رمَىَ وَ لِيُبلْيَِ المُْؤمِْنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً فَلمَْ تَقْتُلوُهمُْ وَ لكِنَّ اللَّهَ »

 »إِنَّ اللَّهَ سَميِعٌ عَلِيمٌ
و شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را کشُت. و چون ]ريگ به سوى آنان[ افكندى ،تو نيفكندى، 

رى، خدا چنين کرد تا کافران را مغلوب کند[ و بدين وسيله مؤمنان را به بلكه خدا افكند. ]آ

 آزمايشى نيكو، بيازمايد. قطعاً خدا شنواى داناست.

 الانفال
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 خالق بودن خداوند

ها، قدرت ها و زمين و کنترل و هدايت آنها: در اين آيات خداوند با توصيف توانايي خود در آفرينش آسمانآفرينش زمين و آسمان

 دهد.خود را به بندگانش نشان مي



مراحل پيدايش و تكامل انسان: در اين آيات خداوند آفرينش انسان را از زمان نطفه بودن تا زماني که بميرد و دوباره زنده شود توصيف 

 کند که براي خوانندگان قرآن نمود کاملا بارزي از قدرت خالق انسان و هستي خواهد بود.مي

 

 

 

 

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق خالق بودن خداوند4)جدول 

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 متن آيه

 سوره
 شماره آيه

خالق بودن 

 خداوند

الشَّمسَْ وَ الْقمََرَ کلٌُّ يجَْرِي اللَّهُ الَّذِي رفَعََ السَّماَواَتِ بغَِيرِْ عمََدٍ ترََوْنَهاَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العْرَشِْ وَ سَخَّرَ 

( وَ هُوَ الَّذيِ مَدَّ الأَْرْضَ وَ جعَلََ 2) لأَِجَلٍ مُسمًَّى يدَُبِّرُ الأْمَْرَ يُفصَِّلُ الْآياَتِ لعَلََّكمُْ بِلِقاَءِ رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ 

زوَْجَينِْ اثنْيَْنِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآياَتٍ  فِيهاَ رَوَاسِيَ وَ أَنْهاَراً وَ مِنْ کلُِّ الثَّمَرَاتِ جعَلََ فِيهاَ

( وَ فيِ الأَْرْضِ قطِعٌَ مُتجَاَوِرَاتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْناَبٍ وَ زَرعٌْ وَ نَخِيلٌ صِنوَْانٌ وَ غَيْرُ 3) لِقوَْمٍ يَتَفَكَّروُنَ 

 (4) لُ بعَضَْهاَ عَلَى بعَضٍْ فِي الأْکُلُِ إنَِّ فيِ ذلِكَ لَآياَتٍ لقِوَْمٍ يَعْقِلوُنَ صِنوَْانٍ يُسقْىَ بِماَءٍ واَحدٍِ وَ نُفضَِّ 
هايى که آنها را ببينيد برافراشت، آن گاه بر عرش ها را بدون ستونخدا ]همان[ کسى است که آسمان

دهند. ود ادامه مىهر کدام براى مدتى معين به سير خ ;استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد

نمايد، اميد که شما به کند، و آيات ]خود[ را به روشنى بيان مى]خداوند[ در کار ]آفرينش[ تدبير مى

ها و ( و اوست کسى که زمين را گسترانيد و در آن، کوه2لقاى پروردگارتان يقين حاصل کنيد )

پوشاند. قطعاً در روز را به شب مى اى در آن، جفُت جُفت قرار داد.رودها نهاد، و از هر گونه ميوه

( و در زمين قطعاتى است کنار 3هايى وجود دارد )کنند نشانهاين ]امور[ براى مردمى که تفكر مى

هم، و باغهايى از انگور و کشتزارها و درختان خرما ، چه از يك ريشه و چه از غير يك ريشه، که 

از آنها را در ميوه ]از حيث مزه و نوع و کيفيت[ گردند، و ]با اين همه[ برخى با يك آب سيراب مى

کنند دلايل دهيم. بى گمان در اين ]امر نيز[ براى مردمى که تعقلّ مىبر برخى ديگر برترى مى

 (.4]روشنى[ است )

 الرعد

 4و  3، 2



( ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ 13) ( ثُمَّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين12ٍ) وَ لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْنْساَنَ مِنْ سلُاَلَةٍ مِنْ طِينٍ

 أَنْشأَْناَهُ خَلْقاً آخرََ فَتَباَرَکَ اللَّهُ عَلَقَةً فَخلَقَْناَ العَْلقَةََ مضُغَْةً فَخلَقَْناَ الْمضُغْةََ عظِاَماً فَكَسوَْناَ الْعظِاَمَ لحَْماً ثمَُّ

 (.16) ( ثمَُّ إِنَّكُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ تبُعَْثوُنَ 15) ( ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلكَِ لَمَيِّتوُنَ 14) أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ 

اى در جايگاهى فه( سپس او را  به صورت[ نط12اى از گلِ آفريديم )و به يقين، انسان را از عصاره

( آن گاه نطفه را به صورت علقه درآورديم . پس آن علقه را ]به صورت[ 13استوار قرار داديم )

مضغه گردانيديم ، و آن گاه مضغه را استخوانهايى ساختيم ، بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم ، 

خدا که بهترين آفرينندگان است آن گاه ]جنين را در[ آفرينشى ديگر پديد آورديم . آفرين باد بر 

( آن گاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواهيد 15( بعد از اين ]مراحل[ قطعاً خواهيد مرد )14)

 (.16شد )

 المؤمنون

 16الي  12

 

 

 سرگذشت پیشینیان

آوردند و همچنين کساني که کافر شدند را کند که سرگذشت پيشينيان را که به قدرت خداوند ايمان ها بيان ميهايي براي انسانقرآن آيه

 زند تا از قدرتش آگاه شوند.مثال مي

ها را از عاقبت کارها و اعمالشان داستان بلعم باعور: در اين آيات خداوند با مثال زدن عاقبت فردي که ايمان نياورده و گمراه شده، انسان

دهد، تا از عذاب الهي بترسند و به راه راست بيايند. در واقع بندگانش قرار ميکند. داستان اين فرد را درس عبرتي براي ساير آگاه مي

 پردازد.هدف خداوند در اين آيات ترساندن است. خداوند با استفاده از قدرت خود به اعمال کنترل خود مي

ها دا جز تباهي و خسران دو عالم براي آنکند که فرجام مقابله با قدرت خستيزان تاريخ اعلام ميسرنوشت ابولهب: اين سوره به تمام حق

 رهاورد ديگري ندارد.

در واقع اين سوره يك گفتمان هشداردهنده است که در آن صاحب گفتمان که قدرت را در دست دارد با سعي در هشدار و ترساندن 

 (.5کند )جدول ها اعمال ميانسان کنترل خود را بر زهن و اعمال آن

 جهان پس از مرگ



کس را ياراي مقابله در برابر آن تواند برخاسته از قدرتي باشد که هيچها خود نمياندن و زنده کردن و حسابرسي به اعمال انسانآيا مير

خواهد وادارد؛ که ها را با آگاه کردن از آنچه در انتظارشان است، به انجام کارهايي که ميخواهد انساننيست؟ خداوند در اين آيات مي

 گيرد.صورت غيرمستقيم صورت مي اين اجبار به

کند که قادر است آنچه انسان در زندگي دنيوي انجام داده است، چه خوب و چه بد در مقابل او تجسم و حضور اعمال: خداوند اظهار مي

 حاضر نمايد.

رت خدايي که اين کار را شهادت اعضا و جوارح: به سخن آمدن اعضاي بدن که زباني براي حرف زدن ندارند دليلي است براي اثبات قد

خواهد ها را تحت تاثير قدرت خود قرار داده و آنان را به انجام آنچه ميکند تا فكر انسانتواند انجام دهد؛ که خداوند از آن استفاده ميمي

 وادار کند.

ي اين اندازد که دستي پشت همهاي توصيف شده که انسان را به اين فكر ميگونهي رستاخيز و سرنوشت نيكان و بدان بههمچنين صحنه

ها به تواند بيشترين انگيزه براي ترغيب انسانها دارد و همين مياتفاقات است که قدرتي بيشتر از قدرت يك انسان و بلكه تمام انسان

 خوهد را فراهم آورد.انجام آنچه قادر مطلق مي

ي شناخت به مخاطب است، اما هدف ها، زبان اخبار و توصيف و ارائهدر واقع ساختار نحوي منطقي اين سنخ آيات و زبان مستقيم آن

نهايي از اين توصيفات، تنها آگاهي و شناخت مخاطب نيست بلكه شناخت براي تغيير رفتار و ايجاد انگيزه براي دگرگوني معنوي است 

 (.6ل شود )جدودايك به ان کنترل ذهن گفته ميشناسي انتقادي و در رويكرد ونکه در زبان

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق توصيف سرگذشت پيشينيان5جدول )

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 متن آيه

 سوره

 شماره آيه

سرگذشت 

 پيشينيان

 «عذََابيِ لَشدَيِدٌوَ إِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكرَتُْمْ لأََزيِدَنَّكمُْ وَ لَئِنْ کفَرَتُْمْ إِنَّ »

و آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزارى کنيد، ]نعمت[ شما را افزون خواهم 

 کرد، و اگر ناسپاسى نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.

 ابراهيم

7 

برََکاَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الأْرَضِْ وَ لكِنْ کذََّبُوا فَأَخذَْناَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ أهَلَْ الْقرُىَ آمَنوُا وَ اتَّقوَْا لَفَتحَنْاَ علََيْهِمْ »

 »بِماَ کاَنُوا يَكْسِبوُنَ

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمين برايشان 

 ان را گرفتيم.پس به ]کيفر[ دستاوردشان ]گريبان[ آن ;گشوديم، ولى تكذيب کردندمى

 الاعراف

96 



( وَ لَوْ شِئْناَ 175) وَ اتْلُ عَلَيْهمِْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناَهُ آياَتِناَ فاَنسَْلَخَ مِنْهاَ فأَتَْبَعَهُ الشَّيطْاَنُ فَكاَنَ مِنَ الغْاَويِنَ

فمََثَلهُُ کَمَثلَِ الكْلَْبِ إنِْ تحَْملِْ عَلَيْهِ يلَْهَثْ أَوْ تَترُْکْهُ لَرَفَعْنَر اهُ بِهاَ وَ لكنَِّهُ أخَلَْدَ إلِىَ الأَْرضِْ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ 

 (176) يلَْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذيِنَ کذََّبوُا بِآياَتِناَ فاَقصُْصِ الْقصََصَ لعَلََّهُمْ يَتَفَكَّروُنَ 

آن گاه  ;ان که از آن عارى گشتو خبر آن کس را که آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخو

خواستيم ، قدر او را به وسيله آن ]آيات[ ( و اگر مى175شيطان ، او را دنبال کرد و از گمراهان شد )

برديم ، اماّ او به زمين ] دنيا[ گراييد و از هواى نَفسْ خود پيروى کرد. از اين رو داستانش بالا مى

ور شوى زبان از کام برآورد، و اگر آن را رها کنى ] باز چون داستان سگ است ]که[ اگر بر آن حمله

هم [ زبان از کام برآوَردَ. اين، مَثَل آن گروهى است که آيات ما را تكذيب کردند. پس اين داستان را 

 (.176]براى آنان[ حكايت کن، شايد که آنان بينديشند )

 الاعراف

 176و  175

( وَ امرَْأتَُهُ 3) ( سَيصَْلَى نَاراً ذاَتَ لَهبٍَ 2) ( ماَ أغَْنَى عنَهُْ ماَلُهُ وَ ماَ کَسبََ 1) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهبٍَ وَ تبََ 

 (5( فِي جِيدِهاَ حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ )4) حَمَّالَةَ الحْطَبَِ 
( 2( دارايى او و آنچه اندوخت ، سودش نكرد )1بريده باد دو دست ابو لهب ، و مرگ بر او باد )

( بر گردنش طنابى از ليف 4کش ]آتش فروز[ )( و زنش ، آن هيمه3ر آتشى پرُزبانه درآيد )بزودى د

 (5خرماست )

 المسد
 5الي  1

 

 

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق توصيف جهان پس از مرگ6جدول )

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 متن آيه

 سوره

 شماره آيه

از جهان پس 

 گرم

( 4) ( وَ إذِاَ القُْبُورُ بُعْثرِتَْ 3) ( وَ إِذَا الْبحِاَرُ فجُِّرتَْ 2) ( وَ إِذَا الْكَوَاکبُِ انتَْثرَتَْ 1) إِذَا السَّماَءُ انْفطَرَتَْ 

 (5) عَلمَِتْ نَفْسٌ ماَ قدََّمتَْ وَ أَخَّرتَْ 
( و آن گاه که درياها از جا 2ه شوند )( و آن گاه که اختران پراکند1آن گاه که آسمان ز هم بشكافد )

( هر نَفسْى آنچه را پيش فرستاده و بازپس 4( و آن گاه که گورها زير و زبر شوند )3برکنده گردند )

 (.5گذاشته ، بداند )

 الانفطار

 5الي  1

( وَ 4) ( وَ إذِاَ العِْشاَرُ عطُِّلَت3ْ) سُيِّرتَْ ( وَ إِذَا الجِْبَالُ 2) ( وَ إِذَا النُّجوُمُ انكْدََرتَْ 1) إذَِا الشَّمْسُ کوُِّرتَْ 

 ( وَ إِذَا الْمَوْءوُدَةُ سُئِلتَْ 7) ( وَ إذَِا النُّفوُسُ زوُِّجتَْ 6) ( وَ إذِاَ الْبحِاَرُ سجُِّرَت5ْ) إذَِا الوْحُوُشُ حُشرِتَْ 

 ( وَ إذَِا الجْحَِيمُ سُعِّرتَْ 11)  إذِاَ السَّمَاءُ کُشطَِتْ( و10َ) ( وَ إذِاَ الصُّحُفُ نشُرِتَْ 9) ( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلتَْ 8)

 (.14) ( علَِمَتْ نفَسٌْ ماَ أَحضْرَتَْ 13) ( وَ إِذَا الجَْنَّةُ أزُلْفِتَْ 12)

ها ( و آن گاه که کوه2( و آن گه که ستارگان همى تيره شوند )1آن گاه که خورشيد به هم درپيچد )

( 5( و آن گه که وحوش را همى گرد آرند )4ى شتران ماده وانهاده شوند )( وقت3به رفتار آيند )

 التكوير
 14الي 1



( پرسند چو زان دخترک 7( و آن گاه که جانها به هم درپيوندند )6درياها آن گه که جوشان گردند )

( و آن 10ها ز هم بگشايند )( و آن گاه که نامه9( به کدامين گناه کشته شده است ؟ )8گور )زنده به

( و آن گه که بهشت را فرا 12( و آن گه که جحيم را برافروزانند )11سمان زجا کنده شود )گاه که آ

 (.14( هر نَفسْ بداند چه فراهم ديده )13پيش آرند )

بيَْنَهاَ وَ بَيْنَهُ أمََداً بعَِيداً وَ  يوَْمَ تجَِدُ کُلُّ نَفْسٍ ماَ عَملَِتْ مِنْ خَيْرٍ محُضْرَاً وَ ماَ عَملَِتْ مِنْ سوُءٍ توَدَُّ لَوْ أَنَّ

 (30يحُذَِّرُکُمُ اللَّهُ نَفسْهَُ وَ اللَّهُ رءَوُفٌ باِلعِْباَدِ )
يابد؛ و روزى که هر کسى آنچه کار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده ، حاضر شده مى

. و خداوند ، شما را از ] کيفر [  اى دور بودکند : کاش ميان او و آن ] کارهاى بد [ فاصلهآرزو مى

 ترساند ، و ] در عين حال [ خدا به بندگان ] خود [ مهربان است .خود مى

 آل عمران

30 

هُمُ الحَْقَّ وَ ( يوَمَْئذٍِ يوُفَِّيهِمُ اللَّهُ ديِن24َ) يوَْمَ تَشْهدَُ علََيْهِمْ أَلْسِنَتُهمُْ وَ أيَدْيِهمِْ وَ أرَجُْلُهمُْ بِماَ کاَنُوا يَعمَْلوُنَ 

 (25) يَعلَْموُنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِينُ 

دهند دادند ، شهادت مىدر روزى که زبان و دستها و پاهايشان ، بر ضد آنان براى آنچه انجام مى

(24) 

دهد و خواهند دانست که خدا همان حقيقت آن روز خدا جزاى شايسته آنان را به طور کامل مى

 (25ر است )آشكا

 النور
24 

 25و 

 

 

 امر کردن و سایر موارد

آيات ديگري نيز وجود دارند که نمودي از قدرت خداوند هستند: از جمله آياتي که خداوند در آنها جملاتي را به صورت امري بيان 

برخاسته از قدرت باشد، که براي اين تواند تاثير داشته باشد که هاست که وقتي ميکند. در اين آيات هدف خداوند ترساندن انسانمي

 گيرد تا قدرت خود را يادآوري کند.ي جهان و انسان کمك ميمنظور از آفرينش انسان و اداره

 

 ( آيات مربوط به تجلي قدرت خداوند در قرآن کريم از طريق امر کردن و ساير موارد7جدول )

شيوه تجلي قدرت 

 خداوند در قرآن
 متن آيه

 سوره

 شماره آيه

 امر کردن
نَفْساً إلِاَّ ماَ آتاَهاَ  لِيُنْفِقْ ذُو سعَةٍَ مِنْ سَعتَهِِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيهِْ رزِْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ 

 (7سَيجَْعَلُ اللَّهُ بعَدَْ عسُْرٍ يُسرْاً )
 7، الطلاق
 



که روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او  بر توانگر است که از دارايى خود هزينه کند ، و هر

کند . خدا به زودى داده خرج کند . خدا هيچ کس را جز ] به قدر [ آنچه به او داده است تكليف نمى

 کند .پس از دشوارى آسانى فراهم مى

 (12)ياَ يحَْيَى خُذِ الْكِتاَبَ بقِوَُّةٍ وَ آتَيْنَاهُ الحْكُمَْ صَبِياًّ 
 اى يحيى ، کتاب ] خدا [ را به جد و جهد بگير ، و از کودکى به او نبوّت داديم .

 12، مريم

مْ جَميِعاً فَيُنَبِّئُكمُْ بِماَ ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنوُا علََيْكُمْ أَنْفُسَكمُْ لاَ يضَرُُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتدَيَْتُمْ إلَِى اللَّهِ مرَْجِعُكُ

 (105) کُنْتُمْ تَعمَْلوُنَ 

ايد، به خودتان بپردازيد . هر گاه شما هدايت يافتيد، آن کس که گمراه اى کسانى که ايمان آورده

رساند. بازگشت همه شما به سوى خداست . پس شما را از آنچه انجام شده است به شما زيانى نمى

 داديد ، آگاه خواهد کرد.مى

 105المائدة، 
 

 

 نتیجه گیریبحث و 

نمايد. تحليل گفتمان قرآن نشان داد که خداوند در قرآن کريم از هر دو رويكرد مستقيم و غير مستقيم براي تجلي قدرت خود استفاده مي

، ؛ بقره30؛ الانسان، 7(، نحوه انجام برخي امور )الطلاق، 34و  31خداوند در گفتمان قرآن در موارد زيادي نحوه آفرينش انسان )يونس، 

، 12کند )التكوير، براي انسان تعيين مي(، جهنم و بهشت را 16الي  12کند )المؤمنون، ( و زمان خلقت و مرگ انسان را مشخص مي165

؛ 17(، و اوست که اعمال نيك و بد را براي انسان مشخص نموده است )الانفال، 5و  4، 3دهد )المسد، (، عذاب يا پاداش مي14و  13

باشد. خداوند در قدرت خداوند به طور مستقيم مي (. چنين گفتماني از خداوند در قرآن کريم نمايانگر تجلي29تكوير، و ال 30الانسان، 

 داند. کند و ميکند که قدرت من بر بندگانم کاملا واضح و آشكار است، طوري که هرکس آن را در قلب خود حس مياين آيات اظهار مي

کند، برخي آيات ديگر نيز هستند که به صورت غير آيات قرآن به صراحت از قدرت خود صحبت مي با وجود اينكه خداوند در برخي

( و يا از طريق وصف 24و  23مستقيم به قدرت خداوند اشاره دارند. خداوند به صورت غير مستقيم از طريق توصيف خود )الحشر، 

اي غيرمستقيم گونهدهد. خداوند بهها هستند نشان ميمخاطبين قرآن که انسان( قدرتش را به 4و  3، 2هاي خود )الرعد، ها و قابليتتوانايي

تابانند. آياتي که به توصيف خداوند، اراده نهايت خالق را بازميکارد. حرف هايي که قدرت بيها ميها را در ذهن و قلب انساناين حرف

مستقيم به قدرت خداوند اشاره دارند، البته لازم به ذکر است که در پردازند به صورت غير او، خالق بودن او، و جهان پس از مرگ مي

هاي برخي از آيات ذکر شده هر دو رويكرد مستقيم و غير مستقيم وجود دارد؛ مانند جهان پس از مرگ که از يك سو با نشان دادن توانايي

 دهد. ه اعمال به صورت مستقيم قدرت خود را نشان ميکردن و تجسم اعمال به صورت غيرمستقيم و با مشخص کردن نتيجخداوند در زنده



نمايد را گويد که توانايي انجام هر کاري، حتي کارهايي که براي انسان محال ميي آياتي که تحليل شد، از وجود خدايي سخن ميهمه

ها رسيده و اگر کافر شود به بهترين پاداش (. از طرف ديگر اگر انسان به او ايمان بياورد و دستوراتش را انجام دهد25و  24دارد )النور، 

کند تا انسان را از (؛ در واقع از قدرت خود استفاده مي96ها مجازات خواهد شد )الاعراف، و از فرمان او سرپيچي کند به بدترين عذاب

شمرد. با اين رتش عاجز و ناتوان ميها را در برابر قدطريق ترساندن يا تشويق کردن به ايمان آوردن وادارد. از سوي ديگرخداوند انسان

ايد، به دنيا آمدن و از دنيا کند که شما موجوداتي هستيد که قدرت چنداني نداريد؛ شما از گل آفريده شدهها القا ميکار اول به انسان

ها دن از بلايا و مصيبتي حيات خويش نيازهاي جسمي و مادي خاصي داريد، براي ايمن مانرفتنتان به دست خودتان نيست، براي ادامه

ها کدام از آندهيد تحت کنترل خداست و اگر او نخواهد قادر به انجام هيچي کارهايي که انجام ميبه نيرويي قويتر از خود نيازمنديد، همه

دي وابسته و فاني است (. سپس بعد از اينكه اين تفكر را در ذهن انسان ايجاد کرد که موجو29؛ التكوير، 30نخواهيد بود و... )الانسان، 

ها اين مژده و در تمام کارها به وجود يك حامي قدرتمند نياز دارد، خود را به عنوان آفريننده و حامي بزرگ انسان معرفي کرده و به آن

آن خود کرده  گشته اند، خود اوست و اگر از او اطاعت کنند اين حمايت را براي هميشه ازدهد که آن قدرت برتر که به دنبالش ميرا مي

(. کاملا مشخص است که خداوند از آنجا 7و برعكس، اگر سربتابند تا ابد از حمايت او محروم شده و گرفتار قهر او خواهند بود )ابراهيم، 

يرد؛ يعني گکه از فكر و قلب انسان خبر دارد به خوبي راه تاثير در فكر او را بلد است و بهترين راه را براي نشان دادن قدرتش به کار مي

کند. پر واضح است که انساني که هاي انسان دست گذاشته و از سوي ديگر بر قدرت فوق بشري خود تاکيد مياز يك سو بر نقطه ضعف

زند که بتواند تحت حمايت او قرار بگيرد. روش ديگري که خداوند خود را به عنوان موجودي وابسته شناخته است، چنگ به قدرتي مي

( است. 176( و لِقَوْمٍ يَتفَكََّرُون )الاعراف، 63)العنكبوت،  لقِوَمٍْ يَعْقِلُونَهايي مانند  کند عبارتنانش بر انسان استفاده ميبراي تاثير سخ

 هاي اينرود و آيا همهکند تا انسان را به فكر وادارد. انسان بينديشد که از کجا آمده، به کجا ميها استفاده ميخداوند از اين عبارت

کند که اگر تواند بدون نياز به يك آفريدگار وجود داشته باشد يا نيازمند وجود خالقي قدرتمند است. از طرف ديگر به انسان القا ميمي

رسد که براي شوند، و از اين راه در ناخودآگاه خود به اين باور ميفكر ناميده ميگيرد که بيبه خدا ايمان نياورد جزء گروهي قرار مي

 که جزء متفكران قرار بگيرد بايد قدرت فوق بشري خدا را پذيرفته و به آن ايمان بياورد. اين

پرده سخن گفتن و رک گويي در نشان دادن شود، بيهاي اساسي که بين گفتمان خدا با ديگر صاحبان گفتمان مشاهده مييكي از تفاوت

ي قدرتش وجود دارد يكي از ي که در گفتمان خدا دربارهگويي و اطمينانهاست. همين رکقدرت خود و سرکوب ديگر قدرت

تاثيرگذارترين عوامل در پذيرفتن قدرت خداست. خداوند با تحكم و اطميناني که در سخنانش وجود دارد، به شدت ذهن مخاطبانش را 

 کشاند.به سمت قدرتش مي



ه انسان باعث شده است که خداوند از روش مستقيم در گفتمان احتمالا جايگاه ويژه خداوند نسبت ب توان گفتدر تبيين نتايج تحقيق مي

قرآن استفاده کند، اين نوع گفتمان با توجه به رابطه خالق و مخلوق بودن خداوند و انسان قابل قبول است و احتمالا تا حدودي به منظور 

 نشان دادن جايگاه خداوند به عنوان آفريدگار مطلق بوده است.

يوه غير مستقيم در گفتمان قرآن نيز مي تواند احتمالا به دليل رابطه خالق و مخلوق بودن خداوند و انسان باشد. با استفاده خداوند از ش

باشد، کاربرد شيوه غيرمستقيم اي که بين خداوند و انسان برقرار بوده، و در اين رابطه خداوند به عنوان خالق داراي قدرت ميتوجه به رابطه

بوده است که خداوند براي مخلوق خود احترام قائل بوده است. همچنين يكي از دلايل ديگري که خداوند از کلام  در گفتمان بخاطر اين

تواند به اين خاطر باشد که خداوند انسان را به عنوان يك موجود متفكر در نظر گرفته و به او آزادي غيرمستقيم استفاده نموده است مي

 ه اين آيات تفكر کند.عمل داده است تا خود انسان دربار

 شود:ي قدرت اين نتايج استخراج ميدر مجموع از گفتمان قرآن درباره

 .قدرت خداوند در قران کريم به هر دو صورت مستقيم و غيرمستقيم تجلي يافته است 

 شود.ي خاص محدود نميحاکميت خداوند به يك حوزه 

 هاى بسيارى نهفته است و اما بين قدرت انسان و قدرت خدا تفاوت گر چه معناى قدرت بطور يكسان بر خدا و انسان صادق است

 مهمترين آنها اين که قدرت انسان محدود، مقيد و متناهى است قدرت خدا نامحدود نامقيد و نامتناهى است.

 (.اين حاکميت منحصر به خداوند است )گروهي نيست 

  کند.مومنين و نيكوکاران را حمايت ميخداوند با استفاده از اين حاکميت به کافران حمله کرده و 

  .هدف از اين حاکميت سود و منفعت بندگان اعلام شده، نه سود و منفعت صاحب قدرت 

 شود.ها را شامل ميي زمانشمول است و همهاين حاکميت محدود به زمان و مكان خاص نيست، بلكه جهان 

 ساير صاحبان  ها دارد )همانند گفتمانهاي آنو برجسته کردن ويژگي هاي خوبخداوند در قرآن کريم سعي در ترسيم سيماي انسان

 قدرت(.

 ها نيز سخن گفته شده و در طول قدرت خدا قرارگرفته اند. مانند قدرت رسول خدا و جانشينانش و همچنين در قران از ساير قدرت

 (.55( و )النور، 30کنند )البقره، ب ميها مشروعيت خود را از قدرت خدا کسي اينقدرت نيكوکاران و صالحين. که همه
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 چکیده

ز مهمترين انواع ابه منزله يكي  «اعجاز قرآن»در قرآن کريم از يك سو، و اهميت بحث « معجزه»و « اعجاز»عدم کاربرد واژگان 

ه، بحث از اعجاز چبخشد. علوم قرآني از سوي ديگر، بحث و بررسي پيرامون اين واژگان و تبيين زمان پيدايي آنها را ضرورت مي

نش، اعنوان اين د قرآن و اثبات معجزه بودن آن، يكي از مهمترين دغدغه هاي انديشمندان و قرآن پژوهان است اما از ديگر سو،

آن و حديث ندارد. برخلاف ديگر انواع مهم علوم قرآني نظير ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص، ريشه اي منصوص در قر

اژه و ورود آن به حوزه وبر اين اساس، در اين پژوهش بر آنيم تا با بررسي تاريخي متون و منابع کهن، خاستگاه و زمان پيدايش اين 

ني، ميتوان دريافت که اين ن کنيم. بر اين اساس، با بررسي اهم منابع کهن لغوي، تفسيري، روايي و ترجمه هاي قرآعلوم قرآني را تبيي

واژه، واژه اي برساخته از شواژه، گرچه به اشكال مشابه در برخي روايات و منابع قرن دوم نيز به کار رفته است، اما به مثابه يك دان

ي مسلمانان ورود تكلمان اسلامي است که در نخستين کاربردهاي خود، از قرن سوم به مباحث علمسوي دانشمندان علوم قرآني و م

ق(، 337القرآن نحاس)م ق(، اعراب370ي کاربرد آن در کتب علوم قرآني و تفسير نظير احكام القرآن جصاص)ميافته و پس از آن دامنه

بعضا در  ق( و ديگران، و558(، طبرسي)م460ق(، شيخ طوسي)م436ق(، سيد مرتضي)م413ق(، شيخ مفيد)م381آثار شيخ صدوق)م

 گسترش يافته است.« بينه»و « آيه»متون کهن فارسي نظير ترجمه تفسير طبري در ترادف با واژگان قرآني 

 تفسير. -علوم قرآني -معجزه -اعجاز -: بررسي تاريخيکلیدواژه ها

 مقدمه

و ازهري،  215، ص1به معناي ناتوان ساختن و از دست دادن است)نك خليل، ج «عجز»در لغت مصدر باب افعال از ريشه « اعجاز»

(. اين 35(. اين واژه به سه معناي از دست رفتن چيزي، احساس ناتوني، و ايجاد عجز در فرد به کار رفته است)خويي، ص234، ص3ج

ات معجزه بودن قرآن به منزله دليل حقانيت نبوت واژه در اصطلاح، بر قسمي از انواع علوم قرآني اطلاق ميشود که به بررسي و اثب

و هو في الاصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب » پردازد. آيةالله خوئي اعجاز قرآن را چنين تعريف کرده است: پيامبر)ص( مي

از در اصطلاح علوم قرآني به (. بر اين اساس، اعج35ص«)الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة و يعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه

                                                           
 



اين معناست که مدعي منصبي الهي، براي اثبات حقانيت ادعاي خود امري انجام دهد از قوانين طبيعي خارج باشد و ديگران قادر بر انجام 

 آن نباشند.

دايره قدرت بشري خارج  به معناي آنچيزي است که بر صدق ادعاي نبوت دلالت دارد و از« معُجِز»و « مُعجِزه»بر اين اساس، واژه 

است. به عبارت ديگر، مراد از معجزه، امري است که تنها در تحت قدرت الهي صورت ميگيرد و انجام آن براي بندگان محال است)نك 

 عتر،«)أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة»(. عتر در علوم القرآن، معجزه را اين گونه معرفي ميكند:181باقلاني، ص

(. اين تعريف که عامترين تعريف معجزه است سه شرط خارق عادت بودن، ادعاي تحدي و عدم هماوردي را براي معجزه بودن 191ص

 هر امري لازم دانسته است.

بحث اعجاز، در عين حال که يكي از گسترده ترين مباحث علوم قرآني است، اما به نظر ميرسد ريشه اي منصوص در قرآن و 

و يطلق على المعجزات دلائل النبوة و أعلام النبوة، و نحو »؛ چنانكه عتر در علوم القرآن پس از بيان معناي معجزه، ميگويد:روايات ندارد

لهذا لم یکن لفظ المعجزات موجودا فی ذلك، و هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء کانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، و 

(. بررسي اجمالي آيات و روايات نيز اين مسئله را تا حدودي 191ص«)، و إنما فيه لفظ الآية، و البينة، و البرهانةالکتاب و لا فی السنّ

اثبات ميكند، چه ما در قرآن و روايات مي يابيم که سخن از محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مجمل و مبين و ... به ميان 

 علوم قرآني هستند؛ اما از بحث اعجاز قرآن کريم، با همه پردامنگي آن سخن به ميان نيامده است.  آمده که از جمله مهمترين انواع

از اين رو در اين مقاله در پي آنيم تا با بررسي کهن ترين منابع قرآني و روايي، صحت و سقم اين ادعا را بررسي کنيم و منشا 

 زه علوم قرآني را دريابيم.به حو« معجزه»و « اعجاز»واژگان پيدايش و ورود دانش

 

 

 روش

تحليلي، به بررسي زمان پيدايش دانش واژگان اعجاز و معجزه در علوم قرآني ميپردازد. از آنجا که اقسام -اين مقاله، به روش تاريخي

صلي ترين منابع علوم اسلامي نظير تفسير، حديث و علوم قرآني رابطه اي تنگاتنگ با يكديگر دارند و از سوي ديگر تفسير و حديث ا

ساير علوم اسلامي اند، در اين بررسي ضروري است منابع مختلف اين حوزه ها مورد مطالعه قرار گيرند. از اين رو در اين مقاله، جهت 

ري، واژگان اعجاز و معجزه در علوم قرآني، اين واژگان را به مثابه کليدواژه جستجو، در منابع لغوي، تفسيواکاوي تاريخي پيدايش دانش



ايم. در اين راستا، مبنا و معيار ما در انتخاب منابع، نرم افزارهاي جامع روايي و علوم قرآني ، در بازه زماني قرن اول تا ششم بررسي کرده

اي انهاند. در مواردي نيز که منبعي در اين کتب وجود نداشته است، از منابع مستقل کتابخالتفاسير، جامع الاحاديث و مشكات الانوار بوده

 هاي انجام شده در چهار حوزه منابع لغوي، تفسيري، روايي و علوم قرآني به شرح زير است:استفاده شده است. گزارش بررسي

 

 در منابع لغوی« معجزه»و « اعجاز»بررسی تاریخی واژه 

در آثار لغوي قرون دوم تا ششم بسيار اندک « معجزه»و « اعجاز»هاي عربي کهن حكايت از آن دارد که واژگان بررسي و مطالعه قاموس

، قديم ترين قاموس عربي، ساخت العينبكار رفته اند و در همان موارد اندک نيز هيچ ارتباطي با قرآن و وجه اعجاز آن وجود ندارد. 

عن طلبه و إدراکه. و العجَزْ نقيض الحزم. و عَجزََ يَعجْزُِ عَجزْا  فلان إذا عجزت أَعْجَزَنيِ»کند: را ذکر مي« عجز»ريشه « افعال»ماضي باب 

 جمهرةاللغهاست. مراجعه به « معجزه»و « اعجاز»(. اما اين کتاب خالي از هرگونه اشاره به واژگان 215، ص1خليل ج«)فهو عاجِز ضعيف

در اين کتاب وجود ندارد. اما ديگر « معجزه»و « اعجاز»دهد که هيچ اثري از واژگان شان ميابن دريد، آغازين قاموس قرن سوم، نيز ن

ارائه مي دهد گرچه اين توضيحات با بحث « اعجاز»ازهري که متاخرتر است توضيحاتي پيرامون واژه  تهذيب اللغهاثر سده سوم يعني 

 اعجاز قرآن پيوند نمي خورد: 

ق. يقال أعجزني فلان، أي فاتني... وأما الإعجاز فهو الفوت، ومنه قول الأعشى:    فذاک ولم يُعجِزْ من الموت ومعنى الإعجاز الفوت والسب "

 (. 234، ص3)ازهري، ج "ربَّه         ولكن أتاه الموتُ لايتأبّقُ 

مي کند اما نكته مهم  ذکر« عجز« »افعال»جوهري مهمترين قاموس قرن چهارم عينا مفاهيم قواميس پيشين را براي  باب  صحاح

والمُعجِزَة:  "را ذکر مي کند، گرچه سخني از قرآن بصورت خاص به ميان نمي آيد: « معجزه»اينست که جوهري براي نخستين بار واژه 

ره ابن سيده حاکي از عدم اشاالمحكم و المحيط الاعظم (. از قواميس قرن پنجم، بررسي 123، 3)جوهري، ج"واحدة مُعجِزات الأنبياء 

ترين و برجسته ترين قاموس آنست چيزي جز تكرار ابن منظور جامع لسان العرباين فرهنگ به واژگان مذکور است و قرن ششم نيز که  

العَجزُْ: نقيض الحَزْم، عَجزَ » به بيان معناي لغوي آن پرداخته چنين آورده است: « عجز»هاي پيشين ندارد. چنانچه ذيل واژه مطالب قاموس

( و پس از بيان کاربردهاي 369، ص5ابن منظور، ج«)عَجِزٌ و عجَزٌُ: عاجِزٌ... و العجَْزُ: الضعف مر يَعجْزُِ و عجَزَِ عجَزْاً فيهما؛ و رجلعن الأَ

لفَوْتُ و الإِعْجاز ا و معنى»قرآني اين واژه پرداخته، معناي باب افعال اين ريشه را نيز از نظر لغوي، با تكرار گفتار ازهري بيان ميكند: 

و المُعْجِزةَُ: » .... را با بيان جوهري چنين توضيح ميدهد:« معجزه»( و در نهايت 370همان، ص «)فلان أَي فاتني السَّبْقُ، يقال: أَعْجَزنَي

 همانجا(.«)الأَنبياء، عليهم السلام واحدة مُعْجِزات



لغوي زبان عربي ورود يافته اند. با اين حال، گرچه درباره واژه چنانكه مشاهده ميشود اين واژگان از از اواخر قرن سوم در قواميس 

 واژگي آنها مورد توجه واقع نشده است.اندکي به اصطلاحي بودن آن اشاره شده است، اما دانش« معجزه»

 

 در منابع تفسیری عربی و  فارسی« معجزه»و « اعجاز»بررسی تاریخی واژه 

مختلف در تفاسير کهن بكار رفته اند. آنچه در اين مورد مهم مي نمايد، نخست، خاستگاه ظهور به صورتهاي « معجزه»و « اعجاز»واژگان 

و بروز اين واژگان است و سپس توجه به اين نكته که واژه در چه مفاهيمي بكار رفته است. بررسي سير پيدايي اين واژگان نشان مي 

رفته است. اين واژه اول بار در تفاسير قرن دوم کاربست مي يابد گرچه قرن نخست به کار  6با سيري صعودي در طي « معجزه»دهد که 

و فيه معجزة لرسول اللهّ  "گويد:  35توبه /« إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کَثرْتَُكُمْ»( ذيل آيه : 481،ص1در اينجا ارتباطي با قرآن وجود ندارد. فراء )ج

 ست.ني« اعجاز». در تفاسير اين سده اثري از واژه "يوم حنين 

در تفاسير قرن سوم اين واژه با بسامد بالاتر و بصورت متنوع تر استعمال مي شود گرچه باز هم اين استعمالات ارتباطي با قرآن 

( 37)تستري،ص  "آية و معجزة  "را تشكيل مي دهد و در حالتهاي عطفي « معجزه»حوزه معناشناختي واژه « آيه»ندارند. در اين سده 

( بكار مي رود. در 488و  373،ص عسكري تفسير منسوب به امام حسن) "آية بينة، و حجة معجزة  "،  "معجزة  آية له و دلالة و "

 ذکري به ميان نمي اورد.« اعجاز»تفاسير اين قرن نيز از واژه 

« معجزه»ژه کتب تفسيري قرن چهارم سير صعودي استعمال واژه را به صورت آشكارتر نمايان مي سازند. در تفاسير اين قرن وا 

قَدْ  "نيز به دايره معنايي معجزه افزوده مي گردد: « برهان»مفهوم « نشانه»يا « آيه»بارها در پيوند با قرآن بكار مي رود و علاوه بر مفهوم 

اندران  "،  "د آسمانهادانى نه فرستاد اين آيتها و معجزه مگر خداون "(، 130، ص16، ججامع البيان)طبري، "جِئْناکَ بِآيةٍَ معجزة مِنْ رَبِّكَ 

و کردستيم ما شب را و روز را دو معجزه و  "(،  891و  990، ص4، جترجمه تفسير طبري) "نشانهاست و معجزه خداوندان خرد را

؛ 539در تفاسير سده چهارم تنها مضاف به قرآن بكار رفته است )نك: شيخ مفيد، « اعجاز»(. واژه 891، ص4)همانجا، ج  "برهان

 (.35ص ،5جصاص، ج

در پيوند تنگاتنگ با قرآن و وجه اعجاز آن استعمال مي شود. در « معجزه»نيز ادامه مي يابد و واژه  5اين روند صعودي در تفاسير قرن 

ناقته التي جعلها  و أشار الى« وَ يا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً» "است: « نشانه»يا « آيه»باز هم مترادف « معجزه»آثار تفسيري سده پنجم 

على محمد « لَوْ لا أُنْزِلَ»حكى اللَّه تعالى في هذه الآية عن الكفار الذين وصفهم انهم يقولون "(، 19، ص6)طوسي، تبيان ج"اللَّه معجزة 



گويند کافران چرا نه فرود آرند بر و مى«: وَ يقَوُلُونَ لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ منِْ رَبِّهِ»  "(، 248، ص6)همو، ج "يعني علامة و معجزة« آية»

 (. 1868، ص2،ج 1007،ص 2)سورآبادي، ج "درخواهيم محمد نشانى از خداى او، يعنى معجزه چنان که ما مى

 افزوده مي شود: « معجزه»نيز به حوزه معنايي « بينّه»اما در آثار اين قرن مفهوم 

(، 461، ص2)طوسي،تبيان ج"دالة على صدق قولي معجزةيعني أتتكم حجة من اللَّه تعالى و « كُمْقَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّ»و قال لهم  "

 "است معجزهاند اند اين بيّنة کتاب است و گفتهبدرستى که آمد به شما هويداى از خداى شما، گفته« : قَدْ جاءَتْكُمْ بيَِّنَةٌ منِْ رَبِّكُمْ» "

يجوز عندنا أن يكون "يكي مي داند: « کرامت»را با « معجزه»آل عمران گويا  42ذيل آيه  تبيانه (. شگفت آنك771، ص2)سورآبادي، ج

 (.456، ص2)طوسي، ج "لها و کرامة معجزةذلك 

تلخيص ذکري به ميان نمي آورند )براي نمونه: سيد رضي، « معجزه»ناگفته نماند که برخي آثار تفسيري سده پنجم هيچگاه از واژه 

ياد مي کند)نك:اسفراييني، « معجزه»، بويژه ذيل آيات مربوط به معجزات انبياء، بسيار از  تاج التراجمر مقابل برخي ديگر چون ( و دالبيان

؛ 456، ص2در تفاسير اين قرن نسبت به سده پيش تغييري نشان نميدهد)نك: طوسي، تبيان ج« اعجاز»جم(.  صورت کاربرد واژه 

 (. 237، ص2؛ ثعلبي، ج638، ص2سورآبادي، ج

است و اين واژه در معناي اصطلاحي خود و در توضيح وجه « معجزه»روند صعودي استعمال واژه سده ششم بي شك نقطه اوج 

(. در اين 124،ص13، ج522،ص12، ج521،ص6اعجاز قرآن، بويژه در تفاسير کلامي، تثبيت مي شود)براي نمونه نك: فخررازي، ج

« آيه»در تفاسير قرن ششم عبارتند از: « معجزه»برنهاده هاي تا حدودي مشابه سده قبل خود است. برا« معجزه»سده حوزه معنا شناختي 

؛ 675،ص3؛ ميبدي، ج127،ص2)زمخشري، ج« بينّه»؛ جم(.  444،ص4؛ طبرسي،ج1089،ص3؛ ابن عربي، ج477،ص1)زمخشري، ج

 (.484،ص1در سده ششم است )نسفي، ج« معجزه»که مفهوم جديد « سلطان»؛ جم(. 754،ص2طبرسي،ج

بالاترين بسامد کاربرد را دارد و فارغ از استعمال مطلق آن، مضاف به قرآن يا مضاف به « معجزه»ده ششم همچون در س« اعجاز»واژه 

 واژه نظم نيز بكار مي رود که حاکي از نظم و بلاغت قرآن هستند:

 (.235،ص10؛ رازي، ج1609،ص4؛ ابن عربي، ج221،ص5)طبرسي، ج« اعجاز القرآن»

 (.347،ص2؛ زمخشري، ج355،ص2؛ ابن جوزي، ج112،ص2)طبرسي، ج« نظم و البلاغهاعجاز ال»يا « اعجاز نظمه»

بر اين اساس، سير پيدايش اين واژگان در تفاسير و متون کهن چنين است: آغاز ورود واژه معجزه به تفاسير به قرن دوم و اثر 

رد. از قرن چهارم، استعمال واژه معجزه به صورت صعودي تفسيري فراء باز ميگردد، اما واژه اعجاز تا قرن چهارم در تفاسير کاربستي ندا



و با شتابي بيشتر آغاز ميشود اما همچنان واژه اعجاز ورود پررنگي ندارد اما سده ششم، نقطه اوج روند صعودي کاربرد اين واژگان به 

زمخشري، مجمع البيان طبرسي، تفسير  مثابه دانش واژگاني خاص در علوم قرآني است که در آثار مختلفي چون تفسير فخر رازي، کشاف

 ميبدي و ... مشاهده ميشود.

* 

 در منابع روایی« معجزه»و « اعجاز»بررسی تاریخی واژه 

واژگي آنها به ندرت به کار رفته اند و دانش 6-1واژگان اعجاز و معجزه در منابع روايي کاربردي محدود دارند. اين واژگان در منابع قرن 

گاه در لسان « مُعجزِ»و نيز « معجزه»ر ميان منابع مختلف روايي اين بازه، واژه اعجاز هرگز به کار نرفته است. اما واژه محل ابهام است. د

ائمه)ع( به معناي دليل و نشانه نبوت کاربست يافته است. چنانكه در تفسير منسوب به امام حسن عسكري)ع( که در ميانه سده سوم 

در شش « معجزه»(. در همين تفسير، واژه 506و  489، 92سه بار براي دليل نبوت ذکر شده است)نك ص« معُجز»هجري گردآمده، واژه 

(. اين دو واژه در آثار مربوط به آغاز 560، 505، 499، 490، 374، 319روايت منقول از امام)ع( به همين معنا به کار رفته است)نك ص

ات کوفي و عياشي که نخستين تفاسيرروايي شيعه اند، اثري از اين واژگان در کلام سده چهارم به کار نرفته اند، چنانكه در تفاسير فر

منتخب معصومان ديده نميشود. اما واژه معجزه در کتاب شريف الكافي، يك بار در کلام امام رضا)ع( و البته نه در کاربرد اصطلاحي وارد 

تي منقول از امام هادي)ع( در تحف العقول به کار رفته که آن نيز (. همچنين واژه معجز نيز در رواي297، ص1شده است)نك کليني، ج

(. با اين همه، در برخي آثار اين دوره واژه معجزه، به معناي دليل و نشانه حقانيت 489معناي اصطلاحي علوم قرآني ندارد)نك حراني، ص

واژه به همين معنا در حديثي از امام باقر)ع( و امام حسن  پيامبر و معصوم در لسان ائمه يافت ميشود، چنانكه در کتاب هداية الكبري، اين

 (.374و  71-70عسگري)ع( به کار رفته است)نك خصيبي، ص

در ميان کتب سده چهارم، بيشترين ورود واژه معجز و معجزه در آثار روايي شيخ صدوق ديده ميشود. چنانكه واژه معجز در کتاب خصال، 

(. اما واژه معجزه با دايره کاربردي وسيعتر در 428، ص2منقول از امام صادق)ع( نقل شده است)نك ج براي دليل اثبات امامت در روايتي

آثار متعدد شيخ صدوق ورود دارد. براي نمونه اين واژه يك بار در کتاب توحيد در روايتي منقول از امام رضا)ع( نسبت به صفات 

، 1شرايع در رابطه با احياي اموات توسط حضرت ابراهيم)ع()نك خصال، ج(، يك بار در کتاب خصال و نيز علل ال186خداوند)نك ص

( نسبت به اعمال الهي وارد شده 171، 2و ج 145، ص1( و در دو مورد در عيون اخبار الرضا)ع( )ج36، ص1؛ علل الشرايع، ج265ص

 ه کار رفته است.است. روشن است که در اين کاربردها، واژه معجزه در معنايي نزديك به معناي اصطلاحي ب

اما در آثار قرن پنجم هجري، تنها در دو اثر روايي دلائل الامامه طبري و امالي شيخ طوسي، واژه معجزه، آن هم در کاربست نزديك 

( و 426، 362، 169روايت نسبت به معجزات ائمه)ع()نك ص 5به معناي دانشواژگي کاربرد يافته است. چنانكه در دلائل الامامه در 



(به کار رفته است. در امالي شيخ طوسي نيز اين واژه در روايتي 381( يا اضافه به آن)نك ص380نك ص«)آيه»ر ترادف با واژه حتي د

الدُّعَاءُ عَنِ اللَّهِ  قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ )عَلَيْهِ السَّلَامُ(: ثَلَاثَةُ أوَْقَاتٍ لَا يُحْجَبُ فِيهَا» منقول از امام صادق)ع( نسبت به آيات الهي به کار رفته است:

 (.280طوسي، امالي، ص«))تَعَالَى(: فِي أَثَرِ المْكَْتُوبةَِ، وَ عِنْدَ نُزوُلِ الْمَطرَِ، وَ ظُهُورِ آيَةٍ معُجِْزَةٍ لِلَّهِ فيِ أَرْضِهِ.

روايات مربوط به سه قرن بررسي شده اند، اما از آنجا که زمان صدور  6-1گرچه واژگان معجز و معجزه در آثار روايي قرون 

نخست هجري است، ميتوان دريافت که اين واژگان در معناي اصطلاحي يا نزديك به آن، از قرن نخست در کلام معصومان)ع( وجود 

داشته است. در سير تاريخي، هرچه به اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم نزديكتر ميشويم کاربرد اين واژگان در کلام ائمه)ع( کاربرد 

 يابند.يشتري ميب

 

 در منابع علوم قرآنی« معجزه»و « اعجاز»بررسی تاریخی واژه 

، زمان نخستين پيدايي اين واژگان را در اواخر قرن چهارم نشان ميدهد؛ 6-1بررسي واژگان اعجاز و معجزه در کتب علوم قرآني قرون 

ستقل و جانبي  اين حوزه وارد شده اند. نخستين کتاب مستقل در واژگاني مختص علم قرآني در کتب مچنانكه اين دو واژه به مثابه دانش

قمري است که درباره معجزه بودن قرآن، ادله آن، وجوه اعجاز قرآن و مباحث مرتبط  403اين زمينه، اعجاز القرآن ابوبكر باقلاني متوفاي 

 به تفصيل سخن گفته است.

قمري، در  415کار رفته اند، چنانكه عبدالجبار بن احمد همداني متوفاي پس از وي اين واژگان در ديگر کتب علوم قرآني نيز به 

واژه آورده است. وي در يك مورد در کتاب متشابه دو کتاب متشابه القرآن و تنزيه القرآن عن المطاعن، اين واژگان را به مثابه دانش

در موردي ديگر از اعجاز قرآن به مثابه دانش واژه نام  ( و540القرآن، واژه معجزه را در مورد حضرت سليمان به کار برده است)نك ص

(،  21(. همداني در اثر دوم نيز چندين بار واژه معجزه را به منزله دليل نبوت انبياي مختلف نظير حضرت آدم)ص376ميبرد)نك ص 

با قرآن و موضوع تحدي نيز  ( به کار برده است. همچنين واژه اعجاز در رابطه247( و حضرت عيسي)ص350و  225پيامبر اسلام) ص 

 (.298در اين اثر به کار رفته است)نك ص 

توان کتاب الموضح عن جهة اعجاز القرآن، اثر شريف مرتضي متوفاي اما بر اساس سير تاريخي دومين اثر مستقل در اين حوزه را مي

ر آمده است. ديگر اثر مستقل در اين حوزه قمري دانست که به صورت مستقل در باب اعجاز قرآن و اثبات وجه آن به نگارش د 436

 ق در موضوع اعجاز بياني نوشته شده است.471کتاب دلائل الاعجاز في علم المعاني است که از سوي عبدالقاهر جرجاني متوفاي 



د و گسترش پس از اين آثار، بحث از اعجاز قرآن کريم و معجزه بودن آن در ديگر آثار علوم قرآني به صورت مستقل يا ضمني ورو

 يافته است. بر اين اساس، ميتوان زمان پيدايش اين دانش واژگان در منابع علوم قرآني را اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم دانست.

 

 گیرینتیجه

يري و گرچه به ظاهر و طبق ادعاي برخي ريشه در قرآن و سنت ندارند، اما بررسي متون و منابع کهن تفس« معجزه»و « اعجاز»واژگان 

در معنايي نزديك به معناي اصطلاحي در کلام معصومان به کار رفته است؛ چنانكه در روايات « معجزه»روايي نشان ميدهد که واژه 

صادقين)ع(، امام رضا)ع( و امام حسن عسكري)ع( آشكارا بر دلايل اثبات حقانيت خداوند، پيامبران و امامان اطلاق شده است. در منابع 

تا قرن چهارم، اعجاز و معجزه در معناي اصطلاحي به کار نرفته اند، اما پس از آن به تدريج و با سيري صعودي به متون راه تفسيري نيز، 

از سوي مفسران استفاده شده « سلطان»و « برهان»، «بينه»، «آيه»در ترادف با واژگان قرآني « معجزه»واژه اند تا جاييكه دانشيافته

م قرآني، اين بحث بسيار متاخرتر است، چنانكه نخستين آثار مستقل در اين حوزه در اواخر قرن چهارم و اوايل است. اما در منابع علو

 قرن پنجم و تحت تاثير مباحث کلامي پديدار گشته اند.

ي قريب در معنا« معجز»و « معجزه»در منابع و متون قرن اول تا سوم مشاهده نميشود، اما کاربست واژگان « اعجاز»گرچه واژه 

واژه علوم قرآني آن، تصور بيگانه بودن اين واژگان با نصوص ديني را ميزدايد. بر اين اساس، ميتوان مبحث اعجاز قرآن را نيز به دانش

همچون مباحث محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و ... برخاسته از متن قرآن و سنت دانست و طبق بررسيهاي صورت گرفته 

 در روايات، پيدايش آن را در قرن دوم هجري تاريخگذاري کرد.« اعجاز»و « معجزه»د به کاربردهاي واژگان و با استنا

 نتایج

را « معجزه»در منابع لغوي قرن دوم و سوم به کار نرفته اند. نخستين بار جوهري در صحاح لفظ « معجزه»و « اعجاز»واژگان  -1

 واژه ندارند.منابع پسيني نيز تا قرن ششم، تنصيصي بر اين واژگان به مثابه دانشبدون اشاره به معناي اصطلاحي آن ذکر ميكند. 

تا قرن سوم هرگز به کار نرفته است اما پس از آن و از قرن چهارم به بعد، به صورت مضاف « اعجاز»در منابع تفسيري، واژه  -2

سير و شتاب کاربست اين واژه تحت تاثير گسترش به قرآن و نيز نظم، در منابع مشاهده ميشود. در بازه قرن چهارم تا ششم، 

در معناي غير اصطلاحي از قرن دوم در متون تفسيري وجود داشته است. پس از آن و « معجزه»مباحث کلامي است. اما واژه 

سلطان به واژه در ترادف با آيه، برهان، بينه و در طي زمان، به تدريج معناي اصطلاحي آن پررنگ تر شده، به مثابه يك دانش

ايي که در قرن ششم، به نقطه اوج کاربرد اصطلاحي خود رسيده است و در تفاسيري چون مجمع البيان کار رفته است به گونه

 طبرسي، کشاف زمخشري، تفسير کبير فخر رازي، تفسير ميبدي و ... به وفور به کار رفته است.



در معنايي قريب به معناي اصطلاحي، در « معجز»و « معجزه»ژگان در منابع روايي کاربردي نداشته است اما وا« اعجاز»واژه  -3

روايات اهل بيت)ع( وارد شده اند؛ چنانكه در کلام صادقين)ع(، امام رضا)ع( و امام حسن عسكري)ع( اين واژگان، گاه در 

ر ميان متون روايي، آثار شيخ هاي حقانيت خداوند و صدق دعوي پيامبران و امامان اطلاق شده اند. د، به نشانه«آيه»کنار واژه 

صدوق بيش از ساير کتب، مشتمل بر رواياتي است که در آن اين واژگان به کار رفته اند. بر اين اساس، ميتوان ريشه منصوص 

 بحث اعجاز قرآن کريم و پيدايش آن را در روايات اهل بيت، در قرن دوم هجري دانست.

تين آثار و مباحث مستقل در باره اعجاز قرآن کريم، به اواخر قرن چهارم و اوايل بررسي منابع علوم قرآني نشان ميدهد که نخس -4

ق( 403قرن پنجم باز ميگردد که تحت تاثير مباحث کلامي ميان مسلمانان است. نخستين اثر در اين زمينه اعجاز القرآن باقلاني)م

( را ميتوان نام برد. از قرن پنجم به بعد، دايره 471ق( و دلائل الاعجاز جرجاني)م436است. پس از آن الموضح سيد مرتضي)م

 مباحث اعجاز گسترده تر شده و به صورت مستقل و ضمني مورد اهتمام دانشمندان اسلامي قرار گرفته است.
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 چکیده



قرآن کريم در موارد متعددي سخن از خلقت انسان گفته و مراحل آن را تذکر داده است. آيات صريح قرآن دراين باره نكات و اشارات 

صار مختلفعلمي ارزنده شكي در اع صان علوم پز ص ست، از جمله اين آيات آيه  اي را دربردارد که موجب حيرت متخ سوره  5شده ا

ست يكي از طريق توجه به  ستدلال کرده ا سماني ا صريح به دو دليل محكم و منطقي براي اثبات معاد ج ست .در قرآن به طور  حج ا

ردم در همين هاي معاد را که مخواهد صحنهتحولات جنيني و ديگري از طريق تحولات زمين به هنگام نمو گياهان؛ در حقيقت قرآن مي

سرکار دارند و پيوسته با چشم خود مي شريح کند تا بدانند زندگي بعد از مرگ نه تنها زندگي دنيا با آن  بينند و از آن غافلند براي آنها ت

رخي کنند. اما در زمان نزول قرآن بهاي مشابه آن را بر زندگي روزمره با چشم خود مشاهده ميامري غيرممكن نيست بلكه دائما صحنه

شاره مي سان ا سرار پنهان آفرينش بدن ان سراري که قرناز آيات آن بر ا شف گرديد. بنابراين کند؛ ا شرفته ک سايل پي ستفاده از و ها با ا

 مطالب آورده شده در اين آيه نوعي رازگويي و خبر از غيب و مطالب کشف نشده است. 

اي سامان يافته، به مراحل خلقت انسان از نطفه تا دوران ت کتابخانهاسنادي و جمع آوري بصور -در اين پژوهش که به روش توصيفي 

ست ونگارندگان در اين  ست که بر همه چيز توانا شان دهنده قدرت مطلق خداوند و خود دليل حق بودن او ست که ن شده ا شاره  پيري ا

 مايند.هاي پزشكي جديد را بررسي نمقاله  در پي آنند تا هماهنگ بودن اسرار خلقت با يافته

 . قرآن، اعجاز علمی، اسرار خلقت، علم جنین شناسی   :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

تواند به عنوان باشد و اين معجزه الهي همواره  ميکريم همواره يك منبع اصلي جهت تحقيق و پژوهش در کليه امور زندگي ميقرآن      

از آنجا که قرآن، کتاب هدايت اســت و لزوما کتاب علمي محض و معياري متقن و جامع جهت ســنجش حقايق علوم مختلف بكار رود. 

شود و يا بيان  شاهده  ست و چنانچه اختلافي در ظاهر م شر ا ست، بيان معجزات علمي در قرآن، به جهت هدايت ب آن هم علم تجربي ني

س سبي بودن علوم طبيعي ا شود، اين به دليل ن ستگي مراحل آن در قرآن رعايت ن صل از علوم ت زيرا يافتهجزء به جزء و پيو هاي حا

سل شرفت تكنولوژي براي محققان ن ست با پي شود. پس يكي از اعجازطبيعي ممكن ا سوخ  سماني بيان هاي آينده من هاي اين کتاب آ

ستي آنها پي برده يا مي شرفت دانش و فناوري به وجود يا در سطه پي ضر و آينده به وا شر در حال حا ست که ب  برد. وحقايق علمي ا

سان شده هدف و غايت نزول قرآن هدايت ان ستن قرآن ها ميهمچنان که در قرآن ذکر  شواهد علمي را بايد مويدي بر معجزه دان شد و  با

خداوند نيز در سوره فرقان مي فرمايد: قُلْ أَنزلَهَُ  .بدانيم. قطعا کسي که بشر را خلق و قرآن را نازل کرده به تمام جوانب آن آشنايي دارد

سمانالَّذِ ستاده رازها رادر آ سي که آن )قرآن( را فرو فر مَاواَتِ وَ الْأَرْض بگو ک سَّ رَّ فىِ ال سِّ مطالب  (6داند.)فرقان/ها و زمين ميى يَعْلَمُ ال



ست،  شف آن عاجز ا شر در آن زمان از ک ست در حالي که نه تنها عقول ب شگفتي ا شده داراي اعجاز و  شكي هم که در قرآن مطرح  پز

رخلاف ديدگاه پزشكان آن عصر بوده است و بعد از نزول قرآن صحت آن مطالب کشف شده است . آنچه در اين مسائل انسان را بلكه ب

هاي پزشكي امروز است. هرچند که خداوند در اين آيه دارد هماهنگ بودن قوانين و مقررات قرآن با نظم طبيعت و يافتهبه تعجب وا مي

سما شريح بحث معاد ج شاره ميبا هدف ت سان از دوران جنيني تا پيري ا سوط و جامع به مراحل خلقت ان صورت مب کند اما ما در ني، ب

ضغه،عظام و لحم( خواهيم پرداخت تا هماهنگي آنها را با علم جنين  سان در مراحل جنيني)نطفه، علقه،م اين مقاله تنها به بحث خلقت ان

 شناسي به اثبات برسانيم.

شي صل پژوه شتار حا صيفي اين نو ست که با روش تو سنادي و جمع -ا صورت فيشا اي و با رويكردي برداري کتابخانهآوري مطالب ب

ست تا با محوريت آيه  سامان يافته، و در پي آن ا سوره حج و واکاوي آن و با تمسك به آيات قرآني علاوه بر طرح دو مرحله 5قرآني 

صلي خلقت)خاک و آب(،مراحل رشد جنين را از ابتداي ب شدن از رحم مورد بررسي قرار داده و ديدگاها شدن نطفه تا خارج  هاي سته 

شده در آيه تطبيق دهد و به اثبات هماهنگ بودن تمامي اين مراحل با يافته شكي را با اين مراحل عنوان  شكي امروز بپردازد. پز هاي پز

 نويسنده در اين مقاله تلاش دارد به سوالات زير پاسخ دهد:

 کند؟کند تا چه حد با علم جنين شناسي امروزه مطابقت ميل جنين که خداوند به آن اشاره ميمراحل تكام -1

 آيا نتايج بدست آمده در اين پژوهش را مي توان از اعجازهاي علمي قرآن دانست؟ -2

 

لَكُمْ  وَ    ثُمَّ منِ نُّطْفَةٍ ثُمَّ منِْ عَلَقَةٍ ثُمَّ منِ مُّضْغَةٍ مخُّلَّقةٍَ وَ غَيرْ مخُلَّقةٍَ لِّنبُيَنِ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّنَ البْعَْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن تُرَابٍ 

 ( 5نخُرِجُكمُْ طِفْلًا....)حج/   نُقِرُّ فىِ الْأَرْحَامِ مَا نشََاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمُ

شما را از خاک آفريده شكّيد، پس ]بدانيد[ که ما  شدن در  سپس از علقه، آن گاه از اى مردم، اگر در باره برانگيخته  سپس از نطفه،  ايم، 

شن گردانيم. و آنچه را اراده مى شما رو ضغه، داراى خلقت کامل و ]احياناً[ خلقت ناقص، تا ]قدرت خود را[ بر  کنيم تا مدتى معين در م

 آوريم، [ کودک برون مىدهيم، آن گاه شما را ]به صورتار مىرحمها قر

 خلقت اولیه انسان: خاک -1

ضرت آدم)ع( ضي از آيات، آفرينش ح شر را از خاک مي قرآن در بع ضي ديگر خلقت تمام ب داند. به عنوان مثال در را از خاک و در بع

سانِسجده مي سوره 6آيه  سان را از گِل آغاز کرد. هممِنْ طينٍ( فرمايد: )وَ بَدأََ خلَْقَ الْإِنْ چنين در آيات ديگر خلقت تمام ؛ آفرينش ان



لالَةٍ مِنْ طينٍ(؛ )مومنون/ ها را از خاک ميانســان و به يقين انســان را از ( »67؛ غافر/ 5؛ حج/ 12داند )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْســانَ مِنْ ســُ

 .هاعمران، به آفرينش حضرت آدم)ع( از خاک اشاره دارد، نه همه انسانز سوره آلا 59، اما در آيه «اي از گل آفريديمچكيده

ياد شده « طين»( و در برخي ديگر از واژه 67(، )غافر/5))إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ(، )حج/ « تراب»در بعضي از آيات از آفرينش انسان با 

 .است

ست.از آيه «مرطوبخاک آميخته با آب، يا خاک »به معني « طين» صافات/  ا ها را از گل ما آن( »11)إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طينٍ لازِبٍ(؛ )

سبنده آفريديم ستفاده مي« چ سبندگي دارد. اين واژه در قرآن آميخته« طين»شود که ا ست که حالت چ مرتبه و به  8اي از آب و گل ا

 .گل مخصوص است صورت نكره درباره خلقت انسان آمده است که به معناي

هم آمده است. ترب الرجل يعني فقير شد )از شدت فقر خاک نشين شد(. « مسكنة و خضوع»به معني خاک است که در معناي « تراب»

صفهاني،  6قرآن  ست)راغب ا ستفاده کرده ا سان ا صوص(، براي خلقت ان صورت نكره)يعني از خاکي بخ ؛ 72،ص1386بار از تراب به 

 ، )ذيل ماده طين و تراب()268، ص1،ج1390قرشي، 

ها قطع نظر ممكن است منظور از خاک در اينجا خاکى باشد که آدم از آن آفريده شد، و نيز امكان دارد اشاره به اين باشد که همه انسان

ــكيل مى ــپس مواد تغذيه کننده آن همه از خاک گراز اين نيز از خاکند، چرا که تمام مواد غذايى که نطفه را تش ــوند. فته مىدهد و س ش

 (23، ص: 14، ج1371)مكارم شيرازي،

سان را دهند که از خاک گرفته نشده تشكيل مى "کربن "و "اکسيژن "و قسمتى را "آب "البته بدون شك قسمت قابل توجهى از بدن ان

ملا صحيح است که انسان از دهد، اين تعبير کاولى از آنجا که ستون اصلى تمام اعضاى بدن را موادى که از خاک گرفته شده تشكيل مى

 خاک است.

ها نيز به لحاظ اند، پس به ساير انسانانسان نخستين، تنها از تراب يا طين خلق شده است و انسانهاي مراحل بعدي، از نطفه آفريده شده

 (330،ص1378اند.)مصباح يزدي،توان گفت از تراب و به لحاظ مبدا نزديك از نطفه آفريده شدهمبدا دور مي

شد لكن بدو آفرينش او را از خاک قرار ع ست که از مجراي نطفه با سل بر اين ا سنت پروردگار در بقاي ن لامه طباطبايي نيز مي گويد: 

 (241،ص4،ج1366داد. زيرا نسل انسان از آدم و آدم از خاک است. )طباطبايي،



سلمانان و اديان مختلف و قائلا ضرت آدم)ع( از خاک، تمامي م ضا، درباره آفرينش ح سن ر ضايي، ح  85،ص1383ن به ثبات انواع )ر

 ( اتفاق نظر دارند، اما سخن در اين است که خلقت بشر بعد از آن حضرت چگونه بود؟105ـ

سطهگرچه بعضي اين گونه توجيه مي سانکنند که آيات در بيان وا شدند.هاست، يعني ان سطه آدم از خاک آفريده  يزدي، )مصباح ها با وا

شان داده اما مفسران ديگر با کمك دانش جديد دريافته (،330،ص1378 سان، از خاک است. تحقيقات ن اند که بنيان ساختماني وجود ان

عنصر  22است که اگر جسم انسان به اصل خود برگردانده شود، شباهت زيادي به يك معدن کوچك خواهد داشت که از ترکيب حدود 

 .تشكيل يافته است

ستاز نظر بيولوژيك و  ست، چنانزي سان انكارناپذير ا صر خاک در ايجاد و بقاي ان سانه، نقش عنا صورت معدن شنا سان به  که بدن ان

شأ نباتي يا حيواني يا محلول در آبي که از منابع زيرزميني يا  صر موجود در خاک از راه مواد غذايي با من ست. عنا صورپذير ا کوچك ت

؛(با وجود 52ـــ  53تا،ص؛ بي آزارشيرازي، بي75ـــ  77تا،ص)ر.ک: دکتر دياب ،بي. يابديآيد، به بدن انسان راه مجاري به دست مي

 .توان آن را با توجه به نظر اکثر دانشمندان، شگفتي قرآن برشمرداختلاف نظر در خلقت انسان از خاک و رابطه خاک با انسان مي

 خلقت ثانویه انسان: آب -2

ــگفت  ــان را از انگيز قرآن اين يكي از مطالب ش ــي از آيات به مي« آب»اســت که آفرينش موجودات زنده حتي انس داند. آب در بعض

و در « اي را از آب پديد آورديمو هر چيز زنده( »45؛ نور/30انبياء/(ءٍ حَيٍّ(؛ صورت مطلق آمده است مانند: )و جعلنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَيْ

شاره سان از مطلق آب ا ضي ديگر به آفرينش ان صِهْراً(؛ )فرقان/ مي بع سَباً وَ شَراً فَجَعَلَهُ نَ و »(؛ 54کند، مانند: )وَهُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَ

در آيات ديگر به آب با ويژگي مخصوص اشاره شده است، مانند: «. اوست کسي که از آب بشري آفريد و او را نسبي و دامادي قرار داد

 «از آب جهنده/»(؛ 6، )خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ( )طارق/ «از چكيده آب پست( »20؛ مرسلات/8؛ )سجده/)مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ(

 :در ميان دانشمندان براي خلقت انسان از آب دو ديدگاه وجود دارد

ـ گياهان و الف:) ـ به  منظور اين است که آب بيشترين ماده تشكيل دهنده بدن انسان است، حتي حيات همه موجودات زنده  حيوانات 

 )126،ص17،ج 1371مخلوطي از آب و گل( بود. )مكارم شيرازي،(؛ «طين»آب بستگي دارد. آفرينش حضرت آدم)ع( نيز از 

ست که حدود  شكيل مي بيان ديگر اين نظريه اين ا شرايط معمولي حجم بدن را آب ت سريع آن با حيات منافات دارد. در  دهد و کاهش 

دهد که بيشتر از آب حجم خون را پلاسما تشكيل مي ٪60رسد و حدود هاي بدن ميدن از طريق خون به سلولنيز کل مواد مورد نياز ب



صورت بروز کم ست و در  شده ا شكيل  ضو گردد. حتي اگر خونهاي قرمز و مواد غذايي مختل ميحرکت گلبول آبي،ت ساني به يك ع ر

شود، لذا وابستگي حيات کلّيه موجودات از جمله مي( Infarczion) «كتهس»قطع شود، باعث نابودي آن عضو و به اصطلاح مردمي 

 .انسان به آب، قطعي است

شد :ب شاهد اين ديدگاه آيات ذيل مي با ست.  شده ا سان از مني و نطفه آفريده  ست که ان صِهْراً(؛ )فرقان/ : )مقصود اين ا سَباً وَ )فَجَعَلَهُ نَ

 (5(؛ )حج/ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ)و « او را نسبي و دامادي قرار داد( »54

در اصل به معني عصاره و فشرده « سلاله»ها در تمام مراحل است و به معني فرزندان و نوه« نسل»در آيات به معني آفرينش و « جعل»

،ص 1365، باشد. )ر.ک: بوکاييخالص هر چيز است که منظور از آن در اين آيه، نطفه آدمي است که در حقيقت عصاره کل وجود او مي

ــ  445،ص2،ج 1382؛ رضايي اصفهاني ، 25 دانند، با ديدگاه ها را به صورت مطلق از آب مي( در نتيجه آياتي که آفرينش انسان437ـ

باشد گذارد و آيات گروه دوم گوياي اين هستند که آفرينش انسان از آب مني مياوّل مطابقت دارند و علم نيز انگشت صحت بر آن مي

 .شودهاي علمي قرآن شمرد ميصورت جزء شگفتي که در هر دو

 اين مرحله)مرحله خلق( خود شامل مراحل ديگريست:

 مرحله اول: نطفه1-2

فرمايد: مگر انسان، همان البلاغه مياميرالمومنين نيز در نهج داند.قرآن در تبيين مراحل آفرينش انسان، نطفه را يكي از عوامل خلقت مي

 (83هاي رحم و غلاف هاي تو در تو، پديد آورد؟)نهج البلاغه،خطبهنيست که خدا او را در تاريكينطفه و خون نيم بند 

( همچنين به چكيدني که توام با صاف شدن و 440،ص1386باشد)راغب اصفهاني،به معناي آب صاف يا آب اندک مي« نطف»نطفه از 

گويد: نطفه به معناي آب کم از مذکر يا مونث است و هر آب ي مي( مرحوم طبرس78،ص7،ج1390گويند)قاموس،باشد ميکم بودن ميکم

نويسد: اصل نطفه به معناي آب کم است که گاهي به آب زياد نيز اطلاق مي صاف را نطفه مي گويند. و راجع به نطفه امشاج مي

به معناي آب کم باشد، مقصود ( اگر نطفه 416،ص1386سوره حج( مخلوط و آميخته )راغب اصفهاني،5، ذيل آيه 1360شود.)طبرسي،

اين است که انسان از آب کم آفريده شده و اين گوياي اعجاز قدرت الهي است. اگر به معناي آب صاف شده باشد، يعني نطفه، چكيده و 

 دارد. آيه از آيات قرآن است که نشان از صاف شده و چكيده بدن11صاف شده وجود انسان است. مويد اين نظريه نكره بودن نطفه در 

نظران کنوني نيز معتقدند: امشاج به معناي مخلوط شدن نطفه مرد و زن است و طبيعتا به دليل اين آميختگي، صفات پدر و بيشتر صاحب

باشند. دهنده بين ده هزار تا صد هزار نشانه و اطلاعات مخصوص ميعامل وراثت که هر عامل، انتقال 46شود که به واسطه مادر، منتقل مي



؛ 244،ص 1، ج1363؛ پاک نژاد،209،ص 20،ج1366؛ طباطبايي،481،ص1382اصفهاني،؛ رضايي147،ص1351بي، )سحا

و از طرف ديگر اثبات علمي اين نكته صفات پدر  -عصاره و چكيده-( نتيجه اينكه با توجه به معناي لغوي نطفه117، ص1350زماني،

 توان برداشت اعجاز از آيات الهي کرد.ميشود، و مادر به صورت فشرده و عصاره از نطفه منتقل مي

صطلاح علمي  صل ترکيب آب مرد و زن و يا به ا ست که ماح سانها سان و نقطه آغازين پيدايش ان سير تكاملي ان نطفه اولين مرحله از 

ــلول ــت که در فرايندي بيولوژيكي در بدن هر يك از زن و مرد پديد آمدهس ــي زن و مرد اس ي توان نطفه را اند؛ از اين رو مهاي جنس

ساب  صل از مواد غذايي به ح سان از خاک آورد که از زمين به بدن زوجين ميحا سير ديگري بر خلقت ان سئله تف شايد همين م سد و  ر

 باشد و براساس آن بتوان خلقت اوليه انسان از خاک را به همه ابناء بشر تعميم داد.

 :مي دانند، مانند« نيم»بعضي ديگر از آيات قرآن، منشاء آفرينش انسان را 

آفريند: و هم اوست که دو نوع مي( »37و قيامت/ 58ـ  59؛ واقعه/ 45ـ46: )نجم/مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى( وَأَنَّهُ خلََقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثى(

 «اي چون فرو ريخته شودنر و ماده از نطفه

ست.« گيرياندازهتقدير و »به معني « فلس»بر وزن « مني» ست. گويند، چون مقدر و اندازهمي« منيه»به مرگ   ا شده ا «  تمني»گيري 

ــت. به نطفه نيز مني مي ــفهاني،  گيريگويند، چون با قدرت خداوند اندازهنيز به معني آرزو کردنِ در ذهن اس ــت. )راغب اص ــده اس ش

ح نيز به مايعي که از مردان هنگام آميزش يا انزال خارج ،( در اصــطلا«مني»، ذيل ماده 294،ص6،ج1390(،)قرشــي، 422،ص1386

 .گويندشود، مني ميمي

 مرحله دوم: علقه 2-2

، 67، غافر/14، مومنون/5، حج/2-1ايه سوره هاي)علق/5مرحله ديگر در آفرينش انسان مرحله علقه است، اين تعبير شش بار و در 

اول سوره علق نخستين آياتي  آيه 5نازل شده است. به اتفاق بيشتر مفسران،   اي به نام علقهمچنين سوره( آمده است.38-37قيامت/

 (2اي خلق کرد)علق/خلََقَ الْإِنسَانَ مِنْ علََقٍ همان کس که انسان را از خون بسته .است که در غار حرا بر پيامبر اسلام)ص( نازل شد

 بالاتر آويزان شود.اما معاني زير را نيز شامل مي شود:و در اصل به معناي چيزي است که به چيز « عَلَقَه»جمع « علق»

عدي نطفه اســـت)قاموس، به معني خون منعقد که حالت ب قه اســـت  به معني زالو و يا جمع عل ( خون 31،ص5،ج1390بروزن فرس 

سته)طريحي، صطفوي، 216،ص5،ج1375ب شده)م سياه که در اثر رطوبت به حلق و گلو 202،ص8،ج1342(، خون غليظ  (، زالو،کرمي 



سبد و خون را مي مكد)فراهيدي، صاحبش بر آن تعلق پيدا مي کند و آن را از  ،(161، 1ق،ج1410مي چ سي که  چيز گران قيمت و نفي

ــفهاني،.کندخود دور نمي ــبندگي»توان گفت در مواردي که علق به کار رفته ( پس مي309،ص1386)راغب اص « آويزان بودن»و « چس

روح اجتماعي انسان ، و علقه آنها به يكديگر  اي است بهاند که اشارهگاه علق را به معني موجود صاحب علاقه دانسته.لحاظ شده است

 (157،ص  27، ج 1371مكارم شيرازي،) دهدکه در حقيقت پايه اصلي تكامل بشر و پيشرفت تمدنها را تشكيل مي

اکثر  شود تفسير کرد و به معني مشتق از آن که خون بسته است وبه نظر دکتر موريس بوکاي علقه را بايد به معناي چيزي که آويخته مي

ست علقه يعني چيزي که آويخته مياوقات در ترجمه ست بوده و معناي نخ ست که ها درج گرديده نادر سخگوي واقعيتي ا شود کاملا پا

 (273،ص1365علم حاضر ثابت کرده است.)بوکاي، 

کند. د را به آن آويزان ميشود و خواي است که از ترکيب اسپرم مرد با اوول زن حاصل و به رحم زن داخل ميهمان خون بسته« علق»

آيد )در سلّولي که به شكل توت است در مي شود و به صورت يك تودهپس از پيوستن نطفه مرد به تخمك زن، تكثير سلّولي آغاز مي

صطلاح به آن مورولا) سلولمي (گويند( و در رحم لانهMarulا کنند يهاي تغذيه کننده به درون لايه مخاطي رحم نفوذ مگزيند، يعني 

 (86تا،صبيان کرده است. )دکتر دياب ،بي« علق»شوند. قرآن اين مطلب را با واژة زيباي و به آن آويزان )نه کاملاً چسبيده به رحم مي

ــته بپذيريم، مي« علق»اگر واژه  ــب آن را با موارد کاربردش اينرا به معناي خون بس ــبنده بودن آن   يكي:گونه بيان کردتوان تناس چس

 چسبد(؛دوم آويزان شدن آن به جداره رحم.که براي مكيدن خون به بدن مي )کرمي

تواند به اندازه يك فنجان قهوه، خون انســان يا حيوان را بمكد( نطفه در رحم، زالووار  به رحم ســومين شــباهت به زالو )زالو هر بار مي

اند که در مرحله ايجاد جنين، از هر دو شـــبيه به زالو گفته( همچنين در وجه ت99تا،ص کند. )نجفي، بيچســـبد و از خون تغذيه ميمي

شح مي« هپارين»اي به نام ماده شود و تغذيهتر ضع منعقد ن شد. )پاکشود تا اينكه خون در مو ديگر  ( 110،ص11،ج1363نژاد، پذير با

( چون علقه در آيه بصورت 182تا،ص پاشا، بيآن که شكل علقه مانند زالو است و اين حالت در چهار هفته اول ادامه دارد. )اسماعيل 

نكره آمده است منظور يك نوع موجود شبيه به کرم و زالو است که هم از نظر شكل ظاهري انحنا، ستون و هم از نظر چسبيدن به ديواره 

سور کيدمور پس از مطالعه بر روي علقه)زالو(آن را با جنين ست. پروف شبيه آن ا سه کرد و آن  24 رحم و تغذيه از خون مادر  روزه مقاي

دو را از جهت انحنا و پهناي سر و ستون فقرات و آويز شدن به بدن و مكيدن خون کاملا همگون يافت و علقه بهترين توصيفي است که 

ي بعد از لقاح به کار رود؛ شـــگفت آور اينكه زالو دقيق ترين و زيبا ترين تشـــبيه برا24-7توان براي جنين انســـان در روزهاي مي

سانها يقينا نمي 24-23جنين شده بود ان سي اختراع ن سكوپ يا عد ست. در قرن هفتم ميلادي که هنوز ميكرو ستند که جنين روزه ا دان

 (160،ص1384است.)شهابيان،«زالو مانند»انسان در مقطعي از زندگي 



 

 مقایسه جنین انسان با زالو

ــران و اهل لغت،  ــمندان، مفس ــته»به معناي « علق»با توجه به ديدگاه دانش آويزان به رحم اســت، به ويژه آنكه اين مرحله از «خون بس

ساعت  24شمارند، يعني اين خون بسته حدود بين نطفه و مضغه )گوشت شدن( مي شناسي جديد، واسطهآفرينش انسان را در علم جنين

سير ايه)علق به معناماند و از خون آن تغذيه ميبه جدار رحم آويزان مي سب کند. تف سياق آيات متنا سته آويزان به رحم( با  ي خون ب

شده(  شت جويده  ضغه)گو سطه بين نطفه و م سي جديد به عنوان وا شنا سان در علم جنين  ست، به ويژه آنكه اين مرحله از خلقت ان ا

 علقه کامل شود.ساعت اين خون بسته به جدار رحم آويزان است و از خون آن تغذيه ميكن تا شكل  24محسوب مي شود؛ يعني حدود 

 (487، ص 2، ج1382)رضايي اصفهاني ،

ست از تعبير خداوند در قرآن با آنكه مي سته»توان سته بودن و هم « خون ب ستفاده کند، اما تعبير زيباي علق را به کار برد که هم خون ب ا

دم آگاهي مردم و پزشكان از اين مرحله قرن قبل و ع 14شناسي در آويزان بودن آن را برساند. پس با توجه به عدم پيشرفت علم جنين

سان، مي سرار خلقت خويش آگاه مي کند.)دقيق و ظريف تكامل ان شر را به ا ست که ب  توان نتيجه گرفت که اين نوعي راز گويي قرآن ا

رت مراد ( همچنين مقصود از علق گلِ آدم)ع( بوده که حالت چسبندگي داشته است که در اين صو516،ص2،ج1382،رضايي اصفهاني 

 (40،ص1387ها است.)دريايي،از انسان در آيه فوق حضرت آدم)ع(، نه مطلق انسان

شكي در  سأله 14نتيجه اينكه با توجه به محدوديت علم پز ست که بعد از   توان از اعجازمذکور را مي قرن پيش، م  14علمي قرآن دان

 .قرن کشف شده است

 مضغه :مرحله سوم 2-3



  (5حج/«)مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ»

 " .سازد. از مضغه سه بار در قرآن ياد شده استرا مطرح مي« مضغه» قرآن کريم در مراحل آفرينش انسان پس از نطفه و علقه، مرحله

سان در يك لق "مضغ "از ماده "مضغه تواند آن را بجود و مه مىبه معنى جويدن است و اين واژه به معنى مقدار کمى گوشت است که ان

 (485،ص14،ج1366اين تشبيه جالبى است براى جنين در دوران بعد از علقه بودن)طباطبايي،

غَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُم(خداوند در مي ــْ ــته»؛ فرمايد: )ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُض ــپس از )خون بس ــبيه( ( آويزان، و از س )چيزى ش

گوشت جويده شده، شكل يافته )= متمايز( و شكل نيافته )= غير متمايز آفريديم؛( تا براى شما روشن سازيم )که خدا بر انجام رستاخيز 

 (5)حج/«. تواناست(

ضغه» واژه ست، به عبارت ديگر به قطعه« م شده ا شت جويده  شت گفته ميدر لغت به معناي غذا و يا گو ه گويا جويده شود کاي از گو

 (416،ص1386و ان اسم است براي جنين بعد از انكه علقه بوده است)راغب اصفهاني،,  (124،ص11،ج1342شده است. )مصطفوي، 

آنكـه اعضـاى مختلـف بـدن در آن گيـرد بـىدر مرحله چهارم کم کم جنين شـكل يـك قطعـه گوشـت جويـده شـده بـه خـود مـى

شـود، و شـكل آن متناسـب بـا کـارى کـه بايـد انجـام دهـد تغييـر تغييراتـى پيـدا مـى "جنـين "مشخص باشد. اما ناگهان در پوسته

هـايى کـه از ايـن مرحلـه نگذرنـد و هـم چنـان بـه صـورت سـابق و يـا شـود، امـا جنـينيابد و اعضاى بدن کم کم ظـاهر مـىمى

ممكـن اسـت اشـاره بـه ايـن مرحلـه باشـد  "لَّقَـةٍمُخَلَّقَـةٍ وَ غَيْـرِ مُخَ "گردنـد، جملـهشوند و از رده خارج مىناقص بمانند ساقط مى

يعنـى آنكـه هنـوز خلقـتش تمـام نشـده، و ايـن کـلام بـا تصـوير جنـين  "غَيْرِ مُخَلَّقَـةٍ "به معناى تام الخلقه است، و "مخلقة "يعني 

اسـت،  "تصـوير "بـه معنـاى "تخليـق "شـود. و بنـا بـراين معنـا، کـلام کسـى کـه گفتـهکه ملازم با نفخ روح در آن است منطبق مى

ـــــى ـــــق م ـــــه منطب ـــــا آي ـــــي،ب ـــــردد.) طبرس ـــــادقين، 71، ص7، ج 1360گ ـــــنهج الص ؛ 136، ص 6، ج 1366؛ م

( ايــن لفـظ تعبيــري اسـت کــه بـراي مبالغــه در خلـق بــه کـار مــي رود و خلـق بــه معنـاي ايجــاد 485،ص14،ج1366طباطبـايي،

سـر مـي گـذارد؛ مرحلـه اول کـه در آن تـوان گفـت کـه مضـغه دو مرحلـه را پشـت چيزي بر کيفيـت مخصـوص اسـت. پـس مـي

هـاي بـدن در آن مضغه داراي هيچگونـه انـدام مشخصـي نيسـت کـه مضـغه غيـر مخلقـه ناميـده مـي شـود. مرحلـه دوم کـه انـدام

 شود.اند، مضغه مخلقه ناميده ميمتمايز شده

«  مخلقه و غيرمخلقه»ز اين تحول با عنوان کند. قرآن اهميشه يك حالت ندارد و مراحل و حالات گوناگوني را طي مي« مضغه»اما اين 

 :هاي مختلفي درباره اين دو تعبير دارند، از جملهکند، البته مفسران ديدگاهياد مي



 (؛24،ص14، ج1371شيرازي،  الخلقه باشد. )مكارميا ناقص جنين کامل .1

 (؛344،ص14، ج1366؛ طباطبايي، 338،ص1378)مصباح يزدي، .مقصود از مخلقه، مرحله تصوير جنين است .2

 ... . ( و87تا،ص مخلقه، همان مضغه شكل يافته و متمايز است. )ر.ک: دکتر دياب، بي .3

روز در راه اسـت، سـپس در رحـم تـا چهـارده  6جنين انسـان از هنگـام لقـاح تخمـك و کرمـك تـا لحظـه جـايگزيني در رحـم 

رداري بـا چشـم غيرمسـلح بـه صـورت گوشـت دهـد و از هفتـه سـوم بـاروز به صورت آويزک )علـق( بـه رشـد خـود ادامـه مي

ــده شــده ديــده مي ــهجوي ــدن دوره تمــايز لاي ــارداري ادامــه ميشــود. گذران ــا مــاه ســوم ب ــد، )رضــايي هاي زاينــده )مضــغه( ت ياب

 (،38،ص1370نقل از: لانگمن، ، به498،ص2، ج1382اصفهاني، 

هاي پزشكي جديد هماهنگ است و جنين را در اين ( با يافته5 /انگيز قرآن )مضغه، مخلقه و غيرمخلقه، حجتعبير بسيار زيبا و شگفت

هاي سه گانه: )اکتودرم = لايه خارجي؛ اي لطيف به تمايز لايهکند و اشارهدوره )هفته سوم به بعد( به صورت گوشت کوبيده معرفي مي

ه معناي ايجاد چيزي با کيفيتي خاص و خصوصياتي ـ که ب« مخلقه»لايه مياني؛ آندودرم = لايه داخلي( دارد. تعبير قرآنيِ =  مزودرم

است، به اين معني که در برخي از اقسام « مضغه»صفت « مخلقه و غيرمخلقه»شود که از مجموع نظرات استفاده مي معين است ـ در نتيجه

با توجه به  (.500،ص 2،ج1382اصفهاني،مضغه، مقدرات و کيفيت خصوصيات کامل است و در اقسام ديگر کامل نيست.)ر.ک: رضايي 

و اين خود يكي  کريم است وعظمت اين کتاب الهي را مي رساند،شناسي در عصر نزول قرآن يك نوع رازگوئي قرآنعدم پيشرفت جنين

 آيد.هاي قرآن به شمار مياز شگفتي

 مرحله چهارم و پنجم: استخوان و لحم 2-4

سوره حج  5کند. ما در اين بحث به دليل محور بودن آيهها اشاره ميحل، به رشد عضلات واستخوانخداوند در آيات قرآن بعد از اين مرا

 پردازيم.فقط به شرح مختصري از اين مرحله مي

 کند و مي فرمايد: خداوند در اين آيه بعد از مرحله مضغه، اشاره به پوشانيدن عضلات بالاي استخوان مي

 ها را با گوشتى پوشانيديم. هايى ساختيم، بعد استخوان( آنگاه مضغه را استخوان14)مومنون/ا فَکسََوْنَا الْعِظَامَ لحَُمًْافخََلَقنَْا الْمُضْغَةَ عِظَمً

)عظم(ج عظام به معني استخوان، و در اصل  .گيردشود، بعد گوشت روي آن قرار ميآيه بيانگر آن است که نخست استخوان تشكيل مي

 (305، ص1386وان است)راغب اصفهاني،به معني بزرگ شدن استخ



سا پيش از عضـلات به گونه گيري و تكوين اسـتخواناين آيه نه فقط به شـكل اي بديع اشـاره دارد؛ )بطوري که از گوشـت به عنوان ک

اند برگرفته ها را درو براي کساني که با علم کالبد شكافي سرو کار دارند کاملا واضح است که عضلات طوري استخوان پوشش نام برده

 (14شود نيز اشاره دارد.)مومنون/که گويي پوششي براي اسخوان هستند( بلكه به مرحله تمايز که از اين مضغه کوچك آغاز مي

شكيل مي سه گانه اکتودرم، مزودرم و اندودرم ت شد جنين، لايه هاي  سومين هفته ر سمتدر  هايي از بدن شود،که هر کدام ايجاد کننده ق

آيند. پس اي و پوستي پديد ميهاي ماهيچههاي غضروفي و استخواني از لايه مياني جنين )مزودرم( زودتر از سلولسلول .جنين هستند

ضروفي با دو لايهسلول ستخواني و غ شيده مي هاي ا سلولديگر جنين )اکتودرم و اندردرم( پو ستي روي هاي ماهيچهشوند و  اي و پو

( 89تا،ص؛ ؛ دياب، بي59،ص1990؛ شريف، عدنان، 506ـ  513،ص2،ج1382. )ر.ک: رضايي اصفهاني،پوشانندها را مانند لباس ميآن

 .علمي با مطالب قرآني هماهنگ است و نشان از شگفتي علمي قرآن دارد اين يافته

جَعَلْنَاهُ    ثمُ  فرمايد:)جمله در همين آيه ميجالب اين است که قرآن قبل از اين «فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَماً»خداوند در سوره مومنون مي فرمايد: 

آورد اما در اينجا تعبير، تغيير کرده و واژه )خلق( آمده است. کلمه خلق به معناي تنها نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّكِين( يعني تعبير جعل)قرار دادن( مي

جاد استخوان نيست بلكه ايجاد گوشت کوبيده با کيفيت خاص نيست بلكه ايجاد همراه با کيفيت مخصوص است. بناراين ترجمه آيه تنها اي

اي که تمايز يافته است، يعني استخواني و محكم شده است به عبارت ديگر اين استخوان همان، مضغه مخلقه است؛ يعني گوشت کوبيده

رسيم که مضغه به دو مرحله متمايز و غير متمايز تقسيم جه مي( به اين نتيمنِ مُّضْغَةٍ مخُّلَّقَةٍ وَ غَيرْ مخُلَّقةٍَ سوره حج ) 5پس با توجه به آيه 

الله ( آيت513-506، 2،ج1382بندي جنين مصداق مرحله تمايز يافته جنين)مخلقه( مي باشد.)رضايي اصفهاني،شود و مرحله استخوانمي

 (84،ص6،ج1386داند.)معرفت،عقاد نطفه ميمعرفت با توضيح تشكيل استخوان و عضلات، اين مرحله را در هفته پنجم تا هفتم پس از ان

يافته شوند در حاليكه تحقيقات تكاملها و عضلات همزمان ساخته ميکردند که استخوانشناسي فكر ميها دانشمندان جنينتا اين نزديكي

هفته هفتم با توليد  يافته در قرآن کاملا درست است. همچنين اسكلت عمومي جنين درميكروسكوپيك نشان داد که اين مراحل شرح

کنند و عضله ها پيدا ميگيرد بعدا به زودي ساختار عضلات شروع مي شود عضلات محل خود را در اطراف استخوانها شكل مياستخوان

که در قرآن واضح شود. سلسله مراحل تكامل انسان بطوريگيرد .تشكيل عضلات در هفته هشتم واقع ميشكل درست خود را به خود مي

 هاي ارزشمند قرآني است.شناسي امروز به روشني تاييدي بر آموزهدانش جنينه عينا در مطابقت با علم جنين شناسي مطابقت دارد. شد

کريم مراحل خلقت جنين را نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و نفخ روح بيان کرده و آخرين مرحله را پس از پايان يافتن خلقت قرآن

تر پس از تسويه )توازن و هماهنگي جسم( دانسته است. و در پايان افزوده شده است که پس از آن در او ر دقيقجسماني جنين و به تعبي

رسيم آوريم. با بهره گيري از آيات مربوط به خلقت انسان و نيز روايات وارد شده در باره آيه، به اين نتيجه ميآفرينشي متفاوت پديد مي



فاوت در اين آيه، همان نفخ روح در جنين انسان است. براساس علم جنين شناسي هم تحرک جنين از که مقصود خداوند از آفرينشي مت

شود که بر طبق قرآن علت آن همان نفخ روح است. همچنبن در روايتي آمده که دعا براي تعيين جنسيت جنين و ماه چهارم آغاز مي

هرگاه چهار ماه از عمر جنين گذشت، خداوند دو فرشته آفريننده به سوي او  سعادت او و امور ديگر، بايد قبل از چهارماهگي باشد؛ زيرا

دارد تا خلقت او را کامل کنند و جنسيت،رزق،اجل،سعادت و شقاوت او را به فرمان خداوند گسيل مي

 ( زيرا در بسياري از روايات زمان نفخ روح چهار ماهگي معرفي شده است.142-141،ص7،ج1403بنويسند.)مجلسي،

 فرمايد:در ادامه آيه خداوند مي

( تا ]قدرت خود را[ بر شما روشن گردانيم. و آنچه را اراده 5نخرُجُِكُمْ طِفْلاً)حج/   لَكمُْ  وَ نُقرُِّ فىِ الْأَرْحَامِ مَا نشَاَءُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسمًَّى ثمُ   لِّنُبَينِ 

 آوريم[ کودک برون مىا را ]به صورتدهيم، آنگاه شمها قرار مىکنيم تا مدتى معين در رحممى

هـاى سـريع و را آورده اسـت، اشـاره بـه اينكـه ايـن دگرگـوني« لِنُبَـيِّنَ لَكُـمْ» جالب اينكه قرآن مجيد بعد از ذکر اين مراحل جملـه

ب شود يك قطره کوچـك آب بـه يـك انسـان کامـل تبـديل گـردد؛ و خداونـد قـادر اسـت بشـر را از تـراانگيز که سبب مىشگفت

و پس از آن از نطفه که هيچ مناسبتي بين آن دو نيست خلـق کنـد کـه عـلاوه بـر تاکيـد بـر مبـداء و معـاد، دليـل روشـنى اسـت بـر 

 (126،ص6،ج1360قدرت و حكمت خداوند بر همه چيز است.)طبرسي،

بعث ممكن است، و شك و شبهه را از دلهايتان بر حسب ظاهر سياق، اين است که تا برايتان بيان کنيم که  "لِنُبَيِّنَ لَكُمْ "مقصود از جمله

سان زنده، براى  ضغه، و در آخر ان صورت علقه، و آن گاه م سپس به  صورت نطفه، و  شاهده انتقال خاکى مرده به  زايل نماييم، چون م

يه قرار داد، نه در گذارد در اينكه زنده شدن مرده نيز ممكن است، و به همين جهت جمله مورد بحث را در اينجاى آهيچكس شكى نمى

مًّى وَ نُقِرُّ فيِ الْأَرْحامِ ما نشَـــاءُ إِلى "( 486،ص14آخر آن.)الميزان،ج ها بخواهيم مســـتقر يعنى ما در ارحام آنچه از جنين "أَجَلٍ مُســـَ

 آوريم، در حالى که طفل باشيد.کنيم تا مدت حمل شود، آن گاه شما را بيرون مىسازيم، و آن را سقط نمىمى

به معناى انسان  "طفل "آوريم در حالى که طفليد. و کلمهوم طبرسي در مجمع البيان گفته: يعنى ما شما را از شكم مادرانتان بيرون مىمرح

 صغير است.

 نتیجه گیری:

 نتايجي که از اين پژوهش بدست مي آيد :



مل جنين پرداخته است. ويژگي اين تقسيم بندي فهم قرآن با بياني رسا و ساده و با سبكي بي نظير به تقسيم بندي مراحل رشد و تكا-1

 آن در زمان نزول قرآن و درک صحت و درستي آن در زمان حاضر و آينده است.

قرآن در اين آيه به طور صريح به دو دليل محكم و منطقي براي اثبات معاد جسماني استدلال کرده است يكي از طريق توجه به  -2

هاي معاد را که مردم در همين خواهد صحنهق تحولات زمين به هنگام نمو گياهان؛ در حقيقت قرآن ميتحولات جنيني و ديگري از طري

بينند و از آن غافلند براي آنها تشريح کند تا بدانند زندگي بعد از مرگ نه تنها زندگي دنيا با آن سرکار دارند و پيوسته با چشم خود مي

کنند. همچنين بدون شك هر جا مشابه آن را بر زندگي روزمره با چشم خود مشاهده مي هايامري غيرممكن نيست بلكه دائما صحنه

قرآن سخن از بازگشت انسانها و رستاخيز به ميان آورده منظور بازگشت اين انسان با روح و جسم در آن جهان است، و آنها که معاد را 

اند، مثلا روشن احند، به هيچ وجه آيات قرآن را مورد بررسى قرار ندادهاند و تنها قائل به بقاى اروآن کرده« روحانى»منحصر به جنبه 

گويد و گر نه معاد روحانى چه شباهتى به دوران جنينى و زنده است که آياتى همچون آيه فوق با صراحت سخن از معاد جسمانى مى

 شدن زمينهاى مرده به وسيله نمو گياهان دارد؟

هاي آب، نطفه و مني است. همان توان گفت يكي از مصداقداند. از سويي مي، نطفه، مني و خاک ميقرآن منشا آفرينش انسان را آب -3

گذراند و اين از اشارات علمي قرآن اي از اسرار علمي آفرينش انسان را به نمايش ميمني که با سه لفظ بيان شده است و هر کدام گوشه

 آيد.به حساب مي

هاي علمي را به آنها نهاده( کريم اين ناممرحله نطفه امشاج تا مرحله علقه، مضغه، عظام و لحم)که قرآن مراحل اساسي تكامل جنين از -4

در واقع با شكل و خصوصيات ميكروسكوپي آنها مطابقت دارد. با توجه به اينكه در طول همه اين مراحل جنين از چند ميلي متري تجاوز 

قرن بيستم پديد آمد، چنين وصف قرآني را از طريق پيشرفت تكنولوژوي و تجهيزات جديد  شناسي که در نيمه دومکند، علم جنيننمي

باشد، ايمان و اعتقاد به صاحب جهان خلقت، هاي قرآن مياي از شگفتيتاييد نموده است. با شناخت مراحل تشكيل جنين انسان که جلوه

 واننده بيشتر خواهد شد. کريم، در جسم و جان خاش قرآنپيامبر خاتم و معجزه جاودانه

مرحله خلق، مرحله دوم رشد جنين و تكوين اعضا است که مراحل علقه)اولين مرحله تخليق و شامل رويدادهاي هفته سوم مي  -5

شناسي کند که با علم جنينشود. هر کدام از اين اصطلاحات شكل مقطعي جنين را دقيقا توصيف ميشود(، مضغه، عظام و لحم را شامل مي

 کاملا منطبق است. 
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 چرا قرآن معجزه است

 

 حسین مقیسه

 استادیار دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شهید بهشتی 

 چکیده



ثابت شود، بخش زيادي از مسير معرفت اصيل وناب وزلال وحياني، پيموده شده و در ميدان رقابت ايده ها  اگر معجزه بودن قرآن

وتفكرات مدعي هدايت ونجات؛ برگ برنده بزرگي در اختيار تفكر اسلامي قرار مي گيرد وبراي انسانهاي داراي انصاف وتقواي پذيرش 

هد شددريچه معرفتي نجات بخش وبا اطميناني گشوده خوا . 

اين نوشته برآن است که با توجه به مسأله تحدي وهماورد طلبي قرآن  ازيك سو و جمع شواهد وقرائن مختلف  به مثابه روشي معقول 

ومنطقي، از سوي ديگر مي توان بدين مهم دست يافت  ودر هر دو مورد مباحث ومصاديق ومواردي را ارائه نموده. تحدي به فصاحت 

وشي متداول در عصر نزول ونيز محتواها که احساس قدسي ومعنوي  آدمي را بر مي انگيزد وبا زدودن غفلت وغرور، وبلاغت، به مثابه ر

فطرت و روح الهي انسان را متجلي مي کند. از ديگر سو ورود قرآن به مباحث علمي، عرفاني، تاريخي و... در کنار امي ودرس ناخوانده 

جهل وخرافات، نداشتن حتي يك مورد، نظري ضد علم ودانش وعقل که هر انسان جوياي  بودن پيامبر ص و در آن غوغاي حاکميت

 .حق و واقع را متقاعد مي نمايد

 

 

 

 

 

     مقدمه

پيروان تمام اديان ومذاهب که به لحاظ آماري اکثر قريب به اتفاق انسانها هستند در يك نكته متفق اند وآن ارتباط زمين و آسمان، خلق 

ت وماوراء طبيعت است . خداوند پيامها و تكاليفي را  در راستاي نجات وسعادت انسان، توسط فرشتگان  برپيامبران و از و خالق وطبيع

طريق آنان به ساير انسانها رسانده است.  تصور اين که تنها انسانهاي معاصر انبياء داراي تكاليف ومسؤليت بوده اند ونسلهاي بعدي بشر 

اوامر ونواهي الهي فقط ناظر به مخاطبان مستقيم ومشافهان به همان خطابات بوده است،تصوري غلط ونا درست  فاقد تكليف شرعي اند  و

است که دردانش اصول فقه به عنوان بحثي مقدمي به آن پرداخته مي شود. انسان ها در گستره تاريخ، در داشتن تكليف ومسؤليت، با 



د. هرچند کم وکيف تكاليف به حسب مصالح ومفاسد به تفاوت شريعت ها،متفاوت بوده انسانهاي معاصر پيامبران،  شريك و يكسان ان

  "48-لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.  مائده "است 

از سوي ديگر مردم به حكم عقل وفطرت انساني خود در برابر ادعاهاي پيام آوري و واسطه گري پيامبران از آنان دليل مي خواسته اند  

 .براي قانع کردن مردم تكيه مي کرده اندسه مطلب ي  پيامبران هم رو

انطباق آموزه ها، پيامها وتعاليم خود با عقل وفطرت ودرک و دريافت هاي اوليه، زلال وناب انساني. مثلا فطرت يگانه پرستي ويكتا  -1

اعبد الذي فطرني واليه  ترجعون  ءأتخذ من دونه ...وما لي لا  30-گرايي:  فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. روم

. ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون. 49-. ءأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يوسف 22-آلهة ...اني اذا لفي ضلال مبين.  يس

: ... ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في . ايمان دوستي وتنفر از ناسپاسي وکفر 29 -و رجلا سلما لرجل  هل يستويان مثلا... الزمر

 ...و 7-قلوبكم و کره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اؤلئك هم الراشدون . حجرات

و   127و 109وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الاعلي رب العالمين. بقره  . نخواستن اجر وپاداش  مادي ودنيوي از مردم -2

. وجاء من اقصا المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين  اتبعوا 51و29وهود 10علي الله. يونس . ان اجري الا 180و164و145

.  وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءکم 20من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون . يس 

. بر 28يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدکم ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب. غافر، بالبينات من ربكم وان يك کاذبا فعليه کذبه وان 

اساس اين آيات، پذيرش دعوت انبياء به دنياي مخاطبانشان ضرر نمي زد  آنان را نسبت به آسيب ها وضررهاي يقيني يا احتمالي، آگاه 

  .دند نه اينكه چيزي از آنها بگيرندمي نمودند و از اين طريق نفع وسود دنيا وآخرت را به آنها مي دا

 .نشان دادن معجزه يعني عملي که از هيچ کس در آن زمان ساخته نباشد وهمه در برابرآن عاجز ونا توان باشند -3

 

  تقوای پذیرش

داشته اند ) ذلك الكتاب لا  تقوای پذیرش اين سه عامل، انسانهاي زيادي را متقاعدو قانع مي نموده. البته  انسانهايي را که به تعبير قرآن

له ريب فيه هدي للمتقين( زيرا تا مرحله اي از تقوا در وجود انسان نباشد، از هدايتهاي انبياء وکتب آسماني بهره مند نخواهد شد. اين مرح

تعبيري که در تفسير  از تقوا که شرط لازم هدايت است همان تسليم بودن در برابر حق است و پذيرش آنچه مطابق عقل وفطرت باشد.  به 

 :الميزان ذيل اين آيه آمده



 45، ص: 1ثم إن الهداية الثانية لما کانت بالقرآن فالهداية الأولى قبل القرآن و بسبب سلامة الفطرة...  الميزان في تفسير القرآن، ج...

اين حقيقت مهم واساسي که همان داشتن تقواي  کساني مورد هدايت الهي قرار مي گيرند که در خودشان قابليت لازم را ايجاد کرده باشند 

 :پذيرش باشد  به قول علامه طباطبائي در آيات متعددي تأکيد شده

الْحَياةِ يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي »و من الدليل على أن هذه الهداية الثانية من الله سبحانه فرع الأولى، آيات کثيرة کقوله تعالى: 

 نُوراً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمنِوُا بِرَسوُلهِِ يُؤْتِكمُْ کِفْليَنِْ منِْ رحَْمَتهِِ وَ يَجْعلَْ لكَُمْ». و قوله تعالى: 27 -إبراهيم«: الدُّنْيا وَ فِي الآْخِرَةِ

 .7 -محمد ص«: رُوا اللَّهَ يَنْصُرْکُمْ وَ يثُبَِّتْ أَقْدامَكُمْإِنْ تَنْصُ». و قوله تعالى: 28 -الحديد«: تَمْشُونَ بِهِ

. إلى غير ذلك من 5 -الصف«: وَ اللَّهُ لا يهَْدِي القْوَْمَ الْفاسقِِينَ». و قوله تعالى: 7 -الصف«: و قوله تعالى: وَ اللَّهُ لا يهَْدِي القْوَْمَ الظَّالِمِينَ 

 همان  الآيات

 

 ير نمونهطبق تقسيم بندي تفس 

افراد فاقد ايمان دو گروه اند: گروهى که در جستجوى حق اند و اين مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد که هر جا حق را ببينند پذيرا 

 شوندمى

لاش کردنش تگروه ديگر افراد لجوج و متعصب و هوا پرستى که نه تنها در جستجوى حق نيستند بلكه هر جا آن را بيابند براى خاموش

 کنندمى

 .اى نخواهند گرفتمسلما قرآن و هر کتاب آسمانى ديگر تنها به حال گروه اول مفيد بوده و هست و گروه دوم از هدايت آنها بهره

 زار هرگز سنبل بر نيارد، اگر چه هزاران مرتبه باران بر آن بباردزمين شوره

فرمايد: قرآن هادى و پذيرد، و لذا خداوند مىنشود، بذر هدايت را نمىسرزمين وجود انسانى نيز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاک 

    69، ص: 1راهنماى متقيان است.   تفسير نمونه، ج

       نيز شرط است، هم در هدايت تكوينى و هم در هدايت تشريعى "قابليت قابل "  "فاعليت فاعل "يعني علاوه بر

 .م ترين اما از مهم ترين عوامل متقاعد کننده انسانهاي متعادل ومعمولي در برابر انبياء بوده استبا اين پيش درآمد، معجزه  اگر نگوييم مه



 اعجاز قرآن

مي دانيم که معجزات انبياء درزمانها ومكانهاي خاصي صورت گرفته واز طريق اسناد تاريخي بايد بدانها پي برد. در اين ميان تنها قرآن 

زماني وفرا مكاني است وهيچ کتاب آسماني ديگري چنين ادعايي ندارد. اگراين ادعا ثابت شود امتياز کريم است که مدعي اعجاز فرا 

 منحصر به فردي است که حقانيت اسلام وپيامبر را کاملا آشكار ميكند. اما چگونه مي توان اين ادعا را ثابت کرد؟

تحدي وهماورد طلبي خود قرآن  وديگري جمع آوري موارد براي رسيدن به اين مقصد پيمودني باشد يكي  دو راهبه نظر مي رسد 

ومصاديق و شواهد وقرآئن مختلف که همان وجوه وجنبه هاي اعجاز قرآن از جمله اعجازعلمي  است. البته اين وجوه مختلف اعجاز هر 

ر کنار هم، راهي براي حصول اطمينان کدام طريق مستقلي براي اثبات اعجاز قرآن به حساب مي آيد اما با نگاه محتاطانه، مجموعه آنها د

  :عقلي ويقين وباور قلبي، محسوب شده

       

  تحدی -1

  قرآن در چندين مرحله وگاهي با ادبياتي  تحريك آميزهمآورد طلبي نموده

رآن  لا يأتون بمثله در يك مرحله آوردن کتابي مانند قرآن را مطرح مي کند. قل لئن  اجتمعت الانس والجن علي ان يأتوا بمثل هذا الق 

. در مرحله دوم و نشان دادن ناتواني وعجز بيشتر آنان ده سوره مانند سور قرآن طلب مي کند. 88-و لو کان بعضهم لبعض ظهيرا.اسراء 

لموا انما انزل ام يقولون افتراه قل فأتوابعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين   فالم يستجيبوا لكم فاع

. در مرحله سوم تنها يك سوره مي خواهد تا نهايت ضعف وناتواني آنان را آشكار نمايد واتفاقا لحن اين مرحله تند  14 -بعلم لله... هود

صادقين   تر وتحريك آميز تر هم هست. وان کنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان کنتم

ودر جايي ديگر .ام يقولون افتراه قل فأتوا   23 -فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين . بقرة

قرآن را  . ودر آخرين مرحله تعبير سوره نياورده وگفتاري نظير 38 -بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين. يونس

 .24-مطرح نموده. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون  فليأتوا بحديث مثله ان کانوا صادقين. طور

 :واژه حديث در اين آيه، شامل مراحل سه گانه پيشين يعني يك سوره، ده سوره و قرآن کامل مي شودبه تعبير الميزان  

بما يعم التحديات الثلاثة السابقة فإن الحديث يعم السورة و العشر سور و القرآن کله... الميزان  فكأنه تحد« فَلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ »و أما قوله 

                            169، ص: 10في تفسير القرآن، ج



أَمْ يَقُولُونَ » : آنهر چند ظاهر آيه شريفه  مطابق است با آنچه  تفسير مجمع البيان در مورداين آيه  مي آورد که  مثله يعني مثل القر 

أي ليس الأمر کما « بلَْ لا يُؤمْنُِونَ»أي افتعل القرآن و تكذبه من تلقاء نفسه و التقول تكلف القول و لا يقال ذلك إلا في الكذب « تَقَوَّلهَُ 

فَلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ »ة تحداهم فقال زعموا بل ثبت أنه من عند الله و لكنهم لا يصدقون بذلك عنادا و حسدا و استكبارا ثم ألزمهم سبحانه الحج

في أنه تقوله محمد ص فإذا لم يقدروا « إنِْ کانُوا صادِقِينَ»أي مثل القرآن و ما يقاربه في نظمه و فصاحته و حسن بيانه و براعته « مِثْلِهِ

 254، ص: 9. مجمع البيان في تفسير القرآن، جعلى الإتيان بمثله فليعلموا أن محمدا ص لم يتقوله من تلقاء نفسه بل هو من عند الله تعالى

. 

که غير از متكلمان معتزلي واشعري اهل سنت مانند ابراهيم نظام)مقالات   نظریه صرفهتحدي وهماورد طلبي قرآن يا ناظر است  به 

(  ابواسحق نصيبي ) 89، ص4(  جاحظ ) الحيوان،ج184، ص2و شرح المقاصد، تفتازاني، ج 271، ص1الاسلاميين، ابوالحسن اشعري، ج

( ابن حزم اندلسي )الفصل، ابن حزم، 249، ص8( ابو اسحق اسفرايني ) شرح المواقف، جرجاني، ج334تمهيد الاصول، شيخ طوسي، ص

( ، بزرگاني از شيعه نيز، اعجاز قرآن را در صرفه  دانسته اند از جمله شيخ مفيد دانشمند بر جسته وصاحب نام وصاحب نظر 28، ص3ج

( سيد مرتضي علم الهدي عالم  بزرگ و متكلم 31که کلام شيعه در استواري خود، به او وامدار است ) اوايل المقالات، شيخ مفيد،ص شيعه

( ابو الصلاح حلبي  دانشمند ومتكلم معروف شيعه ) تقريب المعارف، حلبي، 378قدرتمند شيعه ) الذخيرة في علم الكلام، سيد مرتضي، ص

(و...  تمامي اين بزرگان اعجاز 89اجي دانشمند اديب وشاعر شيعه مذهب ) سرالفصاحة، ابن سنان خفاجي، ص( ابن سنان خف106ص

عمده واصلي قرآن در آيات تحدي را همان صرفه دانسته اند. متفكر بزرگ شيعه خواجه نصير الدين طوسي در تجريد الاعتقاد چنين 

( 357وفصاحته وقيل للصرفه والكل محتمل )کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، صآورده: واعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لاسلوبه 

 .وعلامه حلي نيز در شرح سخن  محقق طوسي، نظر او را تأييد مي نمايد

شايد  بنا بر اين، اين نظريه چنان که برخي القاء نموده ومي نمايند  نظريه اي سخيف وبي ريشه نبوده ونيست وقابل توجه وبررسي است و 

 .اگر نه تمام، دست کم بخشي از حقيقت را واجد باشد

اما منظور از صرفه اين است که مردم نتوانسته ونمي توانند با قرآن معارضه کنند يا به خاطر اين که خداوند از مردم سلب داعي مي کند  

اسحق اسفرايني نسبت داده شده ) شرح المواقف،  وآنها را از انديشيدن در اين باره منصرف مي کند. اين معناي از صرفه به نظام  وابو

( يا بدين جهت که خداوند علومي را که مردم براي معارضه با قرآن به آن احتياج دارند  از آنها سلب مي کند 246، ص 8جرجاني، ج

 380) الذخيره، سيد مرتضي، ص وآنها را از آن علوم خالي مي کند. اين معنا از صرفه را سيد مرتضي وابوالصلاح حلبي  اختيار کرده اند

 ( 107( و ) تقريب المعارف، ابو الصلاح حلبي، ص



کامل ترين آنها در کلمات سيد مرتضي ديده مي شود ) الذخيره، صص  البته قائلان به صرفه ادله اي هم براي اثبات نظرشان آورده اند و

در مورد اين نظريه گفته شده يا به ذهن مي رسيده پاسخ داده. شكالاتي که ا ( ودر ضمن از شبهات و 402و  401و  385و  381و  379

    .از آقاي يعقوب جعفري  منبع خوبي است "بررسي نظريه صرفه در اعجاز قرآن  "جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه، از جمله کتاب 

تعارف براي پيامبر باشد واين که مخالفان ودگر ويا مراد از تحدي قرآن، ناظر به نظريه صرفه نباشد بلكه مراد از تحدي  هماورد طلبي  م

 انديشان، با تمام وجود به ميدان مبارزه مي آيند واز تمام توان خود استفاده مي کنند ولي به نتيجه نمي رسند ومثل ومانند قرآن را نمي

 .انندتوانند بياورند. نه سلب داعي مي شوند ونه سلب علوم مورد نياز شان در اين عرصه، اما نمي تو

اين نظر را تعداد بيشتري از بزرگان عامه وخاصه تأييد مي کنند و غالب مفسران وعالمان علوم قرآن  از پيشينيان ومعاصران بر اين  

   .نظراند ونظريه صرفه را صائب ودرست نمي دانند

همراه با علو و استحكام معنا وبر کنار قرآن که بدان تحدي شده، فصاحت وبلاغت ادبي ورعايت ظرائف ولطائف زبان عربي  مثل ونظیر 

بودن از ضعف وکژي وسستي  ومطالب موهون وضد عقل وضد علم وخلاف فطرت است. يعني تمام وجوهي که براي اعجاز ذکر نموده 

  .اند را شامل مي شود

  داوران این عرصه

ل انساني وبي غرض صورت مي گيرد که غالبا خصوصيات، توسط آحاد انسانهاي عاقل وداراي فطرت معتد تشخيص اين ويژ گي ها و 

براي اطمينان بيشتر، به متخصصان رشته هاي مربوطه مراجعه مي کنند يعني اديبان آشنا با ريزه کاريهاي ادبي ونيز فيلسوفان و عارفان 

 . ودانشمندان انسان شناس

اعجاز تشريعي وقانونگذاري را حقوق دانان وقانون چنانكه اعجاز علمي قرآن را دانشمندان  شاخه هاي علوم مربوطه مي فهمند و  

  ...شناسان بهتر درک مي کنند و

شهادت وگواهي متخصصان علوم،  براي عامه مردم که داراي آن تخصص نيستند، حجيت واعتبار عقلي وعرفي دارد نظير همه مواردي 

دليل  -او اعتماد عرفي وعقلي وحتي شرعي  مي نمايد که در رفع حوائج ونيازها، غير متخصص به متخصص مراجعه مي کند وبه تشخيص

عمده تقليد از مجتهد وفقيه در حوزه فروع فقهي و ديني، همين حكم عقل به لزوم تبعيت غير متخصص از متخصص است.  بنا بر اين اگر 

ردي وبا درک جزئيات قادر به متخصصان در موارد مربوطه، بي نظير بودن قرآن را اذعان نمايند  براي ديگراني هم که به صورت مو

  .تشخيص نباشند،حجت ومعتبر خواهد بود



با اين همه چنان که اشاره شد، اعجاز و الهي بودن قرآن براي عموم مردم تا حدود زيادي قابل درک ودريافت است  ومراد از آيات پيشين 

تمام مي کند، نه دعوا دارد، نه مجادله مي کند و نه که با عنوان آيات تحدي شناخته مي شوند بيش از اين نيست که خداوند حجت را 

اشت. از شأن خداييِ او هم به دور است دهاي بسيار آسان تر و بهتري خواست، راهاصرار دارد که انسان به زور ايمان بياورد، که اگر مي

 :آنان را پاسخ دهد کهکه با آفريده هاي خود، وارد مبارزه شود. فقط دليل و برهان و استدلال آورده تا بهانه 

گوييد پيامبراز جانب ما نيست، و اين سخنان را از خودش در آورده، شما هم نظير آن را از خودتان در بياوريد تا معلوم کنيد که اگر مي 

 .گويد. ولي اگر نتوانستيد، بدانيد که او از جانب ماستاو از جانب ما نيست و دروغ مي

اين نكته ظريف وفاخر را نيز نبايد از نظر دور داشت که بنا نيست در اين دنيا پرده ها کنار برود وغيب اين عالم تبديل به شهادت گردد 

وگرنه مجالي براي انتخاب و آزمايش باقي نخواهد ماند در حالي که فلسفه اصلي خلقت اين عالم کسب کمال اختياري به برکت اختيار 

بات ومرجحات عقلي وانساني است. امور به گونه اي تنظيم شده که ايمان به غيب صدق کند. الم ذلك الكتاب لا ريب وانتخاب ومحاس

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  .اول سوره بقره .  وغالبا اين معني در جايي صدق مي کند که راه بهانه جويي باز باشد  الذین یومنون بالغیب  فيه هدي للمتقين 

 25 –فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ  انعام  ٰ   ٰ  عَلَى الْهُدىَلَجَمَعهَمُْ 

 99 -یونس    أفأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنینولو شاء ربك لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا 

 و...   118 –وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحدَِةً هود 

    

 ع شواهد وقرائنجم -2

اگر انسان طالب حقيقت، وجوه مختلف اعجاز را براي اطمينان ويقين به خدايي بودن قرآن، کافي نبيند ونداند، دست کم مي تواند همه آنها 

، شايد رسيدن به نتيجه مجموعه از شواهدرا به عنوان مجموعه شواهد وقرائن اطمينان بخش ويقين آور، در نظر آورد. با توجه به اين 

 :نباشدچندان مشكل 

اظهار نظر قرآن در بسياري از مسائل علمي،سياسي، اجتماعي، اخلاقي،عرفاني، فلسفي، روانشناسي و... وعلي رغم   -

قرن گذشته رخ داده هيچ موردي از کشفيات قطعي بشر آشكارا وبه طور روشن، آموزه ها  15پيشرفتهايي که در اين حدود 

 .ودستاوردهاي قرآن را نقض ورد نكرده

 



شگفتي هاي ادبي قرآن که با توجه به محيط نزول وفرهنگ حاکم بر آن، در حد اعجاز تلقي شده وبحث اعجاز ادبي قرآن   -

يحيي بن زياد  "معاني القرآن  "ابو عبيده  معمر بن مثني  وکتاب  "مجاز القرآن  "دست کم از قرن دوم هجري  در کتابهاي 

 .اين زمينه در اختيار استفراء  قابل پيگيري است وآثار فراواني در 

 

امتياز ويژه قرآن در مباحث عرفاني  ومعارف بلند وعميق توحيدي که به تعبير امام خميني  حتي فلاسفه بزرگ يونان مثل  -

ارسطو  وافلاطون نيز از رسيدن به آنها عاجز بودند. مسائلي مانند زنده بودن همه موجودات جهان  وحقايق توحيدي که در 

نه سوره حديد  ونيز سوره توحيد :قل هو الله احد... آمده که به حسب روايت، براي متعمقان آخر الزمان نازل شده. آيات ششگا

اين جامعيت قرآن در هدايت ومعارف بلند توحيدي از مهم ترين وجوه اعجاز قرآن  وبسيار بالاتر از وجه اعجاز ادبي آن است 

    " ر سوره حمد، صحيفه امام خمينيتفسي "واختصاصي به عرب زبانان نيز ندارد 

امي ودرس نا خوانده بودن پيامبر به اعتراف دوست ودشمن. بي ترديد صدور چنان سخناني از انساني که نوشتن هم نمي  -

  .دانسته  معجزه است

  

 :مواردي از اعجاز علمي قرآن يعني بيان اسراري از آفرينش نظير  -

 رد چگونگي ايجاد وتكون جنين انسانيسوره مومنون  در مو 14و 13آيات  

 سوره  نور در چگونگي شكل گرفتن تگرگ 43آيه   

سوره انبياء  در دو مورد نظريه بيگ بنگ وانفجار اوليه کاينات  ونيز منشأ حيات بودن آب نسبت به هر موجود زنده  30آيه  

 اي

 وجابجايي منطقه اي وموضعي کوههاسوره نمل در مورد حرکت وضعي وانتقالي زمين  وحرکت  88آيه  

 .وموارد ديگري از اين قبيل

منصفانه، ادعاهايي که  انجمن اعجاز علمي قرآن  به صورت علمي و در مراکزي مانند پژوهشكده اعجاز قرآن  دانشگاه شهيد بهشتي  و

تبادل نظر متخصصان  ت آنها را به بحث ونادرس سقيم و درست و صحيح و در زمينه اعجاز علمي قرآن وجود دارد را بررسي مي کنند  و

 .رشته هاي دانشگاهي مرتبط مي گذارند وطبعا آثار وبرکات زيادي هم داشته ودارد

 



مواردي از اخبار غيبي نسبت به گذشته هاي قبل از نزول قرآن که از دسترس مردم عصر نزول خارج بوده واحيانا آثاري از آن   -

محققان مختلف، کشف وتأييد شده نظير طوفان نوح ع  که در جنگ جهاني  رآن، توسط دانشمندان وحوادث، قرنها پس از خبر دادن ق

 علي و "اول قطعاتي از بقاياي کشتي نوح با نوشته هايي بر آن که نشان دهنده حقانيت اسلام است کشف شده وتفصيل واقعه در کتاب 

 .از حكيم سيالكوتي آمده "پيامبران 

  

 :نسبت به حوادثي که بعدا رخ داده نظيراخبار غيبي   -

 

 آيات اول سوره روم  وپيروزي رومي ها بر ايران

 سوره قمر  خبر شكست کفار در جنگ بدرمدتها قبل از وقوع آن جنگ 45و44آيات 

 .خبر از مرگ ابولهب وهمسرش در حال کفر وشرک  در سوره تبت يدا ابي لهب وتب

  ...به اسلام گرويدن مردم: لقد صدق الله رسوله الروئيابالحقسوره فتح  خبر از فتح مكه و 27آيه 

 .خبر از ناتواني بشر در مقابله با قران  که در آيات تحدي پيشين گذشت

 

 نتیجه

به نظر مي رسد علاوه بر تحدي قرآن، اگر چنانكه گذشت،  تك تك اين موارد را هم دليل وحجتي جداگانه براي راه يابي به حقانيت 

قرائن، مي تواند انسان منصف وجوياي  به عنوان جمع شواهد و وبشري نبودن آن در نظر نگيريم، مجموعه آنها در کنار يكديگر وقرآن 

 .حق را به نتيجه لازم  برساند ومعجزه بودن قرآن را آشكار نمايد
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